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 شیوه‌‏نامۀ نگارش و چگونگی پذیرش مقاله

1- شرایط علمی:
- این مجله به تازه‌های حاصل از پژوهش‌های علمی در موضوعات و محورهای مجله اختصاص 

دارد. 
- مقاله دارای اصالت و نوآوری باشد.

- در نگارش مقاله روش تحقیق علمی رعایت و از منابع معتبر و اصیل استفاده شود.
- هر مقاله شامل چکیده، کلید واژه ها، مقدمه، متن اصلی و نتیجه‌گیری باشد.

2- نحوة بررسی مقاله‌:
- مقاله‌های رسیده، نخست توسط هیئت تحریریه مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در صورتی 
که با خط مشــی مجله مناسب تشخیص داده شــوند، به منظور ارزیابی برای داوران متخصص و 

صاحب‌نظر فرستاده خواهند شد.
- برای حفظ بی‌طرفی، نام نویسندگان از مقاله حذف می‌گردد. پس از وصول دیدگاه‌های داوران، 
نتایج واصله در هیئت تحریریه مطرح می‌گردد و در صورت کسب امتیازات کافی، مقاله برای چاپ 

پذیرفته می‌شود.
- هیئت تحریریه در پذیرش، رد و ویرایش مقاله‌ها آزاد است.

3- شیوه ‌نامة نگارش مقاله:
* شیوة تنظیم مقاله‌:

- عنوان مقاله کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد.
- در صفحه ای جداگانه نام و نام خانوادگی، رتبه دانشــگاهی، دانشــگاه محل خدمت، آدرس 

دانشگاه، شماره تلفن و پست الکترونيکی نويسنده )نویسندگان( قيد گردد.
- چکيده‌ حدّاکثر دارای 150 واژه )10 خط( و دربر دارندۀ عنوان و موضوع مقاله، روش تحقيق 

و مهم‌ترين نتايج باشد.
- کلیدواژه‌ها: حداکثر تا 7 واژه از میان کلماتی که نقش نمایه و فهرســت را ایفا می‌کنند و کار 

جستجوی الکترونیکی را آسان می‌سازند، انتخاب شود.
- مقدمه شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت، سؤالات، فرضیات، پیشینه، روش و نتایج تحقیق 

می‌باشد و خواننده را برای ورود به بحث اصلی آماده سازد.
- در متن اصلی نویسنده به طرح موضوع و تحلیل آن می‌پردازد.

- مقاله باید شامل نتیجه‌گیری باشد.
- پی‌نوشت و توضیحات اضافی در انتهای مقاله می‌آید.

- کتاب‌نامه
* نحوة تنظیم ارجاعات

ـ ارجاعات در متن مقاله بين پرانتز به صورت )نام خانوادگي مؤلف، سال انتشار: شمارة صفحه 
يا شمارة جلد/صفحه( نوشته شود.
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ـ اگر ارجاع بعدي بلافاصله به همان مأخذ باشــد از )همان: شمارة جلد/صفحه( و اگر به مأخذ 
ديگري از همان نويسنده باشد )همو، سال انتشار: صفحه( استفاده شود.

* منابع مورد استفاده در متن، در پايان مقاله و بر اساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي يا نام مشهور 
نويسنده )نويسندگان( به شرح زير آورده شود:

 - کتب: نام خانوادگی، نام نويسنده )سال انتشار(: »نام کتاب«، نام مترجم، محلّ انتشار: نام ناشر، 
شماره چاپ.

 - مجلات: نام‌ خانوادگی، نام نويسنده )سال انتشار(: »عنوان مقاله«، نام نشريه، دوره نشريه، شماره 
صفحات مقاله.

 - مجموعه مقالات يا دايره المعارف‌ها: نام ‌خانوادگی، نام نويسنده )سال انتشار(: »عنوان مقاله«، 
نام کتاب، نام ويراستار، محل انتشار: نام ناشر، شماره چاپ، شماره جلد، شماره صفحات مقاله.

 - ســایت‌های اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام )آخرین تاریخ و زمان تجدید‌نظر در پایگاه 
اینترنتی(: »عنوان و موضوع«، نام و آدرس سایت اینترنتی.

- در مواردی که مطلبی عیناً از منبعی نقل می‌شود، ابتدا و انتهای مطلب، گیومه)» «( قرار داده شود. 
نقل به مضمون نیازی به درج گیومه ندارد.

- مقاله باید حداکثر در 20 صفحة 23 سطری تنظیم شود.
- رعايت دستور خط فارسي مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسي الزامي است.

- شــکل لاتینی نام‌هــای خاص و واژه‌های تخصصــی و ترکیبات خارجی با ذکر شــماره در 
یادداشت‌ها درج شود.

- آدرس آيات قرآن بلافاصله پس از آيه و پيش از ترجمه آن، درون متن ذکر شود.
- عناوين )تيترها( با روش شماره‌گذاری عددی و ترتيب اعداد در عناوين فرعی مثل حروف از 

راست به چپ تنظيم شود.
- مقاله در کاغذ A4 با رعايت فضای مناسب در حاشيه‌ها و ميان سطرها، در محيط ورد 2007، 
متن مقالــه با قلم BLotus 13، عربــی NoorLotus 13، لاتينTimesNewRoman10 و 

يادداشت‌ها و کتابنامه BLotus12 حروفچينی شود.
- ترجمۀ انگليسی عنوان مقاله، چکيده و کليدواژه‌ها همراه مقاله ارسال گردد.

4- شرایط پذیرش اولیه:
- مقاله باید دارای شــرایط بند دوم )شرایط علمی( باشد و بر اساس بند چهارم )شرایط نگارش 

مقاله( تنظیم گردد و از طریق سایت نشریه به آدرس style.quran.ac.ir ارسال گردد.
- مقالات مستخرج از پایان‌نامه باید تأیید استاد راهنما را به همراه داشته باشد و نام استاد نیز در 

مقاله ذکر شود.
- نویســنده باید تعهد نماید که مقالة خود را هم‌زمان برای مجلة دیگری ارسال نکرده باشد و تا 
زمانی که تکلیف آن در دو فصل‌نامة »مطالعات سبک شناختی قرآن کریم« مشخص نشده است، آن 

را برای دیگر مجلات ارسال نکند.
- مسئولیت صحّت یا سقم مطالب مقاله از جهت علمی و حقوقی به عهدۀ نویسنده است.
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بررسی آراء مفسران فریقین در سبک بلاغیِ »ما أدَْراك...‏«، و ارتباط آن با علم نبوی
 �8....................................................................................................... زهره اخوان مقدم، زهرا قطبی 

ساختارشناسی آیات غرر )بررسی موردی آیهًْ‌الکرسی(
سکینه آخوند ..................................................................................................................................�26 

بازخوانی »آیات‏الأحکام« بر مبنای تأویل نحوی
 �48.............................................................. امیر مقدم متقی، زهرا آرامش مفرد، مائده بیگم شیرازی 

معناشناســی حالات اخروی صالحان و گنهکاران در نیمه نخست قرآن کریم براساس نظریه 
تلفیق مفهومی

حسین بیات،  مرتضی قائمی، علی ضیغمی .................................................................................�70 
تحلیل مؤلفه‌های انسجام در سوره نبأ بر اساس الگوی فرانقش متنی هالیدی

 �98................................... احمد تیموری بازگری، سید حسین سیدی، احمدرضا حیدریان شهری 
بررسی کارکردگرایانه جهان‏های زیرشمول در قصه حضرت یوسف)ع(

پروانه صالحی،  شهرام دلشاد ........................................................................................................�118 
استعارۀ مفهومی »وزن« در قرآن کریم با تکیه بر رویکرد زبان‌شناسی شناختی

فاضله میرغفوریان ..........................................................................................................................�136 
هنجار‏گریزی و برجسته‏سازی در آیات دعا، بر‏اساسِ نظریه جفری لیچ

 �160......................................................................................................... رمضان رضائی، زهرا نصری 
فراتحلیل مقالات دوفصلنامۀ علمی مطالعات سبک‏شناختی قرآن‏‌کریم )دورۀ 5 الی 7(

فاطمه حاجی‏اکبری، علیرضا حسینی ............................................................................................�182 
خاستگاه قرآنی استعارۀ »رحمت« در نيايش‏های صحیفۀ سجادیه از منظر معناشناسی شناختی

 �206..................................................................... فاطمه زارعی، علی‏اصغر شهبازی، علیرضا شیخی  
بازخوانی انسجام سورۀ »غاشیه« در پرتو نظریه بلاغت سامی )با تکیه بر پژوهش‌های میشل 

کویپرس(
 �226.................................................................... نصرت نیل‌ساز، سهیلا جلالی کندری، ساجده نبئی 

مفهوم‏سازی استعاری مفاهیم بدن در قرآن کریم )مطالعۀ معنایی- سبک‏شناسی(
 �248................................................................................... محمدمهدی روشن چسلی، فاروق نعمتی 
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Abstract
From the perspective of both Sunni and Shia Qur'anic exegetes, the rhetorical style of 
the Qur'anic clause “Mā adrāka…” represents one of the most contentious interpretive 
issues. On one hand, its apparent meaning suggests "the addressee does not understand", 
while on the other hand, the intended addressee of the verse is undoubtedly the Prophet 
Muhammad. This raises questions regarding the relationship of these verses to prophetic 
knowledge, as the interpretation of these verses to portray a lack of knowledge by the 
Prophet contradicts the theological premise of the "divine knowledge of the Messenger." 
This rhetorical structure appears thirteen times, exclusively in Meccan Chapters [Sūrahs], 
and serves multiple rhetorical functions. This research, employing an analytical-descrip-
tive method and relying on multiple evidence, does not interpret the address of the verse 
as indicative of the Prophet’s lack of knowledge and asserts that the addressee of these 
verses is not the Prophet himself. The difference and conflict in the perspectives of some 
Qur'anic exegetes regarding the grammatical and syntactical functions of the verses con-
taining “Mā adrāka…” clearly indicate that the Qur'anic exegetes have erred due to their 
separation of this phrase. This conventional style served as a fixed pattern during the time 
of the Qur’an's revelation, utilized to capture the listener's attention when emphasizing 
the grandeur of a subject.  
Keywords: Rhetoric of the Quran, knowledge of the Prophet, style of “Mā adrāka…”, 
Prophethood, pre-Islamic Era
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دْراك...‏«،
َ
‏بررسی آراء مفسران فریقین در سبک بلاغیِ »ما أ

 و ارتباط آن با علم نبوی

، زهرا قطبی2  زهره اخوان مقدم1 
 1. دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی تهران، تهران ایران )نویسنده مسؤول(.

akhavan.mo@quran.ac.ir :پست الکترونیک
ghotbizahra@Gmail.com :ک، ایران. پست الکترونیک ک، ارا 2. دانش آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه ارا

چکیده
دْراك...‏« یکی از چالش‏برانگیزترین مباحث تفســیری اســت. از آنجا 

َ
از منظر مفســران فریقین اســلوب »ما أ

کرم اســت،  کــه ظاهــر آن بــر »درک نکردن مخاطب« دلالت دارد و از ســوی دیگر، مخاطب آیه، قطعاً نبیّ ا
گاهی پیامبر از این آیات،  ارتباط این آیات با علم نبوی باعث ایجاد شــبهه می‏شــود؛ چه اینکه قرائت ناآ
کرم« در تناقض اســت. این اســلوب که ســیزده بار، آن هم  با داده‌های کلامی مبنی بر »علم لدنیّ رســول ا
تنهــا در ســور مکــی آمــده، کارکردهــای بلاغی متعــددی دارد. پژوهش حاضر بــا روش تحلیلــی ـ توصیفی و 
گاهــی پیامبر نمی‏دانــد و بیانگر آن اســت که مخاطب  بــا تکیــه بــر دلائــل متعدد، خطــاب آیه را دال بــر ناآ
این آیات، شــخص پیامبر نیســت. تفاوت و تعارض دیدگاه برخی مفســران در کارکرد صرفی و نحوی آیات 
دْراك...‏« خود گواه آن است که مفسران به دلیل جداسازی ترکیب مذکور، به خطا رفته‏اند. 

َ
مشتمل بر »ما أ

این اســلوب کلیشــه‏ای، یک بســته‏ در قالب الگویی ثابت، در عصر نزول قرآن ‌اســت که برای جلب توجه 
شنونده، هنگام تفخیم و عظمت مطلب استفاده می‏شد.

دْراك...‏«، نبوت، عصر جاهلی.
َ
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1ـ مقدمه
یکی از ابزارهــای هدایتی قرآن که نقش مؤثری در جــذب مخاطبان دارد، به ‏‏کارگیری 
اسلوب سؤال و پرسشگری است. محققان انواع گوناگونی از استفهامات قرآنی را در سطوح 
مختلف شناســایی کرده‏اند. یکی از گونه‏های استفهام قرآنی اسلوب »ما أدَْراك...‏« است که 
به علت بلاغت خاص آن، پیام آن در هاله‏ای از ابهام قرار گرفته‏ اســت. پرده‏برداری از راز 
این اســلوب‏ نسبتاً پرتکرار و نقش هدایتی آن، همواره مورد توجه مفسران بوده ‏است. این 
اســلوب مختص قرآن کریم است و نمونه بیانی آن در سایر کتب به‏ کار نرفته‏ است و اگر 
هم به‏ کار رفته‏ باشــد، به عنوان شــاهد بحث، از قرآن مثال زده شده ‏است. پژوهش حاضر 
به روش تحلیلی ـ توصیفی و با هدف نقد و بررســی تفاسیر فریقین پیرامون عبارت قرآنی 
»ما أدَْراك...‏«، شــکل گرفته‏ و تلاش می‏کند با بررسی معنا و مقصود خداوند از عبارت »ما 
أدَْراك‏«، مخاطب مورد نظر الهی و میزان توجه مفسران به تبیین صحیح این عبارت در تفاسیر 
را شناســایی کند. فرضیه اولیه چنین است که تلاش مفسران در انتقال مفهوم این عبارت با 
کاستی‏ها و لغزش‏هایی مواجه بوده ‏است. لازم به ذکر است که پژوهه پیش ‏رو به دنبال علت 
استفاده و تکرار این اسلوب و کارکردهای معنوی و هدایتی آن برای عرب عصر نزول قرآن 
نیز می‏باشد تا با نظرداشت به نگره مردمان آن عصر و نیز فهم آن‏ها از اسلوب مورد نظر به 
معنای صحیح دست یابد. از سوی دیگر با نگاه ساختاری و مجموعی به سوره‏هایی که این 
عبارت در آن‏ها به‏ کار رفته ‏اســت، می‏توان به تبیین و ارائه معنایی نزدیک به مراد الهی تا 

معنای هدایتی و معرفتی این اسلوب در ساختار آن سوره رسید. 
مهم‏ترین پرسشی که پژوهه پیش ‏رو به دنبال یافتن پاسخی برای آن است این است که 

فهم تفسیری مفسران در بررســی اسلوب »ما أدَْراك...‏« و ارتباط آن با علم نبوی چگونه 
قابل جمع است؟ 

1ـ1ـ پیشینه و ضرورت تحقیق
این اسلوب در تفاسیر قرآن، به ویژه تفسیرهای بلاغی به صورت کلی و غیرمستقیم، مورد 
توجه مفسران قرار گرفته است، ولی تاکنون هیچ مقاله‏ای به صورت جداگانه به این مبحث 
نپرداخته است. مقالات موجود در این زمینه با عناوینی همچون »کاربرد زبان‏شناسی تاریخی 
در تحلیل ریشه‏شناختی و ساختار ادبی ماده »دری«: بازخوانی اسلوب بیانی »ما أدَْراك...‏« در 
قرآن کریم« نگارش شده ‏است و به انگاره خطای اعتقاد ادبا و مفسران به محوریت مشتقات 
ماده »علم« در زبان عربی و قرآن به جای ماده »دری« از حیث قدمت و اصالت ریشه اشاره 
می‏کند که پس از تحلیل ریشه‏شناختی میان دو ماده »دری« و »علم«، برآیند حاصل، نشان از 
آن دارد که وجوه ادبی و معنایی ماده »دری« بر اساس تحلیل ریشه‏شناختی آن در زبان سامی 
به معنای »یاد گرفتن« و »دانســتن« از قدمت بیشــتری نسبت به ماده »علم« برخوردار بوده 
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ب اســت، اما به تدریج از کاربست ماده »دری« به دلیل تحولات زبانی، در معانی حوزه دانایی 

کاســته شده‏ اســت؛ به طوری که تمامی وجوه ادبی و معنایی ماده »دری« در زبان عربی با 
ماده »علم« سنجیده شده ‏است. در حالی که چنین سنجشی طبق نتایج ریشه‌شناسی، مشابهت 
کاربردی ماده »دری« را با ماده »علم« نشــان نمی‏دهد و تنها نشان‏دهنده مشابهت معنایی آن 
ارِقُ النَّجْمُ  ارِق‏ وَ ما أدَْراكَ مَا الطَّ ــماءِ وَ الطَّ دو اســت. مقاله دیگری با عنوان »باب‏العلم: وَ السَّ
الثَّاقبُِ« در مجله منبر الاسلام یافت شد که به بحث‏‏ها و تفاسیر علمی از سوره طارق پرداخته‏ 
است. همچنین پژوهشی با عنوان »التفسیر: سوره القارعه«، در مجله الازهر نگارش یافته که 
به بررسی تفسیری سوره قارعه پرداخته ‏است. مقاله دیگری تحت عنوان »ماهیت لیله‏القدر؛ 
درآمدی بر فهم دوســاحتی مفردات قرآنی«، در مجله پژوهشــنامه تفسیر و زبان قرآن آمده 
است که معتقد است فهم »لیله‏القدر« نیازمند جهش معرفت‏شناختی بین دو ساحت معنایی 
غیبی و عرشــی )القدر( و شهادتی و فرشی )لیله( است که کاربرد فراوانی در فهم و تفسیر 
این دست از مفردات قرآنی دارد. مقاله »قدر در تفاسیر« در مجله زبان و علوم قرآن، صرفاً به 
گزیده‏ای از تفاسیر حول محور سوره قدر پرداخته‏ است. مقاله »التفسیر سوره همزه« در مجله 
الازهر نیز به بحث‏های تفسیری در سوره همزه پرداخته ‏است. واضح است همة پژوهش‏های 
یادشده، به سوره‏ها و آیه‏های مشتمل بر اسلوب »ما ادریک« توجه کرده‏اند، ولی توجه کلی 

و نه ناظر بر موضوع علم نبوی.

2ـ تبیین مفهوم عبارت »ما أدَْراك‏«
در ابتدای هر پژوهش ســاختارمندی، نخســت باید به بررســی واژگان کلیدی موضوع 
پژوهش پرداخت تا معنای مراد از مفاهیم به کاررفته در پژوهش، برای خواننده، مشــخص 
شود. از این رو در این بخش بررسی لغوی و نحوی و نظرات مطرح‏شده درباره عبارت »ما 

أدَْراك‏« از نظر می‏گذرد.

2ـ1ـ عبارت »ما أدَْراك...‏« در لغت و صرف
عبارت »ما أدَْراك...‏« از ســه کلمه »ما«، »ادَری«، »کَ« تشکیل شده ‏است. حرف »ما« را در 
این اســلوب می‏توان به دو صورت اســتفهام و موصول عام در نظر گرفت که در قریب به 
اتفاق کتب تفسیری »ما« به ‏صورت استفهامی معرفی شده‏ است. )طبرسی، 1372: 26، 355؛ 
مکارم شــیرازی، 1374: 25، 403؛ حسینی همدانی، 1404: 17، 183؛ فیض کاشانی، 1415: 
5، 249؛ طوسی، بی‏تا: 10، 94؛ قمی مشهدی، 1368: 13، 402( به جز یک مورد که نظر بر 

موصول بودن »ما« دارد )بلاغی، 1386: 7، 280(. 
بر اســاس نظر لغت‏پژوهان، »ادَری« از ریشه )دَری، یدری( به معنای دانستن، آگاه کردن، 
مطلع ساختن است. بنابراین »ما ادَری« ترکیبی است مرکب از »ما«ی استفهامیه و فعل »ادَری« 
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که به باب افعال رفته است که جزء افعال متعدی، دومفعولی است و مفعول اول آن به سبب 
تعدیه در باب افعال اعمال شــده و مفعول دیگر آن با اسقاط حرف جر »باء« در قالب یک 
جمله اســتفهامی بعد از عبارت »ما أدَْراك...‏« آمده اســت. )ر.ک: اخوان مقدم و همکاران، 

)19 :1398
دربــاره حرف خطــاب »کَ« دو دیدگاه وجود دارد: اول آنکــه حرف »کَ« خطاب برای 
غیرمعین است که برای مفرد، مثنی، جمع، مونث و مذکر یکسان به ‏کار می‏رود )ابن‏عاشور، 
بی‏تــا: 29، 10؛ 30، 315( و در دیدگاه دوم، »کَ« مفعول‏به اول، برای فعل »ادَری« اســت. 
بنابراین عبارت معادل »ما أدَْراك‏« »ای شــیء اعلمکَ« است که به معنای »چه چیز می‏تواند 

آگاه کند تو را...« می‏باشد )ابن‏منظور، 1414: 14، 254؛  مصطفوی، 1368: 3، 209(.

2ـ2ـ تفاوت بین درایه و علم در لغت
از نظر لغت‏پژوهان بین درایه و علم تفاوت وجود دارد و در واقع درایه همان علم نیست 
بلکه با توجه به مؤلفه‌های معنایی دو واژه، معلوم می‌شود که مشابهت‏ها و تفاوت‏هایی دارند، 
اما واژه علم نزدیک‏ترین معنا به حوزه معنایی درایه است. لغت‏پژوهان، با توجه به این نکته، 

هفت معنا را برای کلمه »درایه« بیان کرده‏اند که عبارت‏اند از:
1ـ امری ناخودآگاه که بدون هیچ‏گونه دانش و مقدمات اولیه و به شیوه غیرمعمول کسب 
می‏شود و با علم و دانش در دســترس انسان‏ها متفاوت است )مصطفوی، 1368: 1، 672؛ 

ابن‏منظور، 1414: 14، 254(.
2ـ درایه به شناختی منطقی اطلاق می‏گردد که همراه با نوعی از تدبیر و چاره‏اندیشی است 
و گفته شــده »دریته« و »دریتُ به« یعنــی آن را به زیرکی دریافتم )راغب اصفهانی، 1412: 

.)312
3ـ درایه به معنای شناخت و فهمیدنی است كه با نوعى از فريب حاصل می‏شود )همان، 

 .)671 ،1 :1412
4ـ فعاله به معنی اســتیلا یعنی تسلط داشتن مثل خلافت و امارت نیز است که اگر جایز 
باشد درایه به معنای استیلا باشد، در این حالت از علم جدا می‏شود )عسکری، 1400: 84(5ـ 
معنای علم و درایه با هم یکی اســت و هیچ تفاوتی ندارد و عده‏ای درایه را اخص از علم 

می‏دانند )حسینی زبیدی، 1414: 19، 403(.
6ـ عــده‏ای واژه درایه را برای خداوند بــه ‏کار نمی‏برند؛ چرا که درایه برای امری به‏ کار 
می‏رود که از قبل در آن شــکی وجود داشــته باشد یا به معنای دانستن امری همراه با حیله 
باشــد که این افعال از ساحت منزه الهی به دور اســت )همان، 1414: ‏19، 403؛ عسکری، 

 .)84 :1400
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ب در مقابل عده‏ای از لغت‏دانان معتقدند که واژه درایه درباره خداوند متعال نیز به‏ کار می‏رود 

)راغب اصفهانی، 1412: 312(.
7ـ کاربرد درایه بر وزن فعاله، برای انسان، به معنای علمی است که شامل شیء مشخص 
و شناخته‏شــده اســت؛ به گونه‏ای که عالمِ، به تمام وجوه و ابعاد آن آگاه است و هیچ وجه 
مبهم و نامفهومی در آن وجود ندارد. بنابراین درایه معنای اشتمال دارد؛ مثل عمامه، عصابه، 
قلاده و اســم حرفه‏ها و شــغل‏ها که بر وزن فعاله می‏باشد؛ مانند خیاطی کردن، پس درایه 
در معرفت و شــناختی به‏ کار می‏رود که عالمِ از همه وجوه، به معلوم احاطه داشــته باشد 

)عسکری، 1400: 84(. 
نتیجه آنکه از کلمه درایه تعابیر دانستن، اخص از دانستن و معرفت همراه با حیله، حصول 
از راه غیرعادی، معرفت همه‏جانبه عالمِ نســبت به شــیء برداشت شده است و با توجه به 
اینکه درایه درباره خدای متعال نیز به ‏کار رفته، می‏توان با لحاظ کردن سایر معانی، معرفت 

همه‏جانبه عالمِ نسبت به شیء را بر دیگر معانی ترجیح داد. 

3ـ گونه‏های اسلوب استفهام
اســتفهامات قرآن به دو صورت حقیقی و غیرحقیقی )بلاغی( است که استفهام به شکل 
حقیقی در قرآن به ندرت به کار رفته اســت )فــوده، 1372: 63(. خداوند با مطرح نمودن 
موضوعی در قالب اســتفهام غیرواقعی و با اسلوبی بلاغی، خواهان انتقال عمیق‏ترین معانی 
کلام خود به فهم مخاطب خویش است. بر این پایه، بررسی و تشخیص نوع استفهام موجود 
در اسلوب »ما أدَْراك...‏« لازمه رسیدن به مراد و مقصود خداوند در سوره‏هایی است که این 
مفهوم در آن به‏ کار رفته ‏است )مهدوی کنی، 1397: 193؛ ابن‏عاشور، بی‏تا: 29، 10( در این 
راســتا به ‏طور کلی استفهامات در قرآن به دو دسته‏ استفهام انکاری و استفهام تقریری قابل 
تقســیم است. به ‏نظر می‏رسد استفهام تقریری دربر‌دارنده دو بار معنایی متفاوت است. این 
نوع استفهام که به معنای طلب اعتراف می‏باشد، )طباطبایی، 1377: 243( گاه به همراه ادواتی 
چون »هل، ما ...« بار معنایی تفخیم و تعظیم را به مخاطب خویش القاء می‏نماید؛ مانند آیه 
﴿فأََصْحابُ المَْيْمَنهَِ ما أصَْحابُ المَْيْمَنهَ﴾ )واقعه/8( و گاه علاوه بر فخامت امر، در قالب یک 
الگوی ثابت قرار می‏گیرد؛ به این معنی که ادوات اســتفهامی متغیر در آن دخیل نمی‏باشد و 
زمان در معنای آن تأثیری ندارد. این اسلوب کلیشه‏ای، به ‏صورت بسته‏ای‏ در قالب الگویی 
ثابت، در بازه‏ای از زمان عمل می‏کند که فخامت و تعظیم امر از آن متبادر می‏شــود؛ مانند 
﴿وَ ما أدَْراكَ ما ليَْلَهُ القَْدْر﴾ )قدر/2(. بر این اســاس نوع استفهام به‏ کار رفته در اسلوب »ما 
أدَْراك‏« یک الگوی ثابت و بسته‌بندی‌شده در بازه‏ای از زمان می‏باشد که همراه با فخامت و 

تعظیم امر است.
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4ـ بسامد قرآنی »ما أدَْراك...‏«
خداوند برای انتقال تعابیر مختلف کلام خویش به بشر، از مشتقات مختلف ریشه )دَرَیَ( 
در قرآن اســتفاده نموده ‏است. یکی از مشتقات ریشــه مذکور »ما أدَْری‏« است که در قرآن 
کریم ســیزده بار در قالب عبارت یکســان »ما أدَْراك‏« به‏کار رفته ‏است که در ادامه  به ذکر 

آیات می‏پردازیم:
1ـ ﴿وَ ما أدَْراكَ مَا الحَْاقَّهُ﴾ )حاقه/3(
2ـ ﴿وَ ما أدَْراكَ ما سَقَرُ﴾ )مدثر/27(

3ـ ﴿وَ ما أدَْراكَ ما يوَْمُ الفَْصْل‏ِ﴾ )مرسلات/14(
ين‏ِ﴾ )انفطار/17( 4ـ ﴿وَ ما أدَْراكَ ما يوَْمُ الدِّ

ينِ﴾‏ )انفطار/18( 5ـ ﴿ثمَُّ ما أدَْراكَ ما يوَْمُ الدِّ
ينٌ﴾‏ )مطففین/8( 6ـ ﴿وَ ما أدَْراكَ ما سِجِّ

7ـ ﴿وَ ما أدَْراكَ ما عِلِّيُّون‏َ﴾ )مطففین/19(
ارِق‏ُ﴾ )طارق/2( 8ـ ﴿وَ ما أدَْراكَ مَا الطَّ

9ـ ﴿وَ ما أدَْراكَ مَا العَْقَبهَُ﴾ )بلد/12(
10ـ ﴿وَ ما أدَْراكَ ما ليَْلَهُ القَْدْرِ﴾ )قدر/2(
11ـ ﴿وَ ما أدَْراكَ مَا القْارِعَهُ﴾ )قارعه/3(

12ـ ﴿وَ ما أدَْراكَ ما هِيهَ‏ْ﴾ )قارعه/10(
13ـ ﴿وَ ما أدَْراكَ مَا الحُْطَمَه﴾ )همزه/5(

از منظر »مکی و مدنی«، تمامی سور یاد‏شده »مکی« می‏باشند؛ به جز سوره »مطففین« که در 
»مکی و مدنی« بودن آن اختلاف نظر وجود ‏دارد. با توجه به اینکه دوازده سوره از این سور، 
»مکی« است، نیازی به بررسی سیاقی آیات نیست که مکی یا مدنی بودن آن مشخص گردد. 
بنابراین تنها به بررســی سیاقی ســوره »مطففین« می‏پردازیم که »مکی یا مدنی« بودن آیات 
مورد نظر محرز گردد. بنابر قول حسن و ضحّاک و عکرمه این سوره مدنی است، ابن‏عباس 
و قتاده نیز معتقدند این سوره به‏ جز 8 آیه آخرش، مدنی است. صاحب مجمع ‏البیان اعتقاد 
به مکی بودن این ســوره دارد )طبرســی، 1372: 26، 363(. با توجه به اینکه از آیه چهار تا 
انتهای سوره، خداوند متعال وارد مباحث قیامت و نامه عمل بدکاران در سجین و صالحان در 
علیین می‏گردد و با توجه به اینکه سخن از قیامت، از نشانه‏های سور مکی می‏باشد، عبارات 

»ما أدَْراك‏« در آیات 8 و 19 سوره مطففین، در شمار آیات مکی قرار می‏گیرد. 
وجه تمایز تمامی عبارات قرآنی یادشــده با ســیاق »ما أدَْراك‏« سوره قدر است؛ چرا که 
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رر
ب همه عبارات مذکور به حوادث روز قیامت و عالم آخرت اشــاره دارند و از نشــئه‏ای دیگر 

سخن می‏گویند. موضوع مورد سؤال و استفهام این آیات، موضوعی غیبی است که مربوط 
به آینده، قیامت، نشانه‏های آن و نامه اعمال انسان‏ها اعم از خوب و بد است که همگی این 
ارِقُ النَّجْمُ الثَّاقبُِ﴾  مسائل، غیبی محسوب می‏شوند. حتی در خصوص آیه ﴿وَ ما أدَْراكَ مَا الطَّ
)طارق/ 2 و 3( نیز اگر چه به یک ســتاره اشــاره دارد، مراد از آن ستاره‏ دنیایی نیست، بلکه 

منظور نشانه‏های قیامت و افول ستارگان است )مهدوی کنی، 1397: 194(. 

5ـ بررسی کارکرد »ما أدَْراك...‏« در عصر نزول
در حقیقت مخاطبان پیش از اسلام، چندان توجهی به مسأله منشأ و خاستگاه هستی خود 
نداشته‏اند، عمده توجه آنان به جای »آغاز« زندگی، متوجه »پایان« آن یعنی »مرگ« بوده ‏است 
)ایزوتســو، 1373: 155( در واقع هر خواننده ادبیات جاهلی، دیر یا زود بر این امر واقف 
خواهد ‏شــد که تنها موضوعی که می‏توانسته در ذهن فرد جاهلی، رویکردی همچون تأمل 
و تبصّر فلســفی پدید آورد، مسأله »مرگ« بوده ‏است )صادقی مجد، 1381: 133( از طرفی 
در بســیاری از ادعیه وارده و خطب مشــهور و حتی برخی احادیث، سبک متوجه ساختن 
مخاطب یا مخاطبان، استفهامی بوده ‏است. سبک‏های استفهامی قرآن، تأثیری شگرف در زبان 
عربی، پس از نزول قرآن، بر جای نهاده ‏است. لذا مؤمنان و کافران به تقلید از این سبک‏های 
پرسشی، جهت نافذ واقع شدن کلام خویش به وفور از این سبک استفاده می‏نمودند )فوده، 
1372: 529(. بنابراین رویکرد موضوعاتی که در اســلوب »ما أدَْراك‏« گنجانده شده، به جز 
یک مورد، همگی مربوط به قیامت و حوادث پس از آن است. گفتنی است که به جهت نافذ 
واقع شدن موضوعات مورد نظر برای مخاطبان عصر نزول و انتقال حس فخامت و عظمت، 
آن مطالب در قالب یک الگوی ثابت به‏ صورت بسته‏ شکل‏یافته در اسلوب »ما أدَْراك‏« قرار 
گرفته است تا با برقراری تعامل زنده مخاطبان عصر نزول با این آیات، روح آنان با معارف 
الهی عجین شده و با تمسک به حبل ایجادشده‏ در شب قدر، روح‏شان مستعد متعالی‏ شدن 

گردد تا از این طریق مسیری مهیا شود تا از مهلکه‏های حوادث قیامت مصون بمانند.

6ـ آرای مفسران فریقین در تحلیل »ما أدَْراك‏«
 خداوند حکیم با به‏کارگیری و تکرار اســتفهام »ما أدَْراك‏«، خواهان توجه عمیق مخاطب 
خویش نسبت به حقیقتی بس عظیم و شگرف است که مفسران با توجه به فهم انسانی‏شان 
از این عبارات و حکمت نزول آن،‏ برداشــت‏هایی نموده‏اند که در ادامه به بررسی دیدگاهی 

چند از آن پرداخته خواهد ‏شد:

6ـ1ـ خطاب »کَ« به پیامبر و به معنای عدم علم
برخی از مفســران بر این باورند که منظور خطاب در عبارت »ما أدَْراك‏« پیامبر )صلی‌الله 
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علیه و آله( و امتشان است )مکارم شیرازی، 1374: 27، 271(، در مقابل برخی دیگر معتقدند 
که خطاب »ما أدَْراك‏« به هر یک از مردم می‏باشــد )حســینی همدانی، 1404: 18، 289(. 
اما اکثر مفســران معتقدند که مخاطب در اســلوب »ما أدَْراك‏« شخص رسول ‏الله می‏باشد 
)مکارم شیرازی، 1374: 24، 436؛ حسینی همدانی، 1404: 17، 39؛ طبری، 1356: 7، 1927؛ 
عروسی حویزی، 1415: 5، 660(. مقصود الهی از به ‏کارگیری این اسلوب و مخاطب قرار 
دادن پیامبری که خداوند در قرآن، وی را ﴿عَلَّمَهُ شَديدُ القُْوى﴾ )نجم/5( معرفی نموده ‏است، 
عدم آگاهی یا علم اجمالی آن حضرت، در درک و عظمت وصف‏ناپذیری است که از نظر 
بلاغی، مربوط به جمله ما بعد عبارت »ما أدَْراك‏« است که در وصف حوادث قیامت و شب 
قدر به تفصیل‏گویی پرداخته‏ است )صافی، 1418 :30، 375(. در این بین تکلیف وسعت علم 
ســایر انسان‏ها نسبت به درک کنه آن‏ کاملًا روشن است )مکارم شیرازی، 1374: 25، 403؛ 
طبرســی، 1374: 27، 9؛ حســینی همدانی، 1404: 17، 39؛ فیض کاشانی، 1415: 5، 217؛ 
مشهدی قمی، 1368: 13، 402؛  فخر رازی، 1420: 30، 620 ؛ زمخشری، 1407: 4، 599(. 
بر این اســاس دیدگاه شماری از مفسران در تبیین اســلوب »ما أدَْراك‏« که با به‏ کارگیری 
عباراتی همچون نمی‏دانی یا چه می‏دانی )طبرسی، 1372: 26، 68؛ 26، 247؛ مکارم شیرازی، 
1374: 24، 436؛ عروسی حویزی، 1415: 5، 583(؛ چه چیز تو را دانا ‏نمود )طبرسی، 1372: 
26، 355( هرگز نخواهی فهمید و به کنه آن دســت نخواهی ‏یافت )حسینی همدانی، 1404: 
17، 39؛ فخر رازی، 1420: 31، 117؛ فیض کاشانی، 1415: 5، 217؛ قمی مشهدی، 1368: 14، 
84( و به علم اجمالی از آن آگاه نیستی )طوسی، بی‏تا: 10، 299( مشخص است که حاکی از 

عدم علم یا داشتن علم اجمالی پیامبر درباره قیامت و حوادث آن و عظمت شب قدر است.

6ـ2ـ خطاب »کَ« به پیامبر و به معنای تفخیم امر
از جمله اختلافاتی که در خطاب »کَ« نزد مفسران وجود دارد، خطاب خداوند در آیه ﴿وَ 
ما أدَْراكَ ما يوَْمُ الفَْصْلِ﴾ )مرســات/14( است که به خاطر زجر دادن کافر، خداوند وی را 
مورد خطاب قرار داده تا شدت عذاب در آن روز را به وی متذکر گردد )فخر رازی، 1420: 
31، 80(. عــده‏ای نیز این خطاب را به مؤمنان به جهت ترغیب و به کفار به خاطر ترهیب 
آنان می‏دانند )دروزه، 1383: 5، 422(. در مقابل، اکثر مفســران معتقدند که خداوند با طرح 
پرسشی محدود و کوتاه به مخاطب خاص خود که همان پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( 
اســت، خواهان القای پیام‏هایی اســت که قبل از وحی، عالم به موضوعات مذکور نبوده‏‏اند 
)فخر رازی، 1420: 31، 80؛ مکارم شــیرازی، 1374: 27، 182؛ طبرسی، 1372: 27، 197؛ 

حسینی همدانی، 1404: 17، 39؛ طوسی، بی‏تا: 10، 385؛ فیض کاشانی، 1415: 5، 313(.
پیش از بررســی معنای استفهام در اســلوب »ما أدَْراك‏« این مطلب درخور ذکر است که 
پرســش، ممکن اســت درباره گزارش یا یکی از ارکان کلام یا یکی از قیود جمله باشد. با 
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ب این حال، جمله‏های پرسشــی فراوانی هستند که هدف آن‏ها به راستی پرسش نیست، بلکه 

آن جمله‏ها برای بیان شــگفتی، تحســین یا تکیه و تأکید بر منظوری خاص به ‏کار می‏رود 
)فرزانه، بی‏تا: 1( که به عنوان اســتفهام‏های غیرحقیقی از آنان یاد شده‏است. از طرفی اغلب 
استفهام‏های قرآنی در آیات مکی قرار دارند و بیشترین معانی بلاغی که آیات مکی در قالب 
اســتفهام‏های غیرحقیقی دارا هستند، عبارت‏ اســت از: معنای انکار، تعجب، توبیخ، وعید، 
تحکم و تفخیم )طباطبایی، 1377: 2( لازم به ذکر اســت که استفهام در هر سیزده آیه مورد 
بحث، در صدر کلام واقع شــده که نشــان از توجه، تعجب، تشویق، هشدار، عبرت‏گیری، 
تعظیم و تفخیم امر در اسلوب »ما أدَْراك‏« است. )صادقی مجد، 1381: 144( بر این اساس، 
با بررســی تفاسیر موجود، نظر برخی از مفسران حاکی از این مطلب است که خداوند با به‏ 
کار بردن اسلوب مذکور قصد داشته ‏است به اهمیت موضوع مورد سؤال اشاره کند. لذا این 
استفهام با سیاق مورد نظر می‏فهماند که موضوع، بسیار مهم است و می‏بایست به آن توجه 
خاص مبذول داشــت. در عین حال خود ذات اقدس الهی نیز در مواردی تلاش می‏کند تا 
این مسئله را تعریف نموده و یک بیان الهی در رابطه با آن ارائه دهد. )مهدوی کنی، 1397: 
194ـ195( بنابراین غرض الهی از تکرار این عبارت که ترسیم‏کننده صحنه قیامت و حوادث 
پیش‏روی آن و شــب قدر است، بیان عظمت، فخامت، تهویل، اعجاب، تخویف، تهدید و 
تشــریف بر پیامبر می‏باشد. )طبرســی، 1374: 26، 355؛ مکارم شیرازی، 1374: 25، 403؛ 
حســینی همدانی، 1404: 17، 183؛ فیض کاشــانی، 1415: 5، 249؛ طوسی، بی‏تا: 10، 94؛ 
قمی مشــهدی، 1368: 13، 402؛ فخر رازی، 1420: 30، 620؛ ابن‏عاشــور، بی‏تا: 29، 106؛ 

دروزه، 1383: 5، 422؛ طبری، 1356: 7، 2046؛ زمخشری، 1407: 4، 599(.

6ـ3ـ خطاب »کَ« نا‏مشخص و اســلوب در قالب کلیشه به منزله‏ الگویی ثابت به جهت 
تفخیم امر

یکی از کارکردهای حرف »کاف« خطاب برای غیرمعین است که برای مفرد، مثنی، جمع، 
مونث و مذکر یکســان به ‏کار می‏رود. )ابن‏عاشور، بی‏تا: 29، 10( و مخاطب خاصِ اسلوب 
»ما أدَْراك‏« وجود مبارک پیامبر نمی‏باشد، بلکه مخاطب آن هر شنونده‏‏ای تا روز قیامت است 
که آیه به گوش او می‏رسد. )ابن‏عاشور، بی‏تا: 30، 450( بنابراین برای هر شنونده‏ای اسلوب 
»ما أدَْراك‏« به‏ کار می‏رود و نیازی به تفکیک خطاب به طور خاص ـ پیامبر )صلی الله علیه 

و آله( ـ و ایاک اعنی و اسمعی یا جاره1 ـ امت پیامبر ـ نیست.
این اســلوب به‏تنهایی بار معنایی خاصی به دنبال نــدارد و ذاتاً به فهم و دانایی خواننده 
چیزی را اضافه نمی‏کند؛ برای نمونه می‏توان به آیه ﴿وَ ما أدَْراكَ مَا القْارِعَهُ﴾ )قارعه/3( اشاره 

1( خطاب‏هایی از نوع »ایاک اعنی و اسمعی یا جاره« در زبان فارسی معادل ضرب‏المثل »به در می‏گوید تا دیوار بشنود است« )تفسییر 
سوره مبارکه قدر،  196(.
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نمود. »الَقْارعَِهُ« اگر بدون اسلوب »ما أدَْراك‏« به‏کار می‏رفت، برای خواننده قابل فهم نبود و 
به ‏نظر می‏رسد تنها فهمی که به ذهن خواننده متبادر می‏شد، این معنا بود که قارعه هم مانند 
سایر قوارع می‏باشد )قوارع جمع قارعه( در حالی که با اضافه شدن اسلوب »ما أدَْراك‏« میزان 

هول و شدت قوارع، بیشتر القاء شده‏است )فخر رازی،1420: 32، 266(.
دیدگاهی که در بین عده‏ای از مفسران وجود دارد، غیر‏معین بودن عبارت »ما أدَْراك‏ کذا« است 
که این عبارت در برهه‏ای از تاریخ به ‏صورت نیمه‏منجمد ‏درآمده و در قالب انعطاف‏ناپذیری که 
در زبان‏شناسی کلیشه نام دارد، قرار گرفته ‏است )پاکتچی، 1392: 393( و مفعولی که در ترکیب 
ما بعد عبارت »ما أدَْراك‏« وجود دارد، محقق‏الوقوع در آینده اســت که اتفاق می‏ا‏فتد؛ چرا که 
استفهام در آن به معنای شدتی است که حاکی از تفخیم امر می‏کند )ابن‏عاشور، بی‏تا: 29، 106(. 

7ـ نقد و بررسی آرای سه‏گانه در تحلیل »ما أدَْراك‏«
در ادامه ضروری اســت که به نقد و بررســی آراء سه‏گانه فوق و نیز به تحلیل و بررسی 

اسلوب »ما أدَْراك‏«، پرداخته ‏شود.

7ـ1ـ بررسی مخاطب بودن پیامبر و عدم علم ایشان و نقد آن
در نقد دیدگاه اول، نکته حائز اهمیت، به‏ کار گرفتن مجموعه‏ای گسترده از انواع سؤالات 
با ســطوح مختلف به ‏جهت جذب مخاطبان و نیز کمک نمودن به رشد فکری آنان است؛ 
زیرا در یک روند هدایتی، جذب کردن و ارتقاء رشد فکری مخاطبان از ضروریات به شمار 
می‏آید )براون، 1378: 81( و این آیات با اســلوب »ما أدَْراك‏« از این قاعده مســتثنا نیست. 
بر این پایه، پیام الهی در قالب اســلوب »ما أدَْراك‏« نمی‏تواند یک امر انحصاری برای پیامبر 
اکرم )صلی الله علیه و آله( باشــد، بلکه فهم آیات و دانستن آن‏ها وظیفه همگانی برای همه 
مؤمنان و مســلمانان است و همگی مورد خطاب آیات مورد بحث می‏باشند )مهدوی کنی، 

.)196 :1397
نقد دومی که می‏توان بر این نظریه وارد نمود، این اســت که عبارت »ما أدَْراك‏« در تمام 
قرآن در جاىي بیان شده ‏است كه مطلب معلوم و مسلمى وجود دارد که فرد مورد خطاب، 
آن مطلب را به صفت می‏داند؛ مثلًا اگر موضوعی با عنوان »سَقَر« در قالب اسلوب »ما أدَْراك‏« 
قرار گیرد، تمامی خصوصیات این موضوع و اوصاف آن در آیات بعدی برای مخاطب بیان 
می‏شــود )طبرسی، 1372: 25، 259؛ طوسی، بی‏تا: 10، 94؛ فخر رازی، 1420: 31، 80(‏. به 
همین جهت است که بعد از »ما أدَْراك‏« عبارتی به‏ عنوان مفعول‏به دوم به‏ کار می‏رود که در 
مقام بیان مطلبی مبین و معلوم است تا از این طریق اهمیت و عظمت آن موضوع مشخص 
گردد. پس اگر فرد بلیغی در کلام خود در مقام بیان گوشزد و عدم آگاهی در مورد موضوعی 
به فردی باشد و در ادامه کلام، خود به توضیح آن مطلب بپردازد، به امر کاملًا لغو و غیربلیغی 
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ب پرداخته ‏است و از شأنیت کلام فرد بلیغ به‏ دور است که مرتکب چنین خطایی بشود، پس 

به طریق اولی از ســاحت کلام خداوند که مزین به صفت علم و حکمت است و از تمامی 
نقایص مبرا می‏باشد، بری است که بخواهد به پیامبر خویش گوشزد نماید که »تو نمی‏دانی« 

و بلافاصله در ادامه به تبیین مطلبی بپردازد که حضرت قادر به فهم آن نیست.
از طرفی اگر بنای الهی بر این نکته باشد، بایستی تمامی مطالب قرآن با همین اسلوب ادا 
می‏شد؛ چرا که پیامبر، تمامی مطالب قرآن از جمله احکام، قصص پیامبران و دیگر موارد را 
نمی‏دانســته و خداوند به او یاد داده ‏است و اگر این عبارت دلیل بر ندانستن پیامبر می‏بود، 
بایســتی خداوند قبل از هر آیه‏ای عبارت »ما أدَْراك‏« را بیان می‏کرد و ســپس به تبیین آن 
می‏پرداخــت. بنابراین عبارت »ما أدَْراك‏« عدم علم را نمی‏رســاند؛ زیرا معنای تحت‏الفظی 
»ما أدَْری« به معنای نمی‏دانی نیســت، بلکه به معنای »چه چیز آگاه کرد تو را که چیست...« 
می‏باشــد که جز خداوند متعال کسی قادر به آن نیســت تا پیامبر را از آن آگاه نماید )فخر 
رازی، 1420: 31، 90؛ طبرســی، 1372: 27، 9 ؛ مکارم شیرازی، 1374: 27، 182؛ طوسی، 

بی‏تا: 10، 323 ؛ عروسی حویزی، 1415: 5، 583( 
علاوه بر این، روایتی در تفسیر صافی از قول حضرت علی )علیه السلام( نقل شده ‏است که 
می‏فرماید: »في المعاني عن امير‏المؤمنين عليه السلام قال: قال لي رسول اللَّهَّ صلّى اللَّهَّ عليه و آله: 
، فقال: انّ اللَّهَّ تعالى قدّر فيها ما هو كائن  يا عليّ، أتدري ما معنى‏ ليَْلَهِ القَْدْرِ؟ فقلت: لا يا رسول اللَّهَّ
الى يوم القيامه فكان فيما قدّر ولايتك و ولايه الأئمّه عليهم ‏السلام من ولدك الى يوم القيامه و قد 
مضى معنى نزول القرآن فيها في المقدمه التاسعه من هذا الكتاب«. )فیض کاشانی، 1415: 5، 351(. 
امیر‏المؤمنین )علیه السلام( فرمودند که پیغمبر خدا به من گفت: ای علی، آیا می‏دانی معنی شب 
قدر چیست؟ عرض کردم: نه یا رسول الله، پیغمبر فرمود: خداوند تبارک و تعالی در آن شب 
به تقدیر سرنوشتی که تا روز قیامت خواهد بود، قضا و حکم و اندازه‏گیری نموده و از جمله 
آنچه خدای عز و جل مقدر کرد، ولایت تو بود و نیز ولایت امامان از نژاد تو، تا روز قیامت. 
این روایت نیز تأییدی بر دانایی پیامبر بر مطلب است؛ چرا که اگر ایشان نمی‏دانستند و علم و 

آگاهی نداشتند، امکان آگاه ساختن حضرت علی به آن وجود نداشت.

7ـ2ـ بررسی مخاطب بودن پیامبر به همراه معنای تفخیم و نقد آن
همان‏طور که اشــاره شد اکثر مفسران فریقین قائل به معنای تفخیم امر هستند که ما نیز در 
این پژوهش بر درستی این امر تأکید می‏کنیم. ولی ایرادی که می‏توان بر این نظریه وارد نمود، 
منحصر بودن تفخیم امر به پیامبر اســت. نکته حائز اهمیتی که وجود دارد این است که آیات 
مکی عواطف انسانی را بیش از عقل او مورد خطاب قرار می‏دهند )طباطبایی، 1377: 282( و 
اینکه تقریر به معنی طلب اعتراف، همراه با رساندن معنی تعظیم است. از طرفی با نظر نمودن 
در رفتار بزرگان دینی می‏توان اســتباط نمود که فرد مسلمان مأمور به آن است که با بسیاری 
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از اســتفهامات قرآنی تعاملی زنده داشته ‏باشــد و پس از تلاوت آن‏ها پاسخی مناسب دهد، 
چنانچه گویی با خداوند ســخن می‏گوید و بدین‏سان حقیقت آن را، در جان خود زنده کند؛ 
همان‏گونه که پیامبر )صلی الله علیه و آله( پس از تلاوت آیه کریمه ﴿أَ أنَتْمُْ أنَشَْأْتمُْ شَجَرَتهَا أمَْ 
نحَْنُ المُْنْشِؤُن﴾‏ )واقعه/72(، درنگ کرده و سه بار می‏فرمودند: »بلَ انَتَ یا رَب« پروردگارا تویی 
که درختان آتش‏زا را آفریده‏ای. )مکارم شــیرازی، 1374: 23، 262( با این بیان، پیامبر عظیم 
الشأن اسلام خواهان تعلیم به امت خویش است که در مواجهه با آیات استفهامی قرآن همچون 
اســلوب »ما أدَْراك‏« بایســتی تعاملی زنده برقرار کنند که حاصل این نوع تعامل، به‏کارگیری 
اندیشــه‏ای اســت که فخامت و عظمت این آیات را در روح آدمی متجلی می‏کند و حالت 
خشوعی به انسان دست می‏دهد که زبان به اعتراف می‏گشاید و می‏گوید: پروردگارا تویی که 
می‏دانی و آگاه به این امور هستی؛ چنان‏که در پاسخ این اسلوب که در ادامه آیات می‏آید چنین 
است و خود خداوند جواب‏ تفصیلی به این پرسش‏ها را داده ‏است، در حالی که در نگاه کلی، 
خطاب‏های صورت گرفته در قرآن کریم نسبت به شخص پیامبر ـ جز در مواردی که صراحت 
مستقیم بر شخص ایشان داشته ‏باشد ـ عموماً خطاب‏هایی از نوع »ایاک اعنی و اسمعی یا جاره« 

است که در زبان فارسی معادل ضرب‏المثل »به در می‏گوید تا دیوار بشنود« است. 
از ســوی دیگر اگرچه ظاهر خطاب در عبارت »ما أدَْراك‏« به رســول‏الله ‏اســت، ولی در 
حقیقــت مخاطب اصلی، مردم و هر کســی اســت که تا روز قیامت آیــات قرآن کریم را 
تــاوت می‏کند. بنابراین با تکیه بر این حقیقت، فهم و درک این موضوعات، فقط یک امر 
انحصاری برای پیامبر نمی‏باشد؛ چرا که اگر چنین بود بسیاری از آیات قرآن کریم به دنبال 
یــک گفتگوی خصوصی و محرمانه با پیامبر بودند، در صورتی که خداوند متعال به راحتی 
می‏توانست در وحی معراجی این مطالب را به پیامبرش بگوید؛ حتی پیامبر اکرم می‏توانستند 
در مرتبه احکامی قرآن کریم با این معارف آشــنا شــوند و اگر مخاطب به‏ طور انحصاری 
فقط ایشــان بودند، دیگر نیازی به تفصیل و بیان در قالب عبارات و الفاظ نبود. بدین‏سان با 
نظرداشــت به اینکه پاسخ اســلوب »ما أدَْراك‏« در آیات بعدی آن، در بیشتر موارد در قالب 
جمله اسمیه بیان شده تا بر اهمیت آن موضوع تأکید نماید و نیز مخاطب اصلی قرآن کریم 
برای اســتفاده و هدایت شدن، »ناس« می‏باشد، منظور از خطاب عبارت »ما أدَْراك‏« تمامی 
مردم می‏باشــد که با تدبر بایستی به فهم و درک صحیح و کامل آیات دست یابند )مهدوی 

کنی، 1397: 196ـ197(.

7ـ3ـ بررسی اسلوب »ما أدَْراك‏« )دیدگاه برگزیده(
با بررسی موارد کاربردی متعدد این اسلوب در قرآن، به ‏نظر می‏رسد نباید این عبارت را 
به ‏صورت تفکیکی مورد توجه قرار داد که در این صورت، تنها معنای ظاهری استفهام »ما 
أدَْراك‏« به ذهن متبادر می‏شود و نقص‏ها و ایرادهایی را به دنبال دارد که در قسمت‏های قبلی 
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ب این پژوهش مورد نقد و بررسی قرار گرفت. به همین علت، این عبارت را باید به صورت 

واحد و در قالب یک بسته معنایی جدایی‏ناپذیر و به ‏صورت بسته‏‏ای در قالب الگویی ثابت، 
مورد توجه قرار داد که آثار زیر را به دنبال دارد و به غرض الهی نزدیک‏تر است:

7ـ3ـ1ـ جلب توجه شنونده برای رفع ابهام‏های موجود
اصولاً طرح استفهام‏های قرآنی به‏ شکل الگویی ثابت، موجب مشخص ساختن نقاط مبهم 
موضوع می‏شــود تا زمینه را برای بیان آشکارِ زوایای مورد بحث فراهم آورد )صادقی مجد، 
1381: 123(. اسلوب تفکیک‏ناپذیر »ما أدَْراك‏« نیز از همین مقوله است که بهترین حالت جهت 
مشــخص ساختن نقاط مبهم موضوعاتی از قبیل شب قدر و حوادث قیامت، قرار گرفتن در 
قالب الگویی ثابت است که فخامت و تعظیم آن موضوعات، در روح مخاطب بیشتر متجلی‏ 
شود و پس از آماده‏سازی و ایجاد چنین حالتی در روح قاری و شنونده آیات، خداوند در آیات 
بعــدی به رفع ابهام از موضوع برآمده تا به غرض تعلیمی و تربیتی دلخواه خویش که همان 
ترغیب به عمل خیر پس از فهم شــب قدر و ترهیب در ترک گناه پس از شــناخت حوادث 
قیامت است، برسد و هرچه گستره جواب بیشتر می‏شود، اشتیاق و خوف و وحشت درونی 
مخاطب از مورد ســؤال افزوده می‏گردد و این طولانی شدن پاسخ، دال بر ضروری بودن فهم 

مطالبی پیرامون موضوعی است که در قالب تفکیک‏ناپذیر »ما أدَْراك‏« قرار گرفته ‏است.

7ـ3ـ2ـ »ما أدَْراك‏« قوی‏ترین نوع خطاب قرآنی در بیان هدایتی
اســالیب اســتفهام در بیان عواطف، حالات، انفعالات درونی انسان و نیز رساندن معنای 
بسیار با لفظی اندک و دعوت مخاطبان به راه صحیح با لطیف‏ترین حالت بیانی است که به‏ 
نظر می‏رســد از سایر اسالیب انشاء قوی‏تر باشد. لازم به‏ ذکر است که در اسلوب استفهام، 
متکلم ارتباطش را با مخاطب حفظ می‏کند و هر دو در مقابل این استفهام، نقش و مسئولیتی 
دارند. از طرفی با توجه به اینکه حالات نفسانی، غرائز و انگیزه‏های انسانی، بسیار زیاد است، 
تنها اسلوبی که بتواند بیانگر این حالات باشد و مجال بر آن تنگ نیاید، اسلوب استفهام است 

که اسلوب »ما أدَْراك‏« نیز از این قاعده مستثنی نیست.
ينِ﴾ )انفطار/17  ين‏ِ ثمَُّ ما أدَْراكَ ما يوَْمُ الدِّ برای نمونه می‏توان به آیات ﴿وَ ما أدَْراكَ ما يوَْمُ الدِّ
و 18( اشاره ‏کرد. در این آیات برای بیان حوادث قیامت و شناخت عظمت آن، با قراردادن 
این موضوع در اســلوب »ما أدَْراك...‏« و تکرار آن، کلام الهی بیشــترین اثر خود را به ملکه 
ظهور می‏رساند و مخاطب را به سوی پذیرش و امتناع متمایل می‏سازد. به ‏نظر می‏رسد این 
سبک سخن و توالی به ‏کاررفته در »ما أدَْراك...‏« توانایی لازم را بر ایفای نقشی مؤثر در زمینه 
هوشیار‏سازی مخاطبان داشته ‏باشد؛ همان‏طور که نسبت بالای به‏کاربستن این سبک در قرآن 
و پاره‏ای از سخنان پیشینیان مؤید این باور است )فوده، 1372: 139( در مواردی چون سوره 
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قارعه، قرآن مطلبی را با عنوان استفهام و پرسش با آیه ﴿مَا القْارِعَهُ﴾ )قارعه/3( مطرح می‏کند 
و پس از تأکید مجدد و شدیدتر آن پرسش با آیه ﴿وَ ما أدَْراكَ مَا القْارِعَهُ﴾ )قارعه/3(، پاسخ 
آن را ارائه ‏می‏دهد. بنابراین یکی از کارکردهای مهم بیان هدایتی قرآن، تجلی در این اسلوب 

تفکیک‏ناپذیر است )صادقی مجد، 1381: 107(.

7ـ3ـ3ـ اسمیه بودن سؤال و جواب اسلوب »ما أدَْراك...‏«
همان‏طور که مشــخص است ســاختار نحوی پرســش »ما أدَْراك‏...« جمله اسمیه است 
)صافی، 1418: 29، 154( و آیاتی که به‏ عنوان پاسخ »ما أدَْراك‏...« در ادامه آیات به ‏کار رفته 
نیز اغلب نشان اسمیه بودن آن است. اسمیه بودن یک جمله دال بر تأکید و حاوی این پیام 
است که استفاده از اسلوب »ما أدَْراك...‏«، برای نشان دادن تأکیدی مهم است و موضوعاتی 
که در قالب این بسته معنایی گنجانده شدند، مؤید مؤکد بودن آن توسط غرض الهی است 
که بیانگر نکاتی حیاتی در آن موضوعات اســت که دانســتن آن تأثیر مهم و حیاتی را بر 
زندگی آدمی می‏گذارد، ولی متأسفانه آن مطالب مورد غفلت واقع شده ‏است که بایستی بدان 
توجه نمود. در خاتمه توجه به این نکته ضروری اســت که بررسی رویکرد تأویلی، نقش 

تعیین‏کننده‏ای در پرده برداشتن از پیام حیاتی مغفول‏مانده اسلوب مذکور دارد.

نتیجه‏گیری
پس از بررسی تفاسیر فریقین پیرامون اسلوب »ما أدَْراك...‏« و ارتباط آن با علم نبوی نتایج 

زیر حاصل گردید:
1ـ استفاده از اسلوب استفهام »ما أدَْراك‏...« منافاتی با علم نبوی ندارد؛ چرا که خداوند در 

قرآن در آیه‏ای دیگر ایشان را ﴿عَلَّمَهُ شَديدُ القُْوى﴾ معرفی نموده ‏است.
2ـ خطاب »کَ« در این اسلوب غیرمعین بوده و صرفاً مختص پیامبر نیست، بلکه همه افراد 

تا روز قیامت مخاطب این اسلوب هستند.
3ـ اســلوب »ما أدَْراك‏« صرفاً یک عبارت استفهامی نیست، بلکه قالبی کلیشه‏ای و دارای 
الگویی ثابت است و دارای بار معنایی تعظیم، فخامت امر و تأکید است و گوینده، زمانی که 
بخواهد توجه مخاطب خویش را به موضوعی حیاتی جلب نماید، آن را در قالب کلیشه‏ »ما 

أدَْراك‏« بیان می‏نماید.
4ـ پیامبر عظیم شــأن اسلام کاملًا با موضوعات بیان‏شده در قالب کلیشه‏ای »ما أدَْراك‏« از 
طریق علم الهی آگاهی داشتند و جانشین خویش امیر المؤمنین علی )علیه السلام( را از آن 

آگاه نمودند.
5ـ قوی‏ترین گونه بلاغی استفهام که در مقام بیان انتقال احساسات الهی به مخاطب وجود 
دارد، در اسلوب »ما أدَْراك‏« متجلی شده ‏است که نقش راهبردی و کلیدی در امر هدایت دارد.
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Abstract  
The Āyāt Ghorar (Verses of Ghorar) are key verses of the Noble Qur'an that serve as a 
guide for interpreting many other Qur'anic verses. Among these prominent verses, Ayat 
al-Kursi stands out as the most distinguished due to its comprehensive content, emphasis 
in the narrations, and its popularity among the Qur'anic exegetes. The structural analysis 
of Qur’anic Chapters (Sūrahs) pertains to the explanation of the organization and con-
nection between the verses, ensuring the cohesion and unity of the Chapter [Sūrah] as 
a whole. Just as the chapters of the Qur'an possess structural and thematic integrity, the 
verses themselves exhibit cohesion and thematic unity. Analyzing the internal structure 
of this noble verse, which holds a particular prominence and superiority over other verses 
and Chapters, leads to a more precise understanding of the verse and clarifies its pri-
mary purpose. This article, titled "Structural Analysis of the ‘Verses of Ghorar’" employs 
a documentary method for its data collection and a descriptive-analytical approach to 
examine the structure of Ayat al-Kursi on three levels: content structure, internal struc-
ture, and rhetorical structure in order to establish the harmony between the expression, 
meaning, and objective of the verse. The study concludes that, among all the verses and 
Chapters (Sūrahs) of the Qur'an, this verse holds a central and pivotal role. In addition to 
presenting pure monotheism (Tawḥīd), the verse demonstrates a strong and inseparable 
connection between its sentences, revealing the complete alignment of purpose, content, 
expression, and internal and rhetorical structure ultimately showcasing the miraculous 
eloquence of the verse.
Keywords: Structural analysis, Verses of Ghorar, Ayat al-Kursi, Harmony, Rhetorical 
structure
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ساختارشناسی آیات غرر )بررسی موردی آیة الکرسی(
سکینه آخوند1

 1. استادیار، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی قم . قم ، ایران.
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چکیده
آیات غرر، آیات کلیدى قرآن کریم هستند که راه‏گشاى تفسیر بسیارى از آیات قرآن می‏باشند. از بین آیات 
کید روایات و شهرت نزد مفسران، به عنوان برجسته‏‏ترین  غرر، آیه الکرسی، به لحاظ جامعیت محتوایی، تأ
آیــه قــرآن معرفی شده‌اســت. ساختارشناســی ســور ناظر به تبييــن نظم و ارتبــاط آيات و انســجام اجزاء آن 
به منظور ارائه تصوير پيوســته و هماهنگ ســوره بوده و همانگونه که ســور قرآن از انســجام ســاختاری و 
محتوایی برخوردار اســت، آیات قرآن نیز دارای انســجام و وحدت موضوعی بوده و بررســی ساختار درونی 
این آیه شــریفه که ســیادت و برجســتگی خاصی نسبت به سایر آیات و سور دارد، موجب فهم دقیق‏تری از 
آیه شــده و غرض آیه را تبیین می‏کند. این مقاله با عنوان »ساختارشناســی آیات غرر« با روش اســنادی در 
گردآوری داده‏ها و به شیوه توصیفی ـ تحلیلی با بررسی ساختار آیه‏الکرسی در سه سطح ساختار محتوایی، 
ساختار درونی و ساختار بلاغی، هماهنگی میان لفظ، معنا و غرض آیه را به تصویر کشیده و به این نکته 
دست یافته که از بین تمام آیات و سور قرآن، این آیه نقش محوری و کلیدی داشته و علاوه بر ارائه توحید 
گسســتنی میان جمــات این آیه وجــود دارد که هماهنگــی کامل غرض،  نــاب، ارتبــاط وثیــق و پیوندی نا

محتوا و لفظ و تناسب درونی و بلاغی آیه و در نهایت، اعجاز بیانی آیه را مشخص می‏کند.
کلید واژه‌ها: ساختارشناسی، آیات غرر، آیه الکرسی، تناسب، ساختار بلاغی.
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1.مقدمه
در بین سور و آیات نورانی قرآن، برخی سوره‏ها و آیات بر بعضی دیگر سیادت و برتری 
داشته و از درخشش چشم گیری برخوردارند. این آيات که به جهت اشتمال بر ويژگي‏هاي 
برجسته محتوايي و بياني، مرجعيت و جامعيت خاصي در تبيين تعالیم قرآني يافته و از این 
رو، از کثرت ارجاع و اســتناد در احاديث و اقوال مفسران و شهرت برخوردار شده‏اند، در 
برخي از تفاســير معاصر اماميه، به عنوان ‏»آيات غرر« ياد شده و معارف ژرفي از درونمايه 

آنها اصطیاد شده‌است.

1.3. پیشینه پژوهش 
ـ در بین مفسران معاصر، علامه طباطبایی آیات غرر را به عنوان یک قاعده در گستراندن 
معارف قرآن و نشان دادن دقایق وحیانی معرفی کرده‌است. ایشان بدون اینکه تعریفی از غرر 
ارائه نماید، در توصیف 12 آیه از تعبیر »من غرر القرآن« استفاده نموده‌است. از نگاه ایشان، 
در هندسة معارف قرآن، آیاتی وجود دارد که قاعدة هرم معارف آن را می‌سازند و آن آیات 
توحیدی اســت؛ به دلیل اینکه همه مسائل اسلامی و قرآنی اعم از عقاید، احکام، اخلاق و 

حقوق، به نوعی به توحید باز می گردد.
ـ آیــت الله جوادی آملــی علاوه بر این که یکی از ویژگی‌های بارز تفســیر المیزان را 
تکیه بر آیات کلیدی قرآن در مقام تفســیر قرآن و کشــف مراد خداوند شمرده‌است، غیر 
از شــاخص توحیدی بودن آیات غرر، به موضوع و محتوای آیات نیز اشــاره کرده‌است. 
از طرفی بررســی پیوند آیات و ســاختار آن در فهم آیات قرآن تأثیر گذار است و با نگاه 
ساختاری به آیات، فهم دقیق‏تری از آن حاصل می‏گردد؛ زیرا نه تنها سوره‏هاي قرآن داراي 
كي موضوع و هويت خاصي هســتند و سراسر هر سوره درباره موضوع واحد و مسائل 
پيراموني ســخن مي‏گويد )ر.ک: خوش منش، 1390، ص 201(، قرآن همه آيات خود را 
منســجم و داراي نظمي واحد توصيف ميك‏ند كه در بيان حقايق و حكمت‏ها و هدايت 
به ســوى حق، اســلوبى متقن و بي‏مانند داشته و متشــابه و نظير كيديگر هستند )ر.ک: 
طباطبايي،1390، ج 3، ص 21(؛ از این رو، ســاختار آیــات نيز ناظر به توصيف و تبيين 
نظم و ارتباط آيات، انســجام اجزاء، شكل آیه و نيز ارتباطاتي است كه با كليت آیه ايجاد 
ميك‏نند تا تصويري پيوســته، هماهنگ و زيبا همراه با مفاهيم ارزشــمند از آیه ارائه دهد. 
از این‏رو، راه کشــف برتری مضامین آیات غرر بر ســایر آیات، بررسی ساختار مفردات، 

جمله‏ها، چینش جملات و ساختار بلاغی آن است.
گرچه کارهای صورت گرفته در این مجال، در برخی سوره‌ها انجام شده و پیوند آیات 
یک سوره بررسی شده، ولی ساختار یک آیه کمتر مورد توجه بوده‌است؛ از این رو، از بین 
آیات غرر، برجسته‏ترین آیه )آیه الکرسی( انتخاب شده و این مقاله، ساختارمندی و پیوند 
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س فرازهای آیه الکرســی به عنوان غره غرر آیات قرآن را در ســه ساحت ساختار محتوایی، 

ساختار درونی و ســاختار بلاغی، مَدّ نظر دارد تا هماهنگی کامل غرض، محتوا و لفظ و 
تناسب درونی و بلاغی آیه و در نهایت، اعجاز بیانی در این آیه مشخص شود.

2. مبانی نظری پژوهش

2.1. مفهوم ساختار
انسجام ساختاری سوره‏های قرآن، با طرح تناسب آیات و سور، توجه ویژه‏ای به وحدت 
کلی نگر مفاهیم و موضوعات در هر سوره دارد. تناسب در لغت به معنای هم‏شکلی، )ر.ک: 
فراهیــدی،1409 ، ج 7، ص 71( نزدیکــی )ر.ک: ابن منظور، 1414، ج 1، ص 755( و در 
اصطلاح علوم قرآن، به معنای ارتباط میان موضوعات یک آیه و ارتباط و پیوند دو یا چند 
آیه با هم و ارتباط یک سوره با سوره‏های دیگر است. )ر.ک: زرکشی،1410 ، ج 1،ص 131؛ 

سیوطی،1421، ج 2، ص 238(
ســاختار نیز برگرفته از »ســاخت« معادل »بنی« به معناي ســاختماني است كه اجزاء 
آن با كيديگر تريكب شــده‏ )ر.ک: ابــن فارس، 1404، ج 1، ص 302( در اصطلاح، به 
مجموعه‏اي كه اجزاي متســق، منسجم و مرتبط با كيديگر داشته باشد، اطلاق می‏شود. 
به عبارتي ديگر،»ســاختار پیوندی یکپارچه و منســجم میان همه عناصر ادبی است که 
نویســنده، آن را با به‌کارگیری همه عناصر هنــری پدید می‏آورد. این اجزا و عناصر در 
پیوندی تنگاتنگ قرار گرفته و مجموعه آن‏ها، کلیتی منسجم و مرتبط می‏سازد.« ) علوی 
مقدم، 1377، ص186( بيشتر اسرار و لطايف قرآن در وراي تناسب و ارتباط ميان آيات 

نهفته‌است.
ساختارشناسی سوره‏ها، روشی نوین در تفسیر و فهم آیات الهی است که ارتباط منسجم 
میان آیات ســوره را ترسیم می‏کند و تفســیر ساختاری در جهت دستیابی و ارائه تصویری 
زیبا، پیوسته و هماهنگ از آیات سوره، سعی می‏کند به تفسیری دقیق و در خور مراد خدای 

متعال نائل گردد.

2.2. مفهوم غرر
غرر جمع غرّه به معنای مثال و نمونه، کرامت، سپیدی و سخاوت )ر.ک: ابن فارس،1404، 
ج4، ص380(؛ درخشــندگی و برجســتگی )ر.ک: طریحی، 1375، ج3، ص421( سپیدی 
و روشــنی در پیشــانی اســب نیز اطلاق می‏شــود )ر.ک: ابن منظور، 1414، ج5، ص15؛  
فراهیدی،1409، ج4، ص345( لیکن این واژه هرگاه به کلمه‏ای اضافه شود، معنای جدیدی 

یافته و معنای برگزیده، برجسته و ... می‌دهد؛ مانند: غرر الحکم.
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در اصطــاح، »آیاتی که در بین ســور و آیــات نورانی قرآن، بــه دليل دارا بودن 
ويژگي‏هــاي برجســته محتوايي و بيانــي، مرجعيــت و جامعيت خاصــي در تبيين 
آموزه‏هاي قرآني يافته و بر ســایر آیات، سیادت و برتری داشته و از درخشش چشم 
گیری برخوردارند، غرر نامیده شــده‏اند. به عبارت دیگــر، عبارت‏های تام قرآنی که 
در موضــوع خود در مجموع محکمات قرآنی از برجســتگی خاص بیانی و محتوایی 
برخــوردار بوده و در تبیین موضوع و پاســخگویی به مســائل آن، منحصر به فرد و 

کارآمد باشند.« )راد، 1394،ص30(
قابل توجه‌اســت که همه آیات یک ســوره، در درجه اهمیت یکسان قرار نداشته و هر 
آیه‌ای از آیات قرآن، شأن و منزلت خاصی دارد؛ در این بین، برخی آیات، جایگاه برتر و 
درخشش، برجستگی، نقش کلیدی و زیربنایی ویژه‌ای دارد؛ زیرا از جهات متعدد لغوی ، 
اعراب، بلاغت تاریخ ، فقه،  و حکمت می‏توانند، برجســته باشند وبه نوعی عمود و رکن 
سوره هســتند. درخشش و برجستگی این  آیات نه تنها راهگشای فهم بسیاری از آیات، 
بلکه پایه محکمی برای حل بســیاری از احادیث می‌باشــد. این آیات که در تبیین نظام 
ســوره، نقش مهمی دارند، غرر آیات )ر.ک: جوادی آملی، ١٣٨٨، ج12،ص30( یا معالم 

سور)ر.ک: خوش منش،1399، ص276( نامیده می‏شوند. 

2.3. جایگاه آیه الکرسی
آیات قرآن همه دارای یک جایگاه نیســتند، آیه 255 ســوره بقره که به دلیل وجود واژه 
»کرســی« در آن، به »آیه الکرسی« شناخته شده‌اســت، )ر.ک: مکارم، ۱۳۷۱، ج۲، ص۲۷۶( 
علاوه بر وجود احتمال اســم اعظم و مضمون والای وحدانیت مطلق و سیادتی که بر سایر 
آیات دارد و در روایات از آن به »سیدّ آیات« یاد شده‌است، به علت کثرت قرائت و روایات 
متعدد در منابع فریقین، به یکی از پرکاربردترین و برجســته‏ترین آیات قرآن نزد مســمانان 

تبدیل شده‌است. 
با توجه به سیاق، از جمله خصایص ممتاز آیةالکرسی، می‏توان به اتقان و استحکام، علو 
متن  و محتوای بسیار در یک متن کوتاه به لحاظ ادبی اشاره نمود. اوصاف ويژه آيه الكرسى 
در روايات معصومين )عليهم الســام( نیز نشــانه جايگاه ممتاز آن در سوره بقره است و 
برجســتگى آيه الكرسى را بر ســایر آیات بیان می‏کند.  برخى از اوصاف مزبور بدين قرار 

است: 
1- ذروه قرآن: امام صادق )عليه الســام( فرمودند: »ان لكل شــى ء ذروه و ذروه القرآن 
آيه الكرســى؛ برای هر چيزى قله اى است و قله قرآن آيه الكرسى است.« )عیاشی، 1403، 

ج1،ص25؛ مجلسی،1403،ج89، ص267(
2- ســيادت ســوره بقره: پيامبر اكرم )صلى الله عليه وآله( به اميرالمومنين )عليه السلام( 
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س فرمودند: »سيد سخن‏ها قرآن، و سيد قرآن، سوره بقره، و سيد سوره بقره، آيه الكرسى است.« 

)ابوالفتوح رازی،1408، ج3،ص397(
3- گنج عرشــى: رسول اكرم )صلى الله عليه وآله( فرمودند: »اعطيت آيه الكرسى من كنز 
تحت العرش؛ آيه الكرسى از گنجى در زير عرش به من عطا شده‌است.«)کاشانی، بی‏تا، ج2، 

ص96(
4- برترين آيه ســوره بقره: از پیامبر اکرم )صلى الله عليه وآله(...سؤال شد: »اىّ آىِ البقره 
افضل؟ قال:» آيه الكرسى«. ایشان در پاسخ پرسش ‍ از برترين آيات سوره بقره، فرمودند: آيه 

الكرسى.« )سیوطی،1404،ج 1 ،ص 323(
البته در مورد این که فقط آیه 255 بقره آیه الکرســی اســت یا مجموع ســه آیه تا »هم 
فیها خالدون«، روایاتی در دســت اســت که بیان می‏کند آیه الکرسی یک آیه است. )ر.ک: 
مجلسی،1403، ج 89 ص 265؛ طبرسی،1372، ج1، ص 361؛  طیب، 1369،ج3، ص10(

3. ساختارشناسی آیه الکرسی
آیات قرآن از چند جهت می‏تواند مورد بررســی ساختاری قرار بگیرد. در این نوشتار آیه 

الکرسی در سه محور ساختار محتوایی، درونی و بلاغی  واکاوی خواهد شد.

3.1. ساختار محتوایی
در تفســیر ساختاری، ســوره را با روح کلی و غرض اصلی سوره مرتبط دانسته با بهره 
گیری از ســیاق سوره، پیوند آیات را با غرض سوره بررسی می‏کنند. از همین رهگذر، در 
بررســی ارتباط محتوا با غرض اصلی آیه الکرسی، به بررسی مضامین درون آیه که صفات 
الهی است، پرداخته و مهمترین صفات الهی مندرج در این آیه و ارتباط آن با محتوا و هدف 

آیه تبیین می‏شود.
پربسامدترین و برجسته‏ترین معارف مندرج در آیه 255 سوره بقره، مباحث توحیدی 
و بیان اســما و صفات خداوند است. در این آیه، اقســام توحيد از جمله توحيد ذاتي، 
توحيدافعالي و توحيد اســماء و صفات ) توحيد صفاتي( اثبات شده‌است که علاوه بر 
اثبات وحدانیت خدا، هم شــامل صفات ذات خدا از جمله وحدانیت، حیات، قیومیت، 
علم و قدرت، و هم شــامل صفات فعل او مانند مالکیت بر جهان هســتی وشــفاعت 
می‏باشــد. در این آیه، شانزده بار نام و صفات خدای سبحان به صورت پنج اسم ظاهر، 
نهُ ضمیر ظاهر و دو ضمیر مســتور ذکر شده و همین امر موجب سیادت آیه الکرسی بر 

سایر آیات است.
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3.1.1. توحید
در هندســة معارف قرآن، آیاتی وجود دارد که قاعدة هرم معارف آن را می‌ســازند و آن، 
آیات توحیدی اســت. توحید، زیربنای تمام معارف اســت و بیشترین آیات کلیدی، آیات 
توحیدی اســت. به همین جهت، علامه طباطبایی غالب آیات توحیدی و برجســته را غرر 
آیات دانسته و آيه الكرسي را به دلیل شرافت، دقت و لطافت معاني‏اي كـــه در ايـــن آيـه 
آمـده ـ توحيد نابي كه در فقره »الله لا إله إلا هَـو«  انعكاس يافته ـ برجسته ترين آيه قرآن 

و غرّه غرر دانسته‌است. )ر.ک: طباطبايي، 1390،ج 2،ص۲۳۸(
این آیه شــریفه با لفظ جلاله »الله« آغاز شده و بعد از آن، بلافاصله هدف اصلی خود که 
یکتاپرستی و آزادی انسان از شرک و بندگی است را بیان می‏کند. توحيد ذاتي پروردگار به 

اين معني است كه خداوند يگانه بوده و همتا و شركي ندارد. 
»بنابراین، عبارت شریفه »لا اله الا هو« توحید ذاتی را اثبات کرده و حاوی دو قسمت است: 
اول، نفی همه معبودها وآزادی از قید تمام بندگی‏ها ؛ دوم، اعتراف به الهیت برحق خدای یگانه 

و پذیرش عبودیت و بندگی ذات اقدس او مطابق فطرت الهی.« ) فلسفی،1378، ص 23(
بــه عقیده برخی مفســران، مفهوم »لا إله إلّا الله« فقط نفی شــرک و مفروغ عنه بودن 
توحید است. آیت الله جوادی آملی »الا« در این آیه را به معنای غیر دانسته و عبارت »لا 
م نزد فطرت است،  اله الاالله« را یک قضیه می‏دانند؛ یعنی غیر از خدایی که مقبول و مُسَــلَّ
خدایی نیســت. به عقیده ایشــان، نفی، دلیل می‏خواهد؛ ولی اثبات، فطری انسان‏هاست. 
»صحنه جان در باره اثبات توحید و نفی شرک بیگانه نیست تا لازم باشد شرک را نفی و 
توحید را اثبات کنیم؛ بلکه »مفطور بر توحید« است و این جمله، فطرت را هدایت می‏کند 
که آنچه مفطور تو بود، به جز او کس دیگری نیســت. تلاش انبیا)علیهم‌السلام( نیز برای 
غبار روبی فطرت انسان‏ها بوده‌است؛ نه آشنا سازی ابتدایی فطرت آنان با خدا.« )جوادی 

آملی، 1386، ج12، ص105(

3.1.2. حیات
پس از توحید، اولین صفتی که در این آیه برای خدای متعال ذکر شده، صفت حی است. 
»الحی« صفت مشــبهه است و دلالت بر دوام و ثبات دارد. »حیات در برابر ممات و از آثار 
آن، تحرّک و احساس داشتن است؛ از این رو، كي قسم وجودى است كه علم و قدرت از 

آن ترشح م‏ىشود.« )طباطبایی،1390، ج‏2، ص 329(
حیات مانند اصل هســتی به دو قسم محدود و نامحدود تقسیم می‏شود: حیات محدود، 
مقابل»موت« است و مخلوق خداوند و صفت فعل او و حیات نامحدود، همان وصف ذاتی 
خداوند است که عین ذات اوست؛ حیات حقیقی، اصلی، ذاتی، ازلی و  ابدی که شائبۀ هیچ 
نوع هلاکت و موتی در آن نیســت، از آن خداوند است. سایر مراتب حیات، اعم از حیات 
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س فرشتگان، انسان، حیوان و نبات، همه از خداوند و قائم به اوست و به او باز می‏گردد. )ر.ک: 

جوادی آملی، 1386، ج12، ص106( »آنچه در این آیه ذکر شــده، وصف ذاتی و نامحدود 
خداوند است که مانند ذات مطلق و بی‏نهایت بوده و پایان نمی‏پذیرد. خداوند دارای حیات 
ازلی و ابدی است؛ چون عوامل ضعف و زوال، اصلًا در ذات او راه ندارد.« )جوادی آملی، 

1386، ج12، ص108(

3.1.3. قیومیت
ـوم، صیغۀ مبالغه و بر وزن فَیعُول و از ریشــۀ قــوام )ر.ک: راغب، 1430،ص547(  قَیّـُ
به معنای انتصاب )برپایی( و بالفعل مشــغول کار بودن اســت. »قيام بر هر چيز به معناى 
درست كردن و حفظ و تدبير و تربيت و مراقبت و قدرت بر آن است« )طباطبایی،1390، 
ج‏2، ص330( و »قیومیت خداوند به این معناســت کــه خداوند همواره در مقام عمل و 
آفرینش و افاضه اســت و هم خود قائم به ذات اســت و هم قیمّ دیگران و ماسوای او در 
همۀ شئون، قائم به او هستند.« )جوادی آملی، 1386، ، ج12، ص 100( »از آنجا كه خداى 
تعالى مبدأ هســتى است و وجود هر چيز و اوصاف و آثارش از ناحيه او آغاز م‏ىشود، و 
هيچ مبدئى براى هيچ موجودى نيست؛ مگر آنكه آن مبدأ هم به خدا منتهى م‏ىشود، پس 

او قائم بر هر چيز و از هر جهت است.« )طباطبایی،1390،  ج‏2، ص331 (
بنابر این، صفت حيات واسم حَيّ، جامع و منشاء همه صفات واسماء ذاتي )ثبوتي( خدا و 
صفت قَيُّوميتّ و اسم قَيُّوم نشأت گرفته از حيات  وجامع همه اسماء و صفات فعلي)اضافی( 
خداست كه به وجهى بر معانى خارج از ذات دلالت مك‏ىند؛ مانند اسم خالق، رازق، و مُبدى، 

مُعيد، و... )ر.ک: طباطبایی،1390، ج‏2، ص331(

3.1.4. مالکیت  
ماواتِ  صفت دیگری که در آیه اشــاره شده، صفت مالکیت است. آیه ﴿ لهَُ ما فيِ السَّ
وَ ما فيِ الْأْأَرْضِ﴾ بر مالکیت خداوند دلالت دارد؛ به این معنی که »خداى تعالى نســبت 
بــه موجودات، هم داراى ملِك اســت، و هم داراى مُلك و هم ملکوت؛ ملِك نســبت 
به موجودات به اين معناســت كه ذات موجــودات و اوصاف و آثار آنها كه توابع ذات 
هستند همه قائم به ذات خداســت.« )طباطبایی،1390، ‏ج‏2، ص332( »مُلک بدین معنا 
که خداوند نسبت به همه اشیا نفوذ و سلطنت دارد و ملکوت یعنی چهره ارتباط اشیا به 
خدا که جنبه غیب جهان را دربر دارد نیز از آن خداوند اســت.« )جوادی آملی، 1386، 

ج12، ص 116(
در نتیجه، اين جمله هم بر ماليكت خدا نســبت به ذات موجودات دلالت دارد، و هم بر 
ماليكتش نسبت به نظام آثار آن؛ بنابراین »سلطنت مطلقه در عالم وجود از آن خداى سبحان 
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است و هيچ تصرفى از كسى و در چيزى ديده نم‏ىشود، مگر آن كه تصرف هم مال خدا و 
از خداست.« )طباطبایی،1390، ‏ج‏2، ص332(

3.1.5. شفاعت
یکی از صفات الهی که در این آیه شــریفه مطرح شده، مقام شفاعت الهی است: ﴿مَن 
ذَا الذَِّي يشَْفَعُ عِندَهُ إلََِّاّ بإِِذْنهِِ﴾ احدی حق شفاعت ندارد مگر به اذن الهی. »شفاعت مصدر 
بمعنى منضم كردن چيزى به چيزى است.« )قرشی،1371، ج‏4، ص 48( و بيشترین كاربرد 
شــفاعت به معنی »پيوســتن و انضمام به كســى كه از نظر حرمت و مقام، بالاتر از كسى 
اســت كه مادون اوست و مورد شفاعت قرار م‏ىگيرد، می‏باشد.« )راغب اصفهانی،1430، 
ص 457( از منظر علامه طباطبایی »شفاعت عبارت است از واسطه شدن در عالم اسباب 
و وســائط؛ چه اينكه اين توســط به تكوين باشد، مثل همين وساطتى كه اسباب دارند، و 
يا توســط به زبان باشد و شفيع با زبان خود از خدا بخواهد كه فلان گناهكار را مجازات 
نكند. از آنجا که مليكت خداوند هم شــامل تكوين م‏ىشود، و هم تشريع، مساله شفاعت 
می‏تواند هم مخصوص به شــفاعت تشــريعى و زبانى در روز قيامت بشود، هم شفاعت 
تکوینی«)طباطبایــی،1390، ج‏2، ص 333( و همه این شــفاعت‏ها تنهــا به اذن خداوند 

صورت می‏گیرد. 

3.1.6. علم
علم مطلق الهی از جمله صفات ذاتی خدای متعال اســت که در این آیه بیان شده‌اســت. 
»جمله ‏﴿يعَْلَمُ ما بيَْنَ أيَْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ﴾ )خداوند علم دارد به آنچه كه با شفيعان حاضر و 
نزد ايشــان موجود است و به آنچه از ايشان غايب است و بعد از ايشان رخ م‏ىدهد(، كنايه 
از احاطــه علم كامل و تام و تمام خداى تعالى به بندگان اســت، و عبارت ﴿وَ لا يحُِيطُونَ 
بشَِي‏ْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلَِّاَّ بمِا شاءَ﴾ تأیید کننده این احاطه علمی مطلق است.«)طباطبایی،1390، ج‏2، 

ص334 (چون قَیُّومیتّ و قدرت خدا، نامتناهی است، علم او نیز باید چنین باشد. 
در شــأن نزول این آیه بیان شده‌است که: »مشرکان بر این پندار بودند که خدای سبحان 
به امور جزئی آنان آگاه نیست و تدبیر امورشان مستقلًا تحت علم و قدرت و تدبیر ملائکه 
اســت؛ از این‏رو، فرشتگان را شفیع مستقل می‏پنداشتند و برای دفع ضرر و جلب منفعت، 
آنها را می‏پرســتیدند. قرآن کریم برای زدودن این توهّم می‏فرماید: ﴿یعَلَمُ ما بیَنَ ایَدیهِم وما 
خَلفَهُم﴾؛ یعنی چیزی از محدوده علم و قدرت خدا بیرون نیســت.« )جوادی آملی، 1386، 
ج12، 121( پس علم مطلق و تدبير عالمَ، خاص او اســت و تنها اوســت كه به روابط بين 

موجودات آگاه است.
با توجه به معارف مندرج در این آیه، مشــخص شــد که علاوه بر اثبات اصل توحید، به 
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س صفات ذات مانند حیات، قَیُّومیَّت، علم و قدرت و صفات فعل مانند مالکیت ملک و ملک 

و ملکوت و شفاعت اشاره شده و یک منظومه کامل معرفت الهی را ارائه می‏دهد.

3.2. ساختار درونی آیه
در ساختار درونی، چگونگی پیوند آیات و دسته بندی و چینش آیات درون سوره بررسی 
می‏شــود؛ اما از آنجا که ساختار اعجاز آمیز قرآن در نوع چینش حروف، کلمات و ساختار 
جملات و آیات نیز وجود دارد، در این آیه، این ســاختار و نظم شگفت‌انگیز نمایان است. 
مي‏توان گفت »همگونی، هماهنگــی و پیوند بین جملات و عبارات این آیه در تبیین خدا 
شناسی به گونه‏ای چینش شده كـــه خداشناســـي را بـراسـاس سـامانة هرمي ارائه نموده 

است.« )نصیری،1390، ص 54(
با بررســی کلمات و جملات این آیه شریفه، روشن می‏شــود که هم‌نشین‏های آمده در 
آیةالکرســی، اجزایی متصل و به‌هم پیوسته‏اند که با جدایی هر یک، مجموعه اتحاد خود را 
از دست داده و دچار گسست و تعارض معنا در خداشناسی می‏شود. اين امر بـــا بررسـي 
چيـــنش كلمـات آن، بهتـر بـــه نظـــر مي‏رسد. در اين آيه، تصويري روشن و كامـل از 
خداشناسي انعكاس يافته‌است و صفات متعدد خداى سبحان در پی هم ذكر شده که کاملا 

در ارتباط با یکدیگر هستند: 
ـ هیچ معبودى جز الله نيست ﴿ الَلَّـهُ لََا إلِـَهَ إلََِّاّ هُوَ﴾

ـ او زنده و پاینده  است ﴿ الحَْيُّ القَْيوُّمُ ﴾ 
ـ هيچ عاملى حتی خواب سبک با تسلط خود، قيوميت و پایندگی او را از كار نم‏ىاندازد 

﴿ لََا تأَْخُذُهُ سِنةٌَ وَلََا نوَْمٌ﴾  
مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأْأَرْ‌ضِ ﴾   ـ او مالك آنچه در آسمانها و زمين است م‏ىباشد ﴿ لهَُّ مَا فيِ السَّ
ـ كسى بدون اذن او حق شفاعت در درگاه او ندارد. ﴿ مَن ذَا الذَِّي يشَْفَعُ عِندَهُ إلََِّاّ بإِِذْنهِِ﴾  

ـ به همه اشیاء علم مطلق دارد ﴿ يعَْلَمُ مَا بيَْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾  
ـ و علم دیگران نیز به خواســت خدا و تعلیم خداست ﴿ وَلََا يحُِيطُونَ بشَِيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إلََِّاّ 

بمَِا شَاءَ﴾.
نحوه ارتباط و پیوستگی: اين آيه با كلمة جلالة »الله« آغاز مي‏شود كـه كـانون توجـه تمـام 
آيات قرآن بوده و مركز ثقل تمام معارف و آموزه‏هاي آسـماني اسـت. خـدايي كـه آغازگر 
هستي بوده و همة هستي به او باز گـــشت دارنـد، در رأس هِـرَم تمـام اسـما و صفات و 
تمام كمالات قرار مي‏گيرد. با آمدن »االله«، اصل وجود خدا به عنـوان صـانع هـستي و منـشأ 
همـــة قـدرت‏ها، حيات‏ها، علم‏ها و اصالت او اثبات مي‏شود. آنگاه آيه با آوردن فقـره »الله 
لاإلـــه إلاَ هـــو« به مرحلة دوم خداشناسي يعني توحيد مي‏پردازد. با اين فقره، الوهيت هر 
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معبودي غير از خدا نفي شده و وجود هر گونه شركي در ذات، صـفات و افعـال خداونـد 
انكـار شده‌است.

در مرحلة ســوم، آيه به معرفي اســما و صفات الهي مي‏پردازد. بعد از وحدانيت خدا 
در الوهيت و حیات، قَيُّوميتّ او ذکر شــده؛ چون قَيُّوميتّ بدون توحيد، تمام نم‏ىشود و 
ـوم بودن، متفرع بر ازلیت حیات  قَیُّومیتّ مطلق، لازمِ الوهیت مطلق اســت. از طرفی، قَیّـُ
خداوند است. حیات ازلی حیاتی است که ازدرون ذات او جوشيده و چنان نيـــست كه 
خداوند در حيات و ســرمدي بودن خود نيازمند، موجودي بيروني و ديگرباشد؛ بنابراین، 
حیات خدا از جهت تحلیل مفهومی، مایه قَیُّوم بودن اوست. )ر.ک: جوادی آملی، 1386، 

ج12، ص109(
سپس مساله ماليكت مطلق او نسبت به آسمان‏ها و زمين و همه موجودات آنها را ذکر 
کرد تا تماميت قَيُّوميتّ او را برســاند، »چون قَيُّوميتّ وقتى تمام اســت كه صاحب آن، 
مالك حقيقى آســمان‏ها و زمين و موجودات بين آن دو باشــد. بعد از آن، احاطه علمی 
خداوند ذکر شــد؛ زیرا احاطه علمی لازمِ مالکیتّ مطلق الهی اســت، ازاین‏رو همه باید 
علــم را از معلم حقیقی، یعنی خداوند بگیرند. هر کس به هر مقدار از دانش برخوردار 
شــود، اعمّ از دانش حصولی یا حضوری، همه از ناحیه تعلیم خداست.« )جوادی آملی، 

1386، ،ج12، ص123( 
عــاوه بر ارتباط فقرات پی درپی آیه با یکدیگر،  می‏توان این ارتباط را بین جملات آیه  
و صفات الهی نیز مشــاهده نمود. حيات، علم و قدرت از امهات اسما و صفات الهی است 
که ســـاير اسـما و صفات به آنها بازگشت دارند. فقرات بعدی آیه به همین ترتیب تفصیل 
داده شده‌است: جمله »له ما فی السماوات و ما فی الارض« بيانگر تفصيلي صفت حيات، و 
عبارت » من ذالذی... علمه« بيـان تفـصيلي قيوّميـت حق است. فقره » یعلم ما بین ...شاء« 
بيـانگر صـفت علم است و عبارت » وسع کرسیه... عظیم« نماينـدة صفت قدرت الهي است 

)ر.ک: طباطبایی،1390، ج۲، ص3۳۶ـ3۳۸(
این تناســب و ساختار درونی، در ارتباط عمیق اوصاف و اسماء آخر آیه با محتوای آیه 
نیز نمایان است.  حاصل معناي آيه اين است كه »خداى تعالى كه هيچ معبودى به جز او 
نيســت، تمام حيات از آن اوســت و قَيُّوميتّى مطلق دارد، كه هيچ عاملى آن را دستخوش 
ضعف و سســتى نم‏ىسازد؛ به همين جهت، با دو وصف ﴿ العَْلِيُّ العَْظِيمُ ﴾ تعليل مك‏ىند 
و م‏ىفهماند كه خدا به خاطر علو مقامى كه داراســت، مخلوقات به او نم‏ىرســند تا به 
وســيله‏اى در وجود او سســتى و در كار او ضعفى پديد آورند، و به خاطر عظمتش، از 
كثرت مخلوقات به تنگ نيامده، و عظمت آســمان‏ها و زمين، طاقتش را طاق نم‏ىسازد.« 

)طباطبایی،1390، ج‏2، ص336(
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س 3.3. ساختار بلاغی  آیه الکرسی

قرآن کریــم جهت تبیین مفاهیم والای اعتقادی، اخلاقــی و...، از تمهیدات بلاغی و 
ادبی خاصی بهره برده و عناصر مختلف زبانی و بیانی در خدمت ارائه این مفاهیم والای 
قرآنی قرار گرفته‌است. بلاغت در ظرایف و دقایق آیات و تفسیر آن نقش بسزایی دارد؛ 
چون معانی ثانوي قرآن، تنها با اصول و قواعد زیبا و جذّاب بلاغت، قابل کشف است، 
که ضمن تفهیم دقیق معنا، بیشــترین تأثیر را در شــنونده می‏گذارد؛ به گونه‌ای که عدم 
توجه به این قواعد، باعث می‏شود تفسیر ظاهری از آیات، ارائه شود و حقائق و معارف 
قرآنی بیان نشــود. عــاوه بر این، یکی از راه‏های اثبات اعجاز لفظی قرآن، بررســی و 
تحلیل ویژگی‌های ســاختاری آیات و تبیین ظرافت‏های بلاغی آن در سیاق آیات است 
که از رهگذر واکاوی ســاختار بلاغی، وصول به مــراد خداوند و مقاصد هدایتی قرآن 

کریم فراهم می‏گردد. 
در آیه 255 ســوره بقره درعین ایجاز، می‌توان همــه جنبه‌های کامل بلاغی یک کلام را 
یافت؛ به‌گونه‏ای که پیام رســانی در آن به حد نهایت رعایت شده‌اســت. آرایه‏های بلاغی 

متعددی در این آیه از آیات غرر به‌کار رفته که از آن جمله است.

3.3.1. حصر
»حصــر به معنی منحصر کردن و اختصــاص دادن چیزی بر چیز دیگری؛ به صورتی که 
حکمی برای چیزی اثبات شــود و از غیر او نفی گردد« )تفتازانی،1411، ص115(، یکی از 

اسالیب علم بلاغت است که به شیوه‏های متعدد در آیه الکرسی نمود یافته‌است.

3.3.1.1.حصربه وسیله نفی و الا
    نفی و الا از شــیوه‌های پر بســامد حصر در زبان عربی است که در این آیه نیز به‌کار 
رفته‌اســت. عبارت »لااله الاهو« مُرَکَّب از دو جمله و دو قضیه ســلبی و اثباتی است، که 
یکی نفی آلهه دروغین، و دیگری اثبات خداست. )ر.ک: زمخشری،1407، ج 1، ص 210( 
البته برخی مفسران، این عبارت را یک جمله با یک پیام می‏دانند. علامه طباطبایی)ره( در 
تفسیر المیزان می نویسد: »لفظ »الا« حرف استثنا نیست؛ بلکه وصف به معنای غیر است، 
یعنی لا اله غیرالله بموجود. پس سیاق کلمه طیبه »لا اله الا هو« نفی غیرخداست؛ نه نفی 
غیر و اثبات وجود خدا... ؛ زیرا قرآن شریف، اصل وجود خدا را بدیهی می‌داند و عنایت 
آن به صفات خدا چون وحدت، فاطریت، علم، قدرت و... اســت.«)طباطبایی،1390، ج 

1، ص 328(
آیت الله جوادی آملی  نیز حرف »الا« را به معنای غیر و عبارت »لا اله الاالله« را تنها یک 
قضیه سلبی دانسته‌است که می‏فهماند غیر از خدای معقول و مقبول فطرتِ همه انسان‏ها، 
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خدای دیگری نیست؛ زیرا شناخت خدای یگانه و گرایش به او، در فطرت همه انسان‏ها 
وجود دارد و صحنه‏جان انســان، درباره اثبات توحید بیگانه نیست تا هم نفی شرک، لازم 
باشــد و هم اثبات توحید. )ر.ک: جوادی آملــی، 1386، ج12، ص105( با این حال، هر 
دو مفسر به وجود حصر اشاره داشته و معتقدند آیه به صراحت، وحدانیتّ مطلق خدا را 

بیان می‏کند.

3.3.1.2.خبربعد از خبر
؛ تنها او حى و زنده‌است،« حيات در خداى تعالى منحصر شده‌است.  در جمله » هُوَ الحَْيُّ
ُ اســت، تا انحصار را برســاند. »اين حصر،  كلمه »حَىّ« خبر بعد از خبر ديگرى براى اللَّهَّ
حقيقى اســت؛ نه نســبى؛ یعنی حقيقت حيات يعنى آن حياتى كه آميخته با مرگ نيست 
و در معرض نابودى قرار نم‏ىگيرد، تنها و تنها خاص خداســت.« )طباطبایی،1390، ج‏2، 

ص328(
« است، و بیان می‏کند که قيام در خداى  »كلمه قيوم نیز خبر بعد از خبر براى مبتداء »اللَّهَّ
تعالى منحصر اســت و غير او كســى قيام ندارد.« )طباطبایی،1390، ج‏2، ص329( البته 
صفت قیوم از دو جهت بر حصر دلالت می‏کند؛ ىكي »منحصر نمودن قيام در خداى تعالى 
و اينكه غير او كســى به تدبیر نظام جهان قيام ندارد، و ديگر منحصر نمودن خدا در قيام 
و اينكه خدا به جز قيام، كارى ندارد. حصر اول از كلمه قيوم استفاده م‏ىشود كه خبر بعد 
از خبر براى مبتداء اللَّهَّ اســت، و حصر دوم از جمله بعدى استفاده م‏ىشود كه م‏ىفرمايد: 

﴿ لا تأَْخُذُهُ سِنةٌَ وَ لا نوَْمٌ﴾.« )طباطبایی،1390، ج‏2، ص329(

3.3.1.3.تقدیم خبر در جمله
یکی از اســالیب حصر، تقدیــم ما حَقُّهُ التاخیر اســت. تقدیم  خبــر در جمله ﴿لهَُ 
ــموتِ و ما فیِ الَارض﴾ نشــان حصر اســت. به این معنی که آسمان‏ها و زمین  ماف‏یالسَّ
و آنچه در آن‏هاســت، فقط ملِک خداســت و غیر خدا ذرّه‏ای را مســتقلًا یا به صورت 
شــرکت، مالک نیست. همچنین در تدبیرِ مخلوقات، هیچ کس شریک، معاون و پشتیبان 
خدا نیســت و جز خدا کســی در اداره جهان، تصرّف و دخالتی ندارد )ر.ک: جوادی 

آملی، 1386، ج12، ص 114(

3.3.1.4. آمدن »ال« معرفه بر سر خبر
شیوه دیگر حصر، آوردن »ال« بر سر خبر است که مکرر در این آیه شریفه به‌کار رفته‌است. 
»الحی« صفت مشــبهه و خبر اســت  که الف و لام آن هم برای جنس و مفید حصر حیات 
در خداوند اســت. )ر.ک: جوادی آملی، 1386، ،ج12، ص99( در همین سیاق، الف و لام 
بر سر قیوم نیز  انحصار قَیُّومیتّ در خدای سبحان را می‏رساند. چون خداوند قَیُّومِ مطلق و 
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اخ
س منحصر به فرد است؛ پس همگان به او محتاج و وی از همگان بی‏نیاز است. )ر.ک: جوادی 

آملی، 1386، ،ج12،ص111(
آمدن »ال« معرفه بر سر خبر در جمله ﴿وهُوَ العَلِی العَظیم﴾ نیز نشان حصر است؛ این آیه 
که در مقام تعلیل است، )ر.ک: طباطبایی،1390، ج‏2، ص336(، در این آیه علو و عظمت را 
در خدا منحصر کرده‌اســت؛ یعنی علو محض و عظمت صِرفْ، فقط از آن خداست و همه 
موجودات در پوشــش علوّ و عظمت اویند. »ایــن فقره، افزون بر دلالتش بر حصر حقیقی 
یعنی انحصار حقیقی عظمت کمالی در خدای متعال، نشــان حصر ادعایی است؛ یعنی علو 
و وســعت آسمان‏ها و زمین در برابر عظمت الهی چیزی نیســت.« )جوادی آملی، 1386، 

ص137( 

3.3.2. ایضاح بعد از ابهام
یکی از آرایه‏های بلاغت، ایضاح بعد ابهام است؛ به این معنی که »متکلم، کلام را در ظاهر، 
مُبهَم بیان کرده و در ادامه کلام، آن را توضیح دهد.«)ســیوطی،1421، ج2، ص284( در آیه 
شریفه، بعد از بیان این  نکته که مالکیت و حکومت مطلقه در عالم هستی از آن خداى متعال 
است و هیچ تصرفى از كسى و در چیزى دیده نمی‏شود، مگر آنکه تصرف هم از خداست 
ــموتِ وما فیِ الَارض﴾، این شبهه به ذهن می‏آید كه پس، این اسباب و عللى  ﴿لهَُ ماف‏یالسَّ
كه در عالم هستند، چكاره‏اند و با اینکه هیچ تأثیرى جز براى خداوند نیست، چطور ممكن 

است درعین حال آن ها را هم مؤثر بدانیم؟
َّذِي يشَْفَعُ عِنْدَهُ﴾، پاسخ‏گوى همین ابهام است؛ به این‏گونه  که تصرف  »جمله: ﴿مَنْ ذَا ال
این علل و اســباب در این موجودات و معلول‏ها، خود وســاطتى است در تصرف خدا؛ 
نــه اینکه تصرف خود آ نها باشــد. به عبارتى دیگر، علل و اســباب در مورد مســببات 
شــفاء دهندگانى هســتند كه به اذن خدا شفاعت میك‏نند و شــفاعت -كه عبارت است 
از واســط‏هاى در رساندن خیر و یا دفع شــر و این خود نوعى تصرف است از شفیع در 
امر كسى كه مورد شفاعت اســت- وقتى با سلطنت الهى و تصرف الهى منافات دارد كه 
منتهى به اذن خدا نگردد، و بر مشــیت خداى تعالى اعتماد نداشــته باشد؛ بلكه خودش 
مســتقل و بریده از خدا باشد، و حال آنکه چنین نیست؛ براى اینكه هیچ سببى از اسباب 
و هیچ علتى از علل نیســت، مگر آنكه تأثیر آن به وســیله خدا و نحوه تصرفاتش به اذن 
خداســت؛ پس در حقیقت، تأثیر و تصرف خود خداســت، پس باز هم درســت است 
بگوئیم در عالم به جز ســلطنت خدا و قیومیتّ مطلق او هیچ سلطنتى و قیومیتّى نیست.«  

)طباطبایی،1390،ج2،ص 333(



سال هشتم 
شمارة دوم
پیاپی: 15
پاییز و زمستان
1403

40

3.3.3. تغلیب 
آرایه تغلیب از مجازهای لغوی  و به معنای اعطای حکم لفظی به لفظ دیگر و لفظ غالب 
را در هر دو مورد به کار بردن است. )ر.ک: زرکشی، 1410،ج3، ص302( که یکی از انواع 
آن، غلبه عاقل بر غیر عاقل است. »در آيه ﴿يعَْلَمُ مَا بيَْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ همه ضمایری که 
به »شفعاء« برگردانيده، ضمير خاص عقلاست؛ يعنى ضمير »هم« سه بار آمده؛ ىكي در﴿ما 
بيَْنَ أيَْدِيهِمْ﴾، و ىكي در﴿ما خلفهم﴾، و ديگر در﴿يحيطون﴾، و حال آنكه مطلق اسباب و علل 
تكوينى، عقلا نيســتند. این به دلیل تغلیب است؛ چون معهود از كلمات شفاعت، وساطت، 
تسبيح و تحميد، اين است كه اينگونه كارها از عقلا و صاحبان شعور سر م‏ىزند، و تعبير به 
اين كلمات، بيشــتر در مورد صاحبان عقل شايع است؛ لذا قرآن كريم اين‏گونه اعمال را هر 
چند از علل تكوينى و فاقد شعور هم سر بزند، با تعبير خاص به عقلا تعبير مك‏ىند، و اين 

عرف و عادت قرآن است،« )طباطبایی،1390، ج‏2، ص334(

3.3.4.تأکید
تأکید به معنی محکم کردن )ر.ک: ابــن منظور، 1414،ج3،ص382( از مباحث مهم علم 
بلاغت است که برای تقریر و روشن ساختن مفهوم  و تثبیت معنای مؤکّد در ذهن شنونده 
در کلام به کار می‏رود. در این آیه شــریفه نیز آرایه  بلاغی تأکید با اهداف متعدد اســتفاده 

شده‌است. 
در عبارت ﴿لاتأَخُذُهُ سِــنهٌَ ولانوَم﴾ دو تأکید وجود دارد:  اینکه »سنه به معنی چرت« در 
ابتدا ذکر شده، تأکید است بر نوم و خواب که به طریق اولی از خداوند نفی می‏شود. )ر.ک: 
فيض كاشــانى، 1418، ج 1،ص 121( و کل جمله ﴿لاتأَخُذُهُ سِنهٌَ ولانوَم﴾ تأکید و تبيين بر 
قَیُّومیتّ الهی است؛ زيرا كسى كه او را چرت و يا خواب بگيرد،»قيوم« )قيام كننده به كارى( 

نيست. )ر.ک: طبرسی،1412، ج1،ص139 ؛ زمخشری،1407، ج1، ص300 (
برخی موارد تأکید، هم از جهت اثباتی است و هم از جهت سلبی که علامه جوادی آملی 
به زیبایی به آن اشاره نموده‌است. به عقیدده ایشان، بخش‏هایی از  آیه الکرسی به شیوه نفی 

و اثبات آمده که نشان حصر و تأکید است؛
 کلمــه ﴿الله﴾ در ابتدای آیه، بعُد اثباتی الوهیت مطلق، و جمله ﴿لاالِهَ الِّاهُو﴾ بعُد نفی و 

تأکید آن است. 
فقره ﴿الحَی القَیُّوم﴾ بعُد اثباتی قیوّمیتّ مطلق الهی، و ﴿لاتأَخُذُهُ سِــنَهٌ ولانوَم﴾ بعُد نفی و 
تأکیــد آن را بیان می‏کند. )ر.ک: جوادی آملی،1386، ج12، ص102؛ زحيلى، ، ج۳، ص۱۵؛ 

ابوحيان، 1420،ج۲، ص 286( 
ــموتِ وما فیِ الَارض﴾،  جهت اثباتی قیومیت نامحدود الهی را بیان  »جمله ﴿لهَُ ما ف‏یالسَّ
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س َّذی یشَفَعُ عِندَهُ الِّاباِِذنهِ﴾ جهت سلبی آن را؛ یعنی چیزی از قیوّمیتّ  می‏کند، و جمله ﴿مَن ذَا ال

الهی نصیب غیر خدا نمی‏شود.
ــموتِ وما فیِ الَارض﴾ در بعُد اثباتی، مالکیت مطلق خدا، و عبارت  جمله ﴿لهَُ ما ف‏یالسَّ
َّذی یشَفَعُ عِندَهُ الِّاباِِذنهِ﴾ که متضمّن معنای سلبی است، با استفهام انکاری، بعُد نفی  ﴿مَن ذَا ال

و تأکید آن را بیان می‏کند.
فقره ﴿یعَلَمُ ما بیَنَ ایَدیهِم وما خَلفَهُم﴾ بعُد اثباتی احاطه علمی، و جمله ﴿ولایحُیطونَ بشِ‏یءٍ 

مِن عِلمِهِ الِّابمِا شاء﴾ ناظر به بعُد نفی و تأکید آن است.
موتِ  در بخش آخر که از ربوبیت مطلق الهی سخن به میان آمده، جمله ﴿وسِعَ کُرسِیُّهُ السَّ
والَارض﴾ ناظر به بعُد اثباتی اســت، و ﴿ولایؤودُهُ حِفظُهُما﴾ بعُد نفی و مؤکد آن اســت«. 

)جوادی آملی، 1386، 103( در این موارد بعُد سلبی تأکید بعُد ایجابی است.

3.3.5. ترقی
ترقی یکی از اســالیب بلاغت اســت؛ به این گونه که در جاىي كه بخواهند، چيزى را 
اثبــات كنند، اقتضا مك‏ىند اول مرتبه ضعيف را ذكر كنند، بعد به مرتبه قوى، ترقي دهند. 
)ر.ک: ســیوطی،1404، ج2، ص 47( در آیه ﴿لاتأَخُذُهُ سِنهٌَ ولانوَم﴾ مقام آيه، مقام ترقى 
دادن مطلب اســت. »از آنجاىي كه ضرر خواب و ناســازگارى آن با قَيوّميتّ آن بيشتر از 
چرت اســت، مقتضاى بلاغت اين است كه اول تأثير چرت را نفى بكند، و سپس مطلب 
را ترقى داده، تأثير خواب را كه قو‏ىتر اســت، نفى كند، تا معنا چنين شود: نه تنها چرت 
كه عامل ضعيفى اســت، بر خدا مسلط نم‏ىشود، و قَيُّوميتّ او را از كار نم‏ىاندازد، بلكه 
عامل قو‏ىتر از آن هم كه خواب اســت، بر او مسلط نم‏ىگردد.« )طباطبایی،1390، ج‏2، 

ص: 507(

3.3.6. تعلیل
تعلیل از اســالیب بدیع در علوم بلاغی اســت. در این روش، برای مطلبی که در سخن 
آورده‌اند، علتی ذکر می‏شود که با آن مطلب، مناسبت دارد و باعث تثبیت و تقریر  بیشتر در 
نفس می‌شــود؛ زیرا نفس، احکام  علت‌دار را بیشتر می‌پذیرد. غالباً بیشتر تعلیل‌های قرآن، 
جواب از سؤال مقدری است که جمله قبلی آن را اقتضا می‌کند. )ر.ک: سیوطی،1404، ج2، 
ص240( در آیه شــریفه آیه الکرسی برای تثبیت بیشــتر مطلب، تعلیل‏های متعددی به‌کار 
ــمواتِ وَ ما فی الْأْأَرْضِ﴾ علت برای وصف قَیُّوم است.«  رفته‌اســت. »جمله ﴿لهَ ما فی السَّ
)طباطبایی،1390، ج2، ص332(  و دو وصف »علی« و »عظیم« تعلیل قَیُّومیتّ مطلق خداوند 
است كه هیچ عاملى، آن را دستخوش ضعف و سستى نمی‏سازد، »یعنی خدا به خاطر علوّ 
مقامى كه داراست، مخلوقات به او نمی‏رسند تا به وسیله‏اى در وجود او سستى و در كار او 
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ضعفى پدید آورند، و به خاطر عظمتش، از كثرت مخلوقات و عظمت آسمان‏ها و زمین به 
تنگ نیامده‌است.« )مکارم،1371،ج 2، ص513(

ذیل آیه نیز جمله ﴿وهُوَ العَلِی العَظیم﴾ مانند همه اسمای حسنای آمده در پایان آیات، به 
منزله تعلیل مفاد کلّ آیه است؛ »دلیل اینکه خدای سبحان از پینکی و خواب مبرّاست و شفیع، 
بدون اذن او حقّ شفاعت ندارد و هیچ‏کس بدون خواست او عالمِ نمی‏شود و حفظ آسمان‏ها 
و زمین، او را خسته نمی‏کند، این است که او پیراسته و برتر از همه این نقص‏هاست و دارای 

دو وصف »علی« و »عظیم« است.« )جوادی آملی، 1386، ج 12،ص103(

3.3.7.ترتب معانی
ترتیب به این معنی اســت که متکلم، اوصاف متعدد را بر اساس ترتیب منطقی ذکر کند. 
)ر.ک: سیوطی ، ج2،ص286( در این آیه شریفه نیز از این ارایه بلاغی استفاده شده‌است. »در 
قرآن همواره اســم شریف ﴿القَیُّوم﴾ پس از اسم شریف ﴿الحَی﴾ آمده؛ به این دلیل که اسم 
حی منشــأ همه صفات ثبوتی )ذاتی( خداوند است و قیومیتّ از آثار حیات و در رتبه پس 
از آن اســت. به تعبیر رساتر، صفت حیات و اسم حی، جامع و منشأ همه صفات و اسمای 
ذاتی خداوند است و صفت قیومیت و اسم قیوم، جامع همه اسما و صفات فعلی خداوند و 

نشأت گرفته از حیات اوست.«)جوادی آملی،1386، ج12، ص110(
علاوه بر آن، می توان اذعان نمود  تمامی صفات الهی ذکر شــده در آیه شريفه، بر اساس 
ترتيب منطقی می‌باشــد. در صفات ـ معبودى جز او نيست؛ حى و قيوم است؛ هيچ عاملى 
از قبيل چُرت و خواب با تســلط خود، قَيُّوميـّـت او را از كار نم‏ىاندازد؛ او مالك آنچه در 
آسمان‏ها و زمين اســت م‏ىباشد؛ كسى بدون اذن او حق شفاعت در درگاه او ندارد؛ـ ابتدا 
وحدانيت خدا در الوهيت و بعد قيوميت او بیان شــده؛ چــون قيوميت بدون توحيد تمام 
نم‏ىشــود. سپس مسئله ماليكت او نسبت به آسمان‏ها و زمين ذکر شده تا تماميت قيوميت 
خداوند را بنمایاند؛ چون قيوميت وقتى تمام است كه صاحب آن، مالك حقيقى آسمان‏ها و 
زمين و موجودات بين آن دو باشــد. از طرفی بدون اذن مالک حقیقی نمی‏توان در ملک او 

تصرف کرد و شفاعت کرد.  

3.3.8 .فصل و وصل 
فصل و وصل از مهم‏ترین بخش‏های علم بلاغت اســت که تأثیر بســزایی در بیان معنا 
و مفهــوم آیات قرآن دارد. تأثیر ارتباط جملات یا عــدم ارتباط آنها در معانی و اغراض 
کلام الهــی در علــم معانی تبیین می‏گــردد.  در این آیه تمامی صفــات الهی به صورت 
جداگانه و بدون عطف بر هم ذکر شــده و فقط جمله آخــر ﴿و هُوَ العَلیِ العَظیم﴾ با واو 
عطف شده‌اســت. دلیل فصل این است که آیه، در صدد بیان صفات متعدد الهی به دنبال 
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س یکدیگر است که مانند خبر برای مبتدا یا صفت‏هایی برای موصوف الله می‏باشد؛ بنابراین، 

بر یکدیگر عطف نشده‌اســت. سرّ اینکه تنها آخرین فقره آیه با حرف »واو« آمده‌است؛ نه 
بخشهای دیگر، این اســت که آن بخش‏ها به منزله شرح و عطف بیانِ هویتّ مطلق الهی 
است؛ ولی در آخرین بخش، حرف »واو« برای رعایت نکته ادبی و بلاغی در کلام است؛ 
چون در نگارش یا گفتار که اوصاف متعددی پشــت سر هم ذکر می‏شود، آخرین وصف 
را به همراه حرف »واو« می‏آورند تا نشــان پایان اوصاف در کلام باشــد؛ در آیه ﴿و هُوَ 
العَلِی العَظیم﴾ نیز »واو« برای بیان پایان اسمای الهی آیه است، تا مخاطب در انتظار شنیدن 

اوصاف دیگر نماند .)ر.ک: طبرسی، 1372، ج1، ص136(

3.3.9.استفهام انکاری
گاهی اســتفهام از معنای اصلی خود-در خواســت آگاهی از مجهولات – خارج شده، 
برای اهداف دیگری به کار می‏رود. در اســتفهام انکاری، هدف انکار مطلب است. در این 
آیه شــریفه نیز از استفهام مجازی در معنای انکار استفاده شده‌است. ادات »مَنْ« در عبارت 
َّذِي يشَــفَعُ عنده الا باذنه﴾ در معنی اســتفهام انکاری است؛ یعنی در روز  قیامت،  ﴿ مَنْ ذَا ال
هیچ شفیعی بدون اجازه خداوند حق شفاعت ندارد . )ر.ک: سبزواری،1419 ، ج1، ص47(

3.3.10.کنایه
كنايه در لغت به معناي پوشيده سخن گفتن است و در اصطلاح، آوردن ملازم یک معنی 
به جای خود آن معنی اســت؛ به گونه‏ای که ابتدا معنی ملازم را را در می‏یابیم و آنگاه ذهن 

از معنی ملازم به معنی اصلی منتقل می‏شود )ر.ک: جرجانی، 1368،ص 52(
در آیه شــریفه آیه الکرســی در دو مورد از آرایه کنایه بهره برده شده‌اســت. در عبارت 
ــموتِ والَارض﴾ كلمه كرسى می‏تواند كنايه از علم ‏باشد؛ بدین معنی که  ﴿وسِعَ کُرسِیُّهُ السَّ
علم خداوند به همه چیز احاطه دارد و ســیاق نیز ایــن معنی را تأیید می‏کند.)ر.ک: مغنیه، 
1424، ج1، ص395( و از آنجا که »كرسى« تحت اختيار و زير نفوذ و سيطره انسان است، 
گاهى به صورت كنايه از حكومت و قدرت و فرمانرواىي بر منطقه‏اى به كار م‏ىرود. )ر.ک: 

مکارم،1371، ج‏2، ص 273 (
بنا بر نظر المیزان، جمله ‏﴿ يعَْلَمُ ما بيَْنَ أيَْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ﴾ نیز »كنايه است از احاطه خداى 
تعالى به شــفیعان و آنچه كه با ایشان حاضر و موجود است و آنچه از ايشان غايب است و 
بعد از ايشــان رخ م‏ىدهد، و لذا در ادامه آیه فرمود: ﴿ وَ لا يحُِيطُونَ بشَِــي‏ْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلَِّاَّ بمِا 
شاءَ﴾، تا احاطه كامل و تام و تمام خداى تعالى و سلطنت‏ الهيه‏اش را تبيين كند و بفهماند 
كه خداى تعالى محيط به ايشان و به علم ايشان است و ايشان احاطه‏اى به علم خدا ندارند؛ 

مگر به آن مقدارى كه خود او خواسته باشد.«)طباطبایی،1390، ج‏2، ص 334 (
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4. نتیجه
این مقاله به بررسی آیه الکرسی به عنوان یکی از برجسته ترین آیات غُرَر در قرآن پرداخته 

که به این نتایج دست یافته‌است:
ـ آیات غُرَر، آیات کلیدى قرآن کریم هســتند که راه‏گشــاى تفســیر سایر آیات قرآن و 
همچنین کلید فهم بسیارى از روایات باشند. آیه الکرسی، به لحاظ جامعیت محتوایی، نقش 
کلیدی آن در تبیین آموزه‏های قرآنی، تأکید روایات به عنوان برجسته‏ترین آیه قرآن معرفی 

شده‌است.
ـ ساختار محتوایی آیه الکرسی بیانگر این نکته است که مهم‏ترین صفات الهی مندرج در 
این آیه، ارتباط وثیقی با توحید دارد و صفات بیان شده در این آیه، علاوه بر اثبات وحدانیت 
خداوند، هم شامل صفات ذات خداوند از جمله وحدانیت، حیات، قَیُّومیتّ، علم و قدرت، 

و هم شامل صفات فعل او مانند مالکیت بر جهان هستی وشفاعت می‏باشد.
ـ در بررسی ساختار درونی آیه شریفه، همگونی، هماهنگی و پیوند بین جملات و عبارات 
این آیه در تبیین خداشناسی به گونه‏ای چینش شده که دارای نظامی شگفت انگیز است، و 
همنشین‏ها در آیه الکرسی، اجزایی متصل و به‌هم پیوسته‏اند که با جدایی هر یک، مجموعه 

اتحاد خود را از دست داده و دچار گسست و تعارض معنا در خداشناسی می‏شود.
ـ در ســاختار بلاغی  آیه الکرسی درعین ایجاز، می‌توان همه جنبه‌های کامل بلاغی یک 
کلام را یافت، اقسام حصر، تغلیب، تأکید، ترقی، تعلیل، ترتیب، کنایه و ... در خدمت ارائه 
معارف ناب توحیدی قرار گرفته‌اســت و این ترکیب و ســاختار اعجاز آمیز ، این آیه را در 

زمره ممتازترین آیات غرر قرار داده‌است.
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Abstract  
The syntactic interpretation of Qur'anic verses and the differences in syntactic aspects 
are topics that have consistently led to disagreements in the derivation of legal rulings 
and variations in the understanding and interpretation of these verses by the Qur'anic ex-
egetes, translators, and jurists. This study focuses on the "Verses on Legal Rulings" [Ᾱyāt 
al-Aḥkām] examining it based on significant syntactic interpretations and employing a 
descriptive-analytical approach to explore the possibility of deriving new interpretations 
of legal rulings. The central question addressed is whether a new legal understanding can 
be extracted from "Verses on Legal Rulings" based on syntactic interpretation. Differ-
ent viewpoints are scrutinized in this regard. The findings indicate that in some of these 
verses, the differences raised by grammarians, while minor in certain cases are significant 
enough that they can lead to divergent legal rulings among scholars of the same field. 
In other verses, the differences pertain only to the expressions presented by grammar-
ians, which do not significantly affect the implementation of legal obligations and acts 
of worship. In other words, all Islamic jurists have derived the same ruling, and the only 
discrepancy lies in the grammatical inflections of the words.  
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چکیده:
تأویــل نحــویِ آیــات قــرآن و تفــاوت در وجوه نحوی از مباحثی اســت کــه همواره موجب اختــاف نظر در 
اســتنباط احکام فقهی و اختلاف در دریافت و فهم مفســران، مترجمان و فقها از آیات قرآن شــده است. در 
این نوشــتار برمبنای تأویلِ نحویِ آیات و اســتناد به وجوهِ نحویِ قابلِ اعتناء به بررســی »آیات‏الاحکام« 
پرداختــه می‏شــود و بــا نگاهــی توصیفــی ‏ـ ‏‏تحلیلــی، امکان دریافت اســتنباط جدیــد از احــکام فقهی، مورد 
بررسی قرار می‏گیرد و با پاسخگویی به این پرسش که آیا بر مبنای تأویل نحوی، می‏توان برداشت فقهی 
جدیــدی از »آیات‏الاحــکام« اســتنباط نمــود؟ دیدگاه‏های متفاوت مــورد کنکاش قرار گرفته اســت. نتیجه 
ح شــده از ســوی نحویان گرچه که در موارد جزئی اســت، ولی  آنکــه در برخــی از ایــن آیات، اختلافات مطر
به‏قــدری مهــم اســت که کاملاً حکــم فقهی هر فقیه با هم‏صنــف خودش فرق می‏کنــد و در بخش دیگری 
ح‏شــده از ســوی نحویان اســت که در اعمال و واجبــات عبادی تأثیر  از آیــات، اختــاف فقط در تعابیرِ مطر
بسزایی ندارد. به عبارتی همۀ فقیهان یک حکم را استنباط نموده‏اند و اختلاف فقط در اعراب واژه است.

کلیدی: قرآن؛ احکام فقهی؛ مکاتب نحوی. واژگان 
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1. مقدمه
رشد و نمو انواع دانش‏ها در پرتو توجه و عنایت قرآن و به‏قصدِ فراگیری، فهم و به‏علاوه 
تأکید قرآن بر تدبر و تفکر از مصادیق بارز و انکار‏ناشــدنی اســت. مسلمانان در آغاز، هم 
به‏خاطرِ استنباط احکام شرعی و هم از باب حیرتی که در برابر این متن شگفت و شورانگیز 
به آن دچار می‏شــدند، به قرآن مراجعه می‏کردند. این رویکــرد دینی‏‏ـعلمی خود موجب 
تکوین و شکوفایی علومی از قبیل علم لغت، صرف، نحو، بلاغت، تفسیر، فقه و... گردید؛ 
لــذا علم نحو در‏حقیقت زاییدۀ تفکر در قرائت قرآن و جلوگیری از وقوع لحن در آن بوده 
اســت. چنانکه ابن انباری می‏گفت: »فایدۀ آن ســخن‏گفتن به کلام عرب به وجه درست و 
فهم کتاب و ســنت است که اصل دین و دنیا می‏باشد. چون خداوند قرآن را به زبان عربی 
نازل کرده است : ﴿إنا أنزلناه قرآناً عربیاً﴾ )یوسف/2( و زبان آن هم فصیح می‏باشد: ﴿بلِِسَانٍ 
عَرَبيٍِّ مُبيِنٍ﴾ )شعراء/ 195(.« )ابن انباری،10:1957( رواج لحن در میان مسلمانان را می‏توان 
از عوامل مهم توجه به نحو دانست؛ لذا بی‏جهت نبوده است که نخستین نحویان از قاریان 
بوده‏انــد و یــا از علاقه‏مندان به مباحث و پژوهش‏های قرآنی. پس علت اساســی رویکرد 
نحویان به قرآن به‏دلیلِ انگیزه‏های دینی به مثابۀ منبع احکام دینی بوده است. )سیدی، 1387: 

)234-233

1-1 بیان مسأله
بنابر دیدگاه فقیهان و اسلام‏شناسان، قرآن کریم مهم‏ترین و متقن‏ترین منبع برای استنباط 
احکام دینی و فقهی است. فقه که در‏حقیقت دربرگیرندۀ احکام عبادی و حقوق مدنی، مسائل 
اجتماعی و... است، کاربردی‏ترین مرجع در زندگی است؛ از‏این‏روی تمام این احکام در کتابی 
تحت عنوان »آیات‏الأحکام« گردآوری شــده است و از‏آنجا‏که وظیفۀ فقیهان استنباط احکام 
فقهی و شرعی درست و کامل از این کتاب است، باید با علوم مرتبط در این حوزه، از‏جمله 
نحو، آشنایی کامل داشته باشند. پیوند ژرف فقیهان با قرآن و به‏تبعِ آن علم نحو به این دلیل 
است که از نظر آنان این کتاب مقدس مهم‏ترین منبع برای شناخت حکم خداوند در شریعت 
 اسلامی است و اینکه نحو در معنای عام آن کارآمدترین ابزار برای فهم قرآن و احکام آن است.
   هــدف از پیدایش نحو، ممانعت از شــکل‏گیری لحن و خطا هنــگام قرائت قرآن بوده 
است؛ بنابراین با شناختن هدف این دانش، می‏توان به فاید‏ۀ آن هم اشاره کرد. به‏طورِ کلی، 
تقســیم‏بندی علوم بر مبنای سه مؤلفه اســت: غرض، موضوع و روش. پیشینیان غایت این 
علم را جلوگیری از لحن در قرائت قرآن دانســته‏اند، امّا این تمام مطلب نیســت؛ چون با 
حرکت‏گذاری آیات قرآن و تعیین نســخۀ مورد قبول همه، به‏نظر می‏رسد، می‏توان نسبت 
به این علم احســاس بی‏نیازی نمود؛ امّا چنین نیســت و در تعاریف جدید، نحو به تألیف 
جمله و فهمِ معنایِ مرادِ آن هم مربوط می‏شــود. )همان: 107( زیرا در علم نحو مانند سایر 
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با علوم زبانی، اختلاف ایجاد شده و عالمان نحوی در بخشی از مسائل، همچون احکام فقهی، 

اختلافِ نظر داشــتند. وجود مدرســۀ کوفه و بصره و اقوالی همچون اجماع، رأی و... سند 
متقنی برای اشاره به اختلاف در این علم و به‏تبعِ آن اختلاف در حکم فقهی »آیات‏الأحکام« 

است.
فقیهان و مفسران با‏دقت در آیات و احادیث سعی در استخراج احکام فقهی داشته و برای 
اثبات احکام فقهی که صادر می‏کنند، دلایلی را مطرح و اقدام به تبیین و شــرح دلایل خود 

می‏کنند. و برای اثبات مدعای خود به قواعد نحوی مراجعه می‏نمایند.

1-2 اهداف پژوهش 
- بررسی تأویل نحوی آیات در استنباط از »آیات‏الأحکام«.

- تا چه حد اختلاف آراء فقیهان در استنباط احکام فقهي از آیات‌الأحکام ناشی از تأويل 
نحوی می باشد؟«.

1-3 پرسش‏ها 
- بر مبنای تأویل نحوی می‏توان برداشت فقهی جدیدی از »آیات‏الاحکام« استنباط نمود؟

- اختلاف آراء فقیهان در »آیات‏الأحکام« ناشی از چیست؟

1-4 فرضیه‏ها
- بر مبنای تأویل نحوی می‏توان برداشت فقهی جدیدی از »آیات‏الاحکام« استنباط نمود.

- اختــاف آراء فقیهان در »آیات‏الأحکام« ناشــی از اختلاف دیدگاه‏های آن‏ها در قواعد 
نحوی است.

1-5 پیشینۀ پژوهش 
موضوع نحو و اســتنباط احکام فقهی در چندین مقاله مورد پژوهش قرار گرفته است که 

به نمونه‏هایی از آن اشاره می‏شود:
1.مقالۀ »إستنباط الأحکام الفقهیهّ من الأمثال القرآنیه«، به قلم وریا حفیدی و سهیلا رستمی  

)1401(، صص 145-168.
2.مقالۀ »اسباب اختلاف مذاهب‏الفقهاء« به قلم السعید الطنطاوی و رجب محمود )1393(. 

چاپ نشریۀ علوم انسانی شماره7.
3. »اسباب اختلاف‏الفقهاء«به قلم احمد محمد المقری )1415(. چاپ نشریۀ فقه و اصول، 

شمارۀ 8.
4. »اختلاف‏الفقهــاء و کتب خلافیات« به قلم مدیر کاظم شــانه‏چی،  )بهار1373(، چاپ 
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نشریۀ علوم انسانی، مطالعات اسلامی، شمارۀ 29. 
5. »نقد و بررســی تطبیقی مذاهب اسلامی در نگرش تأویلی به آیات وحیانی )با تکیه بر 
نقد کلام ســلفیه(«، به قلم سید مجتبی جلالی و علی طاهری دهنوی  و سید حسن جلالی 

)تیر 1399(، پژوهشنامۀ کلام تطبیقی شیعه، دورۀ 2، شمارۀ 3.
علاوه‏بر مقالات ذکرشــده، این موضوع به شــیوه‏های مختلفــی در برخی از کتاب‏ها و 

پایان‏نامه‏ها به‏صورتِ کلی کار شده است که از آن جمله می‏توان به موارد زیر اشاره نمود:
1.کتاب »الأدوات النحویه فی کتب التفســیر« نوشتۀ محمود احمد صغیر  )2001(. چاپ 

انتشارات دارالفکر.
2.پایان‏نامۀ مهدی قادری، مقطع کارشناســی ارشد، تحت عنوان »کاربرد نحو در استنباط 

احکام فقهی« )1393( از دانشگاه کردستان.
3. پایان‏نامۀ عاطفه گل‏پرور، مقطع کارشناســی ارشد با عنوان »نقش علوم ادبی در تفسیر 

آیات الأحکام« )1390( از دانشگاه اصول الدین قم.
4. پایان‏نامۀ محمدرضا موســوی، مقطع کارشناسی ارشد با عنوان »بررسی مبانی اختلاف 

فتوای فقهاء امامیه در احکام« )1387( از دانشگاه قم.
نوآوری این جستار از آن جهت است که برای خواننده  تبیین می نماید نوع تأویل نحوی 

آیات، تا چه حد می‏تواند در برداشت حکم فقهی از آیات تأثیر‏گذار باشد.

1-6 روش پژوهش
پژوهــش حاضــر، ناظر بــر بررســی »آیات‏الأحــکام« بر مبنــای تأویــل نحوی به 
روش توصیفــی ‏‏‏ تحلیلی اســت. ســیر کلی پژوهش به‏این‏صورت اســت کــه ابتدا به 
 گزینــش برخی از قواعد نحوی و ســپس به بررســی آیاتــی از این کتاب، بــا مراجعه 
به کتاب‏های تفســیری که بیشــتر به کاوشِ نحویِ آیاتِ موردِ نظر توجه داشته، پرداخته و 
پس‏از‏آن، وارد بحث اصلی و بیان دیدگاه‏های مختلف نحویان شده و در پایان با بررسی این 

آراء به بیان حکم فقهی هر‏کدام از این‏ها پرداخته شده است.

2- چارچوب نظری 
از همان ابتدا در مواجهه با متن قرآن، ســه گروه بیش‏از ســایرین بدان توجه نمودند: 1. 
قاریان که  اقدام به تصحیح متن قرآن به شیوۀ روایت تمایل داشتند.2.فقها که برای فهمیدن 
و استنباط احکام فقهی قرآن که نیاز جامعه بود به آن توجه کردند. و 3. نحویان که در ابتدا 
گرایش لغوی داشــتند و علاقه‏مند به تشــخیص اعراب آیات بودند و این کار را با کمک  
روایتِ زبان انجام می‏دادند و پس از آن به بررســی علل تألیف یا علل اعراب می‏پرداختند. 
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با )مخزومی، 1955: 37( در این مقاله تأکید بر نقش فقیه در اســتنباط احکام فقهی و شرعی 

است. فقیهان دو وظیفۀ مهم بر عهده دارند؛ از یک سو باید تمام توان خود را برای فهم دقیق 
حکم الهی صرف نمایند و از ســوی دیگر باید نهایت دقت و احتیاط را به کار برند تا مبادا 
فتوایی خلاف حکم الهی صادر نمایند؛ چه‏بسا فقیهی از روی بی‏دقتی یا سهل‏انگاری فتوایی 
صادر کند و به‏خاطرِ آن در قیامت مؤاخذه شــود؛ در‏حالی‏که عمل‏کنندگان به همان فتوا، به 
دلیلِ انجام وظیفۀ خود، به ســعادت و کامیابی دست یافته باشند؛ بنابراین جایگاه فقیهان و 
مراجــع تقلید و همتی که آنان برای هدایت مردم به عمل به احکام الهی می‏نمایند، بســیار 
باارزش اســت. از‏جمله سخن إبن حزم است که دراین‌خصوص گفته است: »یک فقیه ابتدا 
باید یک نحوی و لغوی باشد وگرنه فقیه خوب و کاملی نیست«. )ابن حزم،1404ق: 51/1(. 
ابن خلدون دراین‌خصوص می‏گوید: »برای کسی که می‏خواهد علوم شرعی را بیاموزد لازم 
و ضروری اســت که دانش‏های مربوط به زبان عربی که از جمله آن نحو است را بداند در 

غیر این صورت غایت، موضوع و حکم شناخته نمی‏شود«. )ابن خلدون،2005م:453(

2-1 آیات الأحکام
به آیاتی که در آنها احکام فقهی و شــرعی بیان شــده یا می‏توان از آنها احکام فقهی را 
استنباط نمود »آیات‏الأحکام« گفته می‏شود. میان علماء و مفسران مشهور است که در قرآن 
حدود پانصد آیه دربارۀ احکام فقهی وجود دارد که آن‏ها را »آیات‏الأحکام« می‏نامند. تفسیر 
قرآن کریم انواع مختلفی دارد که یکی از آن-ها تفسیر موضوعی است. در تفسیر موضوعی، 
مفسر تنها به تفسیر آیات مربوط به یکی از موضوعات قرآن کریم، همچون آیات اخلاقی، 
معارفی، قصص و داستان‏ها، می‏پردازد. تفسیر »آیات‏الأحکام« از نمونه‏های تفسیر موضوعی 
اســت که در آن مفســر آیاتی را که می‏توان از آنها حکم شرعی استنباط نمود، جمع‏آوری 
و تفســیر می‏کند. »آیات‏الأحکام« مشتمل بر موضوعات مختلف فقهی است که در ادامه به 

فهرستی از آنها اشاره می‏شود:
1. آیات عبادی؛ آیاتی که دربارۀ نماز، روزه، حج و مانند آن نازل شده است.

2. آیات حقوقی؛ احکام خرید و فروش، رهن، اجاره، وصیت، معاهدات با سایر حکومت‏ها 
و مانند آن.

3. آیات مربوط به ازدواج، طلاق، حجاب، عفاف و مانند آن.
4. آیات جزایی؛ مانند حدود، قصاص، و دیات.

5. آیات مربوط به مواردی نظیر خوردنی‏ها، نوشیدنی‏ها، نجاسات و طهارات. 
بر‏این‏اساس، می‏توان گفت که »آیات‏الأحکام« آیاتی است که به احکام شرعی و واجبات 
عملی ارتباط دارد. به عبارت دیگر آن دســته از آیات قرآنــی که  دربردارندۀ احکام فقهیِ 
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مرتبط با مصالح دنیا و آخرت بشر است، »آیات‏الأحکام« نام دارند. )ذهبی، 1421: 319(

2-2 تاریخچۀ »آیات‏الأحکام«
به‏نظر‏می‏رســد، مراجعه به قرآن و برداشــت احکام فقهی از آیات الهــی، از زمان پیامبر 
صلی‌الّلّه علیه و آله و از ابتدای نزول قرآن آغاز شده و در میان صحابۀ پیامبر رایج بوده است.  
امامان احکام فقهی را با استناد به آیات قرآن برای مردم تبیین می‏کردند. فقها برای دریافت و 
استنباط دستورات فقهی به قرآن و آیات فقهی آن مراجعه کرده‏اند، امّا به‏نظر‏می‏رسد، پیشینۀ 
تألیف آثار مستقل در زمینۀ »آیات‏الأحکام« به قرن دوم هجری برمی‏گردد.  و  دراین‏خصوص، 

اولین تألیف را محمدبن سائب کلبی نوشته است. ) تهرانی، 1403 : 41/1(

2-3-تأویل نحوی

2-3-1 مفهوم‏شناسی تأویل در لغت
برای توضیح و تبیین معنای تأویل و ســیر تحــول آن، معنای تأویل در کتاب‏های لغت، 
به‏ترتیب تاریخی آن، مورد بررسی قرار می‏گیرد. در »تهذیب‏اللغة« آمده است: »»أول« یعنی 
رجوع، از اصمعی نقل شده است که »آل القطران یؤول« یعنی قطران بسته شد. و »آل یؤوله 
ایاله« یعنی او را سیاســت و تأدیب کرد. )ازهــری، ٢٠٠١ : مادۀ أول( ابن منظور )2021( ، 
ضمن بیان آنچه ازهری، ابن فارس، جوهری و ابن اثیر آورده‏اند، می‏نویســد: »از ابوالعباس 
دربارۀ تأویل ســؤال شد. وی گفت، واژه‏های تأویل در معنی و تفسیر یکی هستند.« از لیث 
هم نقل شــده است که گفت: »تأول و تأویل تفسیر کلامی است که معنای مختلف دارد و 
بیان آن جز با کلام دیگر ممکن نیســت.« ابن منظور می‏ افزاید: »»أوّل الکلام و تأوله«؛ یعنی 
دبرّه و فسّره: آن را تدبیر و تفسیر کرد.« ابن‏منظور از ابوعبیده نقل می‏کند: »التأویل المرجع و 

المصیر: تأویل محل رجوع و بازگشت است.« )ابن‏منظور، 2021: مادۀ أول(
راغب در »المفردات« می‏گوید: »تأویل برگرداندن شیء به غایتی است که از آن اراده شده 
است؛ چه قول باشد چه فعل.« )راغب اصفهانی،1412: ذیل مادۀ أول( ابن‏جوزی می‏گوید: 
»تأویــل، انتقال‌دهندۀ کلام از جایگاه اصلی خویش به جایگاه دیگری اســت که اثبات آن 
نیازمند دلیلی است که اگر آن دلیل نباشد، ظاهر لفظ رها نمی‏شود. )زبیدی، 1978: ماده أول(

2-3-2 تأویل در اصطلاح
به‏طور‏کلی در کتاب‏های لغت، تأویل به این چهار معنی می‏آید که به‏ترتیب عبارت است 
از: مرجع و عاقبت، سیاســت کردن، تفســیر و تدبیر، انتقال از معنای ظاهری لفظ به معنای 
غیر ظاهر. و در این میان در کلام قدما، معنای اول بیش از همه و سپس معانی دوم و سوم 
آمده است. امّا معنای چهارم )تفسیر و تدبیر کردن( در معجم‏های قدیمی‏تر یافت نمی‏شود 
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با و اولین بار ابن اثیر در کتابش این معنا را ذکر می‌کند، زیرا معنای اصطلاحی این واژه است 

که متکلمان و اصولیان آن را وضع کرده‏اند و آن‏قدر این معنا در فرهنگ زبانی مفســران و 
متکلمان و اصولیان به کار رفته که ذهن آدمی، هنگام شــنیدن لفظ تأویل، به این معنا متبادر 

می‏شود.
تأویل یکی از اصطلاحات کلیدی و اساســی در علوم قرآنی اســت که جنبه‏های آن از 
جهات متعدد نیازمند تبیین و دقت‏ِ نظر اســت. این اصطلاح در متون مختلف، از‏جمله متن 
قرآن و روایات، زمینه‏سازِ تحول، گسترش و دریافت‏های نو در پژوهش‏های تفسیر، حدیث، 
علم اصول، فقه، عرفان، کلام و فلســفه است. و رویکردی بر مبنای تأویل، فرایندی لازم و 
اساسی در تحلیل عبارت‏های قرآنی است و امکان فهم و درک درست و دقیقی از متن قرآنی 

را فراهم می‏سازد. )عبد الغفار،1423: 65(
علمای لغت، تفسیر و علوم قرآنی دربارۀ تأویل و تفسیر، دیدگاه‏های متعددی دارند. برخی 
این دو واژه را مترادف می‏دانند؛ همچون طبری، امّا ابن الأعرابی و برخی دیگر تفسیر را عام 

و تأویل را خاص می‏دانند و یا برعکس و برخی هم این دو را متباین می‏دانند.

2-3-3 علم نحو

تعریف و موضوع نحو
نحو دربارۀ اعرابِ اجزاء جمله، یعنی فاعل و مفعول و فعل و مبتدا و خبر و... و جایگاه 
هر یک از آن‏ها در جمله بحث می‌کند. و نیز به بررسی عوامل تغییردهندۀ اعراب می‏پردازد. 
امیل بدیع یعقوب، زبان‏شــناس معاصر عرب، علم نحو را چنین تعریف می‌کند: »علم نحو، 
روش عرب در کلام فصیح با دقت در حرکات اســت یا به عبارت دیگر، قانون گردآوردن 

کلام و پیوند زدن الفاظ آن به یکدیگر است.« )بدیع یعقوب، ١٩۸۷: ۲/ ۱۲۳۸(
نحــو، روش مردم عرب در به کار گرفتن کلام فصیح اســت و عرب این کار را با دقت 
در حرکات و نشــانه‌های آخر کلمات و الفاظ انجــام می‌دهد؛ یعنی کلمات را در کنار هم 
گرد می‏آورند و به شــکل قانونمند به یکدیگر پیوند می‌زنند. و در‏واقع ما )غیر عرب( برای 
ســهولت آموزش زبان عربی، بدان نیازمندیم. )همان( در‏حقیقت نحوِ عربی برای دو منظور 
تدوین شده است: یکی حفظ زبان از تصرف اقوام و ملل غیر عرب و دیگر سهولت تعلیم 

و تعلّم ]زبان عربی[.

2-3-4 تأویل نحوی در »آیات‏الأحکام«
أبوحیان اندلسی در کتاب »شرح التسهیل« می‏گوید: »تأویل آنگاه مُجاز است که مسیر متن 
بر معنایی باشد و سپس معنایی حاصل شود که بر‏خلافِ مسیرِ متن است؛ در اینجاست که 
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تأویل صورت می‏گیرد. لکن اگر آن معنا بر مبنای زبان طایفه‏ای از اعراب باشد که صرفاً به 
آن شکل صحبت می‏کنند، جایی برای تأویل نیست.«

نحویان برآنند که تفســیرِ معنا با تفســیر اعِراب واژگان و عبارات متفاوت است. تفسیر 
و تأویل معنایی واژگان وابســته به اصول صرفی و نحوی نیســت، امّا هنگام تفسیر اعِراب 
ناگزیــر از کاربردِ دانش صرف و نحو زبان هســتیم. )احمد الحمــوز،۱۹۸۰: ۱۵( مبحث 
 تأویــل در »آیات‏الاحکام« مفهومــی ندارد و تأویل در متون ادبی صــورت می‏پذیرد. زیرا 
»آیات‏الاحکام« که قرار اســت بیانگر احکام الهی در ســبک زندگی بشر و راهنمای او در 
عملکردش باشــد و حدود و مرزهــا و قوانین و حتی توصیه‏هــای اخلاقی را تبیین کند، 
لازم اســت در بیانی واضح و روشن، به‏دور ازپیچیدگی‏های بیانی، مطرح شود. و تأویل در 
»آیات‏الاحکام«، صرفاً تأویل نحوی است که شایانِ ذکر است که اختلاف دیدگاهِ مفسران و 
فقها و نحویان در هنگام مواجهه با آیات قرآن، ناشی از پیش‏فرض‏های آنان است. برای مثال 
اگر مفسر در پیش‏فرض نحوی خود به تضمین حرف جر اعتقاد داشته باشد یا نداشته باشد، 
بر همین مبنا حکم فقهی اســتنباط می‏کند. در آیۀ وضو شاهد هستیم که فقیهانِ اهل سنت، 
ازآنجاکه به تضمین حرف جر در نحو عربی اعتقاد ندارند، بر‏خلاف فقیه شیعی که به تضمین 

در حروف اعتقاد دارد و »إلی« را به‏معنای »من« می‏داند، حکم فقهی را استنباط می‏کنند.

2-3-5 اسباب و دلایل تأویل آیات
 دلایــل متعددی برای تأویل آیات و دریافت معانــی از لابه‏لای متن قرآن وجود دارد. و 
به‏طورِ مجمل، عبارت اســت از: »نظریۀ التعامل‏الإفتنان فی الأوجه الأعرابیه‏المعنی‏المذاهب 
الدینیه‏الإحتجاج للقراءات‏الأصل النحوی.«   اصل نحوی یکی از اسباب تأویل است. و البته 

نحویان معتقدند جز در ضرورت جایز نیست این امر صورت گیرد.
نحویــان آیات قــرآن را برمبنایِ نگرش نحوی خود و بــرای اثبات اصول نحوی تأویل 
نموده‏اند؛ برای مثال، بر‏مبنایِ این قاعدۀ نحوی که عامل مفعولِ مطلقِ تأکیدی جایز نیســت 
با آن فاصله داشــته باشد؛ چنانچه در آیه‏ای چنین باشد، آیه را بر مبنایِ اصل نحوی تأویل 
می‏کنند؛ مانند آیۀ شریفه ﴿إنِْ نظَُنُّ إلِاَّ ظَنًّا﴾ )جاثیه/٣٢( که این آیه به چند شکل تأویل شده 
است و از آن جمله، نعت »ظناً« را محذوف دانسته‏اند. و یا در مواردی که فعل مضارع مثبت 
در موضع حال است، جایز نیست به همراه »واو« حالیه بیاید و در‏صورتی‏که چنین مسئله‏ای 
در آیات مشاهده شود، مبتدا را در تقدیر می‏گیرند تا اصلِ نحوی برقرار بماند؛ همچون آیۀ 

﴿قالوُا نؤُْمِنُ بمِا أنُزِْلَ علینا وَ کیفرون بمِا وَرَاءَهُ...﴾ ) بقره/۹۱(. )احمد الحموز، 1980: 34( 

2-3-6 نحو و مکاتب نحوی
علم نحو در مرحلۀ اول، یعنی مرحلۀ کشــف مفاد استعمالی کلمات و آیات قرآن، نقش 
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با مهمی ایفا می‏کند؛ لذا چگونگی بهره‏گیری از قواعد نحوی در تفســیر قرآن و احکام فقهی 

آن، بسیار ضروری است. از آنجا که اختلاف اعِراب برخی از واژه‏ها در »آیات‏الأحکام« نزد 
پیروان دو مکتب کوفه و بصره، باعث ایجاد اختلاف در حکم فقهی برگرفته از آن آیات شده 
است، نگاهی مختصر به این دو مکتب ضروری است؛ چر‏اکه هر مفسری که به تفسیر قرآن 
می‏پردازد، باید بداند در مقابل اختلافات نحوی بین دو مکتب کوفه و بصره چه موضعی را 

برگزیند. در ادامه اشارۀ کوتاهی به این دو مکتب خواهیم داشت:

الف( مکتب نحوی بصره 
 پیروان مکتــب نحوی بصره، گرایش شــدیدی به قواعد نحوی داشــتند و از‏این‏روی 
»اهــل منطــق« نــام گرفته‏اند. آن‏هــا ابتدا قواعــدی را وضــع می‏کردند و پــس از آن، 
 شــواهدی را که بــا آن قواعد مطابقت داشــت، ذکر می‏کردند و هــرگاه کلامی از عرب 
می‏شــنیدند که با قواعد آنها در تعارض بود، آن ســخن را مهمــل می‏خواندند و هرگاه با 
نمونه‏هایی از قرآن یا شواهدی که نادرست‏خواندن آن صحیح نیست، روبرو می‏شدند، اقدام 
به تأویل می‏کردند . )احمد امیــن، بی‏تا: 295/2( نحویانِ بصره به قرائت‏های متنوع قاریان 
قرآن بی‏توجه بودند و به حدیث نبوی  در نحو نیز استشــهاد نمی‏کردند؛ چون بر این باور 

بودند که نقلِ به معنا شده است. )سیدی،1387: 153(

ب( مکتب نحوی کوفه
مکتبِ نحوِ کوفه را کسائی و شاگردش، فراء، تأسیس کردند و مبانی و اصول  مکتب نحو 
کوفــه را پایه‏گذاری کردند. مکتب کوفه زمانی توجه خود را معطوف به علمِ نحو نمود که 
ناگزیر به تلمذ در محضر نحویان بصره شد و اصول این علم را از بصریان اقتباس نمود. امّا 
طولی نکشید که تحقیقات مستقلی را در این علم آغاز کردند و مکتب مستقلی را به وجود 
آوردنــد که از مهم‏ترین ویژگی مکتب آنها این بود که آنها اهل تســامح بودند و معیارهای 
قواعد نحوی را به شــکلی قرار دادند که موارد شــاذّ و نادر در این علم بسیار شد. از طرف 
دیگر با قواعد نحویِ وضع‏شده از سوی مکتب بصره به مخالفت برخاستند. آنها معتقد بودند 
که راه صحیح درک قواعد نحوی ســماع و استقرا اســت نه عقل و منطق. آن‏ها می‏گویند: 
»نمی‏تــوان قواعد نحو را در برابر معیارهای عقل و منطق منعطف کرد، زیرا اســاس قواعد 
نحوی بر پایۀ ذوق و احساس استوار است.« )احمد امین،بی تا: 295/2( شایان ذکر است که 
این دو مکتب در اصول و مبانی اصلی نحو با هم اختلاف نظر نداشتند و اختلاف‏شان بیشتر 

در شیوۀ بررسی مباحث نحوی بوده است.

2-3-7 رابطۀ نحو و احکام فقهی
ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا لازم است برای استنباط احکام فقهی شناخت 
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جامعی از نحو عربی و به‏طورِ کلی ادبیات عربی داشت؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت، 
چون قرآن کریم به‏عنوانِ اصلی‏ترین منبع دریافت احکام الهی به این زبان نازل شده است و 
سایر کتاب‏های مرتبط چون کتب تفسیر و فقه و اصول به این زبان نگاشته شده است، برای 
دریافت دقیق پیام و احکام خداوند، راهی جز فهمیدن دقیق این متون نیســت و می‏بایست 
تسلط کافی بر ادبیات و مسائل نحوی آن داشت. )سید حسینی، 1397: 25( سیوطی به نقل 
از فخر رازی گفته است: »شناخت نحو و لغت واجب کفایی است، زیرا همه بر این موضوع 
اجماع دارند که شناخت احکام فقهی و شرعی واجب بوده و این شناخت تنها با علم به ادلۀ 
آن ممکن اســت و این ادله از کتاب و ســنت به زبان عربی و در چهارچوب صرف و نحو 
اســت؛ پس وقتی که احکام فقهی و شــرعی و استنباط از آن بر پایۀ این ادله و شناخت آن 

استوار است، شناخت علوم صرف و نحو واجب است. )سیوطی،1409ه: 78(

3- بحث اصلی 
 اکنون به موضوع اصلی پرداخته می‏شــود و به گزیده‏ای از آیاتی که تأویل نحوی در آن 

منجر به دریافت حکم فقهی تازه‏ای می‏شود، اشاره می‏گردد.

ضتمُ بهِِ مِن خِطبهَِ النِّساء أو أکننَتمُ فی أنفُسِکُم عَلِمَ أّهُللّه  3-1 آیۀ شریفه ﴿ وَ لا جُناحَ عَلَکُیم فیما عَرَّ
ا إلّّا أن تقَُولوُا قَولًا مَعروفاً وَ لا تعَزِمُوا عُقدَهَ النِّکاحِ حَتَّی یبَلُغَ  َّکُم سَتذَکُرونهَُنَّ وَ لکِن لا توُاعِدوهُنَّ سِرًّ أنَ
الکِتابُ أجََلَهُ وَ اعلَمُوا أنَّ أّهَللّه یعَلَمُ ما فی أنفُسِکُم فاَحذَرُوهُ وَ اعلَمُوا أنَّ اّهَللّه غَفورٌ حَلیمٌ.﴾ )بقره/235(
ترجمۀ  فولادوند: »و دربارۀ آنچه شما به‏طورِ سربسته، از آنان )در عدّه وفات( خواستگاری 
کرده، یا )آن ر ا(  در دل پوشــیده داشــته‏اید، بر شما گناهی نیست. خدا می‏دانست که شما 
به‏زودی به یاد آنان خواهید افتاد، ولی با آنان قول و قرار پنهانی مگذارید؛ مگر آنکه سخنی 
پســندیده بگویید. و به عقد زناشــویی تصمیم مگیرید تا زمان مقرر به سر آید و بدانید که 
خداونــد آنچــه را در دل دارید می‏داند. پس از )مخالفت( او بترســید و بدانید که خداوند 

آمرزنده و بردبار است.«
تفسیر: »آنچه دربارۀ خواستگاری زنان به اشاره می‏گویید یا در دل خویش نهان می‏کنید، 
گناهی بر شما نیســت. خدا می‏داند که شما یادشان خواهید کرد، ولی با آن‏ها قرار آمیزش 
سری نبندید؛ مگر آنکه سخنی شایسته گویید و نیز قصد بستن عقد زناشویی نکنید تا از عدّه 
درآیید و بدانید که خدا بر آنچه در دل‏های شــما است آگاه است؛ از او بترسید و بدانید که 

خدا آمرزنده و بردبار است.« )طباطبایی، 1360: 365(
و گناهی بر شــما نیســت که به‏طورِ کنایه )از زنانی که در عدّۀ وفات و یا در عدّۀ طلاق 
غیر‏رجعی هستند( خواستگاری کنید یا )تصمیم خود را( در دل نهان دارید. خداوند میداند 
که شــما آنان را یاد خواهید کرد، ولی با آنها وعدۀ پنهانی )برای ازدواج مخفیانه( نداشــته 
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با باشید؛ مگر آنکه )به کنایه( سخن پسندیده بگویید، ولی )در هر حال( اقدام به عقد ازدواج 

ننمایید تا مدّت مقرر به سر آید و بدانید که خداوند آنچه را که در دل دارید می‏داند؛ پس )از 
مخالفت با او( بپرهیزید و بدانید خداوند آمرزنده و مهربان است.« )قرائتی، 1376: 1/ 368(

با‏توجه‏به این تفسیر، استنباط از این آیه، »منع از خواستگاری به‏صورتِ صریح و علنی« در 
ا« برمی‏گردد.  شــرایطی خاص است و این موضوع به اختلاف مفسرین در تفسیر کلمۀ »سرًّ
در این زمینه ســه دیدگاه مختلف وجود دارد: »دیدگاه اول، وعده به زنا را مطرح می‏کند و 
دیدگاه دوم، وعده به نزدیکی بعد از ازدواج را مدِّ نظر دارد و دیدگاه ســوم، خواســتگاری 
به‏صورت صریح و علنی را  که هر سه نظر در زمان به سر بردن عدّۀ زن می‏باشد. )السیوطی، 
1993: 696/1(  امّا علت اختلاف مفسرین و بیان دیدگاه‏های مختلف در موردِ این آیه، وجوه 
ا«  مختلف اعِرابیِ واژۀ »سرّا« است. گروه اول، آن را بنا بر حال بودنِ منصوب می‏دانند و »سرًّ
را به معنایِ »مستسرینَ« در نظر گرفته‏اند. »ابن عطیه«، »ابن جبیر« و برخی از نحویانِ دیگر 
معنای این بخش از آیه را این‏گونه برداشت نموده‏اند: »لا توافقوهن بالمواعده وَ التوثیق وَ أخََذَ 
العُْهُودِ فی استسرار مِنکُمْ وَ خفیه«؛ یعنی با زنان در خفا و پنهانی جهت گرفتن پیمان ازدواج 

هماهنگی نکنید. )ابن عطیه،1413: 316/1(
گروه دوم، نظر نحویانی همچون »ابن هشام« است که آن را بر مبنایِ مفعول بودنِ منصوب 
می‏دانند و در اینجا حرف جرِّ اســقاط شــده‏ای را در تقدیر می‏گیرنــد که در‏این‏صورت، 
« یا »علی النکاح« خواهد بود. )ابن  رِّ برداشت ما از این قسمت آیه »وَ لََا توُاعِدُوهُنَّ علی السِّ

هشام،1985: 190/1(
گروه ســوم، آن را بر مبنایِ ظرف بودنِ منصوب می‏دانند که در‏این‏صورت، تقدیرش به 
رّ« است. »ابوحیان« در توجیه به تقدیر گرفتن این واژه می‏گوید: »المواعده  صورتِ »فیِ السِّ
رِّ عباره عَنْ المواعده بمَِا یستهجن«؛ یعنی وعده دادن در خفا عبارت است از وعده دادن  فی السِّ

به آنچه که مستهجن است. )ابوحیان،1422: 237/2(.
گروه چهارم، آن را صفت منصوب  برای مصدر محذوف می‏دانند و تقدیرش به‏صورتِ 

ا« است. )ابوحیان،1422: 237/2(  »مواعدة سرًّ
با‏توجه‏به تفاســیر و بیان دیدگاه‏های مختلف، حکم فقهیِ ایــن آیه نیز با در نظر گرفتن 
ا« نیز فرق می‏کند. در دیــدگاه اول و در مقام حال گرفتن،  اعِراب‏هــای مختلف واژۀ »ســرًّ
اســتنباط حکم فقهی این‏گونه می‏شود که »از وعده دادن در‏حالی‏که وعده‏دهنده )یعنی مرد( 
در خفا و پنهانی قصد این کار را دارد، نهی شــده اســت.« و در‏نتیجه وعده دادن به‏صورتِ 

پنهانی، حرام است.
ا«  در دیدگاه دوم و در مقام مفعول‏ٌبه بودن، همان‏طور که در بالا بدان اشاره شد، کلمۀ »سرًّ
را بــه معنایِ نکاح در نظر گرفتند؛ پس حکم فقهیِ برگرفته بنابر این دیدگاه، »نهی از وعده 
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دادن به نکاح به‏صورتِ مطلق« است.
ا« ظرف در نظر گرفته شد، مفسرین حکم فقهی این آیه را نهی  در دیدگاه ســوم که »ســرًّ
از وعده دادن به مســائل زشت استخراج نموده اند. در پایان به نظر می‏رسد، از بین نظرات 
فوق، حال بودن ارجح باشد؛ زیرا تأکید بر نهی از وعده دادن به زنان در دوران عدّه در خفا، 

بهترین و کاملترین برداشت حکم فقهی از این آیه است.

3-2. آیۀ شــریفۀ ﴿ کتب علکیم إذَِا حَضَرَ أحدکم المَْوْتُ إنِْ ترک خیراً الوصیه للوالدین وَ الأقربین 
باِلمَْعْرُوفِ حَقًّا علی المتقین﴾ )بقره/ ١٨٠(

 برای این آیه به‏سببِ آشکارشدن حکم فقهی چند نمونه ترجمه ذکر می‏شود:
1. ترجمۀ انصاریان: »بر شــما مقرّر و لازم شده، چون یکی از شما را مرگ در رسد، اگر 
مالی از خود به‏جا گذاشــته است، برای پدر و مادر و خویشان، به‏طورِ شایسته و پسندیده، 

وصیت کند. این حقّی است بر عهدۀ پرهیزکاران.«
2. ترجمۀ فولادوند: »بر شما مقرر شده است که چون یکی از شما را مرگ فرا رسد، اگر 
مالی بر‏جای گذارد، برای پدر و مادر و خویشــاوندان ]خود[ به‏طورِ پسندیده وصیت کند؛ 

]این کار[ حقی است بر پرهیزگاران.« 
3. ترجمۀ آیتی: »هرگاه یکی از شما را مرگ فرا رسد و مالی بر‏جای گذارد، مقرر شد که 
دربارۀ پدر و مادر و خویشــاوندان، از روی انصاف وصیت کند. و این شایستۀ پرهیزگاران 

است.« 
حکم فقهی این آیه مربوط به وصیت کردن اســت و فقها و مفسران در تفسیر و برداشت 
فقهی از آیه با هم اختلاف دارند و این اختلاف بر مبنای نقش نحوی »حقاً« در حالت مصدری 
است. و بر‏این‏اساس، برخی آن را وصیت واجب تلقی می‏کنند و گروهی دیگر بر عدم وجوب 
این حکم معتقدند. نحویان مصدر »حقّاً« را از عناصر تأکید در جمله به‏شــمار می‏آورند. در 
»لسان‏العرب«، ذیل این واژه، چنین آمده است: »یحق وَ یحق حَقّاً وَ حُقُوقاً صَارَ حَقّاً وَ ثبَتََ.« 
)ابن منظور،۱۳۰۰: مادۀ حقق( و سیبویه می‏گوید: »حقاً از مصادری است که تأکید برای ماقبل 
خود می‏باشد.« )سیبویه،1427: 378(. البته میان نحویان در توجیه نحویِ این واژه، اختلاف 
 رأی هســت و به حالت‏های متفاوتی تأویل و توجیه شده اســت. و این امر سبب شده تا 
برداشــت‏های گوناگونی از آیه صورت گیرد. برخی همچــون »ابوالبقاء«، »حقاً« را صفتی 
برای مصدر محذوف می‏دانند که تقدیرش چنین باشــد: »کَتبََ کِتاَباً حقّاً.« )العکبری، بی تا: 
۱۴۲/۱( در‏حالی‏که ابوحیــان در کتاب خود، این واژه را حال می‏داند برای مصدری معرفه 
که این مصدر می‏تواند برای فعل کتب باشد. )ابوحیان،۱۴۲۲: ۲/ ۲۶(.  برخی دیگر همچون 
زمخشری و ابن عطیه اندلسی، آن را مصدر تأکید برای مضمونِ جمله می‏دانند که عامل آن 
در این آیه محذوف است به تقدیرِ »حق ذلک حقاً«. )زمخشری، بی تا: ۲۵۰/۱ و ابن عطیه، 
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با ۱۴۱۳: 247/۱( همچنین برخی این مصدر را تأکید »المتقین« می‏دانند و أبوحیان اندلســی 

وجه دیگری را مطرح می‏کند به اینکه مصدر تأکید فعل »کتب« باشد و معتقد است، در این 
صورت، می‏توان به وجوب وصیت حکم داد؛ زیرا معنای وجوب به‏تنهایی از »حقاً« برداشت 
نمی‏شود. و در غیر این صورت، می‏توان وجوب وصیت را در آیۀ مذکور منتفی دانست. البته 
برخی مفسران هم وجوبی بر حکم وصیت استنباط نمی‏کنند و ذکر چنین مصدری در آیه را 

فقط دلالت بر راهنمایی و توصیه می‏دانند. )الجصاص،۱۴۰۵: ۱ /۲۰۲(

َّذینَ آمَنوا لا یحَِلُّ لکَُم أن ترَِثوا النِّساءَ کَرهًا وَلا تعَضُلُوهُنَّ لتِذَهَبوُا ببِعَضِ  3-3. آیۀ شریفۀ ﴿ یا أیُّها ال
مَا آتیَتمُُوهُنَّ إلّّا أن یأَتینَ بفِاحِشَهٍ مُبیَِّنهٍَ وَ عاشِروهُنَّ باِلمَعروفِ فإُن کَرِهتمُُوهُنَّ فعََسَی أن تکَرَهُوا شَیئاً 

وَ یجَعَلَ الّلّه فیهِ خَیرًا کَثیرًا ﴾ )نساء/19( 
ترجمۀ فولادوند: »ای کسانی که ایمان آورده‏اید، برای شما حلال نیست که زنان را به اکراه 
به ارث برید؛ و آنان را زیر فشار مگذارید تا بخشی از آنچه را به آنان داده‏اید، )از چنگشان 
به در( برید؛ مگر آنکه مرتکب زشت‏کاری آشکاری شوند. و با آنها به شایستگی رفتار کنید؛ 
و اگر از آنان خوشتان نیامد، پس چه‏بسا چیزی را خوش نمی‏دارید و خدا در آن مصلحت 

فراوان قرار می‏دهد.« 
در تفســیر این آیه آمده اســت: »آنچه از اخبار از حضرت باقر و حضرت صادق علیهما 
السّــام که در مجمع و برهان و غیر آنها نقل کرده‏اند، این است که در زمان جاهلیت، قبل 
از اسلام، مرسوم بوده که اگر کسی از دنیا می‏رفت و عیالی داشت، وارث آن میتّ یا حمیم 
و صدیق او می‏آمدند و یک پارچه بر ســر زوجۀ او می‏انداختند و او را بدون مهر به همان 
مهر ســابق به ارث می‏گرفتند که خود زوجه را جزو ترکۀ میت می‏دانســتند و جزو میراث 
می‏پنداشتند؛ چه آن زن راضی باشد با تزویج و چه کراهت داشته باشد. خداوند اهل ایمان 
را از این عمل زشــت نهی فرموده و زن را جزو میراث قرار نداده، بلکه بعد از انقضاء عدّۀ 
وفات، اگرمانع شرعی نباشد، در ازدواج به رضایت طرفین، تزویج جدید کنند به مهر جدید 
َّذینَ آمَنوُا لا یحَلُّ لکَُم أن ترَِثوُا النِّساءَ کَرهًا﴾ )طیب،1404: 41( و این است مفاد آیۀ ﴿یا ایهّا ال
در این آیه بحث بر روی کلمه »النِّساء« است که نحویان درخصوصِ این کلمه، دیدگاه‏های 
مختلفــی دارند: اول، منصوب بودن بر مبنایِ مفعول‏ٌبه بــرای فعل »ترَِثوُا«. )ابوحیان،1422: 
212/3( که در این صورت، همانطور که در تفســیر بالا بدان اشاره شد، معنای آیه این‏گونه 

می‏شود که زنان را به ارث نبرید.
دیدگاه دوم، این است که »النساء« منصوب است و از‏آنجا‏که فعل »ترثوا« دو مغعولی است 

در اینجا مشخص نیست که این واژه مفعول اول است یا دوم.
در دیدگاه ســوم، باز هم این کلمه منصوب اســت بر مبنای مفعول‏ٌبه بودن، بنا بر تقدیر 
گرفتن مضافش، یعنی »أموالَ النســاء«. )العکبری،بی‏تا: 340/1(. در این صورت، یعنی اموال 
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زنان را به ارث نبرید. در توضیح این قســمت از آیه، اشــاره به این نکته ضروری است که 
بر‏خلافِ سنتِّ جاهلیت که گاهی زن نیز به ارث برده می‏شد، ممکن است آیه اشاره به این 
باشــد که تنها اموال قابل ارث است و همسر متوفیّ ارث کسی نیست. اما حکم فقهی این 
آیه با در نظر گرفتن هر کدام از دیدگاه‏های بالا، فرق می کند: »در دیدگاه اول و دوم، حکم 
فقهی یکی است؛ چون در هر دو حالت »النساء« را مفعول گرفته‏اند و از لحاظ نحوی فقط 
اختلاف بر دو مفعولی بودن فعل »ترثوا« است. رأی و نظر جمهور فقها در اینجا » نهی مردان 
از به ارث بردن زنان پدرانشــان است«. )ابن الجوزی،1404: 39/2(. در دیدگاه سوم، حکم 
فقهی »نهی از به ارث بردن اموال زنان پدرانشــان« اســت. نتیجۀ حاصل از این آیه، صحیح 
بودن نظر اول اســت؛ چراکه در این دیدگاه مفعول‏ٌبه موجود است و دیگر به تقدیر گرفتن 

محذوفی در جمله نیاز نیست.

3-4 آیۀ شریفۀ ﴿ وَدّوا لو تکَفُرونَ کَما کَفَروا فتَکَونونَ سَواءً فلَا تتََّخِذوا مِنهُم أولیاءَ حَتیّ یهُاجِروا فی 
َّذینَ  َّوا فخَُذوهُم و اقتلُُوهم حَیثُ وَجَدتمُوهُم وَ لا تتََّخِذوا مِنهم وَلیاًّ وَ لا نصَیرا/ إلّّا ال سَبیل الله فإَن توََل
یصلونَ إلی قوَمٍ بیَنکَُم و بیَنهَم میثــاقٌ أو جاءُوکُم حَصِرت صُدورُهُم أن یقُاتلِوکم أو یقُاتلِوا قوَمَهم وَ 
لَمَ فمَا جَعَلَ الَلَّهّهُ لكَُمْ  لوَ شاءَ اللهُ لسََلَّطَهم علَکیم فلََقاتلَوکم فإَن اعتزََلوکم فلََم یقُاتلِوکم وَ ألقَوا إلکیم السَّ

عَلَيْهِمْ سَبيِلًًاً ﴾ )نساء/ 89-90(
ترجمه فولادوند : »همان‏گونه که خودشان کافر شده‏اند، آرزو دارند که شما نیز کافر شوید 
تا با هم برابر باشــید. پس زنهار! از میان ایشــان برای خود، دوستانی اختیار مکنید تا آنکه 
در راه خدا هجرت کنند. پس اگر روی برتافتند، هرکجا آنان را یافتید به اســارت بگیرید و 
بکشیدشــان و از ایشان برای خود یار و یاوری مگیرید؛ مگر کسانی که با گروهی که میان 
شــما و میان آنان پیمانی است، پیوند داشته باشند یا نزد شما بیایند؛ در حالی‏که سینل آنان 
از جنگیدن با شما یا جنگیدن با قوم خود به تنگ آمده باشد. و اگر خدا می‏خواست، قطعاً 
آنان را بر شما چیره می کرد و حتماً با شما می‏جنگیدند. پس اگر از شما کناره‏گیری کردند 
و با شما نجنگیدند و با شما طرح صلح افکندند، دیگر خدا برای شما راهی برای تجاوز بر 

آنان قرار نداده است.«
خداوند در این آیه پس‏از آنکه به قتل این مشرکان فرمان می‏دهد، در دو حالت ایشان را 

استثنا می‏کند:
َّذینَ یصَلونَ إلی قوَمٍ بینکَم و بینهَم میثاق. 1. إلّّا ال

2. أو حَصِرت صدورُهم أن یقُاتلِوکم أو یقُاتلوا قوَمَهم.
ســؤال مطرح شده در این آیه این است که اســتثنا در این دو آیه به کدام مستثنی‏منه باز 

می‏گردد؟
اکثر علمای نحو و مفسرین، همچون »نحاس« و »انباری« بر این عقیده‏اند که مرجع استثنا 
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با در این آیه »اقتلوهم« اســت و برخی دیگر از این مفســرین، از‏جمله زمخشری و آلوسی، 

مرجع اســتثنا را »فخذوهم و اقتلوهم« می‏دانند. بنابراین وجه، »الذین« از دو ضمیر »هم« در 
این قسمت آیه، استثنا شده است.

نکتۀ قابل توجه این اســت که این دو گروه، اســتثنا از »لا تتََّخِذوا مِنهم وَلیَّاً ولا نصَیراً« را 
جایز نمی‏دانند، زیرا از لحاظ ایشان لازمۀ استثنا از عبارت فوق، برگزیدن ولی و یاور از میان 

کافران خواهد بود که در این حالت حکم فقهی أخذ‏شده، حرام می‏باشد.
شایان ذکر است که قرافی در »الإستغناء فی الإستثناء« به نقل از مفسرین، قائل به مرجعیت 
»لا تتََّخِذُوا مِنْهُمْ ولیّا وَ لََا نصیرا« می‏باشد. وی در این باره، این گونه احتجاج می‏کند که این 
آیه پیش از استحکام اسلام بوده است؛ در زمانی که پیامبر اکرم)صلّی الله علیه و آله( با برخی 
از قبایل عرب پیمان آشــتی برقرار کرده بود. ســپس خداوند با نزول این آیه اذعان می‏کند: 
»مشرکینی که به این کفار منتسب می‏شوند و هیچ عهدی میان شما و ایشان نیست، به منزلۀ 

یار و یاور شما بوده و در زمرۀ هم‏پیمانان شما هستند.« )مقدم متقی، 1378: 96-98(.
اســلوب استثناء، به‏سبب لطایف و دقایق و اسرار مترتب بر هریک از ارکان آن، در قرآن 
کریم جایگاه‏ مهمی را به خود اختصاص داده اســت، به‏طوری‏که تببین برخی از این آیات، 
بدون آگاهی از این قاعدۀ نحوی ممکن نیست. استنباط احکام فقهی، اصول اعتقادی، تفسیر 

و... از بسیاری آیات در گرو شناخت دقیق این اسلوب است. )مقدم متقی، 1380: 84(.

3-5 آیۀ شریفۀ ﴿ وَ لا تأَکُلوا أموالکَُم بیَنکَُم باِلباطِلِ وَ تدُلوا بهِا إلی الحُکامِ لتِأَکُلُوا فرَیقاً مِن أموالِ 
الناّسِ باِلإثمِ وَ أنتمُ تعَلَمونَ ﴾ )بقره/ 188(

ترجمه فولادوند: »و اموالتان را میان خودتان به ناروا مخورید و )به عنوان رشوه( قسمتی 
از آن را به قضات مدهید تا بخشی از اموال مردم را به گناه بخورید، در‏حالی‏که خودتان هم 

خوب می‏دانید.« 
در این آیه، بحث دربارۀ بخشــی از آیه، یعنی »وَتدُلوا بها إلی الحکام« اســت. برخی از 
نحویــان، همچون قرطبی، واو را حرف عطف گرفته‏اند و بر این باورند که » تدُلوا« مجزوم 
است؛ به-سببِ عطف به فعل »لا تأَکلوا«؛ و معنای آیه نهی از هر دو کار به‏صورتِ جداگانه 
است. )قرطبی، بی‏تا: 115( گروهی دیگر معتقدند که واو معیت است و »تدُلوا« منصوب به 

»أن« مقدره بعد از مَعَ؛ بنابراین تقدیر آیه اینگونه می‏شود: »مَعَ أن تدُلوُا...«.
در دیدگاه اول، اگر واو حرف عطف باشد، پس چون »لا تأکلوا« فعل نهی و مجزوم است، 
فعل »تدُلوا« به‏سببِ معطوف بودن، مجزوم می‏شود. در این صورت از هر دو کار به‏صورتِ 
جداگانه نهی شده است و در اینجا می‏توان گفت که جملۀ اول، شامل نهی از هر مالی است 
که به باطل خورده می‏شــود و جملۀ دوم، گویی از باب تأکید آمده است و هدف، تأکید بر 
زشــتیِ رشوه دادن و رشوه گرفتن اســت؛ چنانکه ابوحیان اعتقاد به این مسأله دارد و گفته 
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اســت: »در اینجا از دو مطلب نهی شده است؛ اول گرفتن مال به ناحق و دوم استفاده از آن 
برای رشوه.« )ابوحیان، 1422: 63( 

در دیــدگاه دوم، یعنی اعتقاد به منصوب بودنِ »لا تدُلوا«، حکم فقهی دچار مشــکل می 
شــود؛ چون در این صــورت کلِّ این آیه، یک حکم کلی پیدا می‏کند و آن نهی از رشــوه 
دادن به‏صورتِ کلی اســت. در این صورت، گویا از بخش اولِ آیه، یعنی خوردن مال حرام 
،به‏تنهایی، نهی نشده است و فقط از خوردن مال حرامی که همراه با رشوه دادن باشد، نهی 
شــده است؛ هم‏چنان که انباری بر این باور است و گفته است: »این دو امر را کنار هم و با 
هم جمع نکنید که اموال باطل را به ناحق تصرف نمایید و آن را به عنوان رشــوه به قضات 

بدهید.« )انباری، 1390: 145(
باتوجه‏به توضیحات فوق، عطف گرفتن واو و مجزوم گرفتن فعل، ارجح اســت؛ چون 
در این صورت، هم از تصاحب مال مردم به ناحق نهی شده و هم از مصرف کردن آن مال 
برای باطل. بنابراین دیدگاه دوم به لحاظ فقهی اشتباه است و در تأیید این موضوع، اشاره به 
کلام ابوحیان ضروری است که گفته است: »اخذ مال به ناحق حرام است و برای تحریم این 

موضوع، نیازی نیست که با چیز دیگری از محرمات بیاید.« )ابوحیان،1462: 63(

لاه فاَغسِلوا وُجوهَکُم وَ أیدِکُیم إلی المَرافقِِ  َّذینَ آمَنوا إذا قمُتمُ إلی الصَّ 3-6-آیۀ شریفۀ ﴿ یا أیُّها ال
وَ أمسَحوا برُِؤُسِکُم وَ أرجُلَکُم إلی الكَْعْبيَْنِ...﴾ )مائده/ 6( 

ترجمه فولادوند : »ای کســانی که ایمان آورده‏اید، چون به عزم نماز برخیزید، صورت و 
دست‏هایتان را تا آرنج بشویید؛ و سر و پاهای خودتان را تا برآمدگی پشت پا مسح کنید...« 
   در این آیه در بررسی نحویِ اعِرابِ »أرجُلَکُم«، میان نحویان و فقها اختلاف نظر است 
و اختلاف در اینجاســت که پاها باید مســح شود یا شسته شــود؟ برخی از نحویان، چون 
»ابوحیان« و »زجاج«، »أرجلکم« را مجرور دانســته‏اند بر مبنایِ عطف به »رؤوس« به حکم 
جوار. )ابوحیان،1422: 436( بنابراین چون حکم بر ســر مسح کردن است، حکم پاها هم 
مســح کردن می‏شود. گروه دیگر، همچون »کســایی« و »ابن عامر« اعتقاد به منصوب بودنِ 
این واژه دارند و در توجیه آن گفته‏اند: »أرجلکم« عطف به »وجوهکم و ایدیکم« شده است 
که در این حالت شســتن پاها واجب می‏شود نه مســح کردن آن‏ها. در این حالت عامل را 
فعل »إغســلوا« در نظر گرفته‏اند. در توضیح این دیدگاه، ذکر این نکته ضروری اســت که 
معتقدیــن به این نظر گفته‏اند اینکه برخی از نحویان »أرجُلَکُم« را مجرور دانســته‏اند، فقط 
به‏خاطرِ مجاورت با »رؤوس« اســت و این دلیل نمی‏شــود که این دو واژه در حکم، یکی 
باشــند. آن ها برای اثبات این موضوع به کلام عرب اشاره نموده‏اند و گفته‏اند: »این سخن 
که می‏گویند »جحرُ ضَبٍ خربٍ«  در اینجا کلمۀ »خرب بنا« به مجاورت با »ضب«، مجرور 
 شــده؛ وگرنه باید مرفوع می‏بود؛ بنا بر این که خبر است برای »جحر«. )قادری،1393:35( 
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   در‏نهایت حکمی که فقها و مفسران در اینجا بر مبنایِ تأویل نحوی، استنباط نموده‏اند، مسح 
پاها در وضو اســت نه شســتن آن‏ها؛ بنابراین دیدگاه اول ارجح است؛ چرا‏که همۀ نحویان 
متفق‏القول هستند که تا امکان عطف به ترتیب وجود دارد، باید به نزدیکترین معطوفٌ‏علیه 
عطــف نمود و از عطــف به بعید خودداری کرد. در این آیه هــم نزدیکترین معطوفٌ‏علیه 

»برؤوسکم« است. 

نتیجه
از‏آنجا‏که تفسیر آیات و احکامی که فقیهان از قرآن استنباط نموده‏اند، در‏نتیجۀ قواعد نحوی 
و توجیه‏های اعِرابیِ آیات بوده است، شناخت نحو و سایر علوم ادبیِ مؤثر بر استنباطات فقهی و 
شرعی، امری لازم و ضروری است و هنگام تفسیر و تحلیل آیات قرآن، به‏ویژه »آیات‏الأحکام« 
 که بعُد عملی زندگی مسلمانان را دربر می‏گیرد، لازم است این آیات علاوه‏بر جنبۀ معنایی از 
جنبه‏های نحوی، لغوی، بلاغی و... موردِ تحلیل و بررســی قرار گیرند تا بتوان کاملترین و 
دقیق‏ترین حکم فقهی را از آن  اســتنباط نمود. نتیجۀ نهایی حاصل از این جستار این است 
کــه از مهم‏ترین دلایل اختلاف در آراء مفســران و فقها، اختــاف عالمان نحوی بر مبنایِ 

نگرش‏های نحویِ متعددِ آنان‏ بوده است.
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Abstract
Today, semantics is one of the key sciences widely applied in Qur'anic Studies. Cognitive 
semantics, a branch of semantics, posits that the relationship between form and meaning 
is strong and none of them exists independently of the other. The Conceptual Blending 
Theory (1993: Fauconnier and Turner) has garnered significant attention from cogni-
tive linguists, offering insight into various linguistic structures, particularly those with 
figurative meanings, providing a precise and comprehensive understanding of them. The 
topic of the eschatological states of the righteous and the sinners is one of the significant 
Qur'anic themes, expressed through various descriptions. To gain a precise understand-
ing of this subject, Conceptual Blending Theory serves as an effective and accurate tool. 
Conceptual blends, in terms of structure, are classified into two types: simple and mul-
tiple blends. Regarding integration networks, they are divided into four types: simplex, 
mirror, single-scope, and double-scope blends. In this descriptive-analytical study, the 
structure of these blends is first examined, and then their network type is identified. The 
results indicate that most of the Qur'anic examples studied possess a simple structure. 
Regarding integration networks, double-scope blends are more prevalent than the others, 
indicating the novelty and complexity of the examples analyzed.
Keywords: Cognitive linguistics, Conceptual Blending, Qur'an, Eschatology
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معناشناسی حالات اخروی صالحان و گنهکاران در نیمه نخست قرآن کریم 
براساس نظریه تلفیق مفهومی1

، علی ضیغمی3 حسین بیات1، مرتضی قائمی2 
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چکیده
امروزه علم معناشناســی از جمله علومی اســت که در پژوهش‏های قرآنی کاربرد فراوانی دارد. معناشناســی 
شــناختی به‌عنــوان شــاخه‏ای از علم معناشناســی اســت که ارتبــاط بین صــورت و معنــا را ارتباطی محکم 
می‏داند که هیچکدام مســتقل از دیگری نیســت. نظریه تلفیق مفهومی)1993: فوکونیه و ترنر( نیز با این 
رویکــرد مورد توجه بســیاری از زبان‌شناســان شــناختی اســت و در مســائل مختلف زبان‌شناســی توانســته 
راهگشــای بســیاری از ســاخت‏های زبانــیِ دارایِ معنــای مجــازی و بیــان کننــده معنــای دقیــق و جامعی 
از آنهــا باشــد. موضــوع حــالات اخروی صالحــان و گنهــکاران از جمله موضوعات قرآنی اســت که بــا تعابیر 
مختلفــی بــدان پرداخته شده‌اســت. بــرای درک و فهم دقیق این موضــوع، نظریه تلفیــق مفهومی ابزاری 
دقیق و رهگشاست. تلفيق‏هاي ساخته شده از لحاظ ساختار به دو نوع تلفيق‏ ساده و چندگانه و از لحاظ 
شــبكه كيپارچه‏ســازي به چهار نوع؛ تلفيق‏هاي بســيط، آينه‏اي، تك‏منظر و دومنظر تقســيم مي‏شوند که 
در ایــن پژوهــش توصیفــی - تحلیلی، ابتدا ســاختار آنها بررســی و ســپس از لحاظ شــبکه‏ای نــوع هر کدام 
کی از این اســت که اغلب نمونه‏های قرآنی در این پژوهش دارای ســاختاری  تعیین شده‌اســت. نتیجه حا
ساده‌اند. از نظر شبکه‏های یکپارچه‏سازی نیز تعداد تلفیق‏های دومنظر بیشتر از مابقی است و این خود 

دالّ بر تازگی و میزان پیچیدگی در نمونه‏های بررسی شده می‏باشد.
کلیدواژه‌ها: زبان‌شناسی شناختی، تلفیق مفهومی، قرآن، قیامت.

1) Conceptual Blending. 
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1- مقدمه
بی‏شک شناخت مضامین عالی قرآن در ابتدا از طریق آشنایی با معانی و مفاهیم واژه‏ها صورت 
می‏پذیرد. قرآن کریم دارای عرف زبانی خاص خود اســت، شناخت مفاهیم زیبای آن مستلزم 
شناختی فراگیر از دانش زبان‌شناسی است که بدون توجه به آنها نمی‏توان به مفاهیم اصطلاحات 
قرآنی دست یافت. یکی از موضوعات اساسی در قرآن که بسیار مورد توجه و تأکید است موضوع 

قیامت است، در کلمات، جملات و تعابیر زیادی به این نام و مشتقات آن پرداخته شده‌است.
تلاش زبان‌شناســان در دوره‏های مختلف بر این بوده‌است که نحوه رسیدن مخاطبِ یک 
ساختِ زبانیِ دارای معنای مجازی به معنای اصلی را براساس نظریات و روش‏های مختلف 
بررســی کنند. با توجه به اینکه در دستورشناسی »ذهن« نقشی اساسی دارد، عملکرد ذهنیِ 
مخاطب برای کشف معنای مقصود به روش‏های مختلف چون استفاده از نظریه‏های استعاره 
مفهومی و تلفیق مفهومی، قابل تبیین است. زبان‌شناسان شناختی معتقدند که تلفیق جریانی 

است که نقش اساسی در زبان و تفکر دارد.
از خصائص این نظریه حصول ســاختاری پیدایشی برای رسیدن به کنه معنا و درک آن 
است. پژوهش حاضر قصد دارد که با استفاده از آرای نظریه‌پردازان در حوزه تلفیق مفهومی، 
ساختار جملات و کلمات دارای تلفیق مفهومی در موضوع قیامت را مورد مطالعه قرار دهد 
و شبکه‏های معنایی حاصل از این ساختارها را تعیین کند تا معنای حقیقی و اصلی را کشف 
و با بیانی زیبا به مخاطب عرضه کند. در این پژوهش ضمن پرداختن به مســائل فوق سعی 

شده که به سؤالات زیر پاسخ داده شود؟
1- استفاده از تلفیق مفهومی چه نقشی در معرفی حالات اخروی صالحان و گنهکاران دارد؟
2- کدام یک از انواع شــبکه‌ها و ســاختارهای تلفیق مفهومی در معرفی حالات اخروی 

صالحان و گنهکاران کاربرد بیشتری دارد؟
3- در آیات بررســی شده، کدام پیام در مورد مرگ و قیامت با استفاده از تلفیق مفهومی، 

بیشتر مورد تأکید قرار گرفته‌است ؟
     نگارندگان در این پژوهش برآنند تا با الگوگیری از نظریه تلفیق مفهومی که از سوی 
فوکونیه و ترنر)1993م( در چارچوب معناشناسیِ شناختی معرفی شده‌است، ساختار برخی 
از آیات نیمه نخست قرآن در معرفی حالات اخروی صالحان و گنهکاران را بررسی و با بیان 
نوع شبكه‏هاي كيپارچه‏سازي، بخشی از زیبایی‏های آنها را از منظر نظریه مذکور بیان کنند.

2- پیشینه پژوهش
آثار پیشــین مرتبط با موضوع پژوهش، در دو بخش آثار پژوهشگران غیر ایرانی و ایرانی 

تقسیم می‏شوند:
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م 2-1- آثار پژوهشگران غیرایرانی
- مقاله‏ی »ورودی برای دایره‌المعارف اجتماعی و رفتاری علوم زبان‌شــناختی« نوشــته 
فوکونیه)2000( ؛ این مقاله به کاربست‏های تلفیق مفهومی در ساختار معنا در زندگی روزمره، 
هنر، علوم، مخصوصا علوم اجتماعی و رفتاری پرداخته‌است. در این مقاله نگارنده به توضیح 
سازوکار تلفیق مفهومی و اجزای یک شــبکه تلفیقی می‏پردازد و روابط درون حوزه‏ای1 و 
بــرون حوزه‏ای2 را برای این اجزا در نظر می‏گیرد و همچنین ابزارهای شــاخصی همچون 

زمان، مکان، علت و معلول و.... برای فشرده‌سازی3 این روابط قائل است.
- مقاله‏ی »تلفیق مفهومی؛ صورت و معنا« نوشته فوکونیه و ترنر)2003(؛ تلفیق مفهومی در 
این مقاله اصول ذهنی پایه‏ای دانسته می‏شود که منجر به ساخت معنای جدید، درک جهانی 
و فشردگی مفهومی برای ذهن می‏شود و رابطه‏هایی را بین صورت و الگوی ساختار معنای 

زبان‌شناسی در تلفیق مفهومی و فشردگی در نظر می‏گیرند. 
-کتاب »زبان‌شناســی شناختی« اثر ایوانز و گرین )2005(؛ فصلی از این کتاب به بررسی 
نظریه تلفیق مفهومی اختصاص داده شــد و از مثال‏های زبانی و غیر زبانی برای شرح این 
نظریه اســتفاده شــد. ایوانز و گرین بیان کردند که این نظریه یک نظریه متمایز است و به 
توضیح پدیده‏هایی می‏پردازند که نظریه فضاهای ذهنی و استعاره مفهومی4 قادر به توضیح 

آن نیست.
- کتاب »راهنماي زبان‌شناســی شــناختی« اثر تیلور و لیتل مور )2017(؛ فصلی از کتاب 
نمــای کلی از نظریه تلفیــق مفهومی را از دیدگاه فوکونیه و ترنــر در اختیار خواننده قرار 
می‏دهد. این کتاب، هدف نظریه تلفیق مفهومی را ارائه کلی و شناختی برای ماهیت ساخت 
معنا و پیدایش مفاهیم جدید بیان کرده‌است به طوری‌که این الگو تمام حیطه‌های مرتبط با 

ساخت معنا را دربر می‏گیرد. 

2-2- آثار پژوهشگران ایرانی
- مقاله‏ی »روایت شناسی شناختی )کاربست نظریه آمیختگی مفهومی بر قصه‏هاي عامیانه 
ایرانی« نوشته اردبیلی و دیگران)1394(؛ نگارندگان در این مقاله به این موضوع می‌پردازند 
که چگونه با اســتناد از مؤلفه‏ها و فرایندهای مطرح در نظریه تلفیق ‏مفهومی می‏توان نحوه 
تصویرســازی در قصه و ســاخت معنا را با توجه به مؤلفه پیوســتگی معنا در قصه‏ای از 

قصه‏های عامیانه نشان داد. 

1) inner‏_space Relation

2) outer‏_space Relation

3) compression

4) conceptual metaphor theory
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- کتاب »درآمدي بر زبان‌شناسی شناختی« اثر راسخ مهند)1389( کتابی است که به معرفی 
اصول و مفاهیم مطرح در زبان‌شناســی شــناختی می‏پردازد. کتاب اینگونه بیان می‏کند که 
زبان‌شناسی شناختی رویکردی است که به مطالعه زبان براساس تجربیات ما از جهان، نحوه 
درک و شیوه مفهوم‌سازی و به بررسی رابطه میان زبان انسان، ذهن او و تجربیات اجتماعی 
و فیزیکی او می‏پردازد و با مطالعه زبان می‏تواند به ماهیت و ساختار افکار و آرا ذهن انسان 

پی برد. 
- پایان‌نامه کارشناســی ارشــد مرجان لاری متفکر)1392( تحت عنوان »بررسی آمیزش 
مفاهیم در نمونه‏هایی از عناوین خبري در بخش ورزشی روزنامه خبرجنوب« این پایان‏نامه 
به بررســی عناوین خبری در بخش ورزشــی روزنامه خبر جنــوب در چارچوب نظریه 
تلفیق‏مفهومی می‏پردازد. پژوهشگر عناوین بخش ورزشی روزنامه خبر را استخراج کرده و 
آنها را طبق دسته‏بندی‌های ارائه شده توسط فوکونیه )2002( گروه بندی کرده‌است. بنابراین 
54 عنوان خبری دِارای تلفیق مفهومی را استخراج کرده، بسامد وقوع انواع تلفیق را مشخص 

و توزیع آن را بررسی کرده‌است.
- پایان‌نامه کارشناسی ارشد نرجس ندیمی)1392( تحت عنوان »بررسی و تحلیل اخبار 
ســه شبکه تلویزیون ایران براساس نظریه آمیزه مفهومی« این پایان‏نامه به بررسی اخبار سه 
شبکه‏ی تلویزیونی ایران به مدت سه ماه براساس نظریه تلفیق ‏مفهومی می‏پردازد. نگارنده از 
پژوهش خود نتیجه می‏گیرد که بسامد استفاده از نظریه‏ی تلفیق‏مفهومی در انواع خبر شبکه‏ی 

یک، دو، سه متفاوت است.
- پایان‌نامه کارشناسی ارشد بهاره یوسفیان)1396( تحت عنوان »بررسی استعاره مفهومی و 
تلفیق مفهومی در گروههای اسمی زبان فارسی: رویکردی شناختی« این پایان‏نامه به بررسی 
و تحلیل وجود تلفیق مفهومی و اســم‏های مرکب1 زبان فارسی در چارچوب زبان‌شناسی 
شناختی می‏پردازد. وی صد داده یعنی اسم مرکب فارسی که دارای معنای مجازی می‏باشند 
را از فرهنگ فارسی معین و برخی از شم زبانی گویشوران استخراج کرده است و این اسامی 
مرکب را ابتدا از لحاظ ویژگی‏هایی همچون برون مرکز، درون‏مرکز و دو هســته‏ای بودن، 
مقوله نحوی اجزای سازنده و شفافیت و تیرگی معنایی توصیف و بررسی می‏کند و به تحلیل 

این اسم‏های مرکب از منظر تلفیق مفهومی می‏پردازد.
    بــا دقت در پژوهش‏های انجام گرفته در مــورد کاربرد تلفیق مفهومی، درمی‏یابیم که 
آنها غالباً مربوط به پژوهشگران غیرایرانی است و مطالعات اندکی که در این حوزه به زبان 
فارسی انجام شده‌است. نیز درحوزه قرآن و موضوعات قرآنی نیست، در حالی‌که حوزه قرآن 
و موضوعات آن از بهترین جایگاه‏های کاربرد تلفیق مفهومی و غنی‏ترین منابع بررســی و 

1) compound words
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م تحقیق و تفحص در این موضوع می‏باشد. لذا نگارنده در این پژوهش به این نتیجه می‏رسد 
که کاربرد نظریه تلفیق مفهومی در بررسی آیات مربوط به قیامت ضرورت دارد و می‏تواند 
در فرآیند رســیدن ذهنِ مخاطب از صورت به معنای ساخت‏های مورد نظر بسیار راهگشا 

باشد و در ارائه تعبیر کامل، جامع و دقیق مفهوم آیات نقش بسیار بسزایی داشته باشد.

3ـ1. زبان‌شناسی شناختی
زبان‌شناســی شناختی که در دهه‏ی 1970 متولد شد. رویکردی است که به زبان به‌عنوان 
وسیله‏ای برای کشف ساختار نظام شــناختی می‏نگرد. اگرچه از آغاز زبان‌شناسی شناختی 
زمــان زیادی نمی‏گذرد، اما امــروزه می‏توان آن را یکی از مهم‏ترین مکاتب زبان‌شناســی 
دانست. زبان‌شناسی شناختی یعنی مطالعه زبان چنانکه با آنچه به‌عنوان ذهن بشر می‏شناسیم 
سازگار بوده و با زبان به‏گونه‏ای برخورد کند که منعکس کننده و افشاگر ذهن باشد)ایوانز و 
گرین، 2006: 50(. علاوه بر باور مذکور در مورد زبان‌شناسی شناختی راسخ مهند در کتاب 
»درآمدي بر زبان‌شناسی شناختی« آورده که چامسکی و همفکران او ذهن را دارای ساختاری 
بخش‏مند1 می‏دانستند و زبان را نیز به‌عنوان حوزه‏ای مستقل در نظر می‏گرفتند که عملکردی 
مجزا از ســایر قوای ذهنی داشت. همچنین حوزه‏های زبان مانند واج‏شناسی، معنی‌شناسی، 
نحو، صرف و کاربردشناسی را نیز مستقل از یکدیگر می‏دانستند و در واقع نگرش حوزه‌ای 
به زبان داشــتند که برای هر حوزه قواعد و اصولی مطرح می‏شد که خاص آن حوزه بود و 
نمی‏توانســتند آن را به کل نظام تعمیم دهند، اما زبان‌شناسان شناختی این نگرش حوزه‏ای 
در مطالعه زبان را نمی‏پذیرند. و از نظر آن‌ها، زبان به‌عنوان پدیده‏ای جدا و مستقل از ذهن 
به‌شمار نمی‏رود بلکه زبان یکی از جلوه‏های کارکرد شناختیِ ذهن محسوب می‏شود )ر.ک: 
راســخ مهند، 1389: 23(. با دقت در آرای لیکاف و لانگاکر در می‏یابیم که بر همین اساس 
آن‏دو مکتب شــناختی را پایه گذاری کردند. آنها به این نتیجه رسیده بودند که زبان‌شناسیِ 
نحو- مدارِ زایشی فاقد رویکردی معنی بنیاد است و مطالعه صورت نتوانسته مسائل مربوط 
به معنا را حل کند و بنابراین در تبیین و توصیف معنا ناکارآمد اســت و همچنین نمی‏تواند 

توانایی‏های شناختی انسان را توصیف کند)ر.ک؛ همان: 24(.

3ـ2. فضاهای ذهنی
حوزه‏های مفهومی)در استعاره‏ها( ساختارهای اطلاعاتیِ نسبتاً پایداری هستند که از قبل 
وجود دارند اما فضاهای ذهنی بسته‏های اطلاعاتی پویا، سیال و ساختارهای گذرایی هستند 
که هم‏زمان که ما صحبت یا فکر می‏کنیم در خلال فرآیندِ برخطِ ساخت معنا ایجاد می‏شوند 
و این فضاهای ذهنی با یکدیگر درارتباطند ‏و برهم تأثیر متقابل دارند. نظریه فضاهای ذهنی 

1) modular
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را فوکونیه در ســال 1994 مطرح کرد و براســاس تعریف وی، فضاهای ذهنی حوزه‏های 
مفهومی پیچیده اما گذرا و موقتی هستند که به یکدیگر مرتبطند و می‏توان در آنِ واحد تعداد 

زیادی فضای ذهنی داشت) با تصرف؛ ایوانز و گرین، 2006، 363(.
فضاهای ذهنی موقعیت‏هایی هســتند که در ذهن افراد تکلم کننده به یک زبان به وجود 
می‏آید، این موقعیت‏ها گاهی منطبق و گاهی غیرمنطبق با واقعیات هستند. برای مثال عبارت 
»پســری با بازوان قوی« گاهی فقط یک فضای ذهنی و گاهی اشــاره به شــخص خاصی 
می‏باشــد. هر چند که در هر دو صورت فضای ذهنی این مفهوم یکســان است)پیتاجاهو، 

.)22 :2012
اولین فضای ذهنی از شــبکه فضاهای ذهنی را فضای پایه1 می‏نامند، معمولاً فضای پایه 
براساس واقعیت و اطلاعات پیش فرض می‏باشد. هرجمله معمولاً یک فضای ذهنی را ایجاد 
می‏کند. دراین شــبکه یک سری رابط2 نگاشــت بین عناصر متناظر را در فضاهای مختلف 
به وجود می‏آورند. در ســاخت فضاهای ذهنی »اصل بهینه‌سازی«3 حاکم است که طبق آن 
فضاهای ذهنی با حداقل دستور و فرمانِ صریح ساخته می‏شوند. مثلا اگر ویژگی‏های عناصر 

متناظر بیان نشود یعنی یکسان نیستند)ر.ک؛ ایوانز و گرین، 2006: 372(.

3ـ3. تلفیق مفهومی
نظریه تلفیق مفهومی بر پایه دو نظریه استعاره مفهومی و فضاهای ذهنی شکل گرفته‌است 
و می‏توان آن را امتداد و گسترش یافته نظریه فضاهای ذهنی دانست. استعاره مفهومی درک 
یک حوزه‏ی مفهومی براســاس یک حوزه‏ی مفهومی دیگر اســت. اما تلفیق مفهومی یک 
فعالیت ذهنی پایه‏ای است که منجر به معنای جدید می‏شود و نقش بسزایی در ساخت معنا 
در زندگی روزمره بازی می‏کند. مطالعه نظام‏مند تلفیق مفهومی در سال 1993 توسط فونوکیه 
و ترنر آغاز گردید. برای هر تلفیق مفهومی می‏توان یک شــبکه تلفیق مفهومی ترسیم کرد. 
شبکه تلفیق مفهومی به طور معمول و در غالب موارد از چهار فضای ذهنیِ مرتبط تشکیل 
شده‌اســت؛ دو فضای درون‌‌داد، فضای عام )شــامل ساختار مشترکِ دو فضای درون‌‌داد( و 
فضــای تلفیقی )به علاوه روابط درون فضایی و بین فضایی و از طریق فرافکنیِ انتخابی از 
فضاهــای درون‌‌داد(. ارتباط بین فضای تلفیقی و فضاهای درون‌‌داد حفظ می‏گردد و باعث 
تأثیر متقابل و پویای آن‏ها بر یکدیگر می‏شــود. فضاهای ذهنی همچنان که فکر و گفتمان 

پیش می‏رود می‏توانند به طور پویا تغییر کنند)ر.ک به فونوکیه و ترنر، 2003: 59(.
الك4 وكولســن معتقدند فرافكني ساختارها به فضاي تلفيقي به‌صورت انتخابي صورت 
1) base

2) connector 

3) contiguity 

4) Alac
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م مي‏گيرد. بر اين اســاس بعضي از ســاختارهاي موجود در فضاهــاي درون‏دادي به فضاي 
تلفيقي فرافكنده نمي‏شوند و اين فرافكني به‌صورت نسبي صورت مي‏گيرد. ویژگی خاص 
نظريه تلفيق آن است كه مفهوم تلفيق را به‌عنوان فرايندي لحظه‏اي معرفي ميك‏ند كه امكان 
تشيكل ســاختارهاي نوظهور متفاوت ولي متناسب با عبارت‏هاي خاص را فراهم ميك‏ند. 
اين خصوصيت در مورد استعاره‏ها و مجازهايي كه جنبه قراردادي و كليشه‏اي دارند، چندان 
آشكار نمي‏شود اما در تجزيه و تحليل استعاره‏ها و مجازهاي جديد مؤثر به نظر مي‏رسد)الك 

وكولسن،2004: 23(.
چکیده نظریه تلفیق مفهومی عبارت اســت از ایجاد ارتباط نســبی بین دو فضای ذهنیِ 
درون‌‌داد و فرافکنــی به‌صورت انتخابی از آن فضاهای درون‌‌داد به یک فضای ذهنیِ تلفیقی 
جدید که ســپس به‌صورت پویا، ساختاری پیدایشی و وجوه معنایی جدید را تولید می‏کند؛ 
یعنــی اطلاعاتی که در هیچ یک از فضاهای درون‌‌داد وجــود ندارد)ایوانز و گرین، 2006: 

 .)403
فوکونیه و ترنر به این نتیجه رســیدند که در مواردی نظریه استعاره مفهومی نمی‏تواند به 
طور کامل و دقیق فرایندهای درکی صورت گرفته در ذهن مخاطب را توضیح دهد. به این 
جمله توجه نمایید: »آن جراح قصاب است«؛ این جمله مثال معروفی است که ایوانز و گرین 
در توضیح این مطلب ‌‌به کار برده‏اند که در آن از نظر اســتعاری دو حوزه مفهومیِ جراح و 
قصاب وجود دارد اما هدف صرفاً رســاندن حوزه مقصد یعنی قصاب براساس حوزه مبدأ 
یعنی جراح نیســت. هدف گوینده رساندن این مطلب است که جراح مورد نظر بی‏کفایت 
است که این بی‏کفایتی در هیچ یک از حوزه‌های مبدأ و مقصد وجود ندارد و اگر بخواهیم 
این جمله را از طریق اســتعاره تحلیل کنیم نمی‏توان مضمونِ منفی را، که از جمله برداشت 
می‏شود، توجیه کرد. فوکونیه و ترنر برای توضیح این موضوع که ویژگی بی‏کفایتی از کجا 
نشأت می‏گیرد نظریه تلفیق مفهومی را مطرح کردند و به ساختاری به نام ساختار پیدایشی 
قائل شــدند که از ادغام دو فضای جراح و قصاب شــکل می‏گیرد. بدین وسیله بی‏کفایتی 
و عــدم صلاحیت جراح را، با اینکه از ویژگی‏های هیچ‏یک از فضاهای درون‌‌داد نیســت، 
می‏توان توجیه کرد. تفاوت اصلی نظریه تلفیق مفهومی با اســتعاره مفهومی نیز در ساختار 
پیدایشی وجوه معنایی جدید)در فضای تلفیقی( است. نمودار مربوط به شبکه تلفیقی جمله 
»آن جراح یک قصاب است« را به‌صورت شکل زیر ارائه داده‏اند)با تصرف؛ ایوانز و گرین، 

.)406 :2006
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نمودار شبکه تلفیق

همان‏طور که مشــاهده می‏شــود، دو فضای درون‌‌داد که یکی مربوط به قصاب است و 
دیگری جراح با هم آمیخته شــده و یک فضای تلفیقی ‌‌به دست می‏آید. نکته حائز اهمیت 
آن اســت که در ساختار پیدایشی عنصر »بی‏کفایتی« اضافه شده که در هیچ یک از فضاهای 
درون‌‌داد وجود نداشته‌است. مقایسه دو فضای درون‌‌داد با هم و نسبت دادن ویژگی‏های یک 
قصاب به جراح باعث ایجاد مفهوم بی‏کفایتی می‏شود. دراین مثال فردی که در فضای تلفیقی 
وجود دارد جراحی است که از روش قصابی استفاده می‏کند)لاری متفکر، 1392: 12-14(. 
 كيي از مفهوم‏هايي كه فوكونيه و ترنر)1998 و2002) بر آن تأيكد داشتند بيان اين عقيده بود كه

شبكه‏هاي كيپارچه‏سازي، انواع مختلفي دارند كه به‌صورت زنجيرهاي مرتبط با هم وجود 
دارند. ايوانز و گرين)2005: 426( اظهار مي‏دارند كه براساس ديدگاه فوكونيه و ترنر به‌طور 
كلي شبكه‏هاي كيپارچه‏سازي به چهار صورت مختلف وجود دارند و بنابراين براساس اين 
تقســيم‏بندي چهار نوع تلفيق بسيط، آينه‏اي، ت‏كمنظر و دومنظر وجود دارد. در اين قسمت 

به انواع شبكه‏هاي كيپارچه‏سازي مي‏پردازيم:

3ـ3ـ.1. شبکه‏های بسیط و شبكه‏هاي آينه‏اي
ساده‏ترين گونه شبكه‏هاي كيپارچه‏سازي شامل دو درون‌‌داد است كه چارچوب كيي از درون‌‌دادها 

 

:  یتهو :فضای تلفیق
:  قصاب : نقش.جراح 
:  روش. معالجه: هدف

یقصابی؛ بی کفایت

:فضای عام
کنشگر

کنشپذیر

:1درون داد 
ور، قصاب، حیوان، سات

قصابی

: 2درون داد 
جراح، بیمار، چاقوی 
جراحی، اتاق جراحی



سال هشتم 
شمارة دوم
پیاپی: 15

پاییز و زمستان
1403

79

 � 
می

هو
 مف
ق
فی
 تل
یه
ظر

س ن
سا
برا
م 
ری
ن ک

رآ
ت ق

س
نخ
مه 

ر نی
ن د

ارا
هک

 گن
ن و

حا
صال

ی 
رو
 اخ
ت
الا
 ح
سی

شنا
عنا

م نقش‏ها و ديگري ارزش‏ها را دربر مي‏گيرد. چيزي كه سبب ايجاد اين شبكه كيپارچه‏سازي مي‌شود، 
شكل‌گيري ساختاري تلفيقي است كه در هيچ كي از درون‌‌دادها ديده نمي‏شود. 

به اعتقاد فوكونيه و ترنر)2002، 244( ويژگي خاص شــبكه‏هاي آينه‏اي اين اســت كه 
فضاهاي درون‌‌دادي موجود در شــبكه، چارچوبي كيســان دارند كــه در فضاي تلفيق نيز 

منعكس مي‏شود.	

3ـ3ـ2. شبكه‏هاي ت‌كمنظر وشبكه‏هاي دو منظر
در حالي كه در شبكه‏هاي كيپارچه‌سازي بسيط فقط كيي از درون‌‌دادها چارچوب دارد و 
در شبكه كيپارچه‌سازي آينه‏اي دو درون‌‌داد چارچوبي كيسان و مشترك دارند. در شبكه‏هاي 
كيپارچه‌سازي تك منظر هر درون‌‌داد چارچوب مخصوص به خود دارد، اما فقط چارچوب 

كيي از درون‌‌دادها فضاي تلفيقي را مي‌سازد. 
 در شبكه‏هاي كيپارچه‌سازي دومنظر مانند شبكه‏هاي كيپارچه‌سازي ت‏كمنظر هر دو درون‌‌داد

چارچوب جداگانه‏اي دارند اما وجه تمايز اين دو در اين است كه در شبكه‏هاي كيپارچه‌سازي 
ت‏كمنظر تنها چارچوب كيي از درون‌‌دادها در ســاخت تلفيق بهك‌ار مي‏رود؛ در حاليك‌ه در 
شبكه‏هاي كيپارچه‌سازي دومنظر، تلفيق به‌وسيله ساختارهاي موجود در هر دو چارچوب 
موجود در درون‌‌دادها ساخته مي‏شود. كيي از نكات مهم در اين نوع شبكه‏ها اين است كه 
گاهي تلفيق تشيكل شده داراي ساختارهايي ازدرون‌‌دادهاست كه با هم جور نيستند و حتي 
گاهي داراي تضاد نيز هســتند و اين ويژگي شــبكه‏هاي كيپارچه‌سازي دومنظر را، نسبت 
به ديگر شــبكه‏ها برجسته و قابل توجه ميك‏ند، چون اين نوع شبكه‏هاي كيپارچه‌سازي به 
مفاهيمي تازه و در خور توجه منتهي مي‏شــوند. اما هميشه نيز اين ويژگي در تلفيق ساخته 

شده ديده نمي‏شود)فوکونیه و ترنر، 2002: 48 (. 

3-3-3. تلفيق‏هاي ساده و چندگانه
      تلفيق‏ها از نظر پيچيدگي ساختار به دو دسته تقسيم مي‏شوند. دسته اول تلفيق‏هاي ساده هستند يعني
تلفيق‏هايي كه ساختار ساده‏اي داشته يا به‌عبارت ديگر همان ساختار اوليه و معمول مربوط 
به تلفيق‏ها( دو فضاي درون‌‌دادي، كي فضاي عمومي و كي فضاي تلفيقي( را دارند. دسته 
دوم تلفيق‏هاي چندگانه هســتند. در حالي كه اغلب براي شــبكه‏هاي كيپارچه‌سازي چهار 
فضا در نظر گرفته مي‏شود )دو فضاي درون‌‌دادي، كي فضاي عمومي و كي فضاي تلفيقي( 
نكته جالب توجه اين اســت كه تلفيق‏هاي ساخته شده خودشان مي‏توانند به‌عنوان فضاي 
درون‌‌دادي براي تلفيق‌سازي مجدد و ساختن تلفيق‏هاي جديد صورتي طبيعي مورد استفاده 
قرار گيرند و به اين ترتيب تلفيق‏هاي چندگانه ساخته مي‏شوند)فوکونیه و ترنر، 2002: 49( 

که به تفصیل در نمونه‌های زیر بدان خواهیم پرداخت.
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4ـ تلفیق مفهومی در آیات قیامت

4ـ1. انذار گنهکاران:
َّذِينَ يأَْمُرُونَ باِلقِْسْطِ مِنَ النَّاسِ  ِ وَيقَْتلُُونَ النَّبيِِّنَ بغَِيرِ حَقٍّ وَيقَْتلُُونَ ال َّذِينَ يكَْفُرُونَ بآِياَتِ اللَّهَّ ﴿إنَِّ ال

رْهُم بعَِذَابٍ ألَيِمٍ﴾ )آل عمران/21( فبَشَِّ
فعل »بشّر« در این آیه در معنای استعاری به‌کار رفته‌است. اصل »بشارت« در لغت چیزی 
است که اثر آن از سرور و حزن بر چهره پیدا شود. لکن در عرف، در سرور و خبر خیر به‌کار 
می‌رود و اســتعمال آن در عذاب و محنت مجازی است )ابوالفتوح رازی، 1408، 4: 241(. 
اســتعمال حقیقی از این کلمه در آیاتی مانند: التوبه/112 و یونس/2 آمده‏اســت ولی کلمه 
»بشارت« که برای خبر خوب به‌کارمی‌رود در آیه مورد نظر به شیوه استعاره تصریحیه تبعیه 
تهکّمیهّ به‌کار برده شده‏است و آن به تناسب این است که خبر عذاب کفار در برابر بشارت 
بهشت به مؤمنان اســت و دیگر اینکه »بشارت« از »بشره« مشتق شده‌است و »بشره:چهره/ 

وجه« تغییر آن با سرور در خیر و با اندوه در شر است )طبرسی، 1372، 2: 720(.
رْهُم بعَِذَابٍ ألَيِمٍ« استعمال »بشارت« در مقام  در مورد اســتعاره ‌‌به کاررفته در این آیه »فبَشَِّ
انذار به جهت اهانت و توبيخ است، چنانچه در عرف نسبت به توعيد كسى گويند: تحيتّ او 
زدن، و اكرام او فحش باشد و در موقع تنبيه گويند: غذائى براى او مهيا شده كه كي وجب 
روغن دارد. و نیز »بشــارت« عبارت است از خبرى كه مؤثر در قلب و به سبب آن صورت 
شخص تغيير كند و اين ممکن است به واسطه فرح باشد يا به سبب غم )شاه‏عبدالعظيمى، 
ــرْهُم= أنذرهم: بیم بده( پس »بشــارت« که خبر شادی‏آور  1363، 5: 76(. در این آیه )بشَِّ
است برای »انذار« که ضد آن است استعاره آورده شده‏است، به سبب داخل کردن »انذار« در 
جنس »بشارت« به شیوه تهکم و استهزاء، یعنی به عذاب دردناک در جهنم خبر ده )صابونی، 

1421،‏1 : 497 ؛ الهاشمی بک، 1373، 2: 174(. 
درآیه شریفه فوق تصویری از کافران به آیات الهی و قاتلان پیامبران و مردم عادل آمده‌است 
که فضای ذهنی وعده و بشــارتی است که اصولا خوشحال کننده است در درون‏داد اول به 
کار رفته و وعید و انذاری که اصولاً ناراحت کننده اســت در درون‌‌داد دوم قرار گرفته و در 
فضای تلفیقی بشــارت از درون‌‌داد اول و ناراحت کنندگی از درون‌‌داد دوم تلفیق شــده‏اند. 
در این فضای تلفیقی بشــارت به شیوه تهکم خاصیت ترســناک بودن و ناگواری به خود 
گرفته‌است و تصور تازه‏ای را خلق نموده که مسبوق به سابقه نیست و تازگی دارد و با توجه 

به حضور ساخت هر دو درون‌‌داد در فضای تلفیقی، شبکه تشکیل شده، دو منظری است.
فضای عام: انذار کافران و تبه‏کاران.

درون‌‌‏داد اول: وعده/ بشارت/ خبرشادی آور.
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م درون‏داد دوم: وعید/ انذار/ خبر ناگوار و ناراحت کننده.
فضای تلفیقی: به شیوه تهکم و استهزا؛ تضاد به منزله تناسب گرفته شده‌است و لذا بشارت از 
درون‌‌داد اول و ناراحت کنندگی از درون‌‌داد دوم تلفیق شده‏ و فضای جدید را ایجاد نموده‏اند. 

نمودار 1-4

در اين نمونه دو فضاي درون‌‌داد چارچوب‏هاي جداگانه‏اي )چارچوب كيي از درون‌‌دادها 
مربوط به بشــارت و چارچوب درون‌‌داد ديگر، انذار است( دارند؛ اما هر دو چارچوب در 

ساخت تلفيق به كار نرفته‏اند. پس اين تلفيق، تلفيقي تک‌منظر است.

4ـ2. نتیجه عهدشکنی  
 ُ ِ وَأيَْمَانهِِمْ ثمََناً قَلِيلًا أوُْلئَكَ لََا خَلََاقَ لهَُمْ فىِ الآخِرَةِ وَلََا يكَُلِّمُهُمُ اللَّهَّ َّذِينَ يشَْترَونَ بعَِهْدِ اللَّهَّ ﴿إنَِّ ال

وَلََا ينَظُرُ إلِيَهِمْ يوَْمَ القِْياَمَةِ وَلََا يزَُكِّيهِمْ وَلهَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ﴾ )آل عمران/ 77(
در آیه فوق مجاز در تعبیر »وَلََا يكَُلِّمُهُمُ الَله « می‌باشد، با توجه به سبک و سیاق آیه شریفه 
این تعبیر مجاز از استهانت و خواری و خشم بر كسانى است كه پيمان خدا و سوگندهايشان 
را براى رسيدن به مقاصد دنيا‏ىي به بهاى اندىك م‏ىفروشند لذا براى آنان در آخرت بهره‏اى 

نيست)ر.ک؛ طبرسی، 1372، 2: 779 و بیضاوی، 1418، 2: 24( 

 

فضای تلفیق
هزاء؛ به شیوه تهکم و است

 تضاد به منزله تناسب
گرفته شده است

:فضای عام
انذار کافران و  

تبهکاران

: 1درون داد 
/ بشارت/ وعده

خبرشادی آور

:2درون داد 
خبر /  انذار/ وعید

ناگوار و ناراحت 
.کننده
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در آیه شریفه فوق فضای ذهنی فضای تکلم نداشتن خداوند با عهدشکنان و نگاه نکردن 
خداونــد به آنان به نشــانه قهر از او به عنــوان درون‏داد اول و فضای ذهنی اهمیت ندادن 
خداوند به انسان عهدشکن به‌عنوان درون‏داد دوم برای شبکه تلفیق درنظر گرفته شده‌است. 
فضای ســوم از تلفیق این دو پدید آمده که در آن فضا، ســاختاری نوظهور )ســخن گفتن 
رودررو با خداوند( به وجود آمده‌اســت که عدم تکلم و عدم نگاه )به نشــانه قهر و خشم( 
از ســوی خداوندی اســت که در این فضا امکان تکلم و نگاه پیدا کرده‌است. مخاطب این 
آیه شریفه به لحاظ این‌که درک عمیق و دقیقی از جهان آخرت و وقایع آن ندارد به‌گونه‏ای 
مورد خطاب قرار گرفته گویی اینکه خداوند را می‏بیند و با او صحبت می‏کند. از این نمونه 
آیات در قرآن فراوان آمده‌اســت به‌طوری که با تلفیق خاص معنایی و با تعقل، مخاطب در 

بطن معنا قرار می‏گیرد.
به نظر می‏رســد که خداوند در آیه فوق برای تقریب ذهن انسان در دنیای مادی و سوق 
دادن ذهن او به حقایق آخرت از معانی دنیایِ مشهود استفاده کرده و با تلفیق معنای این دو 
فضا، فضایی جدید و قابل درک برای انسان ایجاد کرده‌است. در این فضای جدید، انسانی 
متصور می‏شود که در برابر خداوند قرار گرفته درحالی‌که به علت نقض عهد الهی در دنیا، 

خداوند از او روی گردانده و به او اهمیتی نمی‏دهد.
فضای عام: نکوهش عهد شکنی	

درون‏داد اول: فضای تکلم نداشــتن خداوند با عهدشکنان و نگاه نکردن خداوند به آنان 
به نشانه قهر از او.

درون‏داد دوم: فضای قهر و خشم) کاهش رحمت( خداوند نسبت به انسان عهد شکن.
فضای تلفیق: عدم تکلم و عدم نگاه )به نشانه قهر و خشم( از سوی خداوندی که در این 

فضا امکان تکلم و نگاه پیدا کرده‌است.
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نمودار4ـ2

با عنایت به شبکه تلفیقی فوق، در این شبکه موجودی چون انسان با توانایی‏هایی حضور 
دارد که صاحب همه توانایی‏هاست؛ اما خداوند در برخورد با این انسان عهدشکن نه با او 
صحبت و نه به او نگاه می‏کند. در این مثال فضای تلفیقی حاصل از این دو درون‏داد، پیدایش 
ساختاری جدید است که در هیچ یک از فضاهای درون‏داد به تنهایی وجود ندارد و آن نحوه 
برخورد خالق و مخلوق است به‌نحوی که تصور می‏شود مخلوق، خالق را می‏بیند و صدای 
او را می‏شنود در حالی‌که واقعیت این نیست. حاصل تلفیق مفهومی فوق ساختاری ساده و 

شبکه‌ای دومنظر است.
در اين نمونه دو فضاي درون‌‌داد چارچوب‏هاي جداگانه‏اي )چارچوب كيي از درون‌‌دادها 
مربوط به برخورد خداوند با انسان عهد شکن و چارچوب درون‌‌داد ديگر انسان عهد شکن 
اســت( دارند اما هر دو چارچوب در ساخت تلفيق به كار رفته‏اند. پس اين تلفيق، تلفيقي 

دومنظر است.

4-3 شبهه افکنی در دین
ِ و يَبَْغُونهَا عِوَجًا و هَُم باِلآخِرَةِ كَافرُِونَ﴾ )اعراف/45( ونَ عَن سَبيِلِ اللَّهَّ َّذِينَ يصَُدُّ ﴿ال

ِ« و»يبَْغُونهَا عِوَجًا« می‌باشد. به نظر مي‏آيد كه‏  در آیه فوق اســتعاره در تعابیر»سَــبيِلِ اللَّهَّ

 

عدم  :فضای تلفیق
به )تکلم و عدم نگاه 
 از( نشانه قهر و خشم
سوی خداوند

:فضای عام
نکوهش عهد شکنی

فضای  :1درون داد 
ا تکلم نداشتن خداوند ب
دن عهدشکنان و نگاه نکر

 خداوند به آنان به نشانه
قهر از او

فضای قهر  :2درون داد 
(  کاهش رحمت) و خشم

 خداوند نسبت به انسان
عهد شکن
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ون‏َ( اســت؛ يعنى: با ايجاد شبهات و ايجاد انحراف در دين خدا  )يبَغُْونهَا عِوَجاً( بيان‏ )يصَُدُّ
مــردم را از آن منع ميك‏ننــد و آن‏را ناحق جلوه مي‌دهند در »مجمع« فرموده: جايز اســت‏ 
)عِوَجــاً( مفعول به )يبغون( باشــد يعنى »يبَْغُونَ لهََا العِْوَج‏َ« )قرشــی بنابی، 1371، 5: 65(. 
در کتاب »تلخیص البیان« آمده: در این آیه منظور از »ســبيل الّلّه« دین خداســت. و منظور 
از»ويبغونها عوجا« القای شبهات و وهمیات در دین خداست که آن‏را سست نشان می‏دهد 
ون‏َ  )شريف‏رضي، 1406: 146(. در کتاب »جوامع الجامع« نیز با تکرار این معنی آمده؛ »يصَُدُّ
ِ«: منظور اين اســت كه خود یا ديگران را از دين خدا بازم‏ىدارند. »وَيبَْغُونهَا  عَن‏ْ سَــبيِل‏ِ اللَّهَّ
عِوَجاً«: و با ايجاد شــك و ترديد و شــبهه‏هاىي كه گمان مك‏ىنند در راه خدا عيبى به‌وجود 
م‏ىآورند، براى راه راست خداوند كي مسير انحرافى م‏ىجويند )طبرسی، 1412، 1 :438(.

نویســنده کتاب »الإتقان في علوم القرآن« نیز در اثبات معنای فــوق می‌گوید: »وَيبَغُْونهَا 
عِوَجاً« استعاره محسوس براى معقول م‏ىباشد، و جامع عقلى است )سيوطى، 1421، ‏2 :51(.

با عنایت به شبکه تلفیقی فوق، در فضای درون‏داد اول، کسانی هستند که راه خدا را كج 
و معوج نشان می‏دهند؛ این فرآیند در فضای درون‏داد دوم بدین صورت است که افرادی با 
ايجاد شبهات و ايجاد انحراف در دين خدا مردم را گمراه می‏کنند. فضایی عام در این شبکه 
حاکم اســت و آن حالت و نمایی دال بر این که راه خدا ملموس و دیدنی و قابل تغییر و 
جهت دادن است، به‌طوری که مشهود همگان است. در واقع فضای تلفیقی موجود در شبکه؛ 
بازداشتن مردم از راه خداست و آن همان دین خداست که گمراه‏کنندگان با وسوسه و القای 

شبهات، مسیر رسیدن به خدا را تغییر می‏دهند.
فضای عام: حالت و نمایی که دال بر این است که راه خدا ملموس و دیدنی و قابل تغییر 

و جهت دادن است به‌طوری که مشهود همگان است.
درون‏داد اول: مشاهده راه و کج و معوج نشان دادن آن

درون‏داد دوم: ايجاد شبهات و ايجاد انحراف در دين خدا
فضای تلفیقی: بازداشتن مردم از دین خدا که  در این فضا به شکل راه مجسم شده است 
با وسوســه و القای شبهات که در این فضا می‌تواند مسیر رسیدن به خدا را تغییر ‏دهد. این 

فضای تلفیقی در قالب ساختاری ساده و شبکه‌ای دو‏منظر ترسیم گردیده‌است.
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نمودار4ـ3

در اين نمونه دو فضاي درون‌‌داد چارچوب‏هاي جداگانه‏اي )چارچوب كيي از درون‌‌دادها 
مربوط به کج و معوج نشــان دادن راه و چارچوب درون‌‌داد ديگر ايجاد شــبهات و ايجاد 
انحراف در دين خدا است( دارند اما هر دو چارچوب در ساخت تلفيق به كار رفته‏اند. پس 

اين تلفيق، تلفيقي دومنظر است.

4-4 نتیجه فریب دنیا
نيْاَ فاَليْوَْمَ ننَسَــاهُمْ كَمَا نسَُواْ لقَِاءَ يوَْمِهِمْ هَذَا  تْهُمُ الحَْيوَةُ الدُّ َّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينهَُمْ لهَْوًا وَلعَِباً وَغَرَّ ﴿ال

وَمَا كَانوُاْ باِياَتنِاَ يجَحَدُونَ﴾ )اعراف/51(
در این آیه شــریفه عاقبت انســان‌های دلبســته به دنیا و فریفتگان آن به تصویر کشیده 
شده‌اســت، عاقبتی تأسف‌بار و جبران نشــدنی، چرا که در قیامت این افراد چون فراموش 
شــدگان تلقی می‌گردند، با اینکه فراموشــی در ذات خداوند معنا ندارد، ولی او برای این 

انسان‌های فریفته از این تعبیر استفاده کرده تا اهمیت مطلب را بیان کند.
»نســيان« در اين آيه به معناى فراموشى نيست، چون خداوند چيزى را فراموش نكرده و 
از حال كســى غافل نم‏ىشود، بلكه معنايش اين است كه همان‌طورى كه اينها در دنيا ما را 
فراموش كردند ما نيز امروز به لوازم زندگي‌اشــان نم‏ىپردازيم )طباطبایی، 1390، ‏8: 167(. 

 

اشتن بازد :فضای تلفیق
 مردم از دین خدا که  در این

ده فضا به شکل راه مجسم ش
است با  وسوسه و القای 

شبهات

ر نمایی دال ب :فضای عام
این که راه خدا دیدنی و 

ری که قابل تغییر است به طو
.مشهود همگان است

:  1درون داد 
مشاهده راه و کج و معوج 

نشان دادن آن

:  2درون داد 
ایجاد شبهات و ایجاد 
انحراف در دین خدا
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زمخشــری در ذیل این تعبیر می‏گوید: »فاَليْوَْمَ ننَْســاهُمْ« یعنی اینکــه با آنان )فریفتگان و 
منکران( مانند کسانی که بردگان خود را فراموش کرده‏اند و هیچ ذکر خیری از آنان ندارند، 

عمل می‌کنیم و هیچ اهمیتی به آنان نمی‌دهیم(ر.ک؛ زمخشری، 1407، 2‏:109(.
صاحب محاسن التأویل تعبیر زیبایی در مفهوم این آیه دارد: جزای روز قیامت در نتیجه 
عمل است، »نســیان« مجاز از ترک کردن و به حال خود گذاشتن است، در این آیه شریفه 
از صنعت مشاکله اســتفاده شده که زیبایی ظاهری و معنوی خاصی ایجاد شده‌است)ر.ک؛ 

قاسمی، 1418، ‏7: 164(.
در آیه شــریفه فوق فضای ذهنی تغافل و خود را به فراموشی زدن به‌عنوان درون‌‌‏داد اول 
و فضای ذهنی یک انســان با خصوصیتی چون غفلت و فراموشــی به‌عنوان درون‏داد دوم 
برای این شــبکه ترسیم گردیده‌است. فضای سومی که از تلفیق این دو فضا ترسیم می‏شود 
و در آن فضا ساختاری نوظهور )فراموش کردن خداوند( به زعم می‏آید-که در واقع چنین 
نیست- این فضای تلفیقی در قالب ساختاری ساده و شبکه‌ای دومنظر ترسیم گردیده‌است.

در این فضا به ســبب تنبهّ مخاطب و درک و فهم او این چنین القا گردیده‌اســت؛ چراکه 
بهترین راه فهماندن او، اســتعمال معانی قابل درک برای اوست. با این روش مخاطب کاملًا 
اهمیت مطلب را متوجه می‏شــود. زیرا خداوند با کلمــات و جملاتی از جنس کلمات و 

اصطلاحات دنیا با او صحبت می‏کند.
فضای عام: اهمیت ندادن به فریب خوردگان دنیا در صحنه محشر

درون‏داد اول: خداوندی که هرگز فراموش نمی‏کند.
درون‏داد دوم: خداونــدی که رحمت خود را از فریب خوردگان دنیا دریغ می‏کند و در 

قیامت توجهی به آنان نمی‌کند.
فضای تلفیقی: خداوندی که در این فضای مفروض، انسان فراموشکار را فراموش و رها 

می‏کند.
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نمودار 4-4

در اين نمونه دو فضــاي درون‌‌داد چارچوب‏هاي جداگانه‏اي )چارچوب كيي از درون‌‌دادها 
مربوط به خداوندی است که هرگز فراموش نمی‏کند و چارچوب درون‌‌داد ديگر خداوندی است 
کــه رحمت خود را از فریب خوردگان دنیا دریغ می‏کند و در قیامت توجهی به آنان نمی‌کند( 
دارند؛ اما هر دو چارچوب در ساخت تلفيق به كار رفته‏اند؛ پس اين تلفيق، تلفيقي دومنظر است.

4-5 حالات عذاب دوزخیان
َّذِينَ شَقُواْ ففَِي النَّارِ لهَُمْ فيِهَا زَفيِرٌ وَشَهِيقٌ﴾ )هود/106(  ﴿فأََمَّا ال

در آیه شریفه فوق صدای دوزخیان به صدای الاغ تشبیه شده‏ که از طریق فضایی مجازی 
به تصویر درآمده‌است. در آيه: »لهَُم‏ْ فيِها زَفيِرٌ وَشَهِيق‏ٌ« زَفيِر؛ نفس كشيدن پ‏ىدرپى است به 
ــهِيق‏؛ هم به معناى  نحوى كه كه دنده‏ها بالا و پایين بيايد )راغب‌اصفهانی، 1412: 380( الشَّ

طول زفير و هم به معناى برگرداندن و بيرون دادن تنفّس عميق و طولانى )همان: 468(.
در مجمع البيان آمده: »زفير« به معناى ابتداى عرعر خران و»شهيق« به معناى آخر آن است. 
در كشــاف نیز آمده: »زفير« به معناى كشيدن نفس و»شهيق« به معناى برگرداندن آن است. 
ــهيِق« از"جبل شاهق" است كه به معناى كوه طولانى و بلند است. با دقت  اصل کلمه »الشَّ
در این تعابیر روشــن می‌شــود که اين معانی قريب به هم هستند. اين تعبیر بدین معناست 

 

دی خداون:فضای تلفیق
، که در این فضای مفروض

وش انسان فراموشکار را فرام
.و رها میکند

:فضای عام
اهمیت ندادن به فریب 

خوردگان دنیا در صحنه 
محشر

:1درون داد 
خداوندی که هرگز فراموش

.نمیکند

خداوندی :2درون داد 
که رحمت خود را از فریب

ند و خوردگان دنیا دریغ میک
در قیامت توجهی به آنان 

.نمی کند
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كه اهل جهنم نفس‏هاى خود را به ســينه‏ها فرو برده با بلند كردن صدا به گريه و ناله آن را 
برم‏ىگردانند، همانطور كه خران صدا بلند مك‏ىنند. و این ناله‏ها از شــدت حرارت آتش و 
عظمت مصيبت و گرفتارى است )ر.ک؛ طباطبایی، 1390، 11: 21؛ طبرسی، 1372، 5: 296؛ 

زمخشری، 1407، 2: 430(.
در آیه شــریفه فوق حالت و صدایی که دال بر شدت و زشتی عذاب الهی دارد به‌عنوان 
فضایــی عام و فضای ذهنیِ بلندی صدای الاغ و حــالاتِ خاص آن به‌عنوان درون‏داد اول 
و فضای ذهنیِ یک انســان در حال عذاب که پی در پی نفس می‏کشد و با صدای بلند ناله 
می‏کند به‌عنوان درون‏داد دوم برای شــبکه تلفیق در نظر گرفته شده‌است. فضای سومی که 
از تلفیق این دو درون‏داد به وجود آمده، فضایی نوظهور می‏باشد؛ گویای صدای دوزخیانی 
اســت که از شــدت عذاب صدا و حالاتی چون صدای الاغ از خود بروز می‏دهند و این 
حالات و صحنه‏ها دال بر تلفیقی است که حاصل این دو درون‏داد است و حکایت از عذاب 
دردناک الهی برای ستمکاران دارد. در این فضای تلفیقی انسان عاقل کنه مسأله را درمی‏یابد، 
چرا که خداوند بهترین تشبیه را برای درک این صحنه آورده‌است. این حالت زشت‏ترین و 
دردنا‏کترین حالت برای یک انسان ستمکار است، زیرا صدای الاغ از زشت‏ترین صداهاست. 

این فضای تلفیقی در قالب ساختاری ساده و شبکه‌ای دومنظر ترسیم گردیده‌است.

نمودار 5-4

 

دای ص: فضای تلفیق
دوزخیانی که از شدت 
عذاب، صدا و حالاتی 

چون صدای الاغ از خود 
بروز میدهند

  :فضای عام

ر حالت و صدایی که دال ب
 شدت و زشتی عذاب الهی

دارد

:  1درون داد 
بلندی صدای الاغ و 

حالاتِ خاص آن

یک انسان  :2درون داد 
در حال عذاب که پی در 

ا پی نفس میکشد و ب
دصدای بلند ناله میکش
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م در اين نمونــه دو فضاي درون‌‌داد چارچوب‏هاي جداگانــه‏اي دارند)چارچوب كيي از 
درون‌‌دادهــا مربوط به بلندی صــدای الاغ و حالاتِ خاص آن و چارچوب درون‌‌داد ديگر، 
انســانِ در حال عذاب اســت که پی در پی نفس و با صدای بلند ناله می‏کشــد( اما هر دو 

چارچوب در ساخت تلفيق به كار رفته‏اند. پس اين تلفيق، تلفيقي دومنظر است.

4-6 سختی‏های مرگ
عُهُ وَلََا يكََادُ يسُِيغُهُ وَيأَْتيِهِ المَْوْتُ مِن كُلِّ مَكاَنٍ وَمَا هُوَ بمَِيِّتٍ وَمِن وَرَائهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ﴾  ﴿يتَجََرَّ

)ابراهیم/17(
زمخشری ذیل استعاره اول »وَيأَْتيِهِ المَْوْتُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ« آورده: منظور از اسباب مرگ و 
نشانه‏های آن از هر جهت، دردهایی است که بدان دچار شده‌است. )ر.ک؛ زمخشری، 1407، 
2: 546(. در کتاب »الجدول في اعراب القــرآن« ذیل آیه آمده: »وَيأَْتيِهِ المَْوْت‏ُ«: مجاز دارد 
یعنی اســباب مرگ با ســختی و انواع عذاب روی می‏آورد، در این تعبیر مجاز یا به تقدیر 

مضاف، معنای مذکور توجیه دارد )صافی، 1418، 13: 172(.  
در آیه شــریفه فوق فضای ذهنی یک انســان در حال احتضار)مرگ( متصور است که با 
اضطراب و ترس به اطراف نگاه می‏کند، گاهی هراسان، گاهی آرام و همواره در تب و تاب 
و در محاصره درد و گرفتاری و خطر فوت اســت. در این حالت سختی‏ها و گرفتاری‏های 
زمان مرگ که فرد را در بر گرفته‌است، به‌عنوان درون‌‌داد اول است؛ در درون‌داد دوم فضای 
ذهنی متصور اســت که حیوانات درنده‏ای فردی را محاصــره کرده‏اند. در فضای عام نیز؛ 
فضای سختی‏های مرگ گنهکاران مطرح است. با تلفیق فضاهای فوق)درون‌داد اول و دوم( 
مخاطب خود را در محاصره مرگ احســاس می‏کند و مرگ در قالب موجودی ترسناک با 

امکان حمله و قتل از جهات گوناگون به او نزدیک می‏شود.
فضای عام: سختی‏های هنگام مرگ

درون‌داد اول: سختی‏ها و گرفتاری‏های زمان مرگ که فرد را در بر گرفته‌است.
درون‌داد دوم: حیوانات درنده‏ای که فردی را محاصره کرده‏اند.

فضای تلفیق: مرگ با امکان درندگی و حمله که انسانی را با افرادش محاصره کرده‌است.
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نمودار6-4

در اين نمونه دو فضاي درون‌‌داد چارچوب‏هاي جداگانه‏اي )چارچوب كيي از درون‌‌دادها 
مربوط به لحظه فرارسیدن مرگ انسان و چارچوب درون‌‌داد ديگر اسباب و نشانه‏های مرگ 
اســت( دارند اما هر دو چارچوب در ســاخت تلفيق بهك‌ار رفته‏اند. پس اين تلفيق، تلفيقي 

دومنظر است.

4-7 مسئولیت انسان در قبال عملش
﴿وَكُلَّ إنِسَانٍ ألَزَْمْناَهُ طَائرَِهُ فيِ عُنقُِهِ وَنخُرِجُ لهَُ يوْمَ القِْيامَةِ كِتاَباً يلْقَاهُ مَنشُورًا﴾ )الإسراء/13(

شبکه‏ای تلفیقی در آیه شریفه فوق برای تعبیر»طَائرَِ« به نظر می‏آید. مفسران »طائر« را در 
آيه بمعنى عمل گرفته‏اند. خود آيه نيز م‏ىفهماند مراد از»طائر« هر عمل خوب و بد انســان 
اســت كه از وى قابل انفكاك نيســت و به‌حكم خداوند، خير و شرّ به خود عامل مربوط 
َّذِي‏  اســت. راغب در اين باره حق سخن را ادا كرده آنگاه كه در ذيل آيه گويد: »أي عَمَلَهُ ال
« )راغب اصفهاني، 1412ق: ص529 ؛ قرشــي، 1371، ج4: 262(.  طَارَ عَنْهُ مِنْ خَيرٍ أوَْ شَــرٍّ
يرُ«: اسم لجَِماعةِ ما يطَِيرُ، مؤنث، و الواحد طائرٌِ. همچنین در معناي »طائر« آمده: »شانس  »الطَّ
يا عمل انسان« )ابن منظور، 1363، ج4: 508؛ فراهیدی، 1980، ج7: 447(. صاحب »المیزان« 
آورده: مقصود اين است؛ آن چيزى كه سعادت و شقاوت را به ‌دنبال خود براى آدمى خواهد 

 

گ با مر :فضای تلفیق
امکان درندگی و حمله 
 که انسانی را با افرادش

.محاصره کرده است

:فضای عام
سختیهای هنگام مرگ

ا سختیه :1درون داد 
و گرفتاریهای زمان 
ر مرگ  که فرد را در ب

.گرفته است

:2درون داد 
 حیوانات درندهای که

فردی را محاصره 
.کردهاند
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م آورد همواره در گردن او باشــد و اين خداست كه سرنوشت آدمى را چنين لازم لاينفك او 
كرده‌است و اين سرنوشت همان عمل آدمى است. )ر.ک؛ طباطبايي، 1390 ق، ج13: 46(. 

صاحب أطيب البيان نیز ذيل آيه مذکور آورده: » تعبير به »طائر« به مناســبت پرواز كردن 
نامه‏ها‏است که ‌‌به دســت صاحب آن داده مي‏شود. »الزام در عنق«؛ كنايه از اينكه به واسطه 
شــهادت اعضاء و جوارح و انبياء و ائمه و ملائكه و ساير شهود، نتوانند انكار كنند )طيب، 

1369، ج8: 229(.
در آیه شــریفه فوق، انجام عمل از سوی انســان و عدم جدایی آن از صاحبش به‌عنوان 
درون‌داد اول و پرواز پرنده ولی عدم دوری آن به دلیل بســته بودنش به‌عنوان درون‌داد دوم 
در نظر گرفته شده‌است. در این شبکه تلفیقی فضایی عام قابل استنباط است که آن مسئولیت 
انســان در قبال عملش خواهد بود. در نهایت با ایجاد انسجام در این شبکه فضایی تلفیقی 
حاصل می‌شــود که اعمال آدمی در دنیا این امکان را دارند که به ســان پرنده‏ای باشند که 
به انســان بسته شده‏اند و امکان دوری از انسان را ندارند؛ لذا انسان در قبال عملش مسئول 

خواهد بود و مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت.
فضای عام: مسئولیت انسان در قبال عملش.

درون‏داد اول: انجام عمل از سوی انسان و عدم جدایی آن از صاحبش.
درون‏داد دوم: پرواز پرنده ولی عدم دوری آن به دلیل بسته بودنش.

فضای تلفیقی: اعمال آدمی که امکان پرنده بودن و پرواز پیدا کرده‏اند؛ اما به دلیل بســته 
بودن امکان دور شدن از فرد را ندارند و فرد دامنگیر این اعمال است.
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نمودار7-4

در اين نمونه دو فضاي درون‌‌داد چارچوب‏هاي جداگانه‏اي )چارچوب كيي از درون‌‌دادها 
مربوط به پرواز نامه اعمال انسان و چارچوب درون‌‌داد ديگر شانس يا عمل انسان است( دارند 

اما هر دو چارچوب در ساخت تلفيق به كار رفته‏اند. پس اين تلفيق، تلفيقي دومنظر است.

4-8 حسابرسی دقیق
﴿يــوْمَ ندَْعُواْ كُلَّ أنُاَسِ بإِِمَامِهِمْ فمََنْ أوُتي كِتاَبهَُ بيِمِينـِـهِ فأَُوْلئَكَ يقْرَءُونَ كِتاَبهَُمْ وَلََا يظْلَمُونَ 

فتَيِلًا﴾ )الإسراء/71(
شبکه‏ای تلفیقی در آیه شریفه فوق برای تعبیر»فَتيِلًا« به نظر می‏آید. »فتل«: تابيدن. »فتيل«؛ 
تابيده. راغب گويد چيز نخ مانند را كه در شــيار هسته خرماست »فتيل« گويند كه به‌ تابيده 
شــبيه است. ايضاً »فتيل« ليف شيار هسته خرما و چركي كه ميان دو انگشت گردانده شود، 
گفته‏اند. در مفردات گفته: شــ‏ىء حقير را بدان مثل زنند )راغب اصفهاني، 1412: 623(. در 
تفاسير مختلف ذيل اين تعبير توضيحاتي آمده از جمله در تفسير قمى»فتيل« پوسته‏اى است 

نازك كه روى هسته خرما را پوشانده‌است )طباطبايي، 1390، 13: 168(.
طبرسي نيز در تفسير خود ذيل اين تعبير کنايي آورده: درآيه »وَلا يظْلَمُونَ فتَيِلًا«: يعني از 

پاداش اعمال آنها پشيزى كم نخواهد شد)طبرسي، 1372، 6: 661(.

 

ال اعم :فضای تلفیق
یدا آدمی که امکان پرواز پ
ته کردهاند؛ اما به دلیل بس

بودن امکان دور شدن از 
فرد را ندارند 

:فضای عام
بال مسئولیت انسان در ق

.عملش

:1درون داد 
انجام عمل از سوی 

 انسان و عدم جدایی آن
.از صاحبش

: 2درون داد 
پرواز پرنده ولی عدم 

ته دوری آن به دلیل بس
.بودنش
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م لازم به ‌ذکر اســت که در فرهنگ عرب مشابهاتي براي تعبير قرآني مذکور»فَتيِلًا«؛ آمده، 
تعابيري چون: قَيد أنَملة، حبة خَردل، شروي نقير،شخطة واحدة، که معادل کلمه »سرسوزن 

و سرمو« در زبان فارسي است )ايوکي و ميراحمدي،1395: 280(.
در آیه شــریفه فوق، شبکه تلفیقی منســجمی در فضایی عام حسابرسی دقیقِ خداوند از 
انســان که بدون هیچ ظلم و ستمی صورت می‌گیرد، متصور شده‌است. در این شبکه رشته‏ 
و پوســتي که در شکاف هسته خرما اســت در قیاس با سر سوزن به‌ عنوان درون‌داد اول و 
کم‏ترین مقدار در حسابرســی که معادل سر ســوزن و سر مو در فارسی است، مورد توجه 
خداوند اســت که به‌عنوان درون‌داد دوم در نظر گرفته شده‌است. در نهایت با ایجاد انسجام 
در این شبکه فضایی تلفیقی حاصل می‌شود و آن انسانی است در قيامت که نتيجه عمل خود 
را به‏طور دقيق دريافت مي‏کند و کوچکترين ســتمي و سرسوزنی معادل رشته‏ و پوستي که 

در شکاف هسته خرماست نیز به او ظلم نمی‏شود.
فضای عام: حسابرسی دقیق و بدون هیچ ستمی.

درون‏داد اول: رشته‏ و پوستي که در شکاف هسته خرما است.
درون‏داد دوم: کوچکترین مقدار از ظلم و ستم است که خداوند هرگز به بندگانش روا نمی‌دارد.

فضای تلفیقی: کمترین ظلم و ضایع کردن عمل که در هیات رشته‏ای ناچیز در هسته خرما 
مجسم شده و همین مقدار هم ابداً از خداوند صادر نمی‌شود.

نمودار8-4

 

ترین کم :فضای تلفیق
 ظلم که در هیات رشتهای
م ناچیز در هسته خرما مجس

 شده و ابداً از خداوند صادر
.نمی شود

:فضای عام
 حسابرسی دقیق و بدون

هیچ ستمی

:1درون داد 
 رشته و پوستی که در 

.شکاف هسته خرما است

ن کوچکتری :2درون داد 
 مقدار از ظلم و ستم است

که خداوند هرگز به 
.بندگانش روا نمی دارد
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در اين نمونه دو فضاي درون‌‌داد چارچوب‏هاي جداگانه‏اي )چارچوب كيي از درون‌‌دادها 
مربوط به رشــته‏ و پوستي که در شکاف هســته خرما و چارچوب درون‌‌داد ديگر کم‏ترین 
مقدار معادل سرسوزن و سرمو در فارسی است( دارند اما هر دو چارچوب در ساخت تلفيق 

به كار نرفته‏اند. پس اين تلفيق، تلفيقي تک منظر است.

5- نتیجه‌گیری 
- در تحقیق حاضر مشخص شد تلفیق مفهومی در قرآن، کاربرد وسیع و نقش مهمی در 

معرفی حالات اخروی صالحان و گنهکاران ایفا نموده‌است.
- یکی از نقش‏های نظریه تلفیق مفهومی، تقریب ذهن در مسائل انتزاعی یا عقلی به مسائل 
محسوس، ملموس و مشــهود است. مسأله تقریب باعث نهادینه کردن مطلب مورد نظر و 

درک بیشتر برای مخاطب است. که در یکایک آیات قرآنی در متن مقاله مشاهده شد.
- با دقت در آیات بررســی شده درمی‏یابیم که تلفیق مفهومی از نوع دومنظر با بیشترین 
بســامد در معرفی حــالات اخروی صالحان و گنهکاران نمــود دارد. این نوع تلفیق داراي 
بیشــترین خلاقیت و میزان پیچیدگی است. از آنجایی که در ساخت تلفیق دومنظر هر دو 
درون‌‌داد در شکل‏دهی تلفیق نقش دارند، یعنی هم حوزه عینی یا تجربی و هم حوزه انتزاعی 
و همچنین معناي نوظهوري که در فضاي تلفیق به وجود می‏آید، در مجموع باعث پیچیدگی 

عنوان و درك سخت‏تر آن می‏شود و این خود از بلاغتی خاص برخوردار است. 
- در مجموع محتوای مفهوم‌ســازی‌ها در خصوص معرفــی حالات اخروی صالحان و 
گنهکاران در نمونه‏های دارای تلفیق مفهومی حاوی این پیام است: از منظر این نظریه به شیوه 
تهکم و استهزاء؛ تضاد به منزله تناسب گرفته شده‌است؛ نحوه برخورد خالق و مخلوق؛ کج 
و معوج نشان ‌‌دادن راه از طریق ايجاد شبهات در دين خدا؛ »نسیان« خداوند و انسان که در 
ظاهر به یک معنا با این تفاوت که مقصود از فراموشی خداوند، رها کردن انسان فراموشکار 
و به حال خود گذاشــتن اســت؛ همچنین فضایی نوظهور در مورد صدای دوزخیانی که از 
شــدت عذاب، صدا و حالاتی چون صدای الاغ از خود بروز می‏دهند، در تصاویر دیگری 

ترسیم شده‌است.
    در قالب تلفیقی دیگر فرا رســیدن لحظه مرگ، اســباب و نشانه‏های آن آمده‌است. در 
ادامه در قیامت و هنگام عذاب کردن انســان گنه‏کار و نوشیدن آب ناگوار، گویی از شدت 
عذاب، مرگ با او قرین گشــته، با چشم عقل مرگ را احساس می‏کند، گویی آن را می‌بیند. 

نتيجه عمل خود را به‏طور دقيق و بدون کوچکترین ستمی دريافت مي‏کند.
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Abstract 
A linguistic perspective on the Noble Qur'an opens new horizons in Qur'anic Studies. 
The theories of Michael Halliday, a prominent figure in functional linguistics, have gar-
nered significant attention from many linguists today. Halliday identifies three primary 
metafunctions within language: the ideational, the interpersonal, and the textual, which 
correspond to organizing three layers of meaning. This study, using a descriptive-ana-
lytical method, revisits the discourse analysis of Chapter 78 [Surah al-Naba'] within the 
framework of Halliday's Textual Metafunction Theory. By examining the thematic and 
information structures of Chapter 78 [Surah al-Naba'] and understanding the techniques 
for creating cohesion, we found that the discourse in this Chapter [Surah] is structured 
around a question-and-answer format. Various components contribute to the cohesion 
of its content, and the use of these cohesive techniques—whether grammatical, lexical, 
or semantic—varies. The first and most important factor in textual unity and cohesion 
within this Chapter [Surah] is its lexical and linguistic elements, with repetition, in its 
various forms, having the highest frequency.
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چکیده
بررســی قــرآن از منظــر زبان‌شناســی چشــم اندازهــای نوینی را بــه روی پژوهش‌هــای قرآنی گشوده‌اســت. 
نظریــات مایــکل هالیــدی یکــی از رویکرد‌های زبان‌شناســی نقشگراســت که توجــه زبان‌شناســان فراوانی 
گــون کلام فرانقش‌های سه‌گانه‌اندیشــگانی،  را بــه خــود جلب کرده‌اســت. هالیدی برای بخش‌هــای گونا
بینافــردی و متنــی قائل شــده و مثل آنها ســه لایه معنایی را ســاماندهی کرده‌اســت. ایــن پژوهش با روش 
توصیفــی- تحلیلــی بــه بازبینی تحلیل گفتمان ســوره نبأ در ســطح فرانقش متنی طبق فرضیه نقشــگرای 
هالیــدی می‌پــردازد، از ایــن رو با بررســی شــکل مبتدا خبــری و اطلاعی ســوره نبأ و درک اجــزا و فنون خلق 
همبستگی دریافتیم که سوره نبأ از دیدگاه گفتمان بر اساس مکالمه پرسش و پاسخ بوده و در همبستگی 
گونی مؤثر اســت که میزان بهره‌گیری از این فنون همبســتگی دســتوری  متن آن مؤلفه‌های متعدد و گونا
لغــوی یــا معنایــی بــا هم متفاوت اســت. اولیــن و مهمترین عامــل اتحاد و همبســتگی متن در این ســوره، 

عناصر واژگانی و لغوی است و عنصر تکرار با ابعاد مختلفش بسامد بیشتری دارد. 
کلیدواژه: قرآن کریم، زبان‌شناسی نقشگرا، فرانقش متنی، مایکل هالیدی، سوره نبأ.
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1ـ مقدمه
از مباحث مهم و اساســی در فهم معانی قرآن کریم، انسجام متنی سوره‎ها و تناسب بین 
آیات آن اســت. از میان نظريات زبان‌شناســی در این حوزه »نظریه زبان‌شناســی نقشگرا« 
بیشترین سهم را دارد. این نظریه به بررسی کیفیت انسجام متن و روابط بین متنی می‎پردارد، 
که از این رو می‌تواند برای محققان در تحلیل گفتمان قرآن کریم قابل استفاده باشد. هالیدی 
از زبان‌شناسان مکتب نقشگرایی است که پژوهش در زمینه‌ی ساختمان متنی کلام را مدنظر 
خود قرار داده و تلاش در بررسی صورت زبان درخصوص معنا و نقش آن نموده‌است. در 
تحلیل گفتمان هالیدی دقت در کلام در کنار صورت آن، الزامی اســت. در این پژوهش از 
بین سوره‌های قرآن کریم سوره نبأ را به دلیل اهمیت آن به عنوان یکی از سوره‌های بیانگر 
سرنوشــت انسان انتخاب کردیم  تا بر حسب نظریه نقشگرای ‌هالیدی به تحلیل گفتمانی آن 
بپردازیم؛ با نگاه به این که نظریه نقشگرای مایکل هالیدی درباره‌یزبان بسیار گسترده‌است و 
پرداختــن به همه‌ی دیدگاه‌ها  و زوایای مختلف آن در این مقاله نمی‌گنجد، بنابراین تنها به 
بررســی فرانقش متنی آن بسنده کردیم. جستار حاضر به دنبال پاسخگویی به سؤالات ذیل 

است:
1ـ عملکرد الگوی فرانقش متنی هالیدی در تحلیل گفتمان سوره نبأ چگونه‌است؟ 

2- اســتعمال شاخص‎های گفتمان مدار در این ســووره چه بعدی از آن را بیشتر نمایان 
میکند؟

1ـ2. پیشینه پژوهش
 بر اساس پژوهش‌های انجام شده تاکنون تحقیقی جداگانه در حیطه‌ی بازبینی چارچوب 
متن سوره نبأ بر پایه نظریه نقشگرای هالیدی انجام نگرفته‌است؛ اما از میان تحقیق‌هایی که 
درباره‌ی تحلیل گفتمان قرآن و متون مذهبی و...انجام شــده می‌توان نمونه‌های زیر را ذکر 

کرد:
ـ  خالد المعوش در کتاب گفتمان قرآن بررســی زبان‌شــناختی پیوند متن و بافت قرآن 
)1394(، که توســط سیدی ترجمه شده‌است به بازبینی گفتمان سوره‌ی بقره پرداخته و در 
تلاش کشف رابطه‌ی میان متن و بافت در سوره‌ی بقره با تکیه بر نظریه نقشگرای هالیدی 
است، برای این هدف شاهد آنیم که نویسنده گاه‌از نگرش توصیفی و گاه‌از نگرش اجتماعی 
بهره گرفته و برای دســتیابی به ساخت زبانی متن از دو محور در زمانی و همزمانی استفاده 

نموده‌است. 
ـ  مقاله‌ی »بازبینی همبســتگی و پیوستگی در سوره‌ی صف با هدف زبان‌شناسی نقشگرا 
هالیدی« )1392(، نوشــته‌ی طاهره‌ایشــانی و معصومه نعمتی با بیان عناصر انسجام بخش 
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ت هالیدی به تحلیل یکایک این عناصر در سوره‌ی مبارکه صف پرداخته‌است. نویسندگان با به 
کارگیری روشی علمی و نه تنها نظری به این نتیجه دست یافته‌اند که سوره صف با وجود 

داشتن گوناگونی محتوا از همبستگی و استمرار بالایی بهره‌مند است.
ـ مقاله‌ی »باز خوانی گزاره ) انما البيع مثل الربا(« )1395(، تحلیلی ســه ســطحی بر پایه 
زبان‌شناسی نقشگرا اثر محمود کریمی و محمد حسن و محمد حسین شیرزاد عنوان مقاله‌ی 
دیگری در این بخش است. نویسندگان در این تحقیق با استفاده کردن از نگره‌ی نقشگرای 
مایکل هالیدی دست به بازخوانی این تفسیر زده‌اند و آن را در سه سطح فرانقش اندیشگانی 
و بینافردی و متنی مورد مطالعه قرار داده‌اند و به این نتیجه رســیدند که چگونگی چیدمان 
واژگان در این تفســیر مبتنی بر نظریه نقشگرای هالیدی غیر طبیعی نبوده به علاوه در زمان 
تولید این تفســیر برای مخاطبان قابل فهم و انعکاس دهنده ســاختار اقتصادی شبه جزیره 

بوده‌است.
ـ پایان‎نامه »بررســی انسجام دستوری و واژگانی ســورة هود )با تکیه بر نظریه هالیدی 
و حســن(«، نوشــته معصومه رحیمی)1393( جهت دریافت درجة کارشناسی ارشد رشته 
زبان وادبیات عربی در دانشگاه‌الزهرا)س( در این پژوهش نویسنده به عوامل انسجامبخش 
دستوری و واژگانی پرداخته‎است که در این میان میزان بسامد عوامل دستوری بیش از عوامل 

واژگانی است.
ـ پایان‎نامه »بررســی انسجام ســورة مومنون با تکیه بر نظریه هالیدی و حسن )1926(«، 
نوشــته سمیه رحیم‎زاده )1394( جهت دریافت درجة کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات 
عربی در دانشــگاه‌الزهرا)س(. مؤلف در این پژوهش عوامل انســجام بخش متن ازجمله 
دســتوری و واژگانی را که هالیدی و حســن معرفی کرده‎اند مورد بررسی قرارداده و و در 
ســطح آوایی نیز از نظر زبان‌شناسان عرب اســتفاده کرده‎است. نتایج حاصل ازین پژوهش 

نشان می‎دهد که عناصر دستوری نقش بالایی در انسجام بخشی متن سوره داشته‌است.
ـ پایان‎نامه »مقایسه عوامل انسجامی در سوره‎های نمل و فجر و ترجمه فارسی آنها«، نوشته 
لیلا پاینده )1322( جهت دریافت درجة کارشناسی ارشد رشته زبان‌شناسی در دانشگاه پیام 
نور. نویســنده، این پژوهش را با تکیه بر اصول سخن کاوی و نظریات هالیدی و حسن به 
بررســی عوامل انسجامی در سوره‎های نمل و فجر و ترجمة فارسی آن‌ها از الهی قمشهای 
پرداختهاست و بطورکلی نتایج حاصل از تحقیق براین اساس است که عوامل انسجام متن 
سوره‎ها با ترجمه‌ان مطابقت کامل ندارد، و عامل ارجاع بیشترین نمود را هم در متن سوره‎ها 

و هم ترجمه‌انها دارد.
ـ مقاله »عوامل انسجام در سوره زلزال )بر اساس نظریه هالیدی و حسن(«، از احمد پاشا 
زانوس و مریم نبی‎پور )1396( با وجود اینکه ســورة زلزال از سوره‎های کوتاه قرآن کریم 
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است، انسجام بسیار بالایی دارد و تمامی عناصر انسجام در این سوره دیده میشود در سطح 
واژگانی، تکرار و در سطح دستوری، ارجاع بیشترین نقش را در انسجام این سوره دارند و 
تمامی آیات سوره زلزال در غایت انسجام و هماهنگی هستند و روابط تنگاتنگی باهم دارند.
ـ مقاله »بررسی انسجام و پیوســتگی در سوره صف با رویکرد زبان‌شناسی نقشگرا«، از 
طاهره‌ایشانی و معصومه نعمتی قزوینی)1392( این پژوهش با رویکرد زبان‌شناسی نقشگرا 
به بررسی کمی انسجام براساس نظریه‌انسجام و پیوستگی هالیدی و حسن و با روشی علمی 
در سوره صف پرداخته‌است، نتایج حاکی از آن است که این سوره علی‌رغم تنوع مضمون، 

از انسجام و پیوستگی بالایی برخورداراست.

2. زبان‌شناسی نقشگرا و نظریه مایکل هالیدی
زبان‌شناسی نقشگرا ابتدا با مطالعات زبان‌شناسان مکتب پراگ آغاز شد. انجمن زبان‌شناسی  
پراگ در سال ۱۹۲۶ تشکیل شد و تا قبل از جنگ دوم جهانی خصوصاً بر زبان‌شناسی اروپا اثر 
زیادی بر جای گذاشت. محققان مکتب پراگ پیوسته خود را مدیون زبان‌شناسی ساختگرای 
سوسور می‌دانستند هر چند که بعضی از نظرات او را مخصوصا فرق بسیار بین زبان‌شناسی 
همزمانی و در زمانی و همچنیــن وحدت نظام زبان را رد  می‌کردند. )لاینز ،۲۲۴:۱۹۸۴ (. 
زبان‌شناســان نقشــگرا بر نقش‌های زبانی تأکید می‌کنند و صورت زبانی را تحت تأثیر  آن 
می‌دانند، براین اساس زبان وسیله‌ای برای ارتباط اجتماعی است. مقیاس تحلیل متن ساختار 
اســت. در این معنا نســبت واحدهای زبانی و روابط صوری آنها ساختار است که معانی 
خاص را افاده می‌کنند. )هالیدی، ۱۹۸۵: ۴۰- ۲۰( بافت)context( و کارکرد)function( دو 
کلید واژه‌ی زبان‌شناسی نقشگراست. در تلقی نقشگرایان معنا همان کاربرد است و مطالعه 
زبان در کاربرد آن انجام می‌شــود. بافت و کارکرد و ارتباطات بین آنها، معناهای غیر زبانی 
را نیــز در تحلیل زبان وارد می‌کند که در واقع مقدمه‌ای برای ورود موضوعات گفتمانی به 
این جهت‌گیری اســت. گفتمان در این تلقی مطالعه‌ی جامع زبان به هنگام اســتعمال و در 
ساختار آن است، بنابراین ســاده سازی زبان به صورت واحدهای، کوچکتر حق مطلب را 

اعاده نمی‌کند. )ر.ک: یورگنسن و فیلیپ ۲۰-۲۸:۲۰۰۲(.
یکی از بارزترین چهره‎های زبان‌شناسی نقشگرا، مایکل هالیدی می‌باشد. هالیدی نگرش 
خود را نقشگرایی خواند؛ زیرا معتقد است اندیشه‌‌های او نسبت به زبان بیشتر استوار بر نقش 
ویژگی‌های زبانی است تا صورت آنها و در توضیح این نگرش می‌گوید: این دستور دستوری 
نقشگرا است؛ چون بر پایه چگونگی استعمال زبان طراحی شده‌است. هر متنی چه گفتاری 
چه نوشــتاری، ســاختار کاربردی خود را پیدا می‌کند) آقا گل زاده ، ۸۸:۱۳۹۴(. تعدادی از 
محققان برآنند که کتاب هالیدی و رقیه حسن با نام نظام وارگی در زبان انگلیسی که در سال 
۱۹۷۶م منتشــر شد، بهترین نمونه ‌از منظر زبان‌شناسی توصیفی در مسأله‌ی پیوند میان متن 
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ت و بافت می‌باشــد. )سیدی، ۱۳۸۸: ۴۰(. هالیدی همیشه بیش از آنکه به محر‌کهای مربوط 
به پروســه‌های روان شناختی توجه کند به علت‌های اجتماعی و فرهنگی پرداخته‌است. در 
حقیقت بعد اجتماعی در دستور سازمان یافته نقشگرا بسیار چشمگیر است. در این دستور 
مفهوم »دستور مســتقل« به کلی رد شده‌است؛ چون این فرضیه به شدت بر معنی معطوف 
اســت و نمونه‌های نحوی را فقط سازوکاری برای بازشناسی معنی می‌داند، یعنی وسیله‌ای 
بــرای هدف )باتلر ، ۷۰۱:۲۰۰۴(؛ در حقیقت هالیدی ترجیح می‌دهد برای فاصله گرفتن از 
منظری که نحو را در برابر معناشناســی و کاربردشناســی می‌داند »اصطلاح نحو« را به کار 
نبرد و برای تأکید بر این ادعا که دستور و واژگان دو نوع کاملًا متمایز از الگوسازی نیستند 
حتی قســمتی از یک سطح واحدند که فقط درجه‌ی آنها با یکدیگر متفاوت است و نه نوع 
آنها از اصطلاح » واژه و دستور« استفاده کند؛ از این رو دستور نظام مند نقشگرا یک دستور 
معنایی اســت )باتلر ،۷۰۱:۲۰۰۴(؛ هالیدی همه‌ی زبانها را بر پایه سه معنای اساسی تنظیم 
می‌کند که آن ســه عبارت اند از: الف-معنای اندیشــگانی ب-معنای بینافردی ج- معنای 
متنــی )آقا گل زاده ، ۱۳۹۴: ۸۸( این ویژگی‌ها را در این فرضیه فرانقش‌ها می‌نامد. فرانقش 
اندیشــگانی به دنبال فهمیدن محیط و جابجایی اطلاعات می‌باشد و فرانقش بینافردی برای 
اثرگذاری بر دیگران می‌باشد و در کنار این دو فرانقش، فرانقش متنی پیوند دو نقش قبلی با 
یکدیگر است. )همان، ۸۹ و ۸۸ (. در این زمان  تصمیم نداریم تا تعریف کاملی از یکایک 
این فرانقش‌ها عرضه نماییم به علاوه فقط توجه خودمان را متمایل به فرانقش متنی کرده‌ایم 

که هدف از تحقیق ماست. 

2ـ1. فرانقش متنی
این فرانقش، پیوسته با ساختار متن مرتبط است و برای شنونده روشن می‌سازد که چگونه 
پیام‌ها منتقل می‌گردند و پیوند میان پیامهای فعلی با آنچه قبلًا اشاره شده، چیست؟ هالیدی 
در رابطه با این فرانقش بیان می‌کند؛ اما فرانقش ســومی وجود دارد که به نوبه‌ی خود برای 
دو فرانقش دیگر ســودمند است به وسیله‌ی این فرانقش زبان می‌تواند ضروریاتی که از آن 
انتظار می‌رود را برآورده ســازد؛ چرا که با ایجاد متن ســر وکار دارد. از طریق این فرانقش 
اســت که زبان با خودش و با موقعیت رابطه برقرار می‌کند و گفتمان عرصه وجود می‌یابد؛ 
‌زیرا بدین گونه‌است که گوینده یا نویسنده می‌تواند متن تولید کند و شنونده یا خواننده متن 

را درک کند. )هالیدی ، ۹۳:۲۰۰۴(. 
فرانقش متنی دربرگیرنده‌ی دو بخش ســاختاری و غیر ساختاری است. بخش ساختاری 
آن به مطالب وابســته به بند، فراگیرتر از آغازگر گروه فعلی اسمی، قیدی و حرف اضافه‌ای 
و ســاخت اطلاع مربوط می‌شود، و قسمت غیر ســاختاری آن مربوط به همبستگی است.

)همان، ۲۸(.
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ساخت مبتداـ خبری به معنای آن ‌است که دو نقش مبتدا و خبر وجود دارد که با هم نظام 
مبتداـ خبری را تشکیل می‌دهند. این نظام از ساختار بند سخن می‌گوید و به آرایش و چینش 

کلمه‌ها و جمله‌ها در بند دقت  می‌کند. )هالیدی، ۹۳:۲۰۰۴(.
۳-۳. ســاخت اطلاع: »حاصل کشمکش میان چیزی اســت که از قبل دانسته و شناخته 
می‌شود و آن چیزی است که نادانسته و ناشناخته بوده‌است. از دیدگاه هالیدی از همین تأثیر 
و تأثر میان جدید و قدیم است که اطلاع تولید می‌شود؛ از این رو ساختار اطلاع متشکل از 
دو عنصر اطلاع نو و اطلاع کهنه اســت؛ اطلاع کهنه‌ آن بخشی از واحد اطلاعاتی را شامل 
می‌شــود که پیش از آنکه در جمله  بازگو شــود، به نوعی نمونه موقعیتی یا بافت متنی بر 
مخاطب آشکار بوده‌است. این در حالی است که اطلاع نو بر قسمتی از واحدهای اطلاعاتی 
شــامل می‌شــود که قبل از ارائه‌ی آن در جمله ، مخاطب نسبت به آن اطلاعی نداشته‌است 

)ر.ک: هالیدی و متیسن ، ۲۰۰۴: ۸۹؛ شیرزاد، ۵:۱۳۹۵(.
۴-۳ همبســتگی از نظر هالیدی همبســتگی یک مفهوم معنایی است و به روابط معنایی 
موجــود میــان اجزای درون متن گفته می‌شــود که ان را به عنوان متن مشــخص می‌کند. 
همبســتگی هنگامی برقرار می‌شود که تعبیر و تفسیر اجزایی از متن به تعبیر و تفسیر دیگر 
اجزای متن وابسته باشد) هالیدی،:۱۹۷۶: 4( هالیدی این عوامل را تحت سه عنوان دستوری 

واژگانی، پیوندی ارائه داده‌است.

کلیات سوره نبأ
نام سوره و زمان نزول: اين سوره  هفتاد وهشتمین سوره قرآن کریم و در »مكّه« نازل شده 
و داراى 40 آيه ‌است. به طور کلی محتوای سوره خبر از فرارسیدن قیامت، بیان ویژگی‌های 
آن روز بزرگ، حتمی بودن وقوع آن، و سرانجام انسان و حالات گروه‌های مختلف انسان‌ها 

در آن روز است.
محتوای اين سوره را م‏ىتوان در چند بخش فشرده كرد:

1-  پرسشی كه در ابتدای سوره، از واقعه بزرگ )نبأ عظيم( يعنى روز قيامت بیان شده‌است.
2-  شــرح مثال‌هایی ازنشانه‌های قدرت خداوند در آسمان و زمين و زندگى انسانها- به 

عنوان دليلى بر احتمال معاد و رستاخيز. 
3-  در قسمت ديگر قسمتى از نشانه‏هاى آغاز قیامت را بيان م‏ىدارد.

4-  در قسمت ديگرى گوشه‏اى از شکنجه‌هاى ترسناک عصیانگران را بیان می‌کند.
5-  به تبع آن بخشی از نعمتها و پاداش‌های بهشتى را گزارش م‏ىدهد.

6-  ســرانجام با خوف دادن شــديدى از عذاب نزدیک، و سپس تداعی فرجام دردناک 
كافران سوره پايان م‏ىگيرد.
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ت همچنین نامگذارى اين ســوره به جهت تفسیری اســت كه در آيه دوم آن آمده‌است، و 
بعضی مواقع از آن به عنوان سوره »عمّ« به مشابهت آيه نخستین آن وصف م‏ىشود.)مکارم 

شیرازی، بی تا؛ ج ۵: ۳۷۸(

بخش تطبیقی پژوهش
هالیدی به پیروی از مکتب زبان‌شناســی پراگ نام عنصری کــه در آغاز می‌آید را آغازه 
می‌گذارد که موضوع و مسأله‌اساســی پیام است. پس از آغازه ، عنصر دیگری می‌آید که به 
پیــروی از مکتب پراگ نامش را دنباله می‌نهــد؛ کارکرد این عنصر، خبر دهی و گزارش از 
عنصر آغازه‌است. هالیدی معتقد است که متنیت متن از خلال دو ساختار متمایز آغازه دنباله 
و اطلاع رقم می‌خورد. )ر.ک: هالیدی و متیســن ، ۶۴:۲۰۰۴؛ شــیرزاد، ۵:۱۳۹۵ (؛  از نظر 
ایشان بند به یک واحد زبانی اطلاق می‌شود که شامل ترکیب سه نوع معنای متفاوت یعنی 
متنی، تجربی یا بازنمودی و بینافردی« )هالیدی ، ۷۹:۱۹۸۵( که در اینجا با توجه به موضوع 

به توضیح معنای متنی، کفایت می‌کند . 
معنای متنی عبارت است از ساختار آغازین )مبتدایی( و به دیگر عبارت، معنای متنی همان 
نقش بند است در مفهوم پیام )هالیدی ، ۷۹:۱۹۸۵( بند همانطور که بیان شد از منظر فرانقش 
متنی به آغازگر و پایان بخش تقسیم می‌شود. »آغازگر، عاملی از بند است که پیام درباره‌ی آن 
است. در اکثر زبان‌های دنیا اولین سازه‌ی بند آغازگر است. آغازگر نقطه‌ی حرکت پیام است 
و جز آن هرچه‌از بند باقی می‌ماند پایان بخش اســت؛ چرا که بند را با بیان مطلبی درباره‌ی 
آغازگر به پایان می‌رساند البته، اولین عامل بند به شرطی می‌تواند آغازگر باشد که نقشی در 

ساخت تجربی بند داشته باشد.« )ر.ک: هالیدی و متیسن ، ۶۴:۲۰۰۴ - ۶۶( 
در بازبینی هر متنی با بندهای گوناگونی مواجه خواهیم شــد؛ مانند بندهای سؤالی، امری، 
تعجبی و ... که بندهای مختلف بوسیله‌ی پیوندهای ساختاری مانند همپایگی و ناهمپایگی به 
یکدیگر مرتبط می‌شوند. این پیوندها همان نشانگر گفتمان است که مقصود از آن گروه‌های 
قیدی یا حروف اضافه‌ای اســت که هر بند را با بندهای پیشین مرتبط می‌کند.)ر.ک:لاکسار، 
1394: 45-50(؛ علاوه بر تقسیم‌بندی مبتدا بر طبق لایه‌های معنایی می‌توان آن را از نظر تعداد 
سازه‌هایش نیز دسته‌بندی کرد، در این تقسیم دو نوع مبتدا وجود دارد »مبتدای ساده و مبتدای 
مرکب که به دو گروه نشان دار و بی‌نشان تقسیم می‌شوند. مبتدای ساده فقط دارای یک عامل 
می‌باشد؛ اما مبتدای مرکب بیشتر از یک عامل دارد. نشان‌داری و بی‌نشانی مفاهیمی هستند که 
به معنا و گزینش آن مرتبط می‌باشند )باتمانی، ۳۳:۱۳۸۹ - ۳۴( هرچه یک ویژگی اجباری‌تر 

باشد آن ویژگی کمتر نشانه‌دار خواهد بود و معنای آن ضعیف‌تر می‌شود. 
با توجه به آنچه گفته شد، در تشخیص آغازگر بند در این سوره باید دید که اولین سازه‌ی 

بند چیست؟
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 هنگامی که پیامبر اســام سخن از دگرگون شــدن دوباره و آخرت مطرح کرد، مؤمن و 
کافر درصحت آن با هم به دشــمنی پرداختند. آیه‌های یک تا پنج سوره نبأ با حالت سؤالی 
فکر مخاطب را به چالش کشانده‌اند. این آیه‌ها، سطح هیجان دربارۀ نبأ عظیم را بالا برده و 

بردباری در ردگیری سخن را افزایش داده‌اند. 
آیه چهارم و پنجم مراحل گفتمان »نبأ عظیم« و به خلاصه گذاشــتن آن و به بیانی تداوم 
پیوســت آیۀ یکم سوره نبأ است. هر چند انفکاک)گسست( به فضای جهان گفته‌ای، بسیار 
کوتاه و لحظه‌ای اتفاق می‌افتد اما مراحل گفتمان به سرعت به مرکز عملیات گفتمان )جایگاه( 
»خود« گفته‌پرداز باز گشته‌است. همان گونه که در پاسخ به پرسش »عـــم يتَسََاءَلوُنَ«، پاره 
گفته »عَنِ النبَّإ العَْظِيمِ الذَِّى هُمْ فيِهِ مُخْتلَِفُونَ« آمده‌است، ایـــن پـاره گفته، پاسـخ بـه سؤالی 
است که خود خدای بلند مرتبه بیان کرده بود. عظمت آن خبر نیز از توصیفی که برایش به 
کار رفته، روشن است. »منظور از »خبر عظیم«، خبر دگرگون شدن و رستاخیز است، که قرآن 
عظیم در ســوره‌های مکی و بویژه در ســوره‌هایی که در ابتدای بعثت نازل شده تمام سعی 
خود را در تأیید آن دارد. اسلوب آیه‌های این سوره تأییدی بر این ادعا است؛ چون در این 
آیه‌ها جـــز بـه موضوع رستاخیز، و صفت‌های یوم الفصل، و حجت بر حقیقت و واقعیت 
آن، یه مســاله‌ی دیگری پرداخته نشده‌است« )موسوی همدانی، ۱۹۹۵: ۲۰( اما آیه‌هایی که 
پس از »نبأ عظیم« آمده‌ایه‌های سوم تا پنجم سوره نبأ - استمرار اتصال به فضای گفته‌پردازی 
را نشــان می‌دهد. روند گفتمان، هنوز بر »نبأ عظیم متمرکز است و به جای گسترش جهان 
گفته‌ای و تبیین آن، از موضع گفته‌پرداز و گفته‌یاب در مورد آن ســخن می‌گوید. توقف در 
مرکز عملیات گفتمان، و طولانی‌تر شدن مدت زمان حضور در فضای گفته‌پردازی، به معنای 
استمرار حضور در فضای تعاملی گفته‌پرداز )من تو( با گفته‌یاب، یعنی محل حداکثر انرژی 
و فشار است. بر این اساس در فرآیند پیوستـی آیـه چهارم و پنجم و تداوم حضور در مرکز 
عملیات گفتمان فشــاره‌افزایش می‌یابد. در حالی که گستره متمرکز و منحصر بر »نبأ عظیم 
باقی مانده‌اســت. همچنین در آیه‌های »كَلًا سَيعَْلَمُونَ ثمَُّ كَلا سَيعَْلَمُونَ« آوا و صوت معنادار 
و هشدار دهنده‌ای اســت که با معنا و مضمون سوره همخوانی دارد. حرف »سین« در این 
آیه‌ها دارای آوا و تولید کننده صوت و هشداردهنده‌است. از سوی دیگر، حرف »ثاء« به دلیل 
صفت تف کردن و بیرون دادن هوا از دهان با معنای بیرون آمدن انسان‌ها از قبـــر و متفرق 

شدن آن‌ها ارتباط دارد ) بیگلری، ۱۹۹۱: ۱۷۵(.

ساخت اطلاع در سوره نبأ
اطلاع کهنه و اطلاع نو مسأله‌ای است که به گوینده نویسنده و شنونده خواننده بر می‌گردد. 
طبیعی اســت که پیام متن سوره ‌از منظر گوینده یعنی خداوند اطلاع کهنه ‌است و اطلاع نو 
در آن معنایی ندارد؛ از آنجا که همه چیز برای خداوند روشن و واضح است، پس تمام پیام 
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ت برای او کهنه‌ است اما این مسأله در برابر شنونده یا خواننده ‌اطلاع نو محسوب می‌شود؛ زیرا 
بواســطه‌ی خواندن و یا شنیدن از این پیام جدید کسب اطلاع نموده‌است. شایان ذکر است 
که معمولاً محور کلیدی مباحث هر سوره در آیه یا آیات اول آن ذکر می‌شود؛ به گونه‌ای که 
بین آیه یا آیات نخست هر سوره با تمام آیات آن ارتباط دقیقی برقرار است. می‌توان گفت 
آیه یا آیات اول هر سوره، فهرست آن به شمار می‌آید و آیه‌اول سوره با دیگر آیات ارتباط 

تنگاتنگی دارد«.)صادقی،۶۰:۱۳۹۴( 
در آیه نخست که با »عمّ« آغاز شده، پرسشی مطرح می‌گردد که اطلاع از آن برای مخاطب 
نو می‌باشــد ولی برای خداوند کهنه اســت و آن قیامت یعنی »عن النبأ العظيم«، خبر بزرگ 
می‌باشــد. پس از پرســش با اطلاعات کهنه برای مخاطب، به این پرسش پاسخ می‌دهد تا 
مخاطب به اصل پیام متن پی ببرد. باز با طرح پرســش‌های دیگر و با اســتفاده از اطلاعات 
کهنه مخاطب یعنــی؛ ﴿ألم نجعل الأرض مهادا* والجبال أوتادا* خلقناکم أزواجا* و...﴾ به 
این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد تا مخاطب را متوجه پیام اصلی کلام خود نماید. آیات نخست 
سوره به خبر مهمی می‌پردازد که مردم درباره‌ی آن می‌پرسند و به قول قرآن به زودی از آن 
آگاه می‌شوند: ﴿عمّ يتساءلون*عن النبأ العظيم* الذي هم فيه مختلفون* کلا سيعلمون*ثم کلا 

سيعلمون﴾ )نبأ/1-5(. اطلاعات نویی که هنوز مخاطب از آن آگاه نیست.
سپس در آیات؛ ﴿ألم نجعل الأرض مهادا* والجبال أوتادا.... *وجنات ألفافا﴾ )نبأ/16-6( 
شواهدی بر قوع قیامت می‌آورد که برای مخاطب اطلاع کهنه محسوب می‌شود و با تأمل در 
آن خبر عظیم را تأیید می‌کند، چراکه‌ این مســلمات وی نمونه‌هایی کوچک دال بر نمونه‌ی 

بزرگ یعنی خبر عظیم است. 
در آیات21تا 30 اطلاعاتی درباره دوزخ داده شــده که علاوه بر بعد آگاهی بخشی هدف 

دیگری یعنی هشدار و بیم دادن، نیز دارد.
از آیات معروف آن، آیات ۳۱ به بعد است که سرگذشت »متقین« را در قیامت بیان می‌کند. 

در روایات، منظور از متقین در این آیه ‌امیرالمؤمنین)ع( معرفی شده‌است.

تحلیل  عوامل انسجام متنی در سوره نبأ
همانگونه که پیشــتر ذکر کردیم انواع انســجام را می‌توان به سه گروه ‌انسجام دستوری، 
انســجام واژگانی و انســجام پیوندی دسته‌بندی کرد. در انســجام متن این سوره نیز ادات 

گوناگون و متنوعی مؤثر می‌باشند. در ادامه به نمونه‌هایی از آنها اشاره خواهیم کرد.

انسجام دستوری
ارجاع: مهمترین دسته‌ از مقولات انسجام دستوری ضمایر هستند که بیشتر به واژه‌ها یا جملات 
قبل از خود ارجاع می‌دهند)هالیدی ، ۷:۲۰۰۲(. »ارجاع با ایجاد پیوند میان عناصر، موجب به وجود 
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آمدن انسجام می‌شود. ارجاع، پیوندی است خلال عناصر یا حقایق، که می‌تواند در فاصله‌های 
مختلفی اتفاق افتد« )هالیدی و متیسن ،۷۰:۲۰۰۴(؛ در آیه ‌اول »عما« به »یتساءلون« باز می‌گردد و 
متعلق »عن النبأ« در آیه دوم محذوف است؛ در آیه سوم، »فیه به یختلفون« بر می‌گردد؛ در آیه چهارده 
»من المعصرات« به »انزلنا« برمی گردد؛ در آیه پانزده، »بهِِ«، به »لنخرج« برمی گردد؛ در آیه هجدهم، 
»فی الصور« به »ینفخ« برمی‌گردد؛ در آیه بیست و دوم »للطاغین« به »مرصاد« برمی‌گردد؛ در آیه 
بیست و سوم »فیها« به »لابثین« برمی‌گردد؛ در آیه بیست و چهارم »فیها« به »لا یذوقون« برمی‌گردد 

و در آیه بیست و هشتم »بآیات« به »کذبوا« برمی‌گردد.
در آیات مختلف این ســوره بخصوص آیات 1تا 16 عنصر ارجاعی گوینده ‌اول شخص 

جمع و عنصر ارجاعی مخاطب، دوم شخص جمع است. 
جدول شماره )1(: ارجاع درون متنی

تعداد ارجاع، آیهواژه‌ارجاع داده شدهواژه مرجع

یک بار /آیه 15بهماء / آیه 14

فيهاجهنم، آیه 21
فيها

یک بار/آیه 23
یک بار/آیه 24

إنهّمطاغين، آیه 22
کُم

یک بار/ آیه 27
یک بار/ آیه 30

یک بار / آیه 35فیهامفازا، آیه 31

یک بار/ آیه 35بينهماالسموات و الأرض/ آیه 35

یک بار / آیه 35منهالرحمن / آیه 35

من/ آیه 38
من/ آیه 39

له
ربهّ

یک بار / آیه 38
یک بار/ آیه 39

یک بار / آیه 40یداهالمر/ آیه 40

یک بار/ آیه 40يالکافر/ آیه 40

حذف: هنگامی صورت می‌گیرد که یک عنصر پیش تصور شده در متن وجود دارد؛ یعنی 
چیزی که قبلًا ذکر شده یا شناسانده شده‌است)هالیدی و حسن، ۱۹۷۶:  ۱۴۴(.

حذف‌های انسجامی به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ حذف به قرینه لفظی که با آمدن پیاپی 
واژه یــا واژگانی در دو یا چند عبارت و به منظــور جلوگیری از تکرار صورت می‌گیرد و 
حذف به قرینه  معنایی که با وجود مفهوم کلی جمله‌ها و عبارات رخ می‌دهد و مخاطب از 

بافت کلام و مفهوم کلی عبارات، واژه محذوف را درک می‌کند.
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ت در »عم یتســاءلون« کلمه »عم« مخفف »عن ما« به معنای »از چه‌است« و حرف »الف« از 
کلمه »ما«ی  پرسشــی حذف شده و این متعلق به این مورد نیست، هر جا که حرف جر بر 

سر »ما«ی پرسشی درآید، »الف« آن حذف می‏شود. )طباطبایی، بی تا: ۴۵۰(.
اگر از دیدگاه بلاغی به آیه »کلا ســیعلمون« نگاه کنیم به این درک می‌رســیم که یکی از 
دلایل حذف دو مفعول »ســیعلمون« افاده کلیت اســت )تفتازانی، ۱۳۸۸، ص۱۰۶(. به این 
منظور که انســان می‌تواند در طول زمان کارهای مختلفــی را یاد بگیرد اما دلیل اصلی این 
حذف رعایت موسیقی کلام و تناسب با فاصله آیات قبل می‌باشد، چرا که محققان قرآنی بر 
این باورند که بیشترین موارد حذف مفعول زمانی است که کلمه فاصله فعل مضارع مرفوع 
با »واو« جماعت باشــد که حذف به دلیل بافت کلام یا نکته بلاغی انجام می‌شود؛ ولی اگر 
فعل مضارع در جایگاه فاصله نباشد، حذف کمتر اتفاق می‌افتد. در یک بررسی آماری به این 
نتیجه رسیده‌اند که دو فعل »یعلمون« و »تعلمون« ۱۲۰ مرتبه به عنوان کلمه فاصله در قرآن 
بیان شــده که در همه موارد مفعول حذف شده‌است که این امر به دلیل »مد« قبل از حرف 

فاصله و آوا و آهنگ »نون« می‌باشد. )خضر، ۱۴۲۰,  ۱۲۹-۱۳۰(
در آیات 6 تا 16 که جنبه‌ی پرسشی دارند، تک واژه پرسشی »أ« به معنای آیا در آیات پس 
از آیه ششم به قرینه‌ی لفظی حذف شده‌است که به انسجام متن انجامیده و به زیبایی میان 

این آیات پیوند برقرار کرده‌است.
جدول شماره )2(: حذف در سوره نبأ

عبارت همراه محذوفنوع حذفعبارت محذوفآیه

أبدأ باسم الله‌الرحمن الرحیمفعلیأبدأبسم الله‌الرحمن الرحيم

يتساءلون عن النبأ العظيمفعلیيتسألونعن النبأ العظيم)2(

ألم نجعل الجبال أوتاداادات/فعلیأ لم نجعلو الجبال أوتادا )7(

لنخرج جنات ألفافافعلیلنخرجو جنات ألفافا)16(

يوم فتحت السماءاسمیيومو فتحت السماء)19(

يوم سیرت الجبالاسمیيومو سيرت الجبال)20(

لايذوقون فیها بردا 
ولاشرابا )24(

هم لایذوقون فيها بردا ولاشرابااسمیهم

إنّ لهم حدائق وأعناباحرفی/اسمیإنّ لهمحدائق وأعنابا )32(

إنّ لهم کواعب و أترابا////و کواعب أترابا )33(

إنّ لهم کأسا دهاقا////و کأسا دهاقا )34(
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عبارت همراه محذوفنوع حذفعبارت محذوفآیه

لايسمعون فيها لغوا 
ولاکذابا )35(

هم لایسمعون فيها لغوا ولاکذابااسمیهم

جزاء من ربک عطاء 
حسابا )36(

جزاهم الله جزاء...فعلیجزاهم

رب السموات والأرض وما 
بینهما... )37(

رب الأرض و رب ما بينهمااسمیرب/رب

يوم يقوم الروح والملائکة 
صفا لايتکلمون إلا من 

أذن له‌الرحمن وقال صوابا 
)38(

يوم/ هم/ في 
الکلام/قولا

يوم یقوم الروح والملائکة اسمی
صفا هم لايتکلمون إلا من أذن 

له‌الرحمن و قال قولا صوابا

إنا أنذرناکم عذابا قریبا 
یوم ینظر المرء ما قدّمت 

یداه ویقول الكافر یـالیتنی 
كنت ترابا

یاکفار مکة/من 
خیر و شر

إنا أنذرناکم یا کفار مکة عذابا اسمی
قریبا یوم ینظر المرء ما قدّمت 

یداه من خیر وشر ویقول الكافر 
یـالیتنی كنت ترابا

ربط: از دیگر عوامل دســتوری انسجام بخش متن که مانند ارجاع و حذف« اجزای متن 
را از لحاظ دستوری به هم پیوند می‌دهد، ادوات ربط است. این ادات رابطه‌ای سازنده بین 
ویژگی‌های مختلف زنجیره‌های ســخن به وجود می‌آورند و در همبستگی متن ایفای نقش 
می‌کنند. در واقع، این ادوات بخش‌های بعدی متن را نظیر توضیح، گسترش و یا افزونه‌ای 
به بخش‌های قبلی متن پیوند می‌زنند«)مهاجر ونبوی ،۶۷:۱۳۷۶(. در آیات ســوره نبأ حرف 
عطف واو انسجام بخش عبارت‌های معنایی موجود در آیات است. به گونه‌ای که در صورت 
نبــود ادوات ربط بخش‌های مختلف آیات، جدا از هــم ظهور می‌کردند. همچنین یک بار 
حرف ربط »ثم« به کار رفته‌اســت‌ و چندین بار هم از حرف عطف) فاء( اســتفاده شده، که 

هدف بیان فاصله زمانی میان رویدادها در آیه‌است.
واژه »عن« نیز که به معنای »از« از ادوات ربط انســجامی است دو آیه را از نظر معنایی و 

واژگانی به هم پیوند داده‌است.

انسجام واژگانی
انسجام واژگانی: »درحالی که ارجاع ، حذف، ربط از عوامل انسجام در زمینه‌ی دستوری 
هســتند، انســجام واژگانی در حیطه‌ی واژگان شــکل می‌گیرد و از روش انتخاب عناصر 
واژگانی، خلق می‌شود. انسجام واژگانی، شامل پیوند بین عناصر واژگانی است و گوینده یا 
نویسنده‌ از شیوه‌ی انتخاب عناصر واژگانی در کلام پیوستگی ایجاد می‌کند. انواع پیوندهای 
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ت واژگانی عبارت است از تکرار و باهم آیی ...« )هالیدی و متیسن ،۷۴:۲۰۰۴(.
عمده سوره‌های جزء سی‌ام قرآن کریم در مکه نازل شده و به فراخور موضوع که بیشتر 
حول مباحث اعتقادی همچون توحید، نبوت و معاد است، دربردارنده‌ی آیاتی کوتاه با وزن 

و آهنگی تند می‌باشد.  
در ســورۀ »نبأ« به فراخور معنا، وزن‌های گوناگونی اســتفاده شده‌است. از آیه ‌اول »عَمَّ 
يتَسََــاءلوُنَ« تا آية )٣٦( »جَزَاءً مِن رَبكَِّ عَطاءً حِساباً« که حول موضوع معاد و نیز تشریح 
برهان بر ظهور آن صحنه‌های قیامت است، آهنگ تند و ضربه زننده  آیات مشهود می‌باشد. 
همچنین از آیۀ اول تا آیه ۲۹ »فذَُوقوُا فلََن نزَِيدَكُم إلََِّاّ عَذَاباً« وزن، ضربه زننده ‌اســت؛ برای 
اینکــه خداوند از طرفی برای منکرین معاد، دلایل و حجت‌ها می‌آورد )آیات )١٦ـ ٦( و از 
طرف دیگر در آیات )۱۷-۳۰( از حادثه‌ی هولناک قیامت و نفخ صور و عذاب عصیانگران 
سخن می‌گوید؛ بنابراین از وزن ضربه زننده و فعال و نیرومند و حروف آشکار که متناسب با 
چنین جوی است، فیض می‌برد. آیات )٣٦ - )۳۱( با وجود آهنگ تند، از آهنگ نرم و آهسته 
هم بهره‌مندند. موسیقی آهسته، اثرپذیر و آرامش بخش بوده و می‌تواند استرس و اضطراب 
را کم کند؛ از آنجایی که این آیات، صحنه‌ای از بهشــت را به تصویر می‌کشند، موسیقی‌ای 
نیاز اســت که فراخور آن خانه ‌امن و آرام و به دور از بیم و دغدغه و آشــوب باشــد. این 
آهنگ نرم، در گرو صداهای آهسته‌است که در این آیه‌ها به کار رفته‌است از آیه37 تا 40 نیز 
که راه بی نهایت آدمی را نشــان می‌دهد به دلیل طولانی بودن جایگاه‌های  قیامت از آهنگ 
کند، استفاده می‌کند؛ می‌توان گفت که »قرآن کریم به روش آهنگین پرُ از موسیقی هماهنگ 
با معانی برگزیده‌اســت، بدون آنکه آهنگ بر معنا و یا معنا بر آهنگ تسلط پیدا کند«)کواز، 
۱۳۸۶ :۳۰۷(، موسیقی قدرت تصویرپردازی را تشدید می‌کند و کارایی‌های روحی، درونی 
و جســمی آن را زیاد می‌کند )کمپ، بــل ۱۳۸۰ :۲۶۹(. از این رو انواع آهنگ‌ها و آمیزش 
آواها می‌تواند، تصاویری از بهشت، جهنم، نفخ صور، و ویژگی‌هایی از قیامت مانند مجازات 

گناه‌کاران و پاداش نیکوکاران را در مقابل چشمان خواننده رسم کند.
مفهوم آواها به آن معناست که »ترکیب آوایی کلمه علاوه بر نقش معنایی و رسانگی خود 
از گذرگاه مجموعه‌ای از آواها به گونه‌ای غیر مســتقیم معنای مورد نظر گوینده را برساند« 
)شفیعی کدکنی ۱۳۶۸ : ۳۱۸(. موضوع هدایت و آموختن آواها در قرآن کریم که برای ارائه 
پیام خود از تکنیک‌های گوناگونی استفاده می‌کند از ارزش خاصی بهره‌مند است؛ برای اینکه 
در آیات قرآن کریم، افزون بر آمدن لغات خاص و فراخور هر موقعیت و افزون بر ترکیب 
کلماتی که منظور را آسان و شیوا وارد ذهن می‌کند، از رهگذر آواها می‌توان به معنای کلمه 
و حال و هوای چیره بر آیات پی برد. برای آشنایی با معانی صوت‌های عربی بازبینی مخارج 
حروف، الزامی و دوری ناپذیر است. در زبان عربی، صوت‌ها بر اساس مخرج‌ها به دو دسته 

تقسیم می‌شوند:
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صوت‌های آشــکار باصدا و آهسته )بیواک(. اولی تولید گروهی از صداهای عربی همراه 
با لرزش تارهای صوتی و در نتیجه خلق رویداد آوایی به نام مصوت را باعث می شوند که 

عبارتند از:
ســوره مبارکه »نبأ« از ۲۳۲ کلمه و ٨٦١ حرف تشکیل شده‌است و بیشتر حروف آن نیز 
دارای ویژگی آشــکار و شدت می‌باشند. حروف پیدا با )٧/٤٥٤٥٢( حرف در مرتبه‌ی اول 
و حروف شدید با )٥/١٩ )١٦( حرف در مرتبه‌ی بعدی قرار دارند. استفاده‌ی بسیار حروف 
آشــکار و شــدید با توجه به این که خداوند متعال رهنمون آوایی را در انتخاب واژگان در 
نظر داشته، کاملًا  برنامه ریزی شده و حساب شده صورت گرفته‌است؛ برای اینکه مواجهه 
با مخاطبین نخســتین سوره که مشــرکین مکه بودند و منکرین معاد، و همچنین محتوای 
بیشتر ســوره که حول رستاخیز و نشانه‌های آن نشانه گذاری کردن چشم اندازهای عذاب 
و ترساندن شــدید است؛ همچنین جو ســنگین بیقراری و هولناک مسلط بر سوره چنین 
کثرت وقوع بالایی را فرا می‌خواند. با توجه به همین محتواهای وســیع و فضای ســنگین 
ســوره ‌است که در حدیثی از پیامبر گرامی اســام)ص( می‌خوانیم که ایشان یکی از علل 
ســپیدی زودرس ریشش را سورۀ »نبأ« معرفی کرده‌اســت )طباطبایی، بی تا؛ ج ۲۰: ٢٤١(؛ 
اما آنچه‌از میان این حجم بالای حروف شــدت بخش به کار رفته در رابطه با موضوع‌های 
مورد توجه در سوره»نبا« به گوش می‌رسد، ضربه‌هایی پی در پی، شدید، قوی و بلند است 
که در گوش انسان‌های بی‌خبر و به خواب سنگین فرو رفته، چنان چکش فرود می‌آید و با 
آهنگ یکپارچه ‌این اخطار را در گوششان تکرار می‌کند که بیدار شوید، مشاهده کنید، فکر 
کنید که خدایی و چاره‌ای و حسابی و آزمایشی و پاداشی و عذایی شدید و سعادتی بزرگ 
هست )ر.ک: قطب، ۱۹۸۸، ج ۲۶: ۳۸۰۰ به بعد(. این امر در سوره»نبا« که شامل صحنه‌های 
مزاحم و همگانی و پر سر و صدای قیامت است و چشم انداز رسیدگی به اعمال مجرمان و 
نیکوکاران را به گونه‌ای دقیق، کوبنده و تکان دهنده به تصویر می‌کشد شگفتی آور نیست. 
می‌توان گفت که آیات این ســوره‌ از رهگذر آواهای موجود در آن، پیام هشــدار خداوند 
متعال را بنا به وجود روز جزا در گوش آدمی زمزمه کرده و او را به اقدام به اوامرش احضار 
می‌کند تا به این ترتیب راه خوشبختی را طی کرده و به خوشبختی همیشگی دست یابد و 
در دســته کسانی نباشد که با بازکردن نامه عمل و دیدن کارکرد دنیایی خود فریاد )یا لیتنى 

كنت ترابا( سر دهد.
حروف آهسته با ۵/۱۹ )۱۶۸ حرف و حروف رخو با ٤/١٣، )١١٦( حرف از تکرار ناچیز 
در سوره بهره‌مند می‌باشند که این استعمال با توجه به موضوع مشرف سوره كاملًا پسندیده 
و منطقی به نظر می‌رســد. چون طبیعت این دو نوع از حروف به گونه‌ای اســت که بیشتر 
برای نشــانه گذاری فضای امن و آرام و پر نعمت مانند بهشــت از آن استفاده می‌شود که 
در این ســوره تنها آیات ۳۶-۳۱ به این فضا تعلق پیدا کرده‌است. انسجام واژگانی »حدائق، 
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ت أعناب، کواعب، أتراب« و ادات ربط »واو« عطف از عناصر انسجام بخش متن در این بخش 
محسوب می‌شود.

در آیات 6 تا 16،حرف‌های »الف«، »جیم«، »عین«، »لام«، »میم«، »نون« و »واو« که همگی 
از حروف آشــکار شــده، هستند، در بیشتر آیه‌های ۶ تا ۱۶ ســوره نبأ تکرار شده و باعث 
پیوســتگی زنجیروار واژه‌های این آیه‌ها باهم شده‌است. این انسجام و همبستگی حروف و 
واژه‌ها موسیقی قوی، پر سر و صدا و هیجان‌انگیزی برای این آیه‌ها تولید کرده‌است. تکرار 
شــدن حرف »جیم« در این آیه‌ها که از حروف درختی اســت و دارای ویژگی‌های آشکار، 
شدت ساکت شدن و فریاد کردن است)خالقیان، ۲۰۱۰: ۲۰۶(؛ باعث تولید موسیقی شدید، 
قوی سرشــار از حرارت و ثبات شده‌اســت )عبــاس، ۱۹۹۸: ۱۰۵(   همچنین نکره آمدن 
بسیاری از واژه‌ها نشانة عظمت و بزرگی آفرینش خداوند است. فن قافیه در واژه‌هایی مانند 
اجاً تجََاجاً - ألفافاً« و تناسب  »مهاداً - أوتاداً - زواجاً وَ سُباتاً - لباساً - معاشاً - شـــداداً وَهَّ
اجاً - ماء - حَباًّ وَ نبَاتاً  در واژه‌هایی مانند  »و الْأْأَرْضَ - الجبال - اللَّيْلَ النهَّارَ - ســراجاً وَهَّ
- جَناَّتٍ« و تضاد تکنیک‌هایی هســتند که در این آیه‌ها به کار رفته‌است. همگی این موارد 
بر آهنگ درونی واژه‌ها در اظهار مصادیق ارزشــمند تأثیر گذاشته‌است. واژة »المعصرات« 
نیز با موســیقای خود فشردگی و انباشتگی را بیان می‌کند، زیرا حرف »میم« دارای واجگاه 
شفوی بوده و در برخورد با »عین« که واجگاه حلقی دارد، به دلیل دوری واجگاه‌ها، موسيقى 
شدیدی به واژه می‌دهد. این موسیقی بر شدت معنای اخذ شده ‌از واژه دلالت می‌کند. واژة 
»معصرات« جمع »معصر« از ماده »عصر« به معنی فشــار، گرفته شده‌اســت. همچنین واژۀ 
»معصرات« اســم فاعل است که اشاره به ابرهای باران‌زا دارد، انگار خودش را می‌فشارد تا 
آب از درونش فرو ریزد)مکارم شــیرازی، ۱۹۹۵: ۲۶(. همچنین حرف »صاد« با صفت‌های 
»اصمات«، »اطباق«، »استعلا«، و حرف »ر« مفتوحه که صفت بزرگ شمردن را همراه با مد در 
بر دارد، بــر این فشردگی و انبوهی اضافه می‌کند)خالقیان، ۲۰۱۰: ۶(. همچنین حرف »صاد« 
که دربرگیرنده‌ی ویژگی‌هایی  مانند، صداقت، پاکی و زلالی است)عباس، ۱۹۹۸: ۱۵۱(، به 
صــورت مفهومی با معنای کلمه ‌ارتباط دارد و بر آن تأکید می‌کند؛ همچنین واژۀ »ثجاج« از 
ماده »ثج« )بر وزن حج( به معنی فروریختن آب بطور پشــت ســر هم و فراوان اشاره دارد. 
ّـَاج« صیغه مبالغه‌است، کثرت و فزونی بیشتری را بیان می‌کند.  همچنین، با توجه به اینکه »ثجَ
با توجه به این موارد، به طور کلی معنی آیه ‌از این قرار اســت که ما از ابرهای باران‌زا آبی 
فراوان و پی در پی نازل کردیم. نکته مهم، اتصال این آیه‌ها با مســأله معاد است) شیرازی، 
۱۹۹۵: ۲۶(. در این آیه‌ها گفته‌پرداز با حرکت در »گفتم« و »گو« افزایش هیجان و عاطفه با 

بیان و دلیل به دنبال تأیید قدرت خود و نظم حاکم بر جهان آفرینش است.
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باهم‌آیی
کلماتی است که در یک محیط واژگانی می‌آیند )هالیدی و حسن، ۱۹۷۶: ۲۷۴( در آیات 
)۶-۱۶(. این آیه‌ها مشــتمل بر واژه‌های زمین، کوه، زوجین، انسان‌ها، نوم، ليل، نهار، هفت 
آسمان، چراغ بسیار شعله‌ور، ابرهای فشرده، آبی ریزان، دانه و گیاه، باغ‌های درهم پیچیده و 
پر درخت‌اند. همان طور که مکارم شیرازی) مکارم شیرازی، ۱۹۹۵: ۶۷(  می‌نویسد، در این 
آیه‌های یازده‌گانه به دوازده نعمـــت مـهـم، بـا تفسیرهایی عجین شده با لطف و محبت و 
همراه با دلیل و برانگیختن احساسات اشاره شده‌است، برای اینکه اگر در کنار دلایل عقلی 
گستره، شناختی، احساس و نشاط روحی )فشاره عاطفی( نباشد، توان آن کم است ) مکارم 
شیرازی، ۱۹۹۵: ۱۶( این آیه‌ها با اشاره به نظم موجود بر آفرینش و هدفدار خواندن خلقت، 

فضاسازی می‌کنند تا امکان ظهور قیامت را برای مخاطب تعبیر کنند.
آیات 21 تا 28 جهنـــم بـــا سوژه‌هایی ماننـد مرصاداً - مآباً - أحَْقاباً - برَْداً وَ لا شَراباً - 

اقاً - جزاءً وفاقاً حساباً - كذاباً، پیوند داده شده‌است.  حَمِيماً وَ غَسَّ

انسجام پیوندی
انسجام پیوندی ارتباط معنایی و منطقی )در این مورد، روابط معنایی و منطقی موجود میان 
عبارات، بندها و پاره گفتارها مهمترین عامل ایجاد همبستگی و اتحاد متن است(کلام است.
گفتنی است که ویژگی کوتاهی آیات و مقاطع و  آهنگ شدید و سریع در آیات ) ۳۵-۱( 
این سوره به چشم می‌خورد که پیرامون »نبأ عظیم«  و گواه‌های آفرینش و جایگاه و مراحل 
انســان و جهان است؛ امّا هرچقدر که آیات به آخر ســوره که اشکار شدن مسیر بی پایان 
اســت نزدیک می‌شود بر این شدت اضافه می‌شــود. هر متنی برحسب موضوع موردنظر 
از کلمات فراخور با آن اســتفاده کند تا خواننده‌از میان صرف آن‌ها که معمولاً در سراســر 
متن نیز پراکنده‌اند پی به موضوع برده و تفســیر درستی به کارگیری حضور این واژه‌ها در 
متــن، مخاطب را در جــو اطلاعاتی خاصی قرار می‌دهد. بر این اســاس، حضور واژگانی 
)رمزگانی همچون »النبأ العظيــم«، »يوم الفصل«، »نفخ الصور«، »جهنم«، »حميم«، »طاغين«، 
»غســاق«، »جزاء«، »عذاب«، »متقين«، »مفازاً«، »ذلك »اليوم« و »عذاباً قريباً«( در سورۀ »نبأ«، 
ذهن مخاطب را با توجه به دانش سابق دینی اش به مسألۀ معاد و سرگذشت نحس بدکاران 
و عاقبت خــوب پرهیزگاران متوجه می‌کند که خود یکی از پایه‌های اساســی جهان بینی 
توحیدی می‌باشد؛ از این رو شنونده قرآن از راه‌این رمزگان مرتبط با دین و معاد که کلمه‌های 
کلیدی سوره را نیز تشکیل می‌دهند، قادر به هویدا کردن گفتمان دینی و تفکر آخرت گرایی 
موجود در سوره خواهد شد که نتیجه‌ان، ضرورت بندگی و اطاعت از خداوند بلندمرتبه دنیا 

گریزی مرگ اندیشی و علاقه به قیامت می‌باشد.
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ت نتیجه‌گیری
از پژوهش حاضر نتیجه می‌گیریم:

ـ در ســوره نبأ عوامل دســتوری و لغوی و معنایی در ارتباط با هم ایجاد همبســتگی  
نموده‌انــد؛ از میان این عناصر، عناصر واژگانی و لغوی، اولین و مهمترین عامل انســجام و 

همبستگی متن در این سوره می‌باشد.
ـ  از جمله شــگردهای انسجام واژگانی در این  ســوره واج آرایی، تکرار واژه جناس ، 

تناسب و تضاد و... می‌باشد.
ـ عنصر تکرار در این سوره بطوری آهنگ متن را تحت تأثیر قرار داده و به متن ضرب‌آهنگ 
خاصی بخشیده‌است که ســبب هماهنگی و پیوستگی متن شده و در آموختن معنی بسیار 

مؤثر افتاده‌است.
ـ استفاده از عنصر تکرار و حذف‌هایی که برای تأکید آمده نیز با عناصر انسجام متن نظریه 

هالیدی وحسن مطابقت دارد.
ـ باهم آیی یا تناسب واژگانی، از دیگر عوامل بنیادین در ایجاد انسجام به شمار می‌آیند. 

صنایع مختلف لفظی و معنوی موجب هماهنگی صوری و محتوایی متن شده‌اند.
ـ  با بررســی مشخصه‌های همبستگی در سوره نبأ می‌فهمیم که هر قدر تعداد استفاده از 
فن‌های همبســتگی - دســتوری، لغوی یا معنایی- در این  سوره با هم مختلف است؛ اما 
آیاتش بســیار یکپارچه و جمله‌ها و عباراتش عجین شــده و از نظر موضوع  آیات به هم 

مرتبط‌اند و پایه‌های مشترکی در ایجاد هماهنگی و پیوستگی متن آن مؤثر است.
ـ حروف ربط و ضمایر طبق بافت ســخن به مواردی اشاره دارد یا میان آیه‌های پیش و 

پس ارتباط برقرار کرده و بیانگر موضوعات آیات پیشین است.
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Abstract  
Every text is composed of a main world and several subworlds, which contribute to the for-
mation of the meaning and concept of the main text, leading to a more comprehensive and 
nuanced reading by the reader. Based on Paul Werth’s "Text World Theory," a text can be 
analyzed from the perspective of cognitive poetics through the axes of discourse world, text 
world, and subworlds. The third level of this theory, the "subworld" or "subordinate worlds," 
includes three subsets: deictic subworlds, attitudinal subworlds, and epistemic subworlds. 
This article, employing a descriptive-analytical method and utilizing the axis of subworlds 
from Werth's theory, examines and analyzes the story of Prophet Yusuf (Joseph) in the Qur'an. 
The aim and necessity of this research are to understand the possible and diverse worlds 
within this unique Qur'anic story, focusing on the role of subworlds, which are often over-
looked in the text, yet play a significant role in shaping the worldview of the narrative. The 
findings show that the narrative of Yusuf utilizes the capacities of these subworlds to create 
multiple layers of meaning, contribute to the dynamism and progression of the story, enhance 
the dialogic nature (especially between Yusuf, his brothers, and his adversaries), and reflect 
the silenced or marginalized voices (such as Yusuf’s fellow prisoners and other unnamed 
companions). The construction of these diverse subworlds facilitates the portrayal of essen-
tial Qur'anic themes, including divine decree, the certainty of divine commands, the conflict 
between good and evil, and the eventual emergence of prosperity and honor after hardship 
and humiliation.
Keywords: Qur'anic narrative, Story of Prophet Yusuf, Cognitive poetics, Paul Werth, 
Subworlds
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بررسی کارکردگرایانه جهان‏های زیرشمول در قصه حضرت یوسف)ع(

پروانه صالحی1 ، شهرام دلشاد2  
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چکیده
هر متنی از یک جهان اصلی و جهان‏های زیرشمول متعددی تشکیل شده که در تشکیل معنا و مفهوم متن 
اصلی سهیم است و به خوانش بهتر و جامع‏تر متن توسط خواننده می‏انجامد. بر پایه نظریه »جهان‏ متن« از 
»پُــل‏ورث«، یــک متن را از دیدگاه شعرشناســی شــناختی و از طریق محور جهان‏ گفتمــان، جهان متن و جهان 
زیرشمول می‏توان بررسی و تحلیل کرد. سطح سوم این نظریه »جهان‏زیرشمول« یا »جهان‏های فرعی« نام دارد 
که شــامل ســه زیر مجموعه است: جهان زیرشمول اشاری، نگرشی و معرفت‏شناختی. در این مقاله با تکیه بر 
روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از محور جهان‏های زیرشمول نظریه »پُل ورث«، داستان حضرت یوسف 
در قرآن مورد بحث و بررسی قرار می‏گیرد. هدف و ضرورت پژوهش، فهم و شناخت جهان‏های ممکن و متنوع 
قصه بدیع قرآنی است و به نقش جهان‏های فرعی می‏پردازد که در متن نادیده گرفته می‏شود، اما سهم بسزایی 
در شــکل‏دهی جهان‏بینــی متن دارد. نتیجه نشــان می‏دهد کــه روایت‏پردازی در قصه یوســف از ظرفیت‏ها و 
امکانات جهان‏های زیرشمول برای تکثر معنا، پویایی و پیشبرد روایت، دیالوگ‏محوری )بین یوسف و برادران 
و مخالفان( و انعکاس صداهای خاموش و در حاشیه )از هم‏بندیان و دیگر همراهان گمنام یوسف( بهره گرفته 
و مهمترین مقاصد و درون‏مایه‏های قرآنی نظیر قضا و قدر، قطعیت وقوع احکام الهی، تقابل خیر و شر، ایجاد 

گشایش و عزت بعد از سختی و ذلت با ساخت این جهان‏های زیرشمول متکثر انجام گرفته‌است.
کلید واژه‏ها: روایت قرآنی، داستان حضرت یوسف)ع(، شعرشناسی شناختی، پل‏ورث، جهان‏زیرشمول.
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1. مقدّمه
هر متنی از عناصر مختلفی تشــیکل شده‌است که بررســی هر کدام از این عناصر در فهم 
محتوا نقش متمایزی را ایفا می‏کند. شعرشناســی شناختی به مانند دیگر رویکردهای متناظر 
شناختی، در صدد کشف معنای پنهان و ناپیدا اما متکثر و فراگیر جهان متن است که از نگاه 
خواننده عادی پنهان اســت و از طریق نظریات جدید شناختی و کشف جهان‏های زیربنایی 
متن امکان‏پذیر می‏شــود. در یکی از نظریات مشهور این رویکرد به عنوان »جهان متن« که از 
جانب »پلُ‏ورث« به سال 1999 مطرح شد و سپس توسط کسانی چون پیتر استا‏کول )2002( 
و جوانا گاوینز)2007( در دهه نخست هزاره سوم توسعه یافت، تلاش بر آن است که خوانش 
متکثر و جدید از متن به دست آید و گزاره‏ها بسط یافته و معانی ناپیدا و پنهان آن مکشوف و 
روشن گردد. چنین نظریاتی در یک کلام در صدد مفهوم‏سازی از مقوله‏های زبانی، صرفاً توسط 
خواننده متن است که ممکن است با خوانشی دیگر از جانب خواننده‏ای دیگر متفاوت باشد. 
نظریــه جهان‏متن، تحلیــلِ نظام‏مندی را به ارمغان می‏آورد و متون ادبی و تفســیر آن را 
محصول ذهن شناخت‏مند می‏داند )بارســلونا، 1390: 39؛ راستگو، 1398: 26(. این نظریه 
در جهان روایت، با نظریاتی چون جهان ممکن توســط »ماری لرُ رایان« و جهان‏های ذهنی 
»ژیل فوکونیه« و »ویکتور ترنر« قرابت می‏جوید و در همه این‏ نظریات و دیدگاه‏ها، تأثیرات 
شــناختی فردی یک متن را می‏توان از طریق ابزاراهای موجود تشریح کرد )وینکو، 2007: 
334( و به کمک آن می‏توان به چگونگی درک جهان‏های متنی فرضی از سوی خواننده پی 
برد. به عنوان مثال چگونه شخصیت‏ها به طور ذهنی بازنمایی می‏شوند )جانی‏دیس: 2004: 
209(. یا اینکه »چگونه ابزارهای زبانی مکان خوانش‏های جدید را از متن فراهم می‏آورند« 
)وینکــو، 2007: 308(. مؤلفه جهان‏زیرشــمول از نظریه پل‏ورث، امکان جابجایی زمانی و 
مکانی، نگرشــی و معرفت‏شــناختی حوزه معنایی جدید را نشان می‏دهد و خواننده در پی 

کشف و خوانش این حوزه‏های معنایی جدید است. 
قصه‏های قرآنی از عالی‏ترین نمونه‏های روایی به شــمار می‏رود که از ويژگی‏های فنیّ و 
بدیع فراوان یک روایت برخوردار‏ اســت و از جهات مختلف قابل تحلیل و بررسی‏ است. 
هرچند قصه‏گویی در قرآن هدف نیســت، بلکه وســیله بیان مفاهیم و جهان‏بینی‏های دینی 
اســت،)العبکری، 1407: 433( اما با این وجود از ويژگی‏ها فنی و شگردهای روایی بلیغی 
برخوردار اســت. در این میان قصه یوســف یکی از مهمترین قصه‏های قرآنی است که در 
خود متن قرآن کریم، به »أحســن القصص« توصیف شــده است تنها قصه‏ای است که یک 
ســوره از آغاز تا پایان یعنی سوره یوســف، به بیان روایت و رخدادهای این قصه به طور 
کامل می‏پــردازد)رازی، 1990: ج21: 127( چنین جایگاه و نحوه روایت‏پردازی این قصه، 
نشانگر برخورداری آن از ظرفیت‏ها و مشخصه‏های روایی فنیّ و صناعت‏مند است. بنابراین 
از طریق رویکردهای شناختی می‏توان به جهان‏های دیگر و زیربنایی این قصه‏ها ورود کرد 
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بر و وارد حــوزه معنایی و مفاهیم جدید و تازه‏ای گشــت که مخاطب را برای فهم کارامد و 
جامع‏تر این قصه‏ها کمک می‏کند. در این مقاله تنها با اتکّا بر یکی از محورهای ســه گانه‏ 
نظریه پلُ‏ورث، یعنی جهان‏زیرشــمول، به بررسی قصه یوسف خواهیم پرداخت و معانی و 
خوانش‏های پنهان در پس این جهان‏های زیربنایی را واکاوی و تحلیل خواهیم کرد. این مقاله 
برای بررســی دقیق‏تر و کاوُش عمیق‏تر قصه تنها به یک محور از محورهای سه گانه نظریه 
»ورث« پرداخته‌اســت و همچنین با پرداختن به این محور در تلاش است نقش جهان‏های 
فرعی و کم‏اهمیت را در معناشــناختی روایت تبیین و موشکافی کند و به عبارتی دیگر این 

مقاله در تلاش است، پاسخی برای دو سؤال ذیل بیابد:
ـ قصه حضرت یوسف از چه جهان‏های زیرشمولی برخوردار است؟

 ـجهان‏های زیرشمول در قصه یوسف از چه کارکردهایی در سطح معناشناختی برخوردار است؟

1ـ 1. پیشینه پژوهش
درباره نظریه جهان متن پلُ‏ورث، با وجود جامعیت و راهگشــایی در تبیین آثار و متون 
ادبی، تحقیقات اندکی صورت گرفته‌اســت. نگارندگان تنها بــه پژوهش‏های ذیل در این 

خصوص دست یافته‏اند:
ـ مقاله »بررسی عناصر جهان متن بر اساس رویکرد بوطیقای شناختی در یوزپلنگانی که با 
من دویده‏اند اثر بیژن نجدی« )1389(، نگاشته لیلا صادقی. مجله نقد ادبی، این مقاله به تحلیل 
مجموعه داستان بیژن نجدی به نام یوزپلنگانی که با من دویده‏اند، با توجه به لایه‏های مختلف 
جهان‏های متن پرداخته‌است. پرسش‏های پژوهش این است: آیا نظریه »جهان متن« قادر است 
عناصری را که به ساخت روایت داستان‏های نجدی منجر می‏شود، شناسایی کند؟ و دیگر اینکه 
تولید و دریافت جهان داستانی نجدی چگونه از دیگر نویسندگان متمایز می شود؟ در بخشی از 
نتیجه مقاله بیان شده که جهان‏های زیرشمول به ساخت روایت داستانی با استفاده از فعال‏سازی 

داستان‏های زیرساختی می‏انجامد که مشخصه اصلی آثار نجدی است.
ـ مقاله »کاربرد نظریۀ جهان متن در شناســایی عناصر ســازنده متن روایی داستان شازده 
احتجاب؛ بر مبنای رویکرد شعرشناســی شناختی« )1393(، نوشته ارسلان گلفام و دیگران. 
منتشــر شده در مجله جستارهای زبانی. این مقاله، به بررسی چگونگی اتصال »جهان متن« 
به جهان خواننده برای دریافت و تفســیر متن و همچنین بسط فضاهای ذهنی خواننده در 
درک متون ادبی به‌عنوان زمینه تحقیق و با اتکا بر نظریه شعرشناسی شناخته در رمان شازده 

احتجاب گلشیری پرداخته‌است. 
ـ مقاله »نظریه جهان متن در روایت بیهقی« )1399(، از حبیب الله عباسی و زینب طلایی؛ 
منتشــر شده در مجله پژوهش‏های نقد ادبی و بلاغت. این مقالۀ روایت‌های تاریخ بیهقی را 
در بستر این رویکرد پل ورث بررسی کرده‌است. طبق نتیجه مقاله، سه لایۀ »جهان گفتمان«، 

https://www.sid.ir/search/paper/%20یوزپلنگانی%20که%20با%20من%20دویده%20اند/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/جهان%20متن/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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»جهان متن« و »جهان‌های زیرشــمول« در این نظریه در ســاخت روایی این متن تبیین و 
جهان‌های متن خردی که باعث ایجاد جهان متن کلان و اصلی شده، نشان داده شده‌است.

ـ مقاله جهان‏های متن داستان »قضیۀ آقابالا و اولاده کمپانی لیمیتد« اثر صادق هدایت براساس 
رویکرد شعرشناسی شناختی )1400(، به قلم مسعود دهقان و همکاران، منتشر شده در مجله 
سبک‏شناسی نظم و نثر فارســی. این مقاله با هدف بررسی جهان‏های متن در داستان »قضیۀ 
آقابالا و اولاده کمپانی لمیتد«، اثر صادق هدایت براساس انگارۀ جهان‏های متن ورث )1999( 
در رویکرد شعرشناسی شناختی انجام گرفته‌است.  متناسب با رویکرد بررسی شده که چگونه 
می‏توان درجهت شناخت لایه‏های زیرین کلام نویسنده بهره برد و اینکه هدایت در این داستان 

از انگارۀ جهان‏های متن برای پیشبرد داستان چگونه و به چه میزان بهره برده‌است. 
در رابطه با بررسی سوره یوسف بر پایه نظریات جدید و زبان‏شناسی پژوهش‏های اندکی 
صورت گرفته‌اســت؛ ازجمله این موارد »تحلیل ســاختاری عنصر جهــاد و پیکار با نفس 
در ســوره یوسف با تأکید بر ســاختار آوایی« )1398( از منیر زیبایی و سید حسین سیدی 
اســت که در دوفصلنامه علمی »پژوهشنامه تفســیر و زبان قرآن« چاپ شده‌است. در این 
پژوهش، نویسندگان به تحلیل ساختار آوایی سوره همت گماشته و به آشکارسازی گوشه‌ای 
از لطایف موسیقایی این ســوره پرداخته‌اند. همچنین مقاله »بررسی ساختار گذرایی سوره 
یوســف براساس دستور نقشــی - نظام‌مند هلیدی« )1398(، از حدیث کرمانی و دیگران 
که در مجله »دوفصلنامه علمی‌پژوهشی زبان‌شناختی قرآن« به چاپ رسید. این مقاله صرفاً 
به ســاختار گذرایی این سوره از منظر فرانقش تجربی با توجه به دستور نقش‌گرای هلیدی 

پرداخته و هدف آن شناخت سبک خاص سوره یوسف است
اما مقاله حاضر از آنجایی که به تحلیل قصه‏ای از قرآن بر پایه بخشــی از نظریه پلُ‏ورث 

می‏پردازد، پژوهشی نو است که تاکنون کسی بدان نپرداخته‌است.

2. چارچوب نظری پژوهش
در ایــن بخش به تعریف و تشــریح جهان متن و جهان‏زیرشــمول به عنوان اصلی‏ترین 

اصطلاحات مبانی نظری این مقاله پرداخته می‏شود: 

2ـ 1. نظریه جهان متن
این نظریه برای اول بار از ســوی پل ورث در دهه‏ی 1990 میلادی به صورت سلســله 
مقالاتی مطرح شد که متأسفانه در زمان حیات او منتشر نشد و میک شورت در سال 1999 
دستاوردهای ورث را با ویرایش خود منتشر کرد. این نظریه از نظریه‏های فضاهای ذهنی و 
جهان‏های روایی از منظر روان‏شناسی شناختی در آثار فوکونیه و همچنین جهان‏‏های ممکن 

و جهان گفتمان رایان )1991( الهام گرفته‌است )صادقی، 1400، ج2: 234(
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بر به اعتقاد »پل ورث«، گفتمان در معنای عام خود »تلاش آگاهانه و مشترکی از سوی سازنده 
و دریافت‏کننده برای ســاخت جهانی در این میان است که در آن گزاره‏ها بسط پیدا می‏کنند 
و منسجم می‏شــوند و در نهایت، منجر به ساخت معنایی می‏شوند« )ورث، 1995: 95(. این 
دیدگاه درباره تحلیل داستان »که در آن به چگونگی ساخت جهان‏های خیالی توسط خوانندگان 
با اســتفاده از عناصر جهان متن و ربط این جهان‏ها به جهان‏های واقعی و خیالی خوانندگان 
توجه می‏کند، بسیار مناســب به نظر می‏آید« )hidalgo Downing, 2000: 67(. بدین‏سان بر 
پایه این رویکرد تلاش می‏کنیم پلی‏ ارتباطی میان آنچه در متن وجود دارد با آنچه در جامعه 
می‏گذرد برقرار کنیم و این نشان از به کارگیری نشانگانی است که به مفسر اجازه این پیوند و 
تحلیــل اجتماعی در رمان را به عنوان ژانری مرتبط با رویدادهای جامعه می‏دهد. در واقع در 
وهله اول، می‏بایست اثر قابلیت انتقاد و تحلیل گفتمانی را داشته باشد یا اینکه دریافت کننده 

می‏باید با زیرکی تمام این عناصر ریز و حاشیه‏ای اما دلالت‌مند را کشف و معرفی کند. 
به اعتقاد گاوینز، »نظریه جهان‏های متن را می‏توان با توجه به انتقادی که ورث به زبان‏شناسی 
شناختی وارد می‏سازد، دریافت. به اعتقاد ورث به رغم ادعای زبان‏شناسی شناختی، مبنی بر تحلیل 
داده‏های واقعی زبان، بخش اعظم تحلیل‏های زبان‏شــناختی موجود، به سطح جمله محدودند. 
ورث معتقد است که بافت، مبنای درک پیچیدگی‏های گفتمان است. به همین سبب او بر این باور 
است که داده‏های زبانی را باید از متن در مفهوم گسترده آن و نیز متن واقع در بافت اجتماعی و 
فرهنگی، که تولید و دریافت متن در آن صورت می‏گیرد، مورد بررسی قرار داد« )گاوینز، 2000: 
18(. در واقع جملات، واژگان و واحدهای زبانی و همچنین دیگر ويژگی‏های سبکی و توصیفی 

اثر در پایه این نظریه می‏بایست در قالب یک مفهوم و بافت گسترده‏ مورد بررسی قرار گیرد. 

2-2. جهان ‏زیرشمول
لایه ســوم نظریه جهان متن را جهان‏های زیرشمول یا جهان‏های فرعی تشکیل می‏دهند. 
»شکل‏گیری مرزهای جهان متن منجر به ایجاد مرزهای جهان گفتمان می‏شود و در پی آن، لایه 
مفهومی دیگری در نطریه جهان متن شکل می‏گیرد که جهان‏های زیر شمول یا فرعی نام دارند« 
)ورث، 1999: 224( وقتی که جهان متن شــکل می‏گیرد و گسترش پیدا می‏کند، جهان‏های 
بی‏شمار دیگری بر اساس آن متن اولیه یا پایه شکل می‏گیرند که سطح سوم تلقی می‏شود. این 
نوع جهان را ورث زیرشــمول می‏نامند؛ اما گاوینز برای پرهیز از این تصور که فرعی خوانده 
شوند، آن را جهان ممکن معرفی می‏کند. او عزیمت از یک جهان به جهان دیگر را که باعث 
ایجاد جهان جدیدی می‏شود، چه به صورت تغییرات در کانون توجه و چه به صورت تغییرات 
وجهی باشد، جهان‏ممکن می‏نامد. به باور گاوینز برای ساخت جهان ممکن دو روش وجود 
دارد که عبارتند از: تغییر جهان و جهان‏های وجهی. جهان وجهی خود به سه دسته جهان الزام، 
جهان آرزو و جهان معرفتی تقسیم می‏شود؛ اما ورث جهان ممکن را جهان‏زیرشمول می‏نامند 
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و آن را به ســه نوع فعالیت مفهومی مرکزی تقسیم می‏کند که عبارت است از جهان اشاری، 
جهان نگرشی و جهان معرفتی. جهان اشاری مورد نظر ورث با مفهوم تغییر جهان مورد نظر 
گاوینز مشابهت دارد )صادقی، 1400، ج2: 249(. این مقاله بر پایه تعاریف و نامگذاری پل‏ورث 
از مؤلفه‏های این نظریه به تحلیل قصه مورد بحث می‏پردازد. در ادامه تعریف سطوح مختلف 

جهان‏ زیرشمول و تحلیل‏های مرتبط با کاربست این نظریه در قصه یوسف )ع( می‏آید.

3- کاربست مبانی نظری پژوهش
جهان‏های زیر شمول را می‏توان به سه دسته تقسیم کرد که در ذیل تعریف و سپس تحلیل 

آنها در قصه یوسف)ع( بیان می‏شود.

1-3. جهان‏ زیرشمول اشاره‏ای
جهان نخست زیرشمول اشاره‏ای است. این جهان از دو مشخصه اصلی برخوردار است. 
مشخصه اول »کاربرد نقل قول مستقیم به جای نقل قول غیرمستقیم است که به ایجاد جهان 
زیرشــمول عبارت اشاره‏ای منجر می‏شود« )استاکول، 2002: 140( زیرا سبب ایجاد بستری 
جدید در روایت می‏گردد. مشــخصه دوم هرگونه عقب‏گرد و جلو‏رفت زمانی است که در 
ایجاد جهان فرعی اشــاری نقش دارد. در این راستا »هر گاه یک شرکت‏کننده گفتمان، یک 
جهان جزئی ایجــاد کند که با پارامترهای فضایی و زمانی جهــان گفتمان مطابقت ندارد، 
مشارک آنها لازم است که یک ساختار جدید اشاره‏ای که در آن نقطه مرجع1 از مفهوم خود 
در اینجا و حال تغییر کرده، مفهومی‏سازی کند« )گاوینز، 2007: 42(. به طور کلی، اشاره به 

زمان، مکان و گفتار دیگری به ساخت این جهان فرعی می‏انجامد.
    تغییرات منطقه زمانی قصه یوسف )ع( در همان آیات ابتدایی به گونه وسیعی رخ داده و 
خواننده را برای مفهوم‏سازی‏های جدید بر می‏انگیزد. عنصر اصلی این قصه بر پایه تغییرات 
و تحولات عجیب و غریبی است که یک شخصیت صالح و درستکار آن را تجربه می‏کند و 
جلورفت‏ها و عقب‏رفت‏های زمانی در همان ابتدا به عنوان پیش‏پرده موفق و برجسته، ذهن 

خواننده را در مواجهه با تحولات پیش‏رو آگاه کرده و آماده می‏سازد: 
مْسَ وَالقَْمَرَ رَأیَْتهُُمْ لیِ سَاجِدِینَ  ﴿إذِْ قاَلَ یوُسُفُ لأبیِهِ یاَ أبَتَِ إنِیِّ رَأیَْتُ أحََدَ عَشَرَ کَوْکَباً وَالشَّ
یْطَانَ للِإنسَْانِ عَدُوٌّ مُبیِنٌ  )٤( قاَلَ یاَ بنُیََّ لا تقَْصُصْ رُؤْیاَکَ عَلَى إخِْوَتکَِ فیَکَِیدُوا لکََ کَیْدًا إنَِّ الشَّ
ُّکَ وَیعَُلِّمُکَ مِنْ تأَْوِیلِ الأحَادِیثِ وَیتُمُِّ نعِْمَتهَُ عَلَیْکَ وَعَلَى آلِ یعَْقُوبَ  )٥( وَکَذَلـِـکَ یجَْتبَکَی رَب
َّکَ عَلِیمٌ حَکِیمٌ )٦( لقََدْ کَانَ فیِ یوُسُفَ  هَا عَلَى أبَوََیْکَ مِنْ قبَْلُ إبِرَْاهِیمَ وَإسِْــحَاقَ إنَِّ رَب کَمَا أتَمََّ

ائلِِینَ )٧(﴾ وَإخِْوَتهِِ آیاَتٌ للِسَّ
زمان اصلی داســتان همان اســت که در آغاز روایت‏گری رخ داده‌است. فعل ساده گذشته: 

1) origo
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بر »قال«. ســپس در دل همین فعل گذشته، فعل گذشته دیگری که روایتگر خواب یوسف برای 
پدر است تعبیه شده‌است و به عبارتی دیگر جهان زیرشمول اشاره مبتنی بر عقب‏رفت زمانی 
در جهان موجود و اصلی درونه‏گیری شده‌اســت. اما اندکی بعد، زمان با کاربرد فعل نهی، از 
آینده و رخدادهای احتمالی سخن می‏گوید و اینکه نباید این عمل )روایت رویا( برای برادران 
خود اتفاق افتد. در ادامه جلورفت زمانی به زمانی بسیار دورتر یا آینده‏ای دور می‏رود و اینکه 
سرنوشــت حضرت یوسف چه می‏شود و در نتیجه این سرنوشت چه ارمغانی برای فرزندان 
آل‏یعقوب رقــم می‏خورد. در پایان نیز زمان به طور دورانــی به نقطه اول خود یعنی ماضی 
ســاده )کان( باز می‏گردد. بدین ترتیب جهان‏زیرشمول اشاره‏ای مطابق با نظریه »پلُ ورث«، با 
جلورفت‏ها و عقب‏رفت‏های زمانی رخ داده‌است و آفریننده قصد دارد مقام شامخ شخصیت را 

در همان آغاز نشان دهد و زمینه‏ همذات‏پنداری با او را در ادامه روایت فراهم سازد. 
زمان در ادامه این روایت زیبا و پرفراز نشیب، در یک حالت و ایستگاه ثابت باقی نمانده، 
بلکه در موارد متعددی، با تحول و تغییر همراه بوده‌است. به ويژه زمانی که صحبت از تعبیر 
خــواب می‏آید. یا زمانی که برادران بــرای دریافت گندم می‏آیند، جلو‏رفت زمانی در صدر 
توجه قرار می‏گیرد. راوی )خداوند متعال( در صدد خلق جهانی فرعی در جهان موجود و 
کنونی اســت و اصولاً پیشبرد روایت و قداست شخصیت الهی مبتنی بر همین پیشگویی‏ها 
و جلو‏رفت‏های زمانی است. شخصیتی که از زمان خود جلو است و از رخدادهایی سخن 

می‏گوید که رخ نداده اما در آینده به وقوع می‏پیپوندد:
ا تحُْصِنوُنَ )۴۸(﴾ مْتمُْ لهَُنَّ إلَِّاَّ قَلِيلًًا مِمَّ ﴿ثمَُّ يأَْتيِ مِنْ بعَْدِ ذَلكَِ سَبْعٌ شِدَادٌ يأَْكُلْنَ مَا قَدَّ

    بر پایه اصل تحوّل و دگرگونی حداکثری در قصه یوسف، عنصر مکان در جای محدود 
و ثابتی باقی نمانده و جهان‏زیرشمول اشاری مبتنی بر تغییر فضایی و مکانی در این قصه به 
طور برجسته‏ای رخ داده‌است. از بیابان‏های کنعان و قعر چاه و زندان گرفته تا عرش مصر و 
جایگاه فرمانروایی در آن، نشــان از این فاصله و فراز و نشیب حداکثری دارد. جهان مفهوم 
و پشــت پرده این تغییرات مکانی در آیه ذیل نهفته‌اســت که خدواند می‏فرماید: ﴿وَكَذَلكَِ 
أُ مِنْهَا حَيْثُ يشََاءُ نصُِيبُ برَِحْمَتنِاَ مَنْ نشََاءُ وَلََا نضُِيعُ أجَْرَ المُْحْسِنيِنَ  نَّا ليِوُسُفَ فيِ الْأْأَرْضِ يتَبَوََّ مَكَّ
)۵۶(﴾. الأرض در اینجــا به طور کلی بر جهان‏های زیرشــمول مبتنی بر تغییرات مکانی و 
فضایی دلالت دارد و نمی‏توان آن را در یک مکان یا یک محیط و منطقه جغرافیایی خاصی 
محدود کرد. تغییرات مکانی، فراگیری رحمت و الطاف الهی را نشــان می‏دهد و به عبارتی 
جهان‏شــمولی مکان مساوی با جهان‏شمولی رحمت الهی است. این مفهوم در توازی با آیه 
﴿وَرَحْمَتيِ وَسِــعَتْ كُلَّ شَــيْءٍ﴾ )اعراف، 56( قابل تفسیر و تحلیل است. یک مکان بزرگ 
)مصر( در یک مکان کوچک )کنعان( درونه‏گیری کرده‌اســت تا تحول و تطور شخصیت از 

نشیب به فراز و از کوچکی به بزرگی تجسم و برجسته شود. 
روایت گفتگومحور و دموکراتیک قصه یوسف، بر خلاف قصه‏های کلاسیک، محلّ سخن‏وری 
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و تک‏گویی شــخصیت واحد و یکه‏تاز نیست، - موضوعی که در سوره‏های مکی غالباً دیده 
می‏شود )رک:رضایی ودیگران، 1401: 96(- بلکه شخصیت‏های گفتمان، از هر سِنخ و طبقه‏ای 
در پیشبرد روایت و گفتمان مشارکت دارند. در نتیجه شاهد فراوانی کاربرد نقل‏قول مستقیم در 
جنب نقل قول غیر مســتقیم به عنوان جهان اصلی و مبنا هستیم. در واقع در موارد مقتضی و 
موردنیاز، جهان روایت، به مخالفان و دیگر شخصیت‏ها هم اجازه داده تا با نقل قول مستقیم در 
جهان روایت ابراز عقیده کنند و وجود خود را در روایت نهادینه کنند. راوی با نقل قول مستقیم 
نه تنها امکان به کارگیری مشــارکت واقعی، بلکه امکان به کارگیری دیگر مخاطبان را به طور 
فرضی فراهم می‏کند. همچنین امکان تجسّــم بهتر و ترسیم تراژدی برای درک بصری و دقیق 
قصه را فراهم می‏کند )عمر، 1988: 61( به عنوان مثال در بخش به چاه افکندن یوســف که با 
بازیگری برادران یوسف به طور آشکار همراه بوده‌است، این بازیگری به شکل نقل‏قول مستقیم 
َّا لهَُ  نیز رخ داده‌اســت. به عنوان مثال از زبان یکی می‏خوانیم: ﴿ارَْسِلْهُ مَعَناَ غَدًا يرَْتعَْ وَيلَْعَبْ وَإنِ
يَّارَةِ  لحََافظُِونَ)۱۲(﴾ یا زمانی که می‏گوید: ﴿تقَْتلُُوا يوُسُفَ وَألَقُْوهُ فيِ غَياَبتَِ الجُْبِّ يلَْتقَِطْهُ بعَْضُ السَّ
إنِْ كُنْتمُْ فاَعِليِنَ )۱۰(﴾. در چنین مواردی قصه خلاصه و به صورت گزارشی روایت نشده، بلکه 
از نقل قول مستقیم بهره گرفته شده‌است و خواننده از نگاه خود برادران یا کارگزاران روایت، 
نقطه‏نظرات را می‏شــنود و این قضیه خواننده را به شخصیت اصلی و سایر کنشگران داستان 
نزدیک می‏کند. همچنین واگذاری روایت به شخصیت‏های منفی و مخالف جلب توجه می‏کند. 
یا در ادامه کار زمانی که از جهت جایگاه اجتماعی و سیاسی، شخصیت یوسف بالاتر است و 
عزیز مصر شده‌است و برادران گرسنه و برای طلب یاری آمده‏اند، باز نقش نقل قول‏ها عوض 
نمی‏شود و در مواقع مورد نیاز ســخن برادران توسط راوی روایت‏گر بازگو می‏شود: : ﴿قاَلوُا 
َّا لفََاعِلُونَ)۶۱(﴾.  این قضیه به طور کلی، عدالت الهی به واسطه حضرت  سَــنرَُاوِدُ عَنْهُ أبَاَهُ وَإنِ
یوسف را بیان می‏کند که خلأ گفتمان یوسف در بخش اول- قدرتمند بودن برادران- با حذف 
صدای یوســف و بالطبع حذف شخصیت یوســف- به چاه افکندش- همراه بوده‌است حال 
آنکه در بخش پایانی با وجود تحولات گسترده و در موضع ضعف بودن برادران و در موضع 
قدرت بودن یوسف- باز صدای برادران سانسور و حذف نشده و به آنها اجازه سخن گفتن داده 
شده‌است. در واقع داستان قرآنی از شگرد گفتگومحور، که نشان از پویایی و دموکراتیک بودن 
روایت دارد، بهره گرفته و همه شخصیت‏ها در هر نقشی که دارند حق تکلم و ارائه نظر دارند. 

2-3. جهان نگرشی
دومین جهان زیرشــمول نظریه جهان گفتمان، جهان نگرشــی نام دارد. این جهان شامل 
جایگزینی آرزو، باور یا هدف شــخصیت‏ها به صورت جهان‏های آرزو، جهان‏های باور و 
جهان‏های هدف است. جهان نگرشی بر پایه آرزو به واسطه گزاره‏هایی مانند خواستن، آرزو 
کردن، خواب دیدن، رویا دیدن و مفاهیم مشابه ایجاد می‏شود. جهان‏ نگرشی بر پایه باور به 
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بر واســطه گزاره‏هایی مانند باور کردن، دانستن و فکر کردن معرفی می‏شود. جهان‏های هدف 
به قصد شــرکت‏کنندگان و شخصیت‏ها مربوط است، بدون در نظر گرفتن کنشی که انجام 
می‏دهند؛ مانند قول دادن، تهدید کردن، عرضه کردن و درخواست کردن )استا‏کول، 2002: 
140( بدیهی است که چنین گزاره‏هایی جهان دیگری را در بستر جهان اصلی یا جهان مبنای 
داستان ایجاد می‏کند و از انگیزها و کارکردهای معنایی خاصی حکایت دارد. این کارکردها 

بسته به نوع متن، نوع گفتمان حاکم در تغییر و نوسان است.
جهان‏های زیرشــمول نگرشی نقش مؤثری در پیشــبرد روایت، بیان تکثرّ معنا و القای 
مفاهیم و مقاصد روایی دارند و در ایجاد یک روایت پویا، تودرتو کارآمد عمل نموده‌است. 
آفریننده با طرح این جهان‏ در بطن جهان اصلی، روایت خود را از شکل تک بعدی درآورد 
و به جهان‏های زیرشــمول و حاشیه‏ای که در شکل‏گیری و تکامل روایت نقش دارد اشاره 
کرده‌است. اولین و برجسته‏ترین جهانی که در این میان جلوه‏گری می‏کند، جهان زیرشمول 
نگرشــی مبتنی بر آرزو از جنس رویا است که به گونه مثلث‏وار در سه ضلع روایت )اول، 
وسط و پایان( بیان شده‌است. این سه رویا مندرج در قصه، برای القا روایتی فانتزی و جادویی 
نیست، بلکه برای القا مسأله مهم در آیین قُدسی اسلامی و آن توانایی »تعبیر خواب« توسط 
برخی از پیامبران و بندگان خاص الهی اســت )عکبری، 1407، ج1: ،99؛ زمخشری، بی‏تا، 
ج1: 266( در همین راســتا، رویا در این بخش، با کنش همراه ‌است و نتیجه آن نیز محقق 
می‏شود و همچون رویاهایی نامکشوف و غیر قابل دستیابی نیست که نتیجه‏ای در بر نداشته 
باشد، بلکه هر کدام از آنها در فرصت مقتضی محقق و عملی می‏شود. در رویای اول که در 
اپیزود آغازین قصه بیان شده، صاحب رویا یوسف است، زمانی که می‏گوید: ﴿إذِْ قاَلَ يوُسُفُ 
مْسَ وَالقَْمَرَ رَأيَْتهُُمْ ليِ سَاجِدِينَ)۴(﴾ این رویا در  ِّي رَأيَْتُ أحََدَ عَشَــرَ كَوْكَباً وَالشَّ لِِأَبيِهِ ياَ أبَتَِ إنِ
دًا وَقاَلَ ياَ أبَتَِ هَذَا  وا لهَُ سُجَّ اپیزود پایانی روایت محقق می‏گردد: ﴿وَرَفعََ أبَوََيْهِ عَلَى العَْرْشِ وَخَرُّ
تأَْوِيلُ رُؤْياَيَ مِنْ قبَْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا... )۱۰۰(﴾. رویای دوم در اپیزود زندان رخ می‏دهد، 
جْنَ فتَيَاَنِ قاَلَ  زمانی که دو نفر از هم‏زندانیان به نزد او می‏آیند و می‏گویند: ﴿وَدَخَلَ مَعَهُ السِّ
يْرُ مِنْهُ نبَِّئْناَ  ِّي أرََانيِ أحَْمِلُ فوَْقَ رَأسِْي خُبْزًا تأَْكُلُ الطَّ ِّي أرََانيِ أعَْصِرُ خَمْرًا وَقاَلَ الْْآخَرُ إنِ أحََدُهُمَا إنِ
َّا نرََاكَ مِنَ المُْحْسِنيِنَ )۳۶(﴾ و این رویا نیز اندکی بعد محقق می‏گردد و یکی آزاد و  بتِأَْوِيلِهِ إنِ
یکی به دار آویخته می‏شود. زمانی که از پشبرد روایت توسط جهان زیرشمول نگرشی سخن 
می‏گوییم دقیقاً از کاربست و نقش چنین جهان‏هایی سخن می‏گوییم. در واقع در اینجا این 
رویای میانی نقش مهمی در خروج یوسف از زندان و رسیدن به جایگاه عزیز مصر دارد و 
خود این زندانیان به عنوان عناصر کوچک اما رابط بخش‏ها مختلف روایت عمل می‏‏کنند. در 
نتیجه رویای سوم که تجسم بخش نقش مؤثر و ملموس رویا در زندگی مردم و همچنین در 
ِّي أرََى  تغییر جایگاه یوسف از یک زندانی به عزیز مصر است، رخ می‏دهد: ﴿وَقاَلَ المَْلِكُ إنِ
سَبْعَ بقََرَاتٍ سِمَانٍ يأَْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبلََُاتٍ خُضْرٍ وَأخَُرَ ياَبسَِاتٍ ياَ أيَُّهَا المَْلََأُ أفَْتوُنيِ فيِ 
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ؤْياَ تعَْبرُُونَ )۴۳(﴾. بنابراین تمامی این رویاها نه بر حســرت و درماندگی  رُؤْياَيَ إنِْ كُنْتمُْ للِرُّ
و عدم برخورداری از امکانات ســاده و معمولی، بلکه بر تشکیل هسته‏های اصلی روایت و 
خلق کنش‏هایی پویا و واقعی دلالت دارد. زیرا همین رویاها گلوگاه‏های روایت قصه یوسف 
قلمداد می‏شود که پیشبرد روایت بر پایه همین رویاها انجام می‏گیرد. گرچه در رویای اول 
تأویل کننده یعقوب است، اما در رویای دوم و سوم تأویل کننده خود یوسف است و آنچه 
اهمیت دارد، پیشبرد بخشی از روایت و تحول در آن توسط هر کدام از این رویاها و ترسیم 

دقیق کاراکتر دینی قُدسی بواسطه همین رویاها و نتایج آن است.
علاوه بر رویا، به عنوان یکی از ابزارهای مهم ساخت جهان‏زیرشمول نگرشی، ابزارهای دیگری 
که بر امید و آرزو دلالت دارد، در بخش‏های دیگری بر ساخت جهان‏های دیگر دلالت دارد. مثلًا 
زمانی که یوسف خریده می‏شود، ما شاهد کاربست این شگرد و ایجاد یک جهان‏درونه‏ای هستیم: 
َّذِي اشْترََاهُ مِنْ مِصْرَ لِِامْرَأتَهِِ أكَْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أنَْ ينَْفَعَناَ أوَْ نتََّخِذَهُ وَلدًَا )۲۱(﴾. در اینجا دلیل  ﴿وَقاَل ال
خرید این غلام، بیان شده‌است و در پی این توجیه است که رخدادهای واپسین اتفاق می‏افتد. این 
»عسی« هرچند در قالب امید است، اما ساختار قابل پیش‏بینی روایت با توجه به تأویل رویا در 
آغاز داستان توسط حضرت یعقوب)ع(، نشانگر دستیابی به آن است. به عبارتی قضا و قدر الهی 
در این سوره، بر پیشبرد طبیعی روایت می‏چربد و جهان‏های زیرشمول نگرشی مبتنی بر آرزو، 
حصول‏پذیر و اجتناب‏ناپذیر است. مثلًا در موضوعی دیگر می‏گوید: ﴿وَقاَلَ لفِِتْياَنهِِ اجْعَلُوا بضَِاعَتهَُمْ 
فيِ رِحَالهِِمْ لعََلَّهُمْ يعَْرِفوُنهََا إذَِا انقَْلَبوُا إلِىَ أهَْلِهِمْ لعََلَّهُمْ يرَْجِعُونَ )۶۲(﴾، یا زمانی که از زبان حضرت 
یعقوب از آرزویی سخن می‏رود مبتنی بر بازگشت همه فرزندان و جمع‏شدن همه آنها: ﴿قاَلَ بلَْ 
َّهُ هُوَ العَْليِمُ الحَْكِيمُ )۸۳(﴾، دقیقا  ُ أنَْ يأَْتيِنَيِ بهِِمْ جَمِيعًا إنِ لتَْ لكَُمْ أنَفُْسُكُمْ أمَْرًا فصََبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهَّ سَوَّ
همین اتفاق هم می‏افتد و کنش‏ها بعد از آرزوها رخ می‏دهد، همانگونه که وقوع کنش‏های مورد 
نظر بعد از رویا امری اجتناب‏ناپذیر بود. بنابراین آرزوها نه تنها ناممکن نیست، بلکه با ماهيت 

روایت هماهنگ و سرانجام امکان و حصول آنها فراهم می‏گردد.
جهان‏زیرشمول نگرشی مبتنی بر باور، بخش اندکی از این جهان را نسبت به جهان مبتنی بر 
آرزو در بر دارد، زیرا محوریت آرزو و رویا در این داستان سبب شده تا باورها غالباً در قالب 
مطالب کلیشه‏‏ای یا در نتیجه تحقق آرزوها و رویا نمایان شود؛ زیرا مقام حضرت یوسف )ع( 
و معجزه او در تأویل خواب و رویا تجســم یافته‌است. به عنوان مثال در نمونه ذیل، جهان 
َّا ذَهَبْناَ نسَْتبَقُِ وَترََكْناَ يوُسُفَ عِنْدَ مَتاَعِناَ فأََكَلَهُ  باور به طور سلبی بیان شده‌است: ﴿قاَلوُا ياَ أبَاَناَ إنِ
ئبُْ وَمَا أنَتَْ بمُِؤْمِنٍ لنَاَ وَلوَْ كُنَّا صَادِقيِنَ« )۱۷(﴾. در اینجا قبل از اینکه یعقوب ابراز عقیده  الذِّ
کند، برادران پیش‏دستی می‏کنند و به عدم باور او به گفته‏هایشان سخن می‏گوید. این اطمنیان 
از باور پدر، نشــانگر پلیدی و زشتی کار آنها و توانایی یعقوب بر تشخیص حقیقت است. 
بنابراین باور بر دروغ بودن سخن برادران، به باور به راست انگاشتن‏شان برتری دارد و این 
باور با ساختار و بافتار قصه همخوانی دارد. همچنین زمانی که سخن از تعبیر خواب می‏آید، 



سال هشتم 
شمارة دوم
پیاپی: 15

پاییز و زمستان
1403

129

 � 
ع(
ف)

وس
ت ی

ضر
 ح
صه

ر ق
ل د

مو
رش

 زی
ای
ن‏ه

ها
 ج
انه
رای
دگ
کر
کار

ی 
رس

بر با توجه به نقش بی‏بدیل یوســف در تأویل رویا، این تأویل با جهان باور همراه است. مثلا 
َّهُ  جْنِ أمََّا أحََدُكُمَا فيَسَْقِي رَب با قاطعیت در تعبیر خواب هم‏زندانیان می‏خوانیم: ﴿ياَ صَاحِبيَِ السِّ
َّذِي فيِهِ تسَْتفَْتيِاَنِ)۴۱(﴾. در اینجا از  يْرُ مِنْ رَأسِْهِ قضُِيَ الْأْأَمْرُ ال خَمْرًا وَأمََّا الْْآخَرُ فيَصُْلَبُ فتَأَْكُلُ الطَّ
تعابیر شک و تردید و احتمال استفاده نشده و هرچند کلمات دال بر باور به کار نرفته‌است، 

اما ساختار سخن نشانگر باور قطعی سخن‏گو بر رویای منقول است. 
در سطوح دیگری از روایت، جهان مبتنی بر باور شکل گرفته‌است و اجزا ناقص روایت را 
کامل کرده و در موارد لازم از آن استفاده شده‌است. به عنوان مثال در آیه ذیل، باور یوسف مبنی 
ِّي لمَْ  بر عدم خیانت به عزیز عنوان شده‌است که به صورت تأکیدی بیان شده: ﴿ذَلكَِ ليِعَْلَمَ أنَ
َ لََا يهَْدِي كَيْدَ الخَْائنِيِنَ)۵۲(﴾. چنین تأکید و قطعیتی جهان زیرشمول جدیدی  أخَُنْهُ باِلغَْيْبِ وَأنََّ اللَّهَّ
به کلی انکار می‏کند و فرض هر گونه رخداد دیگری همچون خیانت کردن را ناممکن می‏‏سازد. 
ِ لقََدْ  همچنان که در آیه زیر باوری دیگر با استفاده از ابزارهای تأکیدی بیان شده‌است: ﴿قاَلوُا تاَللَّهَّ
عَلِمْتمُْ مَا جِئْناَ لنِفُْسِدَ فيِ الْأْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقيِنَ)۷۳(﴾ در اینجا برادران با »قسم« و کاربرد »لام« و 
»قد« باور خود را مؤکد گردانیده‏اند )سعران، 1997: 102( آنها اینک در موضع ضعف قرار دارند 
و دوســت ندارند به خرابکاری و فساد، آنگونه که پیش از این بدان مبتلا بودند، متهم شوند. 
چنین ادوات تأکیدی با درونه‏گیری یک جهان فرعی دیگر، یک جهان متفاوت از ويژگی‏های 

شخصیتی آنها، یعنی عدم خرابکاری و سرقت خلق کرده‌است.
جهان‏زیرشمول مبتنی بر باور در بخش‏های دیگری از روایت هم دیده می‏شود. در دو آیه 
 ِ َّمَا أشَْكُو بثَِّي وَحُزْنيِ إلِىَ اللَّهَّ ذیل یک ســاختار باورگونه به گونه مساوی آمده‌است: ﴿رقاَلَ إنِ
ا أنَْ جَاءَ البْشَِــيرُ ألَقَْاهُ عَلَى وَجْهِهِ فاَرْتدََّ بصَِيرًا قاَلَ ألَمَْ أقَلُْ  ِ مَا لََا تعَْلَمُونَ )۸۶( فلََمَّ وَأعَْلَمُ مِنَ اللَّهَّ
ِ مَا لََا تعَْلَمُونَ )۹۶(﴾. صاحب هر دو باور حضرت یعقوب است و تأکید  ِّي أعَْلَمُ مِنَ اللَّهَّ لكَُمْ إنِ
بر دانســتن و ایمان به مطلب و عقیده از ويژگی‏های جهان نگرشی مبتنی بر باور شخصیت 
یعقوب است. چیزی که صبر مداوم او را توجیه می‏کند. این شخصیت با ایجاد چنین باوری 
می‏خواهد نشان بدهد که چیزهایی می‏داند که پسرانش یا همان برداران یوسف نمی‏دانند و 
در نتیجه از آنجایی که این ســخن در مقابل برادران گفته شده، به آنها گوشزد می‏کند که او 
از زشتی کار آنها آگاه است، هرچند آن را بیان نمی‏کند. اما برای اینکه تکبر را از خود دور 
سازد بیان کرده که این باور را از خدا گرفته است. نکته مهم در این جهان زیرشمول مبتمی 
بــر باور، اثرگذاری باورهای قطعی در جریان روایت اســت، همانطور که رویاها و آروزها 
نیز قطعی بوده‌اســت. قضا و قدر الهی و غلبه آن بر ساختار روایت، قطعیت را هم به جهان 

زیرشمول آرزو و هم باور کشانده‌است. 
علاوه بر جهان مبتنی بر آرزو و باور، جهان مبتنی بر هدف و قصد هم دیده می‏شــود. این 
جهان نیز در خدمت روایت است و وظیفه پیشبرد بخشی از روایت را بر عهده دارد. بسیاری 
از این تصمیمات، مرحله‏ای مهم از روایت را به مرحله‏ای دیگر می‏کشاند و در پدید آمدن نقطه 
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اوج و نفس‏گیر داســتان دخیل است، همانطور که نماینده روحی و فکری سوژه‏هایی هستند 
که صاحبان آن هدف و تصمیم‏اند. به عنوان مثال در اولین مقطعی که این جهان شکل گرفته، 
ا ذَهَبوُا بهِِ وَأجَْمَعُوا  تصمیم به چاه انداختن یوسف توســط برداران مطرح گردیده است: ﴿فلََمَّ
أنَْ يجَْعَلُوهُ فيِ غَياَبتَِ الجُْبِّ وَأوَْحَيْناَ إلِيَْهِ لتَنُبَِّئنََّهُمْ بأَِمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لََا يشَْعُرُونَ )۱۵(﴾. این تصمیم 
نقش اساسی در پیشبرد روایت و کشاندن آن به مرحله‏ای دیگر دارد. یا زمانی که در قصر عزیز 
تصمیمی از جانب زن عزیز مصر گرفته می‏شود و آن تصمیم نیز کارا و فراگیر در روایت نقش 
َّتيِ هُوَ فيِ بيَْتهَِا عَنْ نفَْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأْأَبوَْابَ وَقاَلتَْ هَيْتَ لكََ قاَلَ مَعَاذَ  ایفا کرده‌اســت: ﴿وَرَاوَدَتْهُ ال
المُِونَ)۲۳(﴾. تصمیم به مراوده توسط زنان از یوسف  َّهُ لََا يفُْلِحُ الظَّ َّهُ رَبِّي أحَْسَــنَ مَثْوَايَ إنِ ِ إنِ اللَّهَّ
در اینجا بیان شده وبه مثابه یک هدف پلید، اما سازنده در جهان روایت به کار رفته‌است. در 
واقع بخشی از هويتّ قدسی یوسف در رابطه با عدم همراهی با تصمیم همسر عزیز مصر این 
و اینگونه جهان‏ها مسلماً برای ترسیم و تجسّم بهتر شخصییت قهرمان و پیشبرد روایت است. 
گاهی هدف مبتنی بر اراده به انجام کاری در شکل‏گیری جهان‏ زیرشمول جدید نقش دارد. 
مثلًا از جانب یکی از زندانیان که به پادشــاه قول می‏دهد که من شــما را از تأویل آن باخبر 
َّذِي نجََا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بعَْدَ أمَُّةٍ أنَاَ أنُبَِّئكُُمْ بتِأَْوِيلِهِ فأََرْسِلُونِ)۴۵(﴾ یا زمانی که  می‏ســازنم: ﴿وَقاَلَ ال
برادران قول همکاری به یوسف می‏دهند و اینکه بردار خود بنیامین را به نزد وی بازگردانند. 
َّا لفََاعِلُونَ)۶۱(﴾. یا زمانی که اوضاع بار دیگر بحرانی می‏شود، تصمیمی  ﴿قاَلوُا سَنرَُاوِدُ عَنْهُ أبَاَهُ وَإنِ
ا اسْتيَْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نجَِيًّا قاَلَ كَبيِرُهُمْ ألَمَْ تعَْلَمُوا  از جانب یکی از برداران گرفته می‏شود: ﴿فلََمَّ
طْتمُْ فيِ يوُسُفَ فلََنْ أبَرَْحَ الْأْأَرْضَ حَتَّى يأَْذَنَ ليِ  ِ وَمِنْ قبَْلُ مَا فرََّ أنََّ أبَاَكُمْ قَدْ أخََذَ عَلَيْكُمْ مَوْثقًِا مِنَ اللَّهَّ
ُ ليِ وَهُوَ خَيْرُ الحَْاكِمِينَ)۸۰(﴾ . همه این تصمیم‏ها و اهداف در پیشبرد روایت  أبَيِ أوَْ يحَْكُمَ اللَّهَّ
نقش تعین کننده دارد و کارکردهای مهمی را ایفا می‏کند. روایت قصه یوســف به مانند یک 
پازل از اجرا و بخش‏های تشکیل شده که نبود هر کدام خدشه‏ای به کل روایت ایجاد می‏‏کند. 

3-3. جهان معرفت‏شناختی
سومین جهان زیرشمول از نگاه پل‏ورث جهان معرفت‏شناختی نام دارد. »در نظریه جهان 
متــن با اتکا به ایــن ابزار می‏توان به ابعاد امکان و احتمال در متن روایی دســت پیدا کرد. 
گزاره‏هایی همچون شــاید، باید، ممکن، محتمل و غیره در ساخت این سطح زیرین به کار 
می‏آید. این جهان با ســناریوهای موجود فرضی، احتمالی و ممکن ساخته می‏شود« )ورث، 
1999: 216(. گاوینز بر این باور است که »این نشانه‏های متنی در واقع، نشانه‏ای برای اندیشه 
زیربنایی متن به شــمار می‏آیند و از این نظر که به فرض و اندیشه‏ای نمایان در ورای متن 

اشاره دارد، مهم و درخور توجه است« )همان، 2000: 24(. 
خدواند متعال، در قصه پرفراز و نشــیب حضرت یوســف )ع( در قرآن کریم، در مقاطع 
مختلفی از جهان‏زیرشمول معرفت‏شناختی بهره گرفته‌است تا درجات احتمال و امکان وقوع 
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بر روایت‏ها را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. این حادثه پرتکرار، با شخصیت‏های متنوع و 
دیدگاه‏های متفاوت، رویش این جهان زیرشمول را اقتضا کرده و در بسیاری از اپیزودهای 
روایی و پی‏رفت‏هایی داســتانی آن جهان معرفت‏شناختی ظهور کرده و مطرح شده‌است. به 
عنوان مثال در همان بخــش اول، زمانی که فرزند رویای خود را برای پدر روایت می‏کند، 
گفتار پدر دال بر شــکل‏گیری یک جهان زیربنایی در دل جهان اصلی اســت: ﴿قاَلَ ياَ بنُيََّ 
طَانَ للِْْإِنسَْانِ عَدُوٌّ مُبيِنٌ )۵(﴾. اینکه  ــيْ لََا تقَْصُصْ رُؤْياَكَ عَلَى إخِْوَتكَِ فيَكَِيدُوا لكََ كَيْدًا إنَِّ الشَّ
برادران نیرنگ به کار ببرند، یک جهان زیرشمول فرضی است که به اثبات می‏رسد، با اینکه 
یوسف رویای خود را هم برای آنها روایت نمی‏کند. این قضیه، امکان‏پذیری حداکثری یک 
فرضیه را نشان می‏دهد که توسط شخصیت پدر)یعقوب( مطرح شده‌است و مسلماً روایت 

رویا ممکن بود به وقوع رویدادهایی بس خطیر‏تر بیانجامد. 
در ادامه در بخش اجرای نیرنگ برادران و طرح از میان برداشــتن یوسف، جهان‏ زیرشمول 
معرفت ‏شناحتی سمت و ســوی رویدادهای روایت را تعیین می‏کند. ابتدا دو فرضیه مطرح 
می‏گردد: ﴿اقْتلُُوا يوُسُفَ أوَِ اطْرَحُوهُ أرَْضًا يخَْلُ لكَُمْ وَجْهُ أبَيِكُمْ وَتكَُونوُا مِنْ بعَْدِهِ قوَْمًا صَالحِِينَ)۹(﴾؛ 
این دو فرضیه عبارت‏ است از کشتن یوسف یا انداختن در زمینی ناشناخته. این دو فرضیه به 
امید نتیجه‏ای مشــخص طراحی شده‌است و آن بدست آوردن جایگاه مهم و برتر در نزد پدر 
اســت. در ادامه فرضیه‏ای دیگر توسط یکی دیگر مطرح می‏گردد که نشان از نوعی ترحم در 
میان فرضیه‏های کشتن حضرت یوسف دارد: ﴿قاَلَ قاَئلٌِ مِنْهُمْ لََا تقَْتلُُوا يوُسُفَ وَألَقُْوهُ فيِ غَياَبتَِ 
ارَةِ إنِْ كُنْتمُْ فاَعِليِنَ)۱۰(﴾ و آن فرضیه، همانطور که می‏بینیم، انداختن  ــيَّ الجُْبِّ يلَْتقَِطْهُ بعَْضُ السَّ
یوسف به چاه اســت. بدین‏سان، نقش فرضیه‏ها و اندیشه‏های زیربنایی اینگونه در پویایی و 
پشــبرد روایت نقش دارد و با اینکه یک نوع توافق برای از میان برداشــتن شخصیت ایجابی 

داستان مطرح است، اما تعدد آن نشان از یک تضاد و دوگانگی در میان برادران دارد. 
خداوند متعال، ساخت جهان‏زیرشمول معرفت‏شناختی را برای اثبات بزرگی و نشان دادن 
قدرت پیشــگویی و حدس درست و یقینی حوادث پیش‏رو بیان کرده است. از این رو این 
فرضیه‏ها از درجه امکان‏پذیری بیشتری برخوردار است. به عنوان مثال زمانی که برادران از 
یعقوب می‏خواهند که یوسف را همره با آنها به بیابان بفرستد، او فرضیه‏‏ای را طرح می‏کند 
ِّي ليَحَْزُننُيِ أنَْ تذَْهَبوُا  که هملن هم می‏شود در ادامه از سوی برادران مطرح می‏شود: ﴿قاَلَ إنِ
ئبُْ وَأنَتْمُْ عَنْهُ غَافلُِونَ )۱۳(﴾؛ این فرضیه گرچه به واقعیت نمی‏پیوندد،  بهِِ وَأخََافُ أنَْ يأَْكُلَهُ الذِّ
اما نشــانه‏ای را به برادران می‏دهد تا از آن به عنوان دستمایه‏ای برای خلاص شدن از دست 
یوسف انجام دهند و با خونین کردن پیراهن یوسف ادعا کنند یوسف را گرگ خورده‌است. 
در اینجا اصل هماهنگی و عمل کردن مطابق با نگرش و کانون نگاه پدر اهمیت دارد و این 
فرضیه با اینکه پیش‏تر برملا شده، اما توسط برادران که فرضیه‏ای احتمالی و نزدیک به یقین 

از جانب یعقوب است به کار می‏رود. 
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در ماجرای مهم داوری کشاندن یوسف و زلیخا، ظهور جهان‏ معرفت‏شناختی با توجه به فضای 
دادگاهی داستان مطرح می‏شود و آن بحث پاره شدن پیراهن است: ﴿قاَلَ هِيَ رَاوَدَتْنيِ عَنْ نفَْسِي 
وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أهَْلِهَا إنِْ كَانَ قمَِيصُهُ قدَُّ مِنْ قبُلٍُ فصََدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكَْاذِبيِنَ )۲۶( وَإنِْ كَانَ قمَِيصُهُ قدَُّ 
ادِقيِنَ)۲۷(﴾. در اینجا از دو فرضیه سخن رفته‌است که نتیجه نیز همراه  مِنْ دُبرٍُ فكََذَبتَْ وَهُوَ مِنَ الصَّ
با آن بیان شده و هر فرضیه‏ای مساوی با نتیجه‏ای مشخص است. اینگونه فرضیه‏ها نشانگر یک 
نوع قطعیت در سطح بروز فرضیه‏ها و جهان‏های زیرشمول معرفت‏شناختی است. در واقع جهان 
داستان بر حسب یک نظم واقعی و منطقی در جریان است و کنش‏ها و واکنش‏ها، طبق انتظار و 
مطبق روایتی رخ می‏دهد. در موضوع داوری میان یوسف و زلیخا به گونه آشکار مطابقت طبیعی 

و اجتناب‏ناپذیر میان فرضیه و نتیجه آن نشان داده شده‌است. 
این قطعیت و امکان صددرصدی وقوع رویدادها، به گونه دســتوری و امری که گریزی 
از آن نیســت، در دیگر آیات نیز دنبال شده‌است. مثلا در آیه زیر، تبعیت از آیین الهی یک 
ضرورت اجتناب ناپذیر اســت: ﴿وَاتَّبعَْتُ مِلَّةَ آباَئيِ إبِرَْاهِيمَ وَإسِْــحَاقَ وَيعَْقُوبَ مَا كَانَ لنَاَ أنَْ 
ءٍ)۳۸(﴾ تعبیر »ماکان لنا«، مؤکد جهان معرفت‏شناختی است و اینکه با  ِ مِنْ شَــيْ نشُْرِكَ باِللَّهَّ
توجه به آنچه در پیش بوده، امکان چنین چیزی در اکنون نیز قطعی و ممکن است. همچنین 
در موضوع تعبیر رویا این قطعیت به طور آشکار به کار می‏رود: ﴿ثمَُّ يأَْتيِ مِنْ بعَْدِ ذَلكَِ سَبْعٌ 
ا تحُْصِنوُنَ)۴۸(﴾. روایت داستان جهان حضرت یوسف،  مْتمُْ لهَُنَّ إلَِّاَّ قَلِيلًًا مِمَّ شِدَادٌ يأَْكُلْنَ مَا قَدَّ
با رد احتمالات یک نوع نظم منطقی و حتمی را نشان می‏دهد و هر برگی که بر زمین بیافتد 
برای حکمتی اســت و در دایره نظم و عقیده اولوهیت البته چنین ســاختی قابل پیش‏بینی 
است، زیرا در غیر این صورت، با قانون و مشيت الهی که هدف از بیان قصه‏ها همین نظم و 
هارمونی است، هماهنگ نیست. در جهان معرفت‏شناسی نقش ابزارها در ساخت این جهان 
بسیار اهمیت دارد و مهمترین ادات آن در زبان عربی لعلّ است که به معنی شاید و برای بیان 
احتمال به کار می‏رود. در چنین مواقعی از میزان قطعیت کاســته می‏شود و وقوع رویدادها 

محتمل است. در این سوره در سه موضع به کار رفته‌است:
َّا أنَزَْلنْاَهُ قرآنا عَرَبيًِّا لعََلَّكُمْ تعَْقِلُونَ)۲(﴾  ﴿إنِ

عِ بقََرَاتٍ سِمَانٍ يأَْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبلََُاتٍ خُضْرٍ  يقُ أفَْتنِاَ فيِ سَــبْ دِّ ﴿يوُسُفُ أيَُّهَا الصِّ
وَأخَُرَ ياَبسَِاتٍ لعََلِّي أرَْجِعُ إلِىَ النَّاسِ لعََلَّهُمْ يعَْلَمُونَ)۴۶(﴾

﴿وَقَــالَ لفِِتْياَنهِِ اجْعَلُــوا بضَِاعَتهَُمْ فيِ رِحَالهِِمْ لعََلَّهُــمْ يعَْرِفوُنهََا إذَِا انقَْلَبوُا إلِـَـى أهَْلِهِمْ لعََلَّهُمْ 
يرَْجِعُونَ)۶۲(﴾ 

لعلّ در هر ســه مورد بالا نشانگر احتمال وقوع رخدادی در روایت قرآنی است که بهتر 
است رخ دهد؛ اما آفریننده برای پرهیز از جزمیت و رهایی داستان از جهان تک‏بعدی از این 
ادات اســتفاده کرده‌است که ایجاد جهان‏های متنوع می‏انجامد. در واقع لعلّ یک نوع جهان 
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بر دیگری در بســتر اصلی خلق کرده‌است. به مانند ادراک قرآن توسط مخاطبان در مورد اول، 
بازگشــت به ســوی مردم و آگاهی آنان در نمونه دوم و بازگشت برادران به مصر در مورد 
سوم. همه این موارد نشــانگر وجود یک روایت پویا است که قرار نیست در یک ایستگاه 

توقف کند و یا با تک‏روی فرصت حضور هر نگرشی احتمال دیگری را از خود بگیرد.

4. نتیجه‏گیری
نتایج بدست آمده از پژوهش را می‏توان در موارد زیر دسته‏بندی کرد:

1ـ قصه حضرت یوســف )ع( در قرآن کریم، یک حکایت پویا و پرجاذبه است و از این 
رو جهان‏های زیرشمول با انواع مختلف خود، در شکل‏گیری و ساخت گفتمان روایت نقش 

برجسته‏ای دارد و با بسامد فراوانی در آن به کار رفته‏اند.
2ـ دگرگونی‏های بسیار زمانی و مکانی قابل بحث در جهان زیرشمول اشاری برای توجیه 
دگرگشت و تحول‏پذیری شــخصیت‏ها با اتکا بر قدرت و مشيتّ الهی به کار رفته‌است و 
می‏خواهد نشان دهد تحول هویتی و اجتماعی شخصیت‏ها، در کنار تحول زمانی و مکانی 

امری ممکن و بدیهی است. 
3ـ انتقال از نقل‏قول غیر مســتقیم و مستقیم برای ارائه امکان برابر به تمامی گفتمان‏ها و 
واگــذاری قضاوت به خواننده و همچنین برای به کارگیری خواننده و همکُنشــی با او در 
فرایند متن و روایت اســت که ســرانجام باعث هم‏ذات‏پنداری مخاطبان با قهرمان داستان 

شده‌است.
4ـ در سطح جهان زیرشمول نگرشی، جهان‏های ممکن و متنوعی در محور آرزو و امید، 
باور و عقیده و هدف و مقصد شکل گرفته‌است. جهان مبتنی بر آرزو در شکل‏گیری پیرنگ 
داستان نقش دارد و روایت به طور چرخشی از یک رویا آغاز و به تأویل آن خاتمه می‏یاید 
و در سطح باور، قطعیت باورها به جای تزلزل اعتقادی بازنمایی شده‌است و در سطح هدف، 

غایت‏های معينِّ به پیشبرد روایت و ترسیم نقشه‏های بعد قصه کمک کرده‌است. 
5ـ در جهان معرفت‏شــناختی، قطعیت حداکثری فرضیه‏ها و احتمالات بیان شده‌اســت 
و ســخن از امور مردد و شبهه‏برانگیز نیســت و همه چیز بر اساس نظم، هارمونی و منطق 
طبیعی در جریان اســت. اما با این وجود، روایت با فرصت دادن به شخصیت‏های مختلف 
و گفتمان‏های متعددی که گروها و شــخصیت‏ها نمایندگی می‏کنند، اصل تکثرگرایی را به 
عنوان زمینه‏ای برای دستیابی به هدف مطرح کرده‌است. همه این جهان‏های زیربنایی با تکثر 
و تنوع خود، انگیزه‏ها و عوامل پشــت پرده جهان اصلی را نشــان می‏دهد و بدون در نظر 

گرفتن آن فهم جهان اصلی ناممکن است.
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Abstract
The Noble Qur'an, in its effort to clarify concepts and create mental imagery for maxi-
mum influence on human thought and behavior, pays close attention to human cogni-
tive processes, including metaphorical thinking. To explain abstract or non-experienced 
phenomena, the Qur'an frequently uses concrete and perceptible conceptual metaphors, 
manifesting them through linguistic expressions. This study aims to explore the con-
ceptual metaphor of "weight" and its related vocabulary as one of the sensory source 
domains and to identify its corresponding target conceptual domains and mappings in the 
Qur'an. The research employs a descriptive-analytical method, utilizing both deductive 
and inductive reasoning. According to the study’s findings, the lexical roots of the Arabic 
terms “thaqal”, "khiffa", "wazn", and "wizr" are linguistic manifestations of the concep-
tual metaphor of "weight" in the Qur'an. These terms clarify and elucidate conceptual 
domains such as action, punishment, human inclinations, thought, speech, responsibil-
ity, and events, all of which are metaphorically described as having weight. Among the 
source domains, the term “thaqal” is the most frequent, while "khiffa" appears the least. 
As for the target conceptual domains, the most frequent is the domain of "action", where 
sub-concepts include any action that carries weight, whether good or bad. Thus, righteous 
deeds are described as heavy, while unrighteous deeds are described as light, with ac-
countable beings gaining metaphorical weight based on their good or bad deeds. The least 
frequent target conceptual domains are related to the domain of "speech".
Keywords: Noble Qur'an, Cognitive linguistics, Conceptual metaphor, Weight, Action
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استعارۀ مفهومی »وزن« در قرآن کریم با تکیه بر رویکرد زبان‌شناسی شناختی
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چکیده 
کثری  قرآن کریم درراســتای وضوح‌بخشــی به مفاهیم و تصویرســازی ذهنی آنها و با هدف تأثیرگذاری حدا
در تفکر و رفتار انســان، به نحوة تفکر انســان از جمله تفکر اســتعاری توجه داشــته اســت و برای تفهیم امور 
غیرمحســوس یــا تجربه‌نشــده از اســتعاره‌‌های مفهومــی عینی و محســوس به‌صورت وســیع اســتفاده کرده 
و آنها را در قالب عبارات زبانی پدیدار ســاخته اســت. پژوهش حاضر با هدف بررســی اســتعاره مفهومی وزن 
و واژگان مرتبــط بــا آن به‌عنــوان یکــی از حوزه‌‌های حســی مبدأ و نیز اســتخراج حوزه‌‌هــای مفهومی مقصد و 
نام‌نگاشــت‌های آن در قرآن کریم انجام گرفته اســت. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و به شکل قیاسی- 
استقرائی انجام شده است. بر اساس یافته‌‌های پژوهش، ماده‌‌های واژگانی ثقل، خفف، وزن، وزر مصادیق 
زبانی استعاره مفهومی وزن در قرآن کریم هستند و به آشکارسازی و تبیین حوزه‌‌های مفاهیمی چون عمل، 
عذاب، گرایش‌های انســانی، اندیشــه، کلام، مســئولیت و حوادث می‌پردازند که همه دارای وزن هستند. در 
میان حوزه‌ها حوزه‌‌های مفهومی مبدأ، واژه ثقل بیشــترین بســامد و مفهوم خفف کمترین بســامد را داراست 
و از میــان حوزه‌‌هــای مفهومی مقصد، بیشــترین بســامد مربوط به حوزه مفهومی عمل اســت که ریزمفاهیم 
آن شــامل هرگونه عمل دارای وزن اســت؛ چه خیر باشــد چه شــر باشــد. ازاین‌رو عمل صالح ســنگین و عمل 
غیرصالح سبک است و موجودات مکلف به‌واسطه اعمال‌ نیک و بدشان وزن‌دار می‌شوند. کمترین بسامد 

در حوزه‌های مفهومی مقصد نیز مربوط به حوزة مفهومی کلام است.
کلیدواژگان: قرآن کریم، زبانشناسی شناختی، استعاره مفهومی، وزن، عمل.
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1- مقدمه 
قرآن کریم در بیان و تبیین خود همواره به نحوة تفکر و سخن‌گفتن انسان از جمله تفکر 
اســتعاری توجه داشته است و با توجه به این فرایند ذهنی انسان‌ها، در راستای تفهیم امور 
غیرمحسوس یا تجربه‌نشده به آنان، از استعاره‌‌های مفهومی بسیاری بهره گرفته و آنها را در 
قالب عبارات زبانی بیان داشــته است. نام‌نگاشت‌‌های به دست آمده از ایجاد تناظر منطقی 
میان حوزه‌‌های مفهومی مبدأ )امر حســی یا تجربه‌شده( و مقصد )امر عقلی یا تجربه‌نشده( 
در قرآن همچون: ‌»آخرت خانه اســت‌«‌ )فیضی و همکاران، 1399(، »هدایت نور اســت‌«‌ 
)نویدی‌باغی و همکاران، 1400(، ‌»باطل پایین است و حق بالاست‌«‌ )تیموری، 1400( شاهد 

و گواه این سخن است. 
آنچه استعاره‌‌های موجود در متن قرآن و حدیث را از استعاره‌‌های متون بشری متمایز می‌سازد، 
توانایی علمی آفریننده این متون در به‌کار‌بستن و کنارهم‌گذاردن قلمرو مبدأ و مقصد است. هر 
چه دانش و تجربه و به بیان دقیق‌تر تسلط آفرینندة متن بر حقیقت قلمرو مبدأ و مقصد بیشتر 
باشد، اســتعاره فنی‌تری پدید می‌آید. ویژگی ممتاز استعاره مقام عصمت قابل‌فهم‌بودن برای 
عموم بشر و به تصویرکشیدن حقایق پیچیده‌‌ای‌ از فرهنگ دین است. حقایقی که قلمرو مقصد 
آن از امور غیرمادی است و برای آگاهی از آن تنها می‌توان به کلام وحی و معصوم اعتماد کرد 

و تجربه و عقل بشر عادی به آن راه ندارد )بنی‌عصار، 1397: 142(.
در جمع میان استعارة ادبی و مفهومی در قرآن کریم می‌توان گفت: به نظر می‌رسد مفسران 
بلاغی قرآن در بیان وجوه استعاری عبارات قرآنی به چیزی بیش از استعارة ادبی یعنی همان‌ 
استعارة مفهومی دست یافته بودند، اگرچه بدان تصریحی نداشته‌اند؛ به‌عنوان مثال ابن‌قتیبه 
هسته و جوهرة اساسی اعجاز بیانی قرآن را اسلوب‌های بلاغی آن از جمله استعاره می‌داند 
و در مواضع بســیاری تصریح کرده است که قرآن کریم با روش‌های گوناگون بیانی؛ مانند 
اســتعاره‌، تمثیل‌، قلب‌، تقدیم‌، تأخیر‌، حذف‌، تکرار‌، اخفا، اظهار و سایر روش‌ها نازل شده 
است و هیچ‌کس نمی‌تواند از قرآن کریم فهم صحیحی داشته باشد، مگر با اطلاع از همۀ این 
فنون بیانی )الریاحنة، 2012: 378(. برای مثال در مورد عبارت »لأرجمنک« در آیة 46 سورة 
مریم‌، رجم را اســتعاره‌ای از دشنام دادن می‌داند و می‌گوید: دشنام و ناسزا، رجم یا پرتاب 
سنگ است؛ زیرا شتم نوعی رمی است )ابن‌قتیبه، 1384: 613(. با انطباق این سخن بر نظریة 
اســتعاره‌‌های مفهومی، حوزة مبدأ ‌»پرتاب سنگ‌‌«‌، حوزة مقصد »دشنام دادن‌‌«‌ و‌ نام‌نگاشت 

‌»دشنام، پرتاب سنگ است‌‌« می‌شود.
با توجه به آنچه ذکر شد توجه به استعاره‌های مفهومی به‌کاررفته در قرآن کریم و کشف 
و معرفی آنها می‌تواند هرچند قدمی کوچک اما مهم در فهم دقیق‌تر مقاصد ارزشــمند این 
کتاب آســمانی باشــد، به‌ویژه آنکه این متن مقدس ظرفیت معنایی شگرفی دارد. درواقع 
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ا بررسی اســتعاره‌‌های مفهومی در قرآن کریم، علاوه بر شناســایی و تعیین حوزه‌‌های مبدأ 

انتزاعی، نوع نگرش قرآن به حوزه‌‌های مقصد عینی و ملموس را نیز نشان می‌دهد و می‌توان 
از رهگذر مصور نمودن مفاهیم انتزاعی بر پایة امور عینی و محسوس و نیز کشف و تحلیل 
روابط‌ درون‌متنی قرآن کریم به جهان‌بینی قرآن دســت یافت؛ چراکه قرآن کریم برای بیان 
مفاهیم والای خود، همواره انســان را با استفاده از زبان استعاری و ذکر امور مادی به تأمل 
در امور غیبی و نامحســوس فرامی‌خواند؛ زیرا این اســتعاره‌ها ابعاد مختلف زندگی انسان 
مؤمن و تفکر اســامی را شکل می‌دهند. ازاین‌رو با توجه به آنکه خداوند متعال برای بیان 
وزین بودن برخی امور نامحســوس همچون کلام و اندیشه و گرایش‌های انسانی و غیره از 
اســتعاره مفهومی بهره گرفته است، در این پژوهش تلاش شده است برای درک عمیق این 
استعاره‌های مفهومی با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی آیاتی از قرآن کریم واکاوی شود 

که حاوی واژگان مربوط به حوزة معنایی وزن است تا به سؤالات زیر پاسخ داده شود: 
1- مجموعة واژگان مربوط به حوزة معنایی وزن )حوزة مبدأ( کدام‌اند؟ 

2- حوزة معنایی وزن برای تفهیم و شفاف‌سازی کدام حوزة معنایی )حوزة مقصد(‌ به‎کار 
رفته است؟

3- نام‌نگاشت‌های مرتبط با این دو حوزه کدام‌اند؟

1-1 پیشینه پژوهش 
برای پیشــینه استعاره مفهومی وزن لازم اســت این موضوع را در دو دسته از پژوهش‌ها 
پی‌گیری نماییم: دســته اول مهم‌ترین پژوهش‌های مرتبط با استعاره‌‌های مفهومی در قرآن 

کریم است که در شش حیطة اصلی انجام گرفته است: 
1. بررسی استعاره در یک حوزة مفهومی مشخص در قرآن کریم؛ مانند: پایان‌نامه دکتری 
فریده امینی با عنوان »تبیین اســتعاره‌های مفهومی حــوزة داوری در قیامت در قران کریم« 
)1397(. پژوهشــگر در این پژوهش به این نتیجه رسیده است که قیامت هم اینک در بطن 
دنیا قرار دارد و پرداختن به مقوله داوری در قیامت، مستلزم پرداختن به حوزه دنیا و اعمال 
بشر در دنیاســت. 2. بررسی اســتعاره با محوریت یک ســوره؛‌ مانند مقالة »طرح‌واره‌‌های 
تصویری در مفهوم‌سازی قرآن با شواهدی از سورة طه و انبیا« )1400( نوشتة نسرین تیموری 
و همکاران. از مجموع طرحواره‌های ســورة طه و انبیا، طرحوارة قدرتی با بیشترین فراوانی 
و طرحوارة شــیء از کمترین فراوانی برخوردار بوده است. 3. بررسی یک مفهوم خاص در 
یک ســوره یا جزء خاص؛ مانند: پایان‌نامه کارشناسی ارشد »بررسی استعاره مفهومی سور 
حوامیم درقرآن کریم« )1401(، نوشته عباس اسماعیلی‌زاده. نویسنده در این پژوهش آیاتی 
را که در سور مذکور با استفاده از مفاهیم حرکت، نیرو، حجم، جهت و شیء‌انگاری به بیان 
یک مفهوم انتزاعی پرداخته‌اند شناسایی و تحلیل کرده است. 4. بررسی یک حوزة مفهومی 
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در یک داستان، مانند پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان »استعارة مفهومی و تطور زمانی آن 
در داستان موسی )ع( در قرآن کریم« )1400(، نوشتة محمد فرزبود. پژوهشگر به این نتیجه 
رسیده‌است که مهم‌ترین اهدافِ استفاده از این استعاره‌ها در داستان موسی)ع( عبارت است 
از: استعاره‌های هستی‌شناختی، استعاره‌های جهتی و استعاره‌های ساختاری. 5. بررسی یک 
حوزة مفهومی در قرآن و متن دیگری مانند نهج‌البلاغه؛ مانند مقاله: »بازکاوی اســتعاره‌‌های 
مفهومی لباس در نهج البلاغه بر مبنای مدل لیکاف جانسون« )1402(؛ نوشتة علی‌محمدی و 
همکاران. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که در قرآن کریم مفاهیمِ تقوا، گرسنگی 
و ترس، شــب و ارتباط زناشویی و در نهج‌البلاغه مفاهیمِ میانه‌روی، عزت، جهاد، کرامت، 
عافیت، تغییر احکام صحیح اســامی و تواضع به عنوان حوزه‌های مقصدِ انتزاعی، توسط 
مفهومِ ملموسِ لباس و پوشش به عنوان حوزة مبدأِ محسوس برای مخاطبان عینی‌سازی شده 
است. 6. بررسی کلی نظریة استعاره‌‌های مفهومی در قرآن کریم؛‌ مانند: کتاب »استعاره های 
مفهومی و فضاهای قرآن« نوشته علیرضا قائمی‌نیا. پژوهشگر در این اثر با استفاده از نظریة 
استعارة مفهومی و نظریة تلفیق مفهومی تحلیل جدیدی از زبان استعاری قرآن و ارتباط آن با 
جهان‌بینی اسلامی را پیش کشیده که بنابر آن، استعاره‌های مفهومی قرآن بخش اجتناب‌ناپذیر 
تفکر اســامی هستند و می‌توان از راه تحلیل آنها به نگرش اساسی در خصوص جهان‌بینی 

قرآن دست یافت. 
دســته دوم پژوهش‌های مرتبط با استعاره مفهومی وزن اســت: بررسی‌ها نشان می‌دهد 
که تاکنون پژوهشی در حوزة اســتعارة مفهومی‌‌ »وزن‌«‌ تدوین نشده است. اگرچه در مقاله 
طالبی‌انوری )1398( با عنوان ‌»بررسی استعاره‌‌های شیئی در جزء‌‌های بیست‌و‌شش تا سی‌ام 
قرآن مجید‌«‌، در ضمن بررســی ســور و آیات، به وزن‌داربودن عمل، خلوص و گناه اشاره 
شــده اســت؛ اما در این پژوهش این موضوع به‌طورخاص و تفصیلی واکاوی نشده است. 
شــعبان‌پور )1397( نیز در مقالة خود با عنوان ‌»اسماء و صفات الهی در قرآن کریم در پرتو 
اســتعارة مفهومی‌« ‌فقط به وزن‌داربودن اعمال اشاره کرده است. ازاین‌رو این مقاله، نخستین 

گام درراستای بررسی واژگان مرتبط با‌ استعارة مفهومی وزن در قرآن کریم است.

1-2 روش پژوهش
پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و به شکل استقرائی- قیاسی انجام گرفته است. 
ابتدا با مطالعه و تدبر در قرآن کریم کلیدواژگان مربوط به حوزة مفهومی وزن )مبدأ( و سپس 
آیات مرتبط با هر کلیدواژه اســتقراء و جمع‌آوری شد. هم‌زمان معانی لغوی واژگان کلیدی 
از کتب لغت معتبر اســتخراج شد، سپس با محوریت ترجمة مشکینی و تفسیر المیزان هر 
دسته از آیات مربوط به یک کلیدواژه مورد فهم قرار گرفت و ضمن تحلیل محتوای آیات، 

حوزه‌‌های مفهومی مقصد به دست آمد.
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ا 2- مبانی نظری

2-1-معناشناسی 
معناشناسی1 یکی از حوزه‌‌های زبان‌شناسی2 است که به مطالعة ارتباط میان واژه و معنا در 
زبان‌های انسانی می‌پردازد. معناشناسی شناختی3 جدیدترین رویکرد در مطالعات معناشناسی 
زبان است. نظریه‌هایی همچون استعاره‌‌های مفهومی،4 مجاز مفهومی، قالب‌‌های معنایی و ... 
همه در این رویکرد می‌گنجند و در کنار دستور شناختی5، زبان‌شناسی شناختی6 را به وجود 

می‌آورند. 

2-2-استعاره زبانی 
اســتعارة زبانی7 به‌عنوان یک صنعت ادبی پیشینه‌‌ای بســیار طولانی و قدیمی دارد و در 
ادبیات عرب نیز یکی از مباحث مهم در علم بلاغت )بخش بیان( و آرایش زبانی به شــمار 
می‌رود. یکی از راه‌های وضوح‌بخشی به مقاصد کلامی در همه زبان‌ها تشبیه است و استعاره 
در اصل‌، تشبیهی است که یکی از طرفین، وجه‌شبه و ادات تشبیه حذف شده‌‌اند و به همین 
دلیل بلیغ‌تر از تشبیه است؛ چراکه حتی در بلیغ‌ترین تشبیه، ذکر مشبه و مشبه‌به را در خود 
دارد و این خود اعتراف به تباین میان این دو اســت بر خلاف استعاره که با حذف یکی از 
آن دو اتحاد و امتزاج میان دو را ادعا می‌کند )هاشمی، 1999: 258(. در استعاره کلمه را به 
عاریت می‌گیرد و هنگامی که بین دو کلمه علاقة سببیت یا مجاورت یا شباهت وجود داشته 
باشد، یکی را در جای دیگری قرار می‌دهد )ابن‌قتیبه، 1384: 242(. به‌عنوان مثال در عبارت 
»جاء الأسد« فرد به شیر تشبیه شده است و جامع آن شجاعت است. چنانکه ملاحظه می‌شود 

در این استعاره مشبه و وجه تشبیه ذکر نشده است و همین امر به بلاغت سخن می‌افزاید.

2-3-استعاره مفهومی
استعارة مفهومی با استعاره در دانش بلاغت از این جهت تفاوت دارد که استعارة مفهومی 
فهم یک حوزة مفهومی بر حســب حوزة دیگر اســت؛ بنابراین تنهــا از روابط حوزه‌‌های 
مفهومی ســخن می‌گوید، نه از عبارات مربوط به زبان. به‌عنوان مثال »اندیشه غذاست‌«‌ یک‌ 
اســتعارة مفهومی است که عبارات اســتعاری مربوط به آن اموری زبانی هستند؛ مثل ‌»امید 

1) semantics

2) Linguistics

3) Cognitive semantics

4)Conceptual metaphors

5) Cognitive grammar

6) Cognitive linguistics

7) Linguistic metaphor
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کتاب را قورت داد‌«‌. در حقیقت عبارات زبانی صرفاً ســرنخ‌هایی برای کشــف استعارات 
مفهومی هســتند و زبان راهی برای رازگشــودن از آن چیزی اســت که در ذهن می‌گذرد 

)هوشنگی و سیفی‌پرگو، 1388: 15/14(.
پرداختن به اســتعاره به‌عنوان یک فرایند درک و دریافت )و نــه صرفاً فرایند زبانی(، با 
اندیشه یاکوبسن آغاز شده است و در رویکرد شناختی به زبان، اوج گرفته است. نقطة آغاز 
نگاه جدید به استعاره در حوزة زبان‌شناسی شناختی رویکردی است که لیکاف و جانسون 
)1980( مطرح کردند. آنها معتقدند: اســتعاره در زندگی روزمره و نه تنها در زبان بلکه در 
اندیشــه و عمل نفوذ دارد. ماهیت نظام مفهومی عادی ما که اندیشــه و عمل مبتنی بر آن 
است، استعاری اســت )لیکاف و جانسون، :8(. استعاره صرفاً موضوع زبان ومسئلة واژه‌ها 
نیست. فرآیندهای اندیشة انسان عمدتاً استعاری هستند. استعاره‌ها دقیقاً به این دلیل در قالب 

عبارت‌های زبانی ظاهر می‌شوند که در نظام مفهومی انسان حضور دارند )همان: 11(.
در‌ استعارة مفهومی همواره یک امر انتزاعی یا کمتر شناخته‌شده بر اساس یک امر انضمامی 
یا شناخته‌شــده‌تر فهمیده می‌شود و بدین‌ترتیب حوزة مبدأ1 امری ملموس یا شناخته‌شده‌تر 
و حوزة مقصد2 امری انتزاعی یا کمتر شــناخته شده است. )هوشنگی، سیفی پرگو، 1388: 
14 و 15(. مفهوم اصلی در نظریة استعاره‌‌های مفهومی نگاشت3 است. نگاشت مجموعه‌‌ای 
از تناظرهای نظام‌مندی اســت که میان حوزه‌‌های مفهومی مبدأ و مقصد برقرار اســت. این 
تناظرها منجر به‌ نام‌نگاشــتی بین دو حوزة استعاره می‌شود. برای مثال در‌ نام‌نگاشت ‌»عشق 
ســفر است‌«‌ بین آنچه در حوزة عشــق است با آنچه در حوزة سفر، تناظر ساختاری برقرار 

است )افراشی، 1397: 11(
بر اســاس آنچه گفته شــد، انتخاب صحیح حوزة مبدأ برای تفهیــم دقیق حوزة مقصد؛ 
یعنی یک امر معقول یا تجربه‌نشــده، بسیار پراهمیت اســت. هم‌چنین انتخاب یک حوزة 
مفهومی)مبدأ( برای فهم حوزة مفهومی دیگر )مقصد(، نشان‌دهندة نوع نگرش و جهان‌بینی 

یک فرد یا مکتب فکری است. 

3- حوزة مفهومی وزن
در حوزة مفهومی وزن به دو مبحث حوزة مفهومی مبدأ و مقصد پرداخته خواهد شد. در 

ذیل هریک از این دو حوزه، ریز‌حوزه‌های مفهومی متعدد تحلیل و بررسی می‌شوند. 

1) source domain

2) target domain

3) mapping



سال هشتم 
شمارة دوم
پیاپی: 15

پاییز و زمستان
1403

143

 � 
تی

اخ
شن
ی 
اس
شن
ان‌
 زب
رد
یک
رو
بر 
یه 

تک
 با 
یم
کر
ن 
رآ
ر ق
« د

زن
»و
ی 
وم
فه
ۀ م
عار

ست
ا 3-1- حوزة مفهومی مبدأ وزن در قرآن کریم

پنج واژه یا ریشــة مهم در انتقال حوزة مفهومی وزن )مبدأ( به حوزه‌‌های مفهومی دیگر 
نقش دارند که عبارت‌اند از: ‌»ثقل‌«‌ ‌»وزر‌«‌، ‌»وزن‌«‌، ‌»خفف‌«‌ و ‌»کیل‌«.‌ در ادامه ذیل هر ماده ابتدا 
معنای لغوی آن، سپس کاربرد صرفی در قالب واژگان و در مرحلة سوم حوزه‌‌های مفهومی 
مقصد استخراج شده است، بدین‌ترتیب آشکار می‌شود که واژگان مربوط به حوزة مفهومی 

وزن برای تبیین کدام حوزه یا حوزه‌ها در قرآن کریم استفاده شده‌اند. 

3-1-1 ثقل 
»ثقَُل‏َ ثقَِلًًا« به معنای سنگین‌بودن است )فراهیدی، بی‌تا: 136/5( »ثقل«، متضاد واژة سبک 
اســت. )جوهری، بی‌تا: 1647‌/4(. اصمعی معتقد است: »أعَْطِه‏ ثقِْلَه‏« یعنی »آن شیئ را وزن 
کن« )ازهری، بی‌تا: ‏80‌/9(. »مثِقَْال‏ُ« واحد وزن با اندازه معلوم است )ازهری، بی‌تا: 79/9( و 
ة«؛  در اصل مقدار وزن هر چیز است؛ چه آن وزن کم باشد چه زیاد، ازاین‌رو معنای »مثِقْال‏ ذرَّ
یعنی وزن آن ذره. مادة ثقل با محوریت معنایی »سنگینی« یکی از ریشه‌‌های مربوط به حوزة 

مفهومی وزن است که 28بار در قالب اشکال صرفی زیر در قرآن کریم به‌کار رفته است.
جدول 1- اشکال صرفی مادة ثقل

3-1-2 خفف 
»خَفَّ‏ الشــي‏ءُ خَفًّا و خِفَّةً«: یعنی آن چیز سبک شــد )ابن‌درید، بی‌تا: 106/1( »الخَفَّةُ و 
‏ الميزان«: یک کفة ترازو بلندتر شد. »خَفّفَه‏،  الخِفَّةُ«: به‌معنای سبکی، ضد سنگینی است، »خَفَّ
و خَفّف‏ عنه و استخفّه‏«؛ یعنی چیزی را سبک کرد یا از آن کاست. )زمخشری، بی‌تا: 170( 
»خِفَّةُ الوَزْنِ و خِفّةُ الحالِ« به‌معنای کم‌وزنی و سبک‌بالی است )ابن‌منظور، بی‌تا: ‏80‌/9(. مادة 
خفف با محوریت معنایی» سبکی« یکی از ریشه‌‌های مربوط به حوزة مفهومی وزن است که 
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16بار در قالب اشکال صرفی زیر در قرآن کریم به‌کار رفته است.
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3-1-3 وزن
»وَزَنَ يزَِنُ وَزْناً«: یعنی ســنگینی یک شیئ که با شیئ مانند آن اندازه‌گیری می‌شود. »وَزَنَ 
الشــي‏ءُ«: آن شــیئ را اندازه‌گیری کرد. )فراهیدی، بی‌تا: 386/7؛ ازهری، بی‌تا: 13/ 176(. 
»میزان« ابزاری اســت که با آن اشــیا را وزن می‌کنند )فراهیدی، بی‌تــا: 386/7(. ابومنصور 
می‌گوید: من دیدم که عرب به وزنه‌هایی از سنگ و آهن که با آن خرما و دیگر چیزها را وزن 
می‌کردند، »موازین« می‌گفتند و مفرد آن »میزان« است. )ابن‌منظور، بی‌تا: 446/13(. میزان و 
ابزار ســنجش بر اساس اختلاف موضوعات مختلف است و هر چیزی متناسب با خودش 
وزن می‌شود. اشیای مادی با میزان مادی چون سنگ و آهن و .. و اشیای غیرمادی نیز با آنچه 
متناسب آن است سنجیده می‌شوند )مصطفوی، بی‌تا: 97/13(. مادة وزن، با محوریت معنایی 
»اندازه‌گیری« یکی از ریشه‌‌های مربوط به حوزة مفهومی وزن است که 23بار در قالب اشکال 

صرفی زیر در قرآن کریم به‌کار رفته است.
جدول3- اشکال صرفی مادة وزن

3-1-4 کیل
مادة کیل، با محوریت معنایی »پیمانه‌کردن« یکی از ریشــه‌‌های مربوط به حوزة مفهومی 
وزن اســت که 16بار در قالب اشکال صرفی اســمی )12بار: کیل و مکیال( و فعلی)4بار: 
کالوهــم، کلتم، اکتالوا و نکتل( در قرآن کریم به‌کار رفته اســت. ازآنجاکه در این مقاله این 



سال هشتم 
شمارة دوم
پیاپی: 15
پاییز و زمستان
1403

146

واژه شاهدمثالی برای استعارة مفهومی مقصد نیست و بیان آن از باب مصادیق زبانی استعارة 
مفهومی وزن در قرآن کریم است به ذکر همین مقدار بسنده می‌کنیم. 

3-1-5 وزر
»وَزرُ« در کلام عرب به معنای کوهی اســت که بدان پنــاه می‌برند، ازاین‌رو عرب به هر 
چه پناه می‌برد و آن چیز او را حفظ می‌کند »وَزر« می‌گوید )ازهری، بی‌تا: 167/13(. »وَزَرُ« 
به‌معنای پناهگاه اســت و »وِزر« گناه و ســنگینی و اندازة معینی از طعام و آذوقه و سلاح 
)جوهری، بی‌تا: 845/2(. »وِزْر«: بار فردی است که لباسش را پهن کند و کالا و باروبنه‌اش 
را در آن می‌نهــد )ابن‌فارس، بی‌تا: 108/6(. فیروزآبادی معتقد اســت »وَزَرُ«، به کوه رفیع 
گویند و به‌معنای هر نوع پناهگاه و دژ مســتحکم اســت و »وِزْرُ«، به‌معنای گناه و سنگینی 
است و نیز آذوقة بزرگ و سلاح و بار سنگین، جمع آن »أوزار است«. »وَزَرَه‏ُ، وِزْراً« یعنی آن 
را حمــل کرد و »وَزَرَ يزَِرُ، و وَزِرَ يوَْزَرُ، و وُزِرَ يوُزَرُ وِزْراً و وَزْراً وَزِرَة«، به معنای گناه‌کردن 
است )فیروزآبادی، بی‌تا: ‏251‌/2(. مادة وزر، با محوریت معنایی »سنگینی« یکی از ریشه‌‌های 
مربوط به حوزة مفهومی وزن اســت که 27بار در قالب اشــکال صرفی زیر در قرآن کریم 

به‌کار رفته است. 
جدول4- اشکال صرفی مادة وزر

دریک نگاه کلی می‌توان دریافت که در میان این حوزه‌ها واژة ثقل)28 بار( بیشترین بسامد 
و مفهوم کیل)12 بار( کمترین بسامد را دارند. نمودار زیر بسامد هریک از واژگان حوزة مبدأ 

را در یک نگاه کلی بیان می‌دارد.
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نمودار1- بسامد حوزة مفهومی مبدأ وزن

3-2 حوزه‌‌های مفهومی مقصد وزن
در قــرآن کریم، حوزة مفهومی وزن با کمک‌گرفتــن از مصادیق زبانی خود و در برخی 
آیات با قرار‌گرفتن بیش از یک مادة زبانی در کنار هم1 یا تکرار یک ماده در اشکال صرفی 
متفاوت،2 برای وضوح‌بخشــی معنایی در چندین حوزة مفهومی مورد استفاده قرار می‌گیرد 

که توضیح آن در ذیل به تفصیل می‌آید: 

3-2-1 عمل، شیءِ دارای وزن است
این‌ نام‌نگاشــت برگرفته از دیدگاه قرآنی، دارای مجموعه‌‌ای از تناظر‌های نظام‌مند است 
که میان حوزة مفهومی وزن و عمل ارتباط برقرار کرده و عمل را شــیء دارای وزن معرفی 
می‌کنــد. بدین‌ترتیب مخاطب با ایجاد تناظر میان مفاهیــم وزن و عمل به درک عمیق‌تری 
نسبت به جایگاه و اهمیت عمل و رفتار انسانی دست می‌یابد. مصداق زبانی حوزة مفهومی 

مبدأ وزن برای این نام‌نگاشت در تمامی موارد، مادة »ثقل« و مشتقات آن است.
مَاوَاتِ أوَْ فىِ الْأْأَرْضِ  آیة ‌﴿ياَبنُى‏َ إنِهَّا إنِ تكَُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فتَكَُن فىِ صَخْرَةٍ أوَْ فىِ السَّ
ُ ...﴾ )لقمان/16(؛ »اى پسرك من! اگر عمل انسان هم‌وزن دانه‌اى از خردل در دل  يأَْتِ بهِا اللَّهَّ

سنگى يا در آسمان‌ها يا در زمين باشد، خداوند آن را ]براى حساب[ م‌ىآورد...«.‌ 
این آیه رفتار انسان را شیءِ دارای وزن در نظر گرفته است؛ چراکه می‌گوید اگر به سنگینی 

یک دانة خردل هم باشد، از علم الهی دور نمانده و مورد محاسبه قرار می‌گیرد. 
اءِ وَلََا أصَْغَرَ  ــمَ ةٍ فىِ الْأْأَرْضِ وَلََا فىِ السَّ ِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّ ب در آیة مبارکة: ﴿... وَمَا يعَْزُبُ عَن رَّ
مِن ذَالكَِ وَلََا أكَْبرَ...﴾ )یونس/61(؛ »... و چيزى به اندازة سنگينى ذرّه‏اى نه در زمين و نه در 

باِياَتنِاَ  بمَِا كاَنوُاْ  أنَفُسَهُم  َّذِينَ خَسِرُواْ  ال فأَُوْلئَكَ  مَوَازِينهُُ  المُْفْلِحُونَ*وَمَنْ خَفَّتْ  فأَُوْلئَكَ هُمُ  مَوَازِينهُُ  ثقَُلَتْ  الحَْقُّ فمََن  يوَْمَئذٍ  1( ﴿الوَْزْنُ 
زَنوُهُمْ يخُسِرُونَ﴾ )مطففین/3( يظَْلِمُونَ﴾ )اعراف/9( ، ﴿وَإذَِا كاَلوُهُمْ أوَ وَّ

2( ﴿... وَلا تزَِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرى‏ ...﴾ )انعام/164( 
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آسمان از )احاطة ذات و قدرت و علم( پروردگارت پنهان نيست و نه كوچ‌كتر از آن و نه 
بزرگ‌تر نيست...«.

خداوند بیان می‌دارد که اعمال همة بندگان اعم از عمل پیامبر)ص( و دیگران حتی اگر به 
سنگینی ذره‌‌ای باشد، از علم پروردگار مخفی نیست. 

در آیه 47 سورة انبیا بخش وسیعی از مفهوم وزن‌داشتن عمل در آیات در ارتباط با قیامت 
اســتفاده شده است؛ زیرا از دیدگاه قرآن قیامت، صحنة توزین عادلانة اعمال؛ یعنی سنجش 
و محاسبة مبتنی بر قسط آنهاست: ﴿وَنضََعُ المَْوَازِينَ القِْسْطَ ليِوَْمِ القِْيمََةِ فلَََا تظُْلَمُ نفَْسٌ شَيْئا وَإنِ 
كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أتَيَْناَ بهَِا وَكَفَى‏ بنِاَ حَاسِــبِينَ﴾ ملاحظه می‌شود که در این آیه حوزة 

مفهومی مبدأ با دو مادة زبانی »وزن« و »ثقل« به تبیین این معنا پرداخته است.

 3-2-1-1 عمل خیر یا شر، شیء دارای وزن است
از جمله مفاهیم ذیل این‌ نام‌نگاشت این است که هر نوع عملی چه خیر باشد یا شر و چه 
گناه باشد یا صواب، شیءِ دارای وزن است. خداوند برای تبیین این نام‌نگاشت در قرآن کریم 
ا  ةٍ شَرًّ ةٍ خَيْرًا يرََهُ*وَمَن يعَْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ از واژة »مثقال« استفاده کرده است: ﴿فمََن يعَْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ
يرََهُ﴾ )زلزال/7و8(؛ »پس هركس به سنگینی یک ذرّه کار خوبى كند آن را ببيند و هركس به 

سنگینی یک ذرّه بدى كند آن را ببيند«؛ پس خیر و شر هر دو وزن دارند. 
به‌این‌ترتیب مفهومی مانند ظلم به دیگران نیز شیءِ دارای وزن است. ظلم می‌تواند سنگین 
ةٍ وَإنِ  َ لََا يظَْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّ باشد یا سبک و خداوند متعال از سبک‌ترین ظلم هم منزه است: ﴿إنَِّ اللَّهَّ
َّدُنهُْ أجَْرًا عَظِيمًا﴾ )نساء/40(؛ »همانا خدا به سنگینی یک ذرّه ستم  تكَُ حَسَنةًَ يضَُاعِفْهَا وَيؤُْتِ مِن ل
نمك‌ىند، و اگر كار نىكي باشد آن را دو چندان مك‌ىند، و از نزد خويش پاداشى بزرگ م‌ىدهد«.‌‌ 
مجموعه آیاتی که در مورد وضعیت گنهکاران در قیامت آمده است، یک تصویر متحرک 
از انسان‌ها را در قیامت در ذهن ترسیم می‌کند و نشان می‌دهد گناهان، دارای وزن هستند و 

انسان در قیامت بار گناهان را بر دوش می‌کشد:
خداوند متعال برای تبیین این نام‌نگاشت از حوزة مفهومی مبدأ سه واژة »وزر« و »وزن« و 

»ثقل« استفاده کرده است که همگی با وقایع روز قیامت در ارتباط است.
گروهی از مردم )کسانی که از فرمان الهی در دنیا سرپیچی نموده‌اند(، بارهایی سنگین بر دوش 
دارند که سنگینی این بارها سبب شده تا به سختی و رنج حرکت کنند و افتان و خیزان راه بپیمایند. 
طْناَ فيِهَا وَهُمْ يحَمِلُونَ أوَْزَارَهُمْ عَلى‏َ  ــاعَةُ بغَْتةًَ قاَلوُاْ ياَحَسرْتنَاَ عَلى‏َ مَا فرََّ ﴿... إذَِا جَاءَتهْمُ السَّ
ظُهُورِهِمْ ألَََا سَــاءَ مَا يـَـزِرُونَ﴾ )انعام/31(؛ »... تا وقتی که قيامت ناگهان بر آنان فرارســد، 
می‌گويند: افســوس بر اين كوتاهى كه دربارۀ چنین روزی كرديم و آنان بار ســنگین گناه 
خويش را بر دوش مى كشند، هشدار كه بد بارى به دوش مك‌ىشند«. در این آیه تکرار مادة 
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ا زبانی »وزر« درک معنای سنگینی را تسهیل کرده است.‌ 

این بار سنگین- به دلیل وحدت عمل با پاداش یا مجازات آن در قیامت- کیفر او نیز هست: 
ـهُ يحَمِلُ يوَْمَ القِْيمََةِ وِزْرًا*خَلِدِينَ فيِهِ وَسَــاءَ لهَمْ يوَْمَ القِْياَمَةِ حِمْلًًا﴾  ّـَ ﴿مَّــنْ أعَْرَضَ عَنْهُ فإَِن

)طه/100و101(
»هركــس از قرآن روى برگرداند، در روز قيامت يكفر ســنگينى را به دوش مك‌ىشــد و 

جاودانه در آن عذاب به سر می‌برد و بدباری خواهد بود«.‌ 
در این میان گروهی وضعیت تأســف‌بارتری دارند؛ زیراآنها علی‌رغم میل‌شان نه تنها بار 
سنگین گناهان خود که بار ســنگین گناهان دیگران را نیز حمل می‌کند: ﴿وَليَحَْمِلُنَّ أثَْقَالهَمْ 

وَأثَْقَالًًا مَّعَ أثَْقَالهِمْ ...﴾ )عنکبوت/13(
»آنها بار سنگین گناهان خود را بردوش می‌کشند و علاوه برآن، بار سنگین گناهان ديگران 
را کــه در اضلال آنها نقش داشــته‌‎اند، حمل می‌کنند...« تکرار مــادة زبانی »ثقل« در حوزة 

مفهومی مبدأ درک معنای سنگینی را در این آیه ملموس کرده است.‌ ‌
البته بخشــی از بار گناهان دیگرانی را که در آن نقش داشته‌اند و نه همة بار گناهان آنان را؛ 
ازاین‌رو محکوم به حمل بخشی از بار گمراه‌شدگان هستند: ﴿ليِحَْمِلُواْ أوَْزَارَهُمْ كَامِلَةً يوَْمَ القِْيمََةِ 
َّذِينَ يضُِلُّونهَُم بغَِيرْ عِلْمٍ ألَََا سَــاءَ مَا يزَِرُونَ﴾ )نحل/25(؛ »حقايق را انكار مك‌ىنند تا  وَمِنْ أوَْزَارِ ال
سرانجام در روز قيامت بار گناهان خود را كاملًا بر دوش بكشند و نيز بخشى از بارهاى گناه 
كســانى كه ناآگاهانه گمراه‌‌‌شان م‌ىسازند؛ هشدار که هر دو گروه بار بدی را حمل می‌کنند«. 

تکرار مادة زبانی »وزر« درک معنای سنگینی را در این آیه را برای مخاطب آسان کرده است.
چراکه به دلیل مختار‌بودن همة انسان‌ها و عدم امکان سلب این اختیار، هیچ کس نمی‌‌‌‌تواند 
به‌طور کامل مســئولیت رفتار‌های دیگران را برعهده بگیــرد، حتی اگر به آن رفتارها امر یا 
َّمَا يضَِلُّ عَلَيهْا وَلََا تزَِرُ  َّمَا يهَتدَِى لنِفَْسِهِ وَمَن ضَلَّ فإَِن دعوت یا تشویق کرده باشد: ﴿مَّنِ اهْتدََى‏ فإَِن
وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى‏ ...﴾ )اسراء/15(؛ »هركس هدایت شد، این هدایت به سود اوست و هركس 
گمراه شد، گمراهی به زیان اوست و هيچ گنهکاری، بار سنگین گناه ديگرى را برنم‌ىدارد«.‌

هیچ انســانی هم در قیامت حاضر نمی‌‌‌‌شــود بار گناه شــخص دیگری را - حتی اگر از 
خویشــاوندش باشد- حمل کند و در حمل بار به او مددی برساند، حتی اگر از نزدیکان و 

خویشاوندانش باشد ولذا افراد برای طفره‌رفتن از حمل بار یکدیگر از هم فرار می‌کنند.1 
‏ءٌ...﴾ )فاطر/18(؛ »و  ﴿وَلََا تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى‏ وَإنِ تدَْعُ مُثْقَلَةٌ إلِى‏َ حِمْلِهَا لََا يحُمَلْ مِنْهُ شــىَ
هيچ گرانبارى از گناه، بار گران گناه ديگرى را برندارد، و اگر گرانبارى از گناه، كسى را براى 
حمل بار خود فراخواند؛ چيزى از دوش او برداشته نخواهد شد...«؛ حتی اگر کسی هم بخواهد 
بار دیگری را حمل کند، نمی‌‌‌‌تواند؛ زیرا هر انسانی مسئول بار )گناهان( خویش است: ‌﴿ألََّاَّ تزَِرُ 

1( ﴿يوَْمَ يفَِرُّ المْرْءُ مِنْ أخَِيهِ*وَأمُِّهِ وَأبَيِهِ*وَصَحِبتَهِِ وَبنَيِهِ*لكِل‏ُ امْرِىٍ مِّنهْمْ يوَْمَئذٍ شَأْنٌ يغُْنيِهِ﴾ )عبس/37-34(
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َّيْسَ للِْْانسَانِ إلَِّاَّ مَا سَعَى‏﴾ )نجم/38و39 (؛ »هيچ گرانبارى از گناه، بارگران  وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى‏ وَأنَ ل
گناه ديگرى را برنخواهد داشت و آدمى را جز آن چه تلاش كرده نيست«.‌‌ 

َ غَنى‏ِ عَنكُمْ وَلََا يرَْضى‏َ  چه سپاسگزار باشد و چه ناسپاس که خداوند می‌فرماید: ﴿إنِ تكَْفُرُواْ فإَنَِّ اللَّهَّ
لعِِباَدِهِ الكُْفْرَ وَإنِ تشَْكُرُواْ يرَْضَهُ لكَُمْ وَلََا تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى‏...﴾ )زمر/7(؛ »اگر كفر و ناسپاسى كنيد 
خداوند از شما ب‌ىنياز است؛ اما كفر و ناسپاسى را براى بندگان خود نم‌ىپسندد و اگر سپاس‌گزاريد، 

آن را براى شما م‌ىپسندد، و هيچ گرانبارى از گناه، بار گران گناه ديگرى را برنمی‌دارد...«.‌ 

2-1-2-3-عمل خیر سنگین و عمل شر سبک است
یکی دیگر از مفاهیم ذیل‌ نام‌نگاشت ‌»عمل، شیءِ دارای وزن است‌«، سنگین‌بودن عمل خیر 
)صالح( و سبک‌بودن عمل شر )غیرصالح( است و ظاهراً در تضاد با مفهوم: ‌»هر نوع عملی چه 
خیر باشــد یا شر و چه گناه باشد یا صواب، شیءِ دارای وزن است«،‌ قرار دارد. براساس این 
تناظر معنایی عمل صالح و نیکو وزن زیادی دارد و عمل ناصالح و قبیح وزن کمی: ﴿فمََن ثقَُلَتْ 
َّذِينَ خَسِرُواْ أنَفُسَهُمْ فىِ جَهَنَّمَ خَالدُِونَ﴾  مَوَازِينهُُ فأَُوْلئَكَ هُمُ المُْفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينهُُ فأَُوْلئَكَ ال
)مؤمنون/102و103(؛ »پس آنان كه اعمال‌‌‌شــان سنگين باشد، رستگارند و آنان كه اعمال‌‌‌شان 

سبك باشد، سرمایة وجودی خود را تباه كرده، در دوزخ جاودان‌اند«. 
اضِيةٍَ*وَأمََّــا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينـُـهُ فأَُمُّهُ هَاوِيةٌَ﴾  ‌‌﴿فأََمَّــا مَن ثقَُلَتْ مَوَازِينهُُ فهَُوَفىِ عِيشَــةٍ رَّ
)قارعه/6تا9(؛ »پس هركس اعمالش سنگين باشد، او در زندگانى خوش و پسنديده‌اى است 

و هركس اعمالش سبك باشد، جايگاهش پرتگاه دوزخ است«.‌
براســاس آیات سورة اعراف روشن می‌شود که معیار سنگینی یا سبکی اعمال معیار حق 
اســت: ﴿والوَْزْنُ يوَْمَئذٍ الحَْقُّ فمََن ثقَُلَتْ مَوَازِينهُُ فأَُوْلئَكَ هُــمُ المُْفْلِحُونَ *وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينهُُ 

َّذِينَ خَسِرُواْ أنَفُسَهُم بمَِا كاَنوُاْ باِياَتنِاَ يظَْلِمُونَ﴾ )اعراف/8 و9(  فأَُوْلئَكَ ال
»و معیار ســنجش اعمال در آن روز حق اســت، پس هركس اعمال وزن‌شده‌اش سنگين 
)مشــتمل برحق( باشد، چنين كسانى در حقيقت رســتگارند و هركس اعمال وزن‌شده‌اش 
سبك )بی‌بهره از حق( باشد چنين كسانى خود را تباه كرده‌‌اند، بدان سبب كه ]با انكار ب‌ىدليل 

خود[ به آيات ما ستم مك‌ىردند«.‌ 
در توصیف ســنگینی و ســبکی عمل می‌توان گفت: گویی عمل، خودْ وزن اولیه‌‌ای دارد 
و حق‌بودن آن باعث ســنگینی‌اش )سنگینی اضافی( شــده و با باطل‌بودنش چیزی بر وزن 
عمل افزوده نمی‌شود. )طباطبایی، 1374، 9/8-11(. شاهد بر صحت این سخن آیه‌ای است 
که می‌فرماید: کسانی که به دلیل کفرورزیدن، اعمال‌‌‌شان حبط می‌شود- چون عملی وجود 

ندارد- در قیامت اعمال‌شان سنجیده نمی‌‌‌‌شود: 
ِّهِمْ وَلقَِائهِ فحَبطَِتْ أعَْمَالهُُمْ فلَََا نقُِيمُ لهَمْ يوَْمَ القِْياَمَةِ وَزْناً﴾ )کهف/105(  َّذِينَ كَفَرُواْ باِياَتِ رَب ﴿أوُْلئَكَ ال



سال هشتم 
شمارة دوم
پیاپی: 15

پاییز و زمستان
1403

151

 � 
تی

اخ
شن
ی 
اس
شن
ان‌
 زب
رد
یک
رو
بر 
یه 

تک
 با 
یم
کر
ن 
رآ
ر ق
« د

زن
»و
ی 
وم
فه
ۀ م
عار

ست
ا »آنانند كه به آيات پروردگار خود و ديدار او )روز قيامت( كافر شدند، پس اعمال‌‌‌شان تباه 

گرديد، ازاين‌رو روز قيامت سنجشى براى آنان به پا نكنيم«.‌ 
نکتة قابل‌تأمل آنکه انزال و وضع میزان قبل از قیامت یعنی در دنیا و طی دو مرحله انجام 
شده است. با این توضیح که حق - میزان - در مرحلة اول هم‌زمان با خلق و تکوین آسمان 
در قالب قوانین تکوینی و در مرحلة بعد هم‌زمان با ارسال رسل و انزال کتب در قالب قوانین 

تشریعیِ نازل‌شده، ظهور یافته است.
مَاءَ رَفعََهَا وَوَضَعَ المِْيزَانَ*ألََّاَّ  آیاتی که در ادامه می‌آید، شــاهد بر این سخن اســت: ‌﴿وَالسَّ
تطَْغَوْاْ فىِ المِْيزَانِ*وَأقَيِمُواْ الوَْزْنَ باِلقِْسْــطِ وَلََا تخُسِرُواْ المِْيزَانَ﴾ )الرحمن/7-9(؛ »و آسمان را 
برافراشت و میزان را ]که وسیلة سنجش متناسب هرچیزی اعم از امور مادی و معنوی مانند 
عمل اســت[ بنهاد. پس شما هم میزان را رعایت کرده و در آن طغیان نکنید و خود نیز در 

مقام سنجش، به‌درستی عمل کنید«.‌  
ــاعَةَ قرَِيبٌ﴾ )شــوری/17(؛  ى أنَزَلَ الكِْتاَبَ باِلحْق‏ّ وَالمِْيزَانَ وَمَا يدُْرِيكَ لعََلَّ السَّ ـذِ ّـَ ُ ال ﴿اللَّهَّ
»خداوند کتاب مبتنی بر حق و ]دین به عنوان[ میزان و وسیلة سنجش را نازل کرد و تو چه 

می‌دانی شاید زمان قیامت ]سنجش اعمال بر اساس دین[ نزدیک باشد«.‌‌
﴿لقََدْ أرَْسَلْناَ رُسُلَناَ باِلبْيَِّناَتِ وَأنَزَلنْاَ مَعَهُمُ الكِْتاَبَ وَالمِْيزَانَ ليِقَُومَ النَّاسُ باِلقِْسْطِ ...﴾ )حدید/25(؛

»ما رســولان خود را با دلایل روشن و با کتاب و میزان فرستادیم تا مردم با بهره‌گیری از 
میزان، بر اساس قسط قیام کنند...«.‌ 

چنانچه ملاحظه می‌شود حوزة مفهومی مبدأ در اینکه عمل خیر )صالح( سنگین است و 
عمل شر )ناصالح( سبک است، واژة »وزن« است. 

3-1-2-3 موجود مکلف به‌واسطه عملش دارای وزن است
یکی دیگر از مفاهیم مربوط به‌ نام‌نگاشــت: ‌»عمل، شــیءِ دارای وزن است‌«، این است 
که موجودات مکلف به‌واسطة اعمال‌‌‌شــان چه نیک و چه بد وزن‌دار می‌شوند. ثقََلان دو 
گروه جن و انس هســتند که از میان همه کائنات، تنها موجودات دارای اختیار در عمل و 
صاحب تکلیف‌اند: ﴿سَنفَْرُغُ لكَُمْ أيَُّهَ الثَّقَلََانِ﴾ )الرحمن/31(؛ »ای دو گروه جن و انس! ما 
به‌زودی بســاط دنیا را درهم پیچیده ]و در نشــئة دیگری به حساب اعمال شما رسیدگی 

می‌کنیم. )به قرینة آیات مابعد تا أنت‌های آیه([‌«‌
با شروع نشئة آخرت زمین ثقل خود را که همان موجودات ذاتکلیف‌اند، بیرون می‌ریزد: 
﴿وَأخَْرَجَتِ الْأْأَرْضُ أثَْقَالهََا﴾ )زلزال/2(؛ »و زمین بار‌های ســنگین خود را از انسان‌ها بیرون 

می‌ریزد ]تا به حساب اعمال‌‌‌شان رسیدگی شود[«. )به قرینة آیات 6تا8([‌ 
به‌صورت کلی‌تر همة موجودات به اندازه و تناسب بهره‌‌‌‌شان از وجود دارای وزن هستند: 



سال هشتم 
شمارة دوم
پیاپی: 15
پاییز و زمستان
1403

152

مَاوَاتِ وَلََا فىِ الْأْأَرْضِ وَلََا أصَْغَرُ مِن ذَالكَِ وَلََا أكَْبرَ إلَِّاَّ فىِ  ةٍ فىِ السَّ ﴿... لََا يعَْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّ
كِتاَبٍ مُّبيِنٍ﴾ )سبأ/3(؛ »... از علم او هم‌وزن ذرّه‏اى نه در آسمان‏ها و نه در زمين پنهان نيست 
و چيزى كوچ‌كتر از آن و بزرگ‌تر از آن نيست، جز آنكه در كتاب آشكار )لوح محفوظ( 
ثبت است«.‌ حوزة مفهومی مبدأ در این نام‌نگاشت واژة »ثقل« است. نکته قابل توجه آن که 

علاوه بر عمل، گرایش و اندیشه نیز به انسان وزن می دهد. 

1-3-1-2-3-گرایش‌ به انسان وزن می دهد
گرایش‌های انسانی نیز مانند اعمال دارای وزن هستند و به انسان وزن می‌دهند، گاه سنگینی در 
َّذِينَ ءَامَنوُاْ مَا لكَم‏ُ  انسان نه به‌واسطة اعمالش؛ بلکه به دلیل نوع تمایلاتش ایجاد می‌شود: ﴿يأََيُّهَا ال
نيْاَ مِنَ الاخَِرَةِ ...﴾ )توبه/38(؛  ِ اثَّاقَلْتمُْ إلِىَ الْأْأَرْضِ أرََضِيتمُ باِلحَْيوَةِ الدُّ إذَِا قيِلَ لكَم‏ُ انفِرُواْ فىِ سَبيِلِ اللَّهَّ
»ای کسانی که ایمان آورده‌اید شما را چه شده است که وقتی پیامبر به شما می‌گوید در راه خدا به 
سوی میدان جنگ حرکت کنید، سنگینی کرده و به زمین می‌چسبید ]کنایه از تمایل به ماندن در 

شهر خود یا تمایل به دنیا[. آیا به جای آخرت به زندگی دنیا دل‌خوش کرده‌اید...«.‌‌
در این آیه نفسانیات، اسباب سنگینی انسان به سمت پایین؛ یعنی دنیا را فراهم می‌آورد. در 
چند آیه بعد خداوند متعال از انسانِ مدعی ایمان می‌خواهد به اقتضای ایمان خود عمل کرده 
و بر همة بهانه‌جویی‌هــای نفس فائق آمده و فرمان الهی را گردن نهد: ﴿انفِرُواْ خِفَافاً وَثقَِالًًا 
َّكُمْ إنِ كُنتمُْ تعَْلَمُونَ﴾ )توبه/41(؛ »چه سبک  ِ ذَالكُِمْ خَيرْ ل وَجَهِدُواْ بأَِمْوَالكُِمْ وَأنَفُسِكُمْ فىِ سَبيِلِ اللَّهَّ
باشید و چه سنگین به سمت میدان جهاد حرکت کنید و با اموال و جان‌های خود در راه خدا 
جهاد کنید که این برای شما بهتر است، اگر بدانید«.‌ دو مادة متضاد »خفف« و »ثقل« به فهم 

انسان در درک اینکه گرایش‌های انسانی دارای وزن است، کمک می‌کند.
از تدبــر در ایــن آیه می‌توان به این مطلب رســید که گرایش‌های عالی انســانی، مانند 
آخرت‌خواهی اســباب سبک وزنی انســان و تمایل به آســمان و بالا را فراهم می‌آورد و 
گرایش‌های نفسانی دانی مانند دنیاخواهی باعث می‌شوند انسان به سمت زمین و پایین میل 

کند. در اینجا پیوند دو‌ استعارة مفهومی جهت و وزن نیز پدیدار می‌شود. 
پایین= سنگین‌شدن= دنیاخواهی )همان‌گونه که هرقدر جرم یک ماده بیشتر باشد؛ سنگین‌تر 
شده و به زمین نزدیک می‌شود، انسان دنیاخواه نیز چون به مادیات آمیخته می‌شود، سنگین 

شده و به پایین متمایل می‌شود(. 
بالا= سبک شدن= آخرت‌خواهی)همان‌گونه که هرقدر جرم یک ماده کمتر باشد؛ سبک‌تر 
شده و از زمین فاصله می‌گیرد، انسان آخرت خواه نیز چون از مادیات فارغ می‌شود، سبک 

شده و به بالا می‌رود(.

2-3-1-2-3-اندیشه به انسان وزن می دهد
عقاید و تفکرات نیز دارای وزن هستند و به انسان وزن می‌دهند. انسان بدون تفکر و درنتیجه 
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ا تابع بی‌چون‌و‌چرای دیگران، سبک است و وزنی ندارد، در آیه زیر فرعون با سخنان خود عقول 

قوم خود را دزديد و فريبشان داد)طباطبایی، 1374، 18 /166(.  قدرت تفکر و اندیشیدن را از 
قوم خود گرفت تا در مرحله بعد بتواند آنها را تحت فرمان و تبعیت بی چون و چرای خود 
درآورد و بدین ترتیب گویی مردم با از دست دادن قدرت تفکر که دارای وزن است، بی وزن 
َّهُمْ كاَنوُاْ قوَْمًا فاَسِقِينَ﴾ )زخرف/54(؛ »او قوم خود را سبک  شدند: ﴿فاَسْتخََفَّ قوَْمَهُ فأََطَاعُوهُ إنِ

)تحمیق و بی‌اندیشه( کرد و در نتیجه از او اطاعت کردند. آنها مردمی فاسق بودند«.‌ 

3-3-1-2-3-فضائل اخلاقی به انسان وزن می دهد
همچنین انســان به‌واســطة فضائل اخلاقی مانند صبر دارای وزن می شــود و در مقابل، 
رذائل اخلاقی و شخصیتی اسباب سبک شدن انسان را فراهم می آورد؛ مشرکان تلاش می 
کردند با ایجاد فشارهای روانی بر پیامبر اکرم )ص( آرامش ایشان را بر هم زده، ایشان رارا 
ِ حَقٌّ والََا يسَْتخَِفَّنَّكَ  از وزانت انداخته و و شخصیت او را سبک نمایند: ﴿فاَصْبرِ إنَِّ وَعْدَ اللَّهَّ
َّذِينَ لََا يوُقنِوُنَ﴾ )روم/60(؛ »پس صبر كن كه وعدة خدا حقّ اســت، و زنهار تا كسانى كه  ال

يقين ندارند، تو را سبک ننمایند«.‌ 

2-2-3 عذاب دارای وزن است
از نگاه قرآن عذاب که همان حقیقت رفتارها و اعمال ناشایســت انســانی است، دارای 
وزن است و می‌تواند سنگین یا سبک باشد. براساس آیاتی که در ذیل می‌آید، برای گروهی 
از انسان‌ها عذاب ســبک نمی‌‌‌‌شود و بار سنگین آن را بر دوش‌های خود خواهند داشت و 

ملاحظه خواهد شد که حوزة مفهومی مبدأ، واژة »خفف« و مشتقات آن است: 
َّذِينَ  کسانی که در معامله خود، دنیا را به بهای از دست‌دادن آخرت خریده‌اند: ‌﴿أوُْلئَكَ ال

نيْاَ باِلَاخِرَةِ فلَََا يخُفَّفُ عَنهْمُ العَْذَابُ وَلََا هُمْ ينُصَرُونَ﴾ )بقره/86( اشْترَوُاْ الحَْيوَةَ الدُّ
 »کسانی که به بخشی از دستورات کتاب الهی عمل کرده و بخشی دیگر را فرومی‌گذارند، 
آنها كسان‏ى هســتند كه زندگى اين دنيا را به بهاى آخرت خريده‌اند، پس هرگز عذاب‌‌‌شان 

سبک نشده و کسی در تحمل عذاب شریک آنها نمی‌‌‌‌شود«.‌‌ 
یا در تعبیر دیگر کســانی که کافر شدند و بر کفر خود باقی ماندند تا مرگ آنها فرارسید: 
َّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتوُاْ وَهُمْ كُفَّارٌ .... لََا يخُفَّفُ عَنهْمُ العَْذَابُ وَلََا هُمْ ينُظَرُونَ﴾ )بقره/161و162( ﴿إنَِّ ال
 »آنان كه کافر شــدند و در حال کفر مردند، ... نه عذاب‌‌‌شان سبك م‏ىشود و نه به‌واسطة 

تأخیر در عذاب مهلتی می‌یابند«.‌‌ 
َّذِينَ كَفَرُواْ ... وَلََا يخُفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابهَِا كَذَالكَِ نجَزِى كل‏ُ كَفُورٍ﴾ )فاطر/36(  ﴿وَال

»و كسانى كه کافر شدند ... و عذاب آنها سبك نخواهد شد. اين گونه ما هر كافر و ناسپاس 
را يكفر خواهيم داد«.‌‌ 
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َّذِينَ ظَلَمُواْ العَْذَابَ فلَََا يخُفَّفُ عَنهْمْ وَلََا هُمْ ينُظَرُونَ﴾ )نحل/85 (  ﴿وَإذَِا رَءَا ال
»و کافران ستمکار وقتی عذاب را مشاهده كنند، بر آنان ثابت م‏ىشود كه نه عذاب از آنها 

سبك خواهد شد و نه به‌واسطة تأخیر در عذاب مهلتی می‌یابند«.‌ 
ُ قوَْمًا كَفَرُواْ بعَْدَ إيِمَانهِمْ وَشَهِدُواْ  و کسانی که پس از ایمان و اقرار به حق، کافر شدند: ﴿كَيْفَ يهَْدِى اللَّهَّ

أنََّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ البْيَِّناَتُ ... لََا يخُفَّفُ عَنْهُمُ العَْذَابُ وَلََا هُمْ ينُظَرُونَ﴾ )آل عمران/88-86(
 »چگونه خداوند هدايت كند گروهى را كه پس از آنكه ايمان آوردند و شهادت دادند كه 
فرســتادة ما حق است و دلايل روشنى برای آنها آمد، كفر ورزيدند؟... نه عذاب آنها سبک 

م‏ىشود و نه به‌واسطة تأخیر در عذاب مهلتی می‌یابند«.‌‌ 
َّذِينَ فىِ   هر قدر هم که بر سبک‌شدن عذاب‌‌‌شان اصرار بورزند، چنین نمی‌‌‌‌شود: ﴿وَقاَلَ ال

َّكُمْ يخُفِّفْ عَنَّا يوَْمًا مِّنَ العَْذَابِ ...﴾ )غافر/49( النَّارِ لخَِزَنةَِ جَهَنَّمَ ادْعُواْ رَب
 »آنان كه در آتش‌اند به نگهبانان جهنم گويند: از پروردگارتان بخواهید تا برای یک روز، 

مقداری از عذاب را از ما سبک کند...«.‌ 

3-2-3 کلام، شیءِ دارای وزن است
َّا  کلام و ســخن با توجه به محتوایی که در خود دارد، می‌تواند سبک یا سنگین باشد: ﴿إنِ
سَنلُْقِى عَلَيْكَ قوَْلًًا ثقَِيلًا﴾ )مزمل/5(؛ »همانا ما به‌زودى بر تو سخنى سنگين القا خواهيم كرد«.‌

بر اساس این آیه، قرآن کریم به جهت محتوای ویژه‌اش-که به قوام‌یافته‌ترین مسیر هدایت 
می‌کند1 و قول فصل اســت2 - سنگین است. این ســنگینی می‌تواند از چند جهت باشد: 1. 
ازجهت فهم معانیش؛ چراکه کلام الله است. 2. از جهت تحقق‌بخشی و عمل به مفاهیم متعالی 
آن توسط پیامبر اکرم)ص( و تلاش برای ابلاغ آن معارف به مردم و ایجاد یک جامعة مبتنی بر 
ارزش‌های قرآنی. بنابر آنچه از بیان ویژگی‌های قرآن کریم در خود قرآن آمده است، می‌توان 
همة دلایل قول ثقیل‌بودن آن را استقرا کرد و به‌عنوان یک شاخص در سخن‌گفتن، سایر سخنان 
را بر اساس آن ارزیابی کرد و به اندازة نزدیکی یا دوری از ویژگی‌های قرآن، به آنها وزن داد. 

3-2-3 تکالیف الهی شیء دارای وزن‌ است
هم چنین اوامر و احکامی که صادر می‌شود، نیز می‌تواند دارای وزن باشد، به این صورت 
که دســتورات آسان، سبک‌اند و تشریعات سخت، سنگین هستند. به این معنا که گویی این 
اوامر بســان باری بر دوش انســان‌اند که باید آنها را به سرمنزل مقصود؛ یعنی اجرایی‌کردن 
برســاند. خداوند متعال در قرآن کریم در آیاتی چند، از تخفیف و ســبک‌کردن بار اجرای 

تکالیف سخن گفته است و می‌فرماید:

1( اسراء/9
2( طارق/14
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ا َّذِينَ ءَامَنوُاْ كُتبَِ عَلَيْكُمُ القِْصَاصُ فىِ القَْتْلىَ الحْرُّ باِلحْرِّ وَالعَْبْدُ باِلعَْبْدِ وَالْْأنُثى‏َ باِلْْأنُثى‏َ فمََنْ عُفِىَ  ﴿يأََيهُّا ال

ِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ...﴾ )بقره/178( ب لهَُ مِنْ أخَِيهِ شى‏َءٌ فاَتِّباَعُ باِلمَْعْرُوفِ وَأدََاءٌ إلِيَْهِ بإِِحْسَانٍ ذَالكَِ تخَفِيفٌ مِّن رَّ
 »اى كســانى كه ايمان آورده‏ايد، دربارة كشته‏شدگان به عمد، حكم قصاص آزاد در برابر 
آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن بر شــما نوشــته شده است، پس هر قاتلى كه از 
جانــب برادر دينى خود یعنی ولىّ مقتول مورد عفــوی قرار گرفت و همة حق قصاص يا 
بعضى از آن را بخشــيد يا تبديل به ديه کرد، پس بر عفوكننده پيروى از معروف، و بر قاتل 
پرداخت ديه به او به نىكي و احســان واجب است، اين دستور كه قصاص حكم، تخييرى 

است نه واجب معين تخفيف و رحمتى از جانب پروردگارتان است ....«.
 دلیل این تخفیف و سبک‌کردن بار تکلیف را آیة بعدی روشن می‌سازد:

ُ أنَ يخُفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْْانسَنُ ضَعِيفًا﴾ )نساء/28( ﴿يرُِيدُ اللَّهَّ
 »خداوند م‏ىخواهد تا بارتان را سَــبكُ گرداند و م‏ىداند كه‏ انســان، ناتوان آفريده شده 

است«.‏‌ یا در جایی دیگر می‌فرماید:
ُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أنََّ فيِكُمْ ضَعْفًا﴾ )انفال/66( ﴿الْْانَ خَفَّفَ اللَّهَّ

»اكنون خدا بر شما تخفيف داده است، بعد از آنکه برای شما آشکار کرد كه در شما ضعفى 
هست«...‌ملاحظه می‌شــود که خداوند با استفاده از حوزة مفهومی مبدأ واژة »خفف« درک 

وزین بودن یا نبودن تکالیف الهی را برای انسان ملموس کرده است. 

3-2-4 مسئولیت، شیءِ دارای وزن است
مسئولیت از هر نوعی که باشد، دارای وزن است. گاهی این سنگینی در حد تعهد بر ادای 

یک دَین مانند بدهکاری است: ﴿أمَْ تسَْئلُهُمْ أجَْرًا فهَُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ﴾ )طور/40؛ قلم/46(
 »آیا مگر برای ابلاغ دین از آنان مزدی طلب می‌کنی که بار تعهد ادای آن برایشان سنگینی 

می‌کند«. 
در آیة مبارکة فوق، اجرخواســتن پیامبر)ص( در ازای دعوت و هدایت، دَین و طلبی بر 
دوش مخاطبان اوســت؛ ازاین‌رو بدهکار سنگین است؛ زیرا او در قبال پرداخت دین خود 

مسئول است. 
نبوت و رسالت نیز وزن دارد و سنگین است. خداوند متعال برای تبیین این استعاره مفهومی 
از حوزة مفهومی مبدأ واژة »وزر« استفاده کرده است و خطاب به خطاب به پیامبر اکرم)ص( 

َّذِى أنَقَضَ ظَهْرَكَ﴾ )شرح/3-1( می‌فرماید: ﴿أَ لمَْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَ*وَوَضَعْناَ عَنكَ وِزْرَكَ*ال
 »آیا ما به تو شــرح صدر ندادیم و این‌گونه، احساس سنگینی بار رسالت را که پشتت را 

شکسته بود؛ از دوش تو برنداشتیم؟«.‌ 
موســی)ع( پس از دریافت ابلاغ نبوتش از خداوند متعال و به جهت درک ســنگینی و 
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خطیر‌بودن این مسئولیت از خداوند متعال تقاضایی دارد: ‌﴿وَاجْعَل لى‏ّ وَزِيرًا مِّنْ أهَْلىِ*هَارُونَ 
أخَِى*اشْدُدْ بهِِ أزَْرِى﴾ )طه/31-29 (

»و وزير و ياورى از خاندانم- برادرم هارون- را براى من قرار ده تا در انجام بار ســنگین 
مسئولیت رسالت تکیه‌گاه محکم من باشد«

 و این خواسته پذیرفته می‌شود: ‌﴿وَلقََدْ ءَاتيَْناَ مُوسىَ الكِْتاَبَ وَجَعَلْناَ مَعَهُ أخََاهُ هَرُونَ وَزِيرًا﴾ 
)فرقان/35(.

3-2-5 حوادث، شیءِ دارای وزن است
یکی از مفاهیم ذهنی که با مفاهیم مربوط به وزن تبیین می‌شود، حادثه‌‌ای مانند جنگ است 
که برای روشن‌شــدن سختی آن، به مردی تشبیه شــده که اسلحه بر دوش دارد و در پایان 

جنگ اسلحه‌اش را بر زمین می‌گذارد: ﴿حَتى‏َ تضََعَ الحْرْبُ أوَْزَارَهَا‌﴾ )محمد/4( 
در قرآن کریم برای انتقال مفهوم ســختی روز قیامت و حوادث و رخدادهای آن روز نیز 
از همین استعاره استفاده شده است. حوزة مفهومی مبدأ در تبیین این استعاره مفهومی واژة 
»ثقل« اســت و از نگاه قرآن روز قیامت روزی سنگین است که تحمل آن برای همة هستی 
َّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبى‏ّ لََا يجُلِّيهَا لوَِقْتهِا إلَِّاَّ هُوَ  اعَةِ أيََّانَ مُرْسَئهَا قلُْ إنِ دشوار است: ‌﴿يسَْلُونكََ عَنِ السَّ

مَاوَاتِ وَالْأْأَرْضِ ...﴾ )اعراف/187( ثقَُلَتْ فىِ السَّ
 »از تو دربارة زمان وقوع قيامت م‏ىپرســند. بگو: فقط رب من به آن آگاه است؛ آن را در 
زمان خود کســی جز او ظاهر نخواهد ساخت؛ اين حادثه برای آسمان‏ها و زمين و ساکنان 

آن دو سنگين است...«.‌
در آیة بعدی گناهکاران و کافران مؤاخذه می‌شــوند که چرا به دنیا دل‌خوش داشته و از 
آن روز سنگین که قرار است به حساب اعمال‌‌‌شان رسیدگی شود، غافل شده‌اند: ﴿إنَِّ هَؤُلََاءِ 

يحُبُّونَ العَْاجِلَةَ وَيذََرُونَ وَرَاءَهُمْ يوَْمًا ثقَِيلًًا﴾ )انسان/27(
 »گنهکاران و کفار به دنیای زودگذر می‌پردازند، درحالی‌که روز سنگین قیامت را نادیده می‌گیرند«.‌ 

4- نتیجه‌گیری 
قرآن کریم برای وضوح‌بخشی به مفاهیم انتزاعی و تصویرسازی ذهنی آن مفاهیم به هدف 
تأثیرگذاری حداکثری در اندیشه و کنش انسانی، همواره به نحوة تفکر انسان از جمله تفکر 
استعاری توجه داشته است و ضمن توجه به این فرایند ذهنی برای تفهیم امور غیرمحسوس 
یا تجربه‌نشده از استعاره‌‌های مفهومی به‌صورت وسیع استفاده کرده و آنها را در قالب عبارات 

زبانی پدیدار ساخته است.
     آنچه اســتعاره‌‌های قرآنی را از استعاره‌‌های متون بشری متمایز می‌سازد، احاطة کامل 
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ا علمی آفرینندة این متون یعنی خداوند متعال به مفاهیم غیرحســی به‌عنوان حوزة مقصد و 

گزینش مفاهیم حســی به‌عنوان حوزة مبدأ و ایجاد ارتباط میان این دو حوزه در قالب‌های 
زبانی قابل‌فهم برای انسان‌ها و ارتقاء‌بخشی به معرفت انسانی است. 

نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که مفاهیم مبدأ استعاره‌های وزن در قرآن کریم 
مجموعه واژگانی از ماده‌های ثقل، خفف، وزن و وزر هستند که یکی از حوزه‌‌های معنایی 

- حسی بوده و با‌ نام‌نگاشت‌‌های مربوط به خود، به تفهیم حوزة معنایی وزن می‌پردازد. 
مفاهیم مقصد اســتعاره‌های وزن نیز نگاشــت‌‌‌های برگرفته از میان حوزة مفهومی وزن 
و حوزه‌‌‌های مفهومی عمل، گرایش‎های انســانی، اندیشه، کلام، تکالیف الهی، مسئولیت و 
حوادث ارتباط برقرار کرده اســت و همه را شــیء دارای وزن معرفی می‌کند. بدین‌ترتیب 
مخاطب با ایجاد تناظر میان مفاهیم وزن و عمل یا وزن و کلام یا ... و شــناخت حوزه‌های 
مبدأ، مقصد و نگاشتِ این اســتعاره‌ها در حوزه مفهومی وزن، درک مفاهیمِ انتزاعیِ حوزه‌ 
مقصدِ مورد نظر را تسهیل نموده و او می‌تواند از راه تحلیل به لایه‌های پنهان این تصویرسازی 
دست یافته و به جهان‌بینی قرآن نسبت به جایگاه و اهمیت عمل و رفتار انسانی یا یک حادثه 
خاص مثل قیامت و ...آگاهی یابد؛ زیرا این استعاره‌ها ابعاد مختلف زندگی و تفکر اسلامی 

انسان مؤمن را شکل می‌دهند... و صرفاً جهت زیبایی سخن به کار نرفته‌اند.
      نکتة حائز اهمیت آنکه از میان حوزه‌‌‌های معنایی مقصد، حوزة معنایی »عمل« با تنوع 
در تناظرهایش بیشترین آیات را به خود اختصاص می‌دهد. با مطالعه و تعمق در آیات مرتبط 
می‌توان به تصاویر ذهنی شفاف و ملموس دست یافت که بشر تمام زوایا و ساختار آنها را 
می‌شناســد و این تصاویر قابلیت تجسم‌بخشی و عینی‌سازی در قالب هنر‌‌های تجسمی را 
دارند و این امر فهم و درک این مفاهیم را تسهیل بخشیده و استخراج و روابط موجود میان 
دو حوزه را آسان می‌کند. در این میان حوزة معنایی کلام از کمترین بسامد برخوردار است.

نمودار 2- بسامد حوزة مفهومی مقصد وزن
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Abstract  
Foregrounding is one of the fundamental terms in formalist approaches. This concept mani-
fests in texts through two methods: deviation and over-regularization. Deviation refers to the 
departure from the standard language to create a literary language, prompting the reader to think 
and enhancing their aesthetic enjoyment of the text. Geoffrey Leech, an English linguist, cat-
egorizes deviation into eight types: phonological, syntactic, lexical, semantic, dialectal, register, 
historical, and stylistic. Over-regularization, on the other hand, refers to the addition of rules to 
the standard language, leading to a heightened literary and linguistic structure. The Qur'an, as 
an exemplary text, receives attention from this perspective as well. The ‘Verses of Supplica-
tion’ (Āyāt ad-Duʿāʾ) prominently exhibit foregrounding techniques. This study aims to analyze 
foregrounding in the ‘Verses of Supplication’ through a descriptive-analytical approach. The 
research findings indicate that phonological, syntactic, and semantic deviations are employed in 
these verses. Phonological deviations involve fusion and elision, which contribute to the defa-
miliarization and phonetic balance of the divine speech. Syntactic deviation appears in the form 
of positional inversion. Semantic deviation is expressed through the use of metaphors. Addition-
ally, over-regularization manifests as repetition in these verses. There is complete harmony and 
coherence between meaning and expression in the ‘Verses of Supplication’, playing a significant 
role in conveying the underlying themes and messages. Foregrounding in these verses results 
in a departure from the norm, but rather than disrupting their meaning, it enhances their beauty.
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هنجار‏گریزی و برجسته‏سازی در آیات دعا، بر‏اساسِ نظریه جفری لیچ
، زهرا نصری2 رمضان رضائی1

 1. دانشیار زبان و ادبیات عربی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران. )نویسنده مسؤول(.
R.Rezaei@ihcs.ac.ir :پست الکترونیک 

Zahra.nahvi2014@gmail.com:2. دکترای زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه اراک، ایران.  پست الکترونیک

چکیده
برجسته‏ســازی یکــی از اصطلاحــات بنیادیــن در دیــدگاه صورت‏گرایــان به‏شــمار می‏آیــد. این رویکــرد به دو 
گونــه هنجارگریــزی و قاعده‏افزایــی در متون، تجلّی می‏یابــد. هنجارگریزی به‏معنای خــروج از زبان معیار با 
هدف آفرینش زبان ادبی اســت. این روش مخاطب را به تفکر واداشــته و بر لذّت ادبی او از متن می‏افزاید. 
لیچ1، زبان‏شــناس انگلیســی، هنجارگریزی را به هشت نوع آوایی، نحوی، واژگانی، معنایی، گویشی، سبکی 

نوشتاری و زمانی تقسیم می‏کند. 
قاعده‏افزایی بیانگر آن اســت که قواعدی به زبان معیار افزوده می‏شــود که منجر به برجســتگی در ســاختار 
ادبی و زبانی می‏شــود. قرآن کریم نیز از این لحاظ، به‏مثابۀ یک متن شــاخص موردِ‏توجه اســت. آیات دعا از 
آیاتی به‏شمار می‏آیند که برجسته‏سازی به شکل فراوانی در آن‏ها نمود یافته است. این پژوهش بر آن است 
کاوی نماید. یافته‏های پژوهش نشان می‏دهد  تا به روش توصیفی‏ـ تحلیلی برجسته‏سازی را در آیات دعا وا
کــه در ایــن آیــات، هنجارگریزی آوایــی، نحوی و معنایی به کار رفته اســت. مؤلفه‏هــای هنجارگریزی آوایی 
شــامل ادغام و حذف در آیات دعا اســت. هنجارگریزی آوایی ســبب آشــنایی‏زدایی و توازن آوایی کلام الهی 
شده است. هنجارگریزی نحوی در قالب تقدیم و تأخیر به کار رفته است. هنجارگریزی معنایی با کاربست 
استعاره نمود پیدا کرده است. در این گونه از آیات قاعده‏افزایی به شکل تکرار تجلّی یافته است. در آیات دعا 
میان معنا و لفظ هماهنگی و انسجام کاملی وجود دارد و این هماهنگی نقش بسزایی در دریافت مضامین 
و پیام‏های موجود در آیات دارد. برجسته‏سازی در این آیات سبب انحراف از اصل شده و این خروج نه‏تنها 

در معنای آیات خللی وارد نکرده، بلکه سبب زیبایی بیشتر آن‏ها شده است.
واژگان کلیدی: آیات دعا؛ برجسته‏سازی؛ قاعده‏افزایی؛ هنجارگریزی.

1) Geoffrey Neil Leech.
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1. مقدمه
پیدایش مکاتب ادبی، از‏جمله فرمالیسم در نیمه نخست قرن بیستم، زمینه را برای ایجاد 
تحولات در نقد ادبی فراهم کرد. فرمالیســت‏ها در واکاوی آثار ادبی به شــکل و صورت 
بســیار توجه می‏کردند و از منظر قواعد زیبایی‏آفرین و کارکردهای عناصر ادبی به تحلیل 
متون می‏پرداختند. این گروه فرایندهای زبانی با نام‏های »خودکاری« و »برجسته‌ســازی« 
را از یکدیگــر تفکیک نمودند. فرایند خودکاری زبان، یعنــی به‌کارگیری عناصر زبان با 
هدف مطرح نمودن موضوع، بی‏آنکه روش بیان توجه مخاطب را به خود معطوف ‏نماید. 
برجسته‏ســازی به‏معنایِ کاربست عناصر زبان اســت؛ به‏طوری که زبان خودکار تبدیل به 
زبان ادبی شــود و روش بیان توجه مخاطب را به خــود جلب ‏نماید. این رویکرد به دو 
روش در زبان ادبی نمایان می‏گردد: نخست قاعده‏کاهی )هنجارگریزی( که بیانگر انحراف 
از عناصــرِ هنجار زبان اســت و موجب تمایز زبان شــعر از زبان معیار می‏شــود و دوم 
قاعده‏افزایی که در آن قواعدی بر قواعد زبان معیار افزوده می‏شــود. )صفوی، 1390: 1/ 
46-50؛ محبتی، 1380: 157(. هر‏نوع هنجارگریزی سبب برجسته‌سازی کلام نمی‏گردد، 
بلکــه آن نوع که زبان را برای مخاطب ناآشــنا و غریب ســاخته، او را به تفکر و تعمق 
واداشته و بر لذت بیشتر او از متن ادبی می‏افزاید، سبب آشنایی‏زدایی می‏شود. لیچ رویکرد 
هنجارگریزی را به 8 نوع آوایی، نحوی، واژگانی، معنایی، گویشــی، ســبکی نوشتاری و 

زمانی تقسیم می‏کند. )لیچ، 1969: 42( 
بررســی ادبی و زبان‏شناختی متن از‏جمله مسائلی است که در میان پژوهش‌های نقدی 
از اهمیت فراوانی برخوردار است. برجسته‏ســازی یکی از نظریه‏های ادبی معاصر است 
که به بررسی ادبی و زبانی یک متن می‏پردازد. واکاوی مقوله‏ها و مؤلفه‏های ادبی و زبانی 
در پرتو هنجارگریزی به ما در فهم جنبه‏های زیبایی‌شناســی آثار کمک می‏کند. از‏آن‏جا‏که 
برجسته‏ســازی در آیات دعا کاربرد گســترده‏ای دارد، این پژوهش بر آن است تا روش 
توصیفی‏ـ تحلیلی و با‏تکیه بر الگوهای لیچ به واکاوی برجسته‏سازی در آیات دعا پرداخته 
تا ظرافت‏های هنری و روش‏های مؤثری که در زمینة برجسته‌ســازی آیات مذکور به‏ کار 
گرفته در اختیار پژوهشــگران قرار دهیم. به دلیل شمار فراوان این آیات به برخی از آن‏ها 

پرداخته خواهد شد. 
این جستار بر آن است تا به پرسش‏های زیر پاسخ دهد:

1. معیار هنجارگریزی چیست و آیا در آیات دعا هنجارگریزی وجود دارد؟
2. چه عوامل و عناصری سبب برجسته‏سازی در آیات دعا شده است؟
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هن 2. فرضیه‏ها
1. می‏تــوان گفت معیار یعنی نظام زبانی که متکلم برای اینکه از بیانی فصیح و شــیوا 
برخوردار باشــد باید آن را رعایت ‏کند. با تکیه بر نظام زبانی، میزان شیوایی و بلیغ بودن 
کلام هر‏شــخصی معین می‏شود و اگر این معیار در‏هم شکسته شود، پدیدة هنجارگریزی 

شکل می‏گیرد. در آیات دعا هنجارگریزی به‏وضوح مشاهده می‏شود.
2. در آیات دعا هنجارگریزی آوایی، نحوی و معنایی نمود یافته اســت و قاعده‏افزایی در 

قالب تکرار به کار رفته است.

3. پیشینۀ پژوهش
دربارة آیات دعا پژوهش‏های گوناگونی انجام شــده اســت که مجال پرداختن به همۀ 

آن‏ها در این جستار نمی‏گنجد؛ از‏این‏رو به برخی از آن‏ها اشاره می‏شود: 
1- علیرضا مجتهدزاده نویسندۀ »دراسة أسلوبیة للأدعیة القرآنیة«، دانشگاه شهید چمران 
اهواز، 1389، به این نتایج دســت یافته که دعاهای به کار رفته در قرآن، بنا بر شــیوه‏های 
گوناگون انشایی استوار است. ســبک‏های دعا شامل استفاده از استفهام، خبر و فعل‏های 
امر و نهی است و دعا در قرآن شامل دعای انسان برای خودش، دعای انسان برای دیگران 

و دعای جمع برای جمع است. 
2- »المفاهیم الأخلاقیة المســتنبطة من آیات الدعاء في القرآن الکریم«، اثر دیگری است 
از حسین هادی بجای، دانشــگاه فردوسی مشهد، 1399. نویسنده به این نتایج دست یافته 
که در آیات دعا مفاهیم اخلاقی و اندرزهای بسیاری به کار رفته است و دعا از بزرگ‏ترین 

نعمت‏های خداوند بر بندگانش است.
3- »آیات دعا در پرتو تفاســیر معاصر« نوشتۀ هادی جاسم الجنابی، دانشگاه فردوسی 
مشهد، 1401 است. نویسنده به این نتایج دست یافته است که شیعه و اهل سنتّ با شیوه‏ها 
و جهت‏گیری‏های گوناگون به تفســیر قرآن پرداخته‏اند و پدیده‏ای که سبب تمایز تفسیر 

شیعه از تفسیر اهل سنتّ می‏شود، منابع تفسیری است که استفاده کرده‏اند. 
4- »سبک‏شناســی لایه نحوی آیات دعا« نوشتۀ رمضان رضائی، دو فصلنامه مطالعات 
سبک‏شناختی قرآن کریم، شماره دوم، 1401 است. نگارنده به این نتایج دست‏ یافته است 
که بیشــتر جملات دعایی قرآن شامل جملات فعلیه اســت. در آیات دعا قطعیت بالایی 
مشــاهده می‏شود؛ چرا‏که در بیشــتر آن‏ها قیدهای تأکید »إنّ« و »أنّ« و فعل‏های یقینی به 

کار رفته است. 
5- »گونه‏شناســی دعا به دیگران در ادعیه قرآنی و معصومین)ع( و بررسی نقش آن در 
تربیت نفس« نوشــتۀ عارفه سادات کویتی، دانشگاه اصفهان، 1402است. وی به این نتایج 
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رسیده است که دعا چه مادی و چه معنوی در حق دیگران ایثار است. دعا مانعی در برابر 
انحراف و گناهان است. برخی از دعاها دربرگیرندة دعای خیر و برخی دیگر شامل نفرین 
است. خداوند در بعضی از آیات دعایی، برخی از گروه‏ها را به سبب طغیان و سرکشی در 
برابر حق نفرین کرده اســت. آیات دعا از آیاتی به‏شمار می‏آیند که برجسته‏سازی به شکل 

فراوانی در آن‏ها نمود یافته است. 
با‏توجه‏به تحقیقات صورت گرفته، تا‏کنون، پژوهشی دربارة برجسته‏سازی در آیات دعا 

انجام نشده است؛ از‏این‏رو، این پژوهش جستار جدید و نو به‏شمار می‏آید.

4. مبانی نظری

1-4. برجسته‏سازی
بر‏اســاسِ دیدگاه لیچ )زبانشناس معروف انگلیســی(، برجسته‏سازی یعنی انحراف و 
عدول هنرمندانه؛ عدولی که انگیزۀ هنری داشــته باشد. لیچ برجسته‏سازی را به دو شیوه 
امکان‌پذیر می‌داند. نخست اینکه نسبت به قواعد حاکم بر زبان خودکار انحراف صورت 
پذیرد و دوم اینکه قواعدی بر قواعد حاکم بر زبان خودکار افزوده شــود؛ به‏این‏ترتیب، 
برجسته‏ســازی از دو طریق هنجار‏گریــزی و قاعده‏افزایی صورت می‌پذیرد. لیچ هنگام 
صحبت دربارۀ هنجار‏گریــزی و قاعده‏افزایی، محدودیتی برای این دو در نظر می‌گیرد. 
او معتقد اســت که در هنجار‏گریزی نباید ارتباط مختل شــود؛ یعنی اصل رســانگی را 
مراعات کند و برجسته‏ســازی قابل‏ِتعبیر باشــد. لیچ دربارۀ محدودیت توازن به دیدگاه 
یاکوپســن توجه دارد. بر‏اســاسِ دیدگاه یاکوبسن، دو ســاخت متوازن باید در بخشی 
متشــابه و در بخشی دیگر متباین باشــد؛ بنابراین، برجسته‏سازی عامل شکل‏گیری زبان 
ادبی به‏شــمار می‏آید. این فرایند آنگاه تحقق می‏یابد که یکی از عناصر زبانی برجســته 
‏گشــته و توجه مخاطب را بیشتر از سایر عناصر هم‏جوار، به خود معطوف ‏نماید. شاعر 
یا نویســنده با کاربست برجسته‏ســازی در اثر هنری خود و خارج‏ شدن از قوانین رایج 
متون ادبی، نه‏تنها به متن آســیبی وارد نمی‏ســازد، بلکه ســبب زیباتر شدن آن و تمایز 
زبان اثر ادبی می‏شود. نخستین بار موکاروفسکی این اصطلاح را مطرح نمود. از دیدگاه 
وی: »برجسته‏ســازی انحراف از هنجارهای زبان معیار است که در زبان شاعرانه به اوج 
خود می‏رســد؛ به‏گونه‏ای که فرایند ارتباط را با درنگ همراه می‏سازد.«)موکاروفسکی، 

 )91 :1373
لیچ »فرایند برجسته‌سازی را به دو دستۀ »هنجارگریزی« )قاعده‏کاهی، گریز از قواعد حاکم 
بر زبان عادی( و »قاعده‏افزایی« )افزودن قواعد بر زبان عادی( تقسیم می‏کند. هنجارگریزی 
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هن از دیدگاه وی به هشــت دستۀ واژگانی، نحوی، آوایی، نوشتاری، معنایی، گویشی، سبکی و 
زمانی تقسیم می‏شود.« )لیچ، 1969: 42(

عواملی که سبب برجسته‏سازی متن ادبی می‏شوند عبارت‏اند از:
1. گروه موســیقایی: این گروه در‏برگیرندۀ مجموعــه عناصری مانند قافیه، ردیف، وزن، 
جناس و غیره است که زبان شعری را به سبب آهنگین نمودن و توازن، از زبان عادی تمایز 

می‏بخشد.
2. گروه زبانی: این گروه شامل مجموعه عواملی است که سبب تمایز یا رستاخیز واژه‏ها 
می‏گردد؛ مانند: اســتعاره، کنایه، مجاز، حس‏آمیزی، ایجاز و حذف، باستان‏گرایی )در دو 
گونۀ واژگانی و نحوی(، صفت هنری، ترکیب‏های زبانی، آشنایی‏زدایی در حوزۀ واژگانی، 
نحوی و زبانی )شــفیعی کدکنی، 1391: ب/ 9(؛ بنابراین می‏توان گفت شاعر و نویسنده 
رویکرد‏های قاعده‏کاهی و قاعده‏افزایی را با هدف برجسته‏کردن متن ادبی، از طریق کاربرد 

یکی از عوامل ادبی بالا انجام می‏دهد. 

1-1-4. هنجارگریزی
هنجارگریــزی یکــی از مهم‏تریــن عوامل ســبکی در یک متن ادبی به‏شــمار می‏آید 
که شــیوۀ ویژۀ نویســنده را مشــخص می‏نماید. هنجارگریزی، خــروج از هنجارهای 
پذیرفته‌‏شــده در محور زبان اســت که در صورت اســتفادۀ مناســب، می‏تواند ســبب 
برجسته‌ســازی اثر ادبی گشــته و به هنجارهــای تکراری زبان که دیگر قــادر به انتقال 
زیبایی نیســتند، پایــان دهد )ســاجقه، 1384: 50(. ایــن اصطلاح در زبــان عربی با 
عنوان‏هایی از‏قبیل »الإنزیاح«، »التجاوز«، »الإنحراف« و »الإختلال« شــناخته ‏شــده است 
 )المســدي، 1989: 10(. محمد ویس در کتاب »الإنزیاح في التــراث النقدي والبلاغي«، 
می‏گویــد: »هنجارگریــزی به‏معنــایِ خــروج از زبان معیــار با هــدف آفرینش زبان 
ادبیِ زیبا اســت؛ بــه عبارتی دیگر، شــاعر یــا نویســنده واژگان مفــرد، ترکیب‏ها و 
 تصاویــر زبانــی را به‏گونــه‏ای بــه ‏کار گیرد کــه خارج از نـُـرم )norm( عــادی زبان 
به‏‏شــمار آید و این خروج از هنجار منجر به تمایز سبک، نوآوری در کلام و جلب توجه 

مخاطب شود«. )ویس، 2005: 7(
هنجارگریزی بیشترین فاصله را میان دال و مدلول ایجاد می‏کند و بر محورهای هم‏نشینی 
)ترکیب واژگان( و جانشــینی )انتخاب واژگان( عمل می‏کند. این شگردِ زبانی گونه‏های 
مختلفی دارد که یکی از انواع آن خارج شــدن از زبان معیار اســت. مهم‏ترین ویژگی که 
سبب ایجاد موسیقی و خیال‌انگیزتر شدن متن می‏گردد، چگونگی انتخاب واژگان در کنار 
یکدیگر اســت. ساختار و عملکرد متون ادبی با متون عادی و علمی تفاوت بسیاری دارد. 
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روش انتخــاب کلمات و چیدمان آن‌ در کنار یکدیگر، تأثیر بســیاری در تغییر عملکرد و 
ساختار زبان ایفا می‏نماید.

1-1-1-4. هنجارگریزی آوایی
هنجارگریزی آوایی عبارت اســت از انحراف از قواعد آوایی زبان هنجار و به‏کارگیری 
شــکلی که از لحاظ آوایی در زبان هنجار رایج نیست )صفوی، 1394: 1/ 54 ؛ سنگری، 
1381: .4( در ایــن گونه از هنجارگریزی، انحراف از قواعد موســیقایی ســخن واکاوی 
می‏شــود. تغییراتی مانند تشدید، تسکین، ادغام، اشــباع، حذف، اضافه و... در این بخش 
مشاهده می‏گردد؛ با این شــرط که همۀ آن‌ها به‏منظورِ ایجاد جلوه‏های موسیقایی در متن 

به‏ کار گرفته شود.

1-1-1-1-4. ادغام
ادغام یکی از گونه‏های هنجارگریزی آوایی به‏شــمار می‏آید. در این رویکرد حرف 
ســاکن در حرفِ پس‏از خود، فرو برده می‏شــود؛ به‏گونه‏ای که حرف نخســت تلفظ 
نمی‏شــود و حرف دوم به‏جایِ آن، مشــدد بیان می‏شــود. این ترفنــد هنری یکی از 
تغییراتی است که ســبب حفظ موسیقی کلام می‏گردد. در این روش، به‏دلیلِ تغییراتی 
که در تلفظ کلمات رخ می‏دهد، افزون بر توازن آوایی به احساســات خواننده نیز نظم 

می‏شود: بخشیده 
لُمَاتِ أنَْ لََا إلِهََ إلَِّاَّ أنَتَْ  ـونِ إذِْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فظََنَّ أنَْ لنَْ نقَْدِرَ عَلَيْــهِ فنَاَدَى فيِ الظُّ ﴿وَذَا النّـُ

المِِينَ﴾ )انبیاء/ 87(.  ِّي كُنْتُ مِنَ الظَّ سُبْحَانكََ إنِ
همان‏گونه که در این آیه مشــاهده می‏شــود در واژۀ »إذ ذّهــب«، ادغام صورت گرفته 
اســت. ادغام سبب رعایت توازن و حفظ موسیقی و زیبایی آیه شده است. استفاده از این 
روش منجر به کامل شــدن جنبه‏های آوایی در این آیه شده است. می‏توان گفت منظور از 
»ذوالنوّن« در این آیه، حضرت یونس)ع( است که به‏وسیلۀ ماهی بلعیده شد. ادغام در این 
آیه، ســبب برجستگی کلام، جلوه‏های موسیقایی و توجه بیشتر مخاطب بدان شده است. 
خداوند در این آیه، تأکید می‏کند که گاهی خشــم بیجــا حتیّ پیامبران را گرفتار می‏کند. 
در‏واقع، تنها راه رهایی حضرت یونس)ع(  خواســت و اراده خداوند است. آن حضرت 
هنگامی‏کــه مردم را به یکتاپرســتی فرا خواند، تنها دو نفر بــه وی ایمان آورند؛ بنابراین 
خشــمگین شــد و بی‏اذن خداوند از آن منطقه خارج شده و روانۀ دریا شد تا با کشتی به 
مکانی دیگر برود، امّا ناگهان کشــتی با نهنگی عظیم روبه‏رو شد و حضرت یونس)ع( را 
بلعیــد. وی در شــکم ماهی به ظلم خویش پی برد و بدان اقــرار نمود و خداوند وی را 

رهایی بخشید.
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هن ئاَتكُِمْ  ُّكُمْ أَنْ يكَُفِّرَ عَنْكُمْ سَــيِّ ِ توَْبةًَ نصَُوحًا عَسَــى رَب َّذِينَ آمَنوُا توُبوُا إِلىَ اللَّهَّ ﴿يـَـا أَيُّهَا ال
َّذِينَ آمَنوُا مَعَهُ نوُرُهُمْ  ُ النَّبيَِّ وَال وَيدُْخِلَكُــمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتهَِا الْأْأَنهَْارُ يـَـوْمَ لََا يخُْزِي اللَّهَّ
َّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾  َّناَ أَتْمِمْ لنَاَ نوُرَناَ وَاغْفِرْ لنَاَ إِن يسَْــعَى بيَْنَ أَيْدِيهِمْ وَبأَِيْمَانهِِمْ يقَُولوُنَ رَب

)تحریم/ 8( 
در عبارت »توَْبةًَ نصَُوحًا«، ادغام صورت گرفته اســت. کاربست این شگرد هنری در این 
عبارت، ســبب هنجارگریزی آوایی در این آیه شده است. این شگرد هنری در اینجا منجر 
به آشــنایی‏زدایی و توازن کلام خداوند شده است. ادغام توجه مخاطب را در این بخش از 
آیه به مفهوم جلب می‏کند. ادغام سبب تأکید بر مفهوم این آیه یعنی انجام توبه به شیوۀ توبۀ 
نصوح است. چنین توبه‏ای سبب آمرزش گناهان و ورود به بهشتی می‏شود که نهرها از زیر 

درختان آن جاری است.
نمونه‏های دیگری از ادغام در ادامه ارائه می‏شود:

نيِ  ُ مَثلًًَا للَِّذِينَ آمَنوُا امِْرَأتََ فرِْعَوْنَ إذِْ قاَلتَْ رَبِّ ابنِْ ليِ عِنْدَكَ بيَْتاً فيِ الجَْنَّةِ وَنجَِّ ﴿وَضَرَبَ اللَّهَّ
المِِينَ﴾ )تحریم/ 11( نيِ مِنَ القَْوْمِ الظَّ مِنْ فرِْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنجَِّ

رْتنَيِ إلِىَ أجََلٍ  ﴿وَأنَفِْقُــوا مِنْ مَا رَزَقْناَكُمْ مِنْ قبَْلِ أنَْ يأَْتـِـيَ أحََدَكُمُ المَْوْتُ فيَقَُولَ رَبِّ لوَْلََا أخََّ
الحِِينَ﴾ )منافقون/ 10(  قَ وَأكَُنْ مِنَ الصَّ دَّ قرَِيبٍ فأََصَّ

1-1-1-2-4. حذف
یکی از تحوّلات آوایی در زبان، کاربست حذف است که تأثیر بسزایی در حفظ جنبه‏های 
موسیقایی سخن ایجاد می‏کند. این رویکرد با‏توجه‏به تأثیر موسیقایی کلام و توازن آوایی آن، 

استفاده می‏شود:
َّناَ وَتقََبَّلْ دُعَاءِ﴾ )ابراهیم/ 40(  يَّتيِ رَب لََاةِ وَمِنْ ذُرِّ ﴿رَبِّ اجْعَلْنيِ مُقِيمَ الصَّ

يَّتيِ« معطوف به یاء متلکم در فعل »اجْعَلْنيِ« اســت؛ یعنی »رَبِّ اجْعَلْنيِ مُقِيمَ  »مِــنْ ذُرِّ
لََاةِ« و این جار و مجرور در‏حقیقت صفت است برای  يَّتيِ مُقِيمَ الصَّ لََاةِ وَاجْعَلْ بعَْضَ ذُرِّ الصَّ
يَّتيِ« و »ربنّا« منادا و »تقبلّ« معطوف به اجعل است و  مفعول محذوف، یعنی »بعضاً مِنْ ذُرِّ
»دعاء« در اصل »دعائي« بوده و به‏دلیلِ رعایت فواصل، حذف شده است )درویش، 1992، 
6: 200(. در این آیه نیز حذف سبب هنجارگریزی آوایی شده است. همان‏گونه که اشاره 
شــده حذف در این آیه، بنا به رعایت فواصل و حفظ موسیقی کلام صورت گرفته است. 
کاربســت این شگرد هنری در این بخش از آیه، توجه مخاطب را به درنگ، تأمّل و تفکّر 

در اسرار سخن خداوند دعوت می‏کند.
جْفَةُ قاَلَ رَبِّ لوَْ شِئْتَ أَهْلَكْتهَُمْ  ا أَخَذَتْهُمُ الرَّ ﴿وَاخْتاَرَ مُوسَى قوَْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًًا لمِِيقَاتنِاَ فلََمَّ
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هَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّاَّ فتِْنتَكَُ تضُِلُّ بهَِا مَنْ تشََاءُ وَتهَْدِي مَنْ  ــفَ مِنْ قبَْلُ وَإِيَّايَ أَتهُْلِكُناَ بمَِا فعََلَ السُّ
تشََاءُ أَنتَْ وَليُِّناَ فاَغْفِرْ لنَاَ وَارْحَمْناَ وَأَنتَْ خَيْرُ الغَْافرِِينَ﴾ )اعراف/ 155( 

در ایــن آیه، هنجارگریزی آوایی در قالب حذف، صورت گرفته اســت. حذف حرف 
جرّ ســبب برجستگی کلام شده است. »اخْتاَرَ مُوسَى قَوْمَهُ« در اصل »اخْتاَرَ مُوسَى قَوْمَهِ« 
بــوده و منصوب به نزع خافض اســت و در این بخش از آیه، همان‏گونه که مشــاهده 
می‏شــود، حرف جرِّ »منِ« حذف شده است. حذف در این آیه، کمک شایانی به موسیقی 
و اعتلای آوایی آن کرده اســت. حضرت موســی)ع( هفتاد نفر از قوم خویش را برای 
وعــده‏گاه برگزید. یاران آن حضرت با مشــاهدۀ همة معجزه‏ها بار دیگر از وی تقاضای 
دیدار خداوند را داشــتند؛ حال‏آن‏که هفتاد نفر از یاران حضرت موســی)ع( که رهسپار 
کوه طور شــدند، دچار عذاب الهی شدند؛ چرا‏که شخصی که معجزه را مشاهده می‏کند، 
نباید بهانه‏جویی کند. دلیل حذف در این آیه این است که برای امور مهم، باید اشخاص 
خاصی انتخاب شوند نه هر‏شخص و در هر‏سطحی که باشد. حرف جرِّ »منِ« قبل‏از واژۀ 

»قَوْمَهُ« حذف شده است.
َّا هُدْناَ إلِيَْكَ قاَلَ عَذَابيِ أصُِيبُ بهِِ مَنْ أشََاءُ  ﴿واَكْتُبْ لَنَا فِي هَذهِِ الدُّنْيَا حَسَــنةًَ وَفيِ الْْآخِرَةِ إنِ
َّذِينَ هُمْ بآِياَتنِاَ يؤُْمِنوُنَ﴾ كَاةَ وَال وَرَحْمَتيِ وَسِــعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فسََــأَكْتبُهَُا للَِّذِينَ يتََّقُونَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ

)اعراف/ 156(
واژۀ »حَسَنةًَ« پس‏از عبارت »وَفيِ الْْآخِرَةِ«، حذف شده است. در این آیه، هنجارگریزی 
آوایی در قالب حذف اســم مشاهده می‏شود. در این آیه، بر این مفهوم تأکید شده است 
که پیامبران الهی همواره به دنبال فراهم کردن ســعادت دنیا و آخرت مردم هســتند. و 
دعا برای ســعادت دنیوی و اخروی مردم از جامع‏ترین دعاها به‏شــمار می‏آید. رحمت 
خداوند بسیار اســت و دعای پپامبران بر‏اساسِ قانون خداوند و در چارچوب حکمت، 
مستجاب خواهد شــد. رحمت خداوند و دعای پیامبران شامل حال کسانی خواهد شد 
که پارســا باشند و زکات را پرداخت کرده و ایمان داشــته باشند. حذف واژۀ »حَسَنةًَ«، 
نه‏تنها سبب تأمّل و درنگ مخاطب در این بخش از آیه شده است، بلکه بر موسیقی آیه 

نیز تأثیر گذاشته است.
َّذِي يسَُــيِّرُكُمْ فيِ البْرَِّ وَالبْحَْرِ حَتَّى إذَِا كُنْتمُْ فيِ الفُْلْكِ وَجَرَيْنَ بهِِمْ برِِيحٍ طَيِّبةٍَ وَفرَِحُوا  ﴿هُوَ ال
َ مُخْلِصِينَ  َّهُمْ أحُِيطَ بهِِمْ دَعَوُا اللَّهَّ بهَِا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ المَْوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أنَ

اكِرِينَ﴾ )یونس/ 22(  ينَ لئَنِْ أنَجَْيْتنَاَ مِنْ هَذِهِ لنَكَُوننََّ مِنَ الشَّ لهَُ الدِّ
حرف جرِّ »في« قبل‏از واژۀ »البْحَْرِ« حذف شــده اســت. حــذف در این آیه، منجر به 
هنجارگریزی آوایی شــده است. حذف در این بخش از آیه، با‏توجه‏به حفظ نظام موسیقی 
آیه، انجام شــده است. این آیه بر این امر تأکید می‏کند که قوانین حاکم بر طبیعت آفریدۀ 
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هن خداوند است. خداوند بلند‏مرتبه امکان حرکت در خشکی و دریا را به انسان‏ها بخشید و 
این بیانگر یادآوری نعمت‏ها و بخشش خداوند است. با دقت در این آیه، می‏توان دریافت 
که خداوند می‏تواند انســان‏ها را به بالاترین درجات ایمان رهنمون ســازد؛ به‏گونه‏ای که 
همة افعال را به خداوند نســبت می‏دهد و در‏می‏یابد که حرکت او به ارادة پرودگار است 
و نه‏تنها عامل حرکت انســان در دریا و خشــکی، بلکه عامل حرکت گیاهان، حیوانات و 

همه چیز خداوند است.
نمونه‏های دیگری از حذف در قالب جدول ارائه می‏شود:

هدف بلاغیحذفشاهد

﴿فتَعََالیَ اللهُ المَْلِکُ الحَْقُّ وَلََا 
تعَْجَلْ باِلقُْرْآنِ مِنْ قبَْلِ أن یقُْضَی 

إلِیَْکَ وَحْیهُُ وقلُْ رَبِّ زِدْني 
عِلْماً﴾ )طه/ 114(

در اصل باید می‏گفت 
»بقراءة القرآن«

مضاف حذف شده است. هدف از 
حذف تعمیم معنا است. پیامبر)ص( 

به طلب علم بیشتر از خداوند 
دعوت شده و از قرائت قرآن 

پیش از اینکه وحی بر وی تمام 
شود، نهی شده است.

َّناَ وَاجْعَلْناَ مُسْلِمَيْنِ لكََ وَمِنْ  ﴿رَب
يَّتنِاَ أمَُّةً مُسْلِمَةً لكََ وَأرَِناَ  ذُرِّ

َّكَ أنَتَْ  مَناَسِكَناَ وَتبُْ عَلَيْناَ إنِ
حِيمُ﴾ )بقره/ 128( ابُ الرَّ التَّوَّ

باید می‏گفت »وَاجعَل مِن 
يَّتنِا أمَُّةً مُسْلِمَةً« فعل  ذُرِّ
اجعل حذف شده است.

فعل امر به دلیل اختصار حذف 
شده است.

َّناَ وَابعَْثْ فيِهِمْ رَسُولًًا مِنْهُمْ  ﴿رَب
يتَْلُو عَلَيْهِمْ آياَتكَِ وَيعَُلِّمُهُمُ 

َّكَ  الكِْتاَبَ وَالحِْكْمَةَ وَيزَُكِّيهِمْ إنِ
أنَتَْ العَْزِيزُ الحَْكِيمُ﴾ )بقره/ 129(

 

باید می‏گفت »وَيعَُلِّمُهُمُ 
الحِكْمَةَ« فعل یعلمهم حذف 

شده است.

حذف فعل به دلیل عظمت والای 
روح و مجسم ساختن اخلاص و 
سوز درونی حضرت ابراهیم)ع(

﴿وَأعَُوذُ بكَِ رَبِّ أنَْ 
يحَْضُرُونِ﴾ )مؤمنون/ 98(

باید می‏گفت »ربيّ«، 
ضمیر »یاء« حذف شده 

است. مفعول‏به یحضرون 
نیز حذف شده است در 
اصل باید می‏گفت »أنَْ 

يحَْضُرُونيِ«.

حضور شیطان‏ها بالاتر از 
است؛  از این رو دلیل حذف 

متنبه ساختن مخاطب از حضور 
اشخاص فاسد و تبهکار است.

1-1-2-4. هنجارگریزی نحوی
»هنجارگریزی نحوی آن اســت که شــاعر یا نویســنده قواعد هنجار را در‏هم‏شکســته 
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و بــا کاربــرد خاصــی از قواعد نحوی، زبــان خود را برجســته نماید. شــاعر در کلام 
 خویــش از طریــق جا‏بجایــی عوامــل تشــکیل‏دهندۀ جملــه از قواعد نحــوی هنجار 
و متداول زبان عدول می‏کند و بدین وســیله، شعر خود را از زبان هنجار متمایز می‏نماید«. 

)صفوی،1390: 2/ 80(
دشوارترین نوع آشنایی‏زدایی در حوزة نحوی زبان است. امکانات نحوی هر‏زبان و حوزة 
اختیار و انتخاب نحوی هر‏زبان از ســویی، محدودترین امکانات و از سوی دیگر، بیشترین 

حوزة تنوع‏جویی در زبان است. )شفیعی کدکنی، 1368: 89(
تقدّم و تأخّر یکی از مهم‏ترین شیوه‏های هنجارگریزی نحوی در یک اثر به‏شمار می‏رود. 
پژوهشــگران معاصر عرب نیز در این زمینه، بر این باورند که »تقدّم و تأخّر، جابه‏جایی در 
واژگان اصلی متن و نوعی از هنجارگریزی می‏باشد که رهایی از چارچوب‏های شناخته‏شده 

و در‏نهایت سبب ظرافت متن ادبی می‏گردد.« )مطلوب، 1987: 41(.
﴿حَتَّى إذَِا جَاءَ أحََدَهُمُ المَْوْتُ قاَلَ رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ )مؤمنون/ 99(

در عبــارت »جَــاءَ أحََدَهُمُ المَْــوْتُ«، تقدیم مفعــول بر فاعل صورت گرفته اســت. 
»أحــد« مفعول‏ٌبه اســت و بر فاعــل، یعنی »المَْــوْتُ«، مقدم شــده اســت. »ارْجِعُونِ« 
 فعــل امــر اســت و مبنی بر حــذف »نــون« اســت و »واو« جمــع فاعل آن اســت 
و »نون«، »نون« وقایه اســت و »یاءِ« محذوف مفعول‏ٌبه اســت )درویش، 1992: 6/ 545(. 
شــایان ذکر است که مخاطب در این آیه، واژة »ربّ« است و با‏توجه‏به قاعدۀ نحوی، باید 
فعل »ارْجِعُ« می‏آمد؛ در-حالی‏که به‏شــکل جمع مذکر بیان شــده است. دلیل این مسئله 
 بیان عظمت خداوند بلند‏مرتبه در مقابل مشــرکین است که اقدام به انکار زندگی اخروی 
و قیامت کردند و باور راسخی به زندگانی جاودانۀ خویش داشتند. خداوند به‏منظور تبیین 
ناتوانی این گروه در بازگشــت به زندگی دنیوی، به زیبایی‏آفرینی پرداخته و کلام خویش 

را جا‏به‏جا نموده است و بدین‏ترتیب، عظمت خویش را نمایان می‏سازد.
نمونه‏های دیگری از تقدیم و تأخیر در قالب جدول ارائه می‏شود:

قٍ إنَِّ فيِ ذَلكَِ  قْناَهُمْ كُلَّ مُمَزَّ َّناَ باَعِدْ بيَْنَ أسَْفَارِناَ وَظَلَمُوا أنَفُْسَهُمْ فجََعَلْناَهُمْ أحََادِيثَ وَمَزَّ ﴿فقََالوُا رَب
لََآياَتٍ لكُِلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ )سبأ/ 19( تقدیم خبر بر مبتدا.

َّذِینَ مَعَهُ﴾ )ممتحنه/ 4( تقدیم خبر کان بر اسم آن. ﴿قَدْ کَانتَْ لکَُمْ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ فيِ إبِرَْاهِیمَ وَال

﴿إنّ اللهَ کَانَ بکُِلِّ شَئءٍ عَلِیماً﴾ )نساء/ 32( تقدیم خبر کان بر اسم آن.

﴿إیَِّاکَ نعَْبدُُ وَإیَِّاکَ نسَْتعَِینَ﴾ )حمد/ 5(  تقدیم مفعول‏ بر فعل.
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هن ﴿وَمَا لهَُ فیِ الْْآخِرَةِ مِنْ خَلََاق﴾ )بقره/ 200( تقدیم خبر بر مبتدا.

جالِ نصَیبٌ مِّمّا اکْتسََبوُا وَللِنِّساءِ نصَِیبٌ مّمّا اکْتسََبْنَ﴾ )نساء/ 32( تقدیم خبر بر مفعول‏. ﴿للِرِّ

ُّهُ﴾ )اعراف/ 143( تقدیم مفعول بر فاعل. ا جَاءَ مُوسَی لمِِقَاتنِاَ وَ کَلَّمَهُ رَب ﴿وَلمََّ

َّذینَ هُمْ بآِیاتنِاَ یؤُْمِنوُنَ﴾ )156/ اعراف( تقدیم جار و مجرور بر فعل. ﴿وال

1-1-3-4. هنجارگریزی معنایی
هنجارگریزی معنایی مهم‏ترین عامل آفرینش شــعری به‏شمار می‏آید؛ زیرا دال‏های زبانی 
از مدلول‏های شناخته‏شده‏شــان جدا شــده و مدلول‏های جدیدی در ذهن مخاطب حضور 
می‏یابد. اصلی‏ترین عناصر هنجارگریزی معنایی تشــبیه، استعاره، تشخیص و حس‌آمیزی 
است که در محورهای جانشینی و هم‏نشینی، معنای آن‏ها گسترش‏یافته و دگرگون می‏‏شود. 

)فضیلت، 1385: 29(

1-1-1-3-4. استعاره

لنِاَ وَآخِرِناَ وَآيةًَ  مَاءِ تكَُونُ لنَاَ عِيدًا لِِأَوَّ َّناَ أنَزِْلْ عَلَيْناَ مَائدَِةً مِنَ السَّ ﴿قاَلَ عِيسَى ابنُْ مَرْيمََ اللَّهُمَّ رَب
ازِقيِنَ﴾ )مؤمنون/ 114( مِنْكَ وَارْزُقْناَ وَأنَتَْ خَيْرُ الرَّ

مَاءِ«، هنجارگریزی معنایی به کار رفته است. »مَائدَِةً« در این آیه،  در عبارت »مَائدَِةً مِنَ السَّ
استعاره است از نزول روزی یا برکت به درخواست حضرت مسیح)ع( و این بیانگر حجت 
و نشانه‏ای از سوی خداوند بلند‏مرتبه برای انسان‏ها است. »مائده« سبب ایجاد فرصتی برای 
ارتباط انسان با خداوند و یادآوری نام خدا در دل‏ها و زبان‏ها نیز هست. شایان ذکر است که 
بیشتر دعاهای به کار رفته در قرآن، با نام »ربّ« شروع می‏شود، امّا در این آیه، همان‏گونه که 
به‏وضوح مشاهده می‏شود، واژه‏های »اللّهمّ« و »ربنّا« آمده است و این ممکن است به سبب 
اهمیت توســل به اولیای اهلی به‏منظورِ درخواســت حاجت و پیامدهای آن باشد. می‏توان 
ازِقيِنَ« نیز این اســت که مسائل اجتماعی و معنوی بر  گفت منظور از »وَارْزُقْناَ وَأنَتَْ خَيْرُ الرَّ

مسائل اقتصادی مقدم است. 
رَاطَ المُْسْتقَِيمَ﴾ )حمد/ 6( ﴿اهْدِناَ الصِّ

در این آیه، هنجارگریزی معنایی به‏شــکلِ اســتعارۀ تصریحیۀ تبعیه به کار رفته اســت. 
رَاطَ المُْسْــتقَِيمَ« استعاره از دین حق و شریعت اسلام است؛ چرا‏که هر‏دوی آن‏ها انسان  »الصِّ
را به مطلوبش رهنمون می‏سازند و در آن دو هیچ‏گونه انحرافی وجود ندارد. پیام اصلی این 
آیه این اســت که انسان‏ها گاهی دچار لغزش و اشتباه می‏شــوند؛ بنابراین، باید از خداوند 
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درخواســت کنند، آنان را به دین حق رهنمون سازد. دین حق دینی کامل و جامع است که 
در برگیرندة توحید، عدل و ولایت است.

َّیاَني صَغِیراً﴾ )اسراء/ 24( حْمَةِ وَقلُْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کَمَا رَب لِّ مِنَ الرَّ ﴿وَاخْفِضْ لهَُمَا جَناَحَ الذُّ
« اســتعارۀ مکنیۀ اصلیه اســت. »جَناَحَ« لفظ مستعار، »ذل« مستعارٌله و طائر  لِّ »جَناَحَ الذُّ
مســتعار‏ٌمنه است. »فروتنی« به پرنده تشبیه شده و مستعارٌمنه حذف شده و شیئی از لوازم 
آن، یعنی جناح، ذکر شده اســت؛ بنابراین، استعارۀ مکنیه است )الهاشمی، 1379: 268(. 
اثبات »جناح« برای فروتنی از راه تخیلّ شکل می‏گیرد و منظور از آن این است که با آنان 
با نرمی و فروتنی رفتار کن. در این آیه، کاربست استعارۀ مکنیه سبب هنجارگریزی معنایی 
شــده است. استفاده از این شــگرد هنری توجه مخاطب را هنگام قرائت این آیه، به خود 

معطوف می‏نماید و سبب تأثیر دو‏چندان کلام الهی بر وی می‏گردد.
ى  مْسَ وَالقَْمَرَ كُلٌّ يجَْرِي لِِأَجَلٍ مُسَمًّ رَ الشَّ ﴿یوُلجُِ اللَّيْلَ فيِ النَّهَارِ وَيوُلجُِ النَّهَارَ فيِ اللَّيْلِ وَسَخَّ

َّذِينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ مَا يمَْلِكُونَ مِنْ قطِْمِيرٍ﴾ )فاطر/ 13( ُّكُمْ لهَُ المُْلْكُ وَال ُ رَب ذَلكُِمُ اللَّهَّ
در واژۀ »قطِْمِيرٍ« هنجارگریزی معنایی در قالب استعاره وجود دارد. این واژه استعاره از 
چیزهای ناچیز و بی‏ارزش است. کاربست این واژه سبب تفکّر و درنگ مخاطب می‏شود؛ 
چرا‏که در این آیه، تأکید می‏شود که فرمانروایی و مالکیت همه چیز از آن خداوند است و 
چیزهایی که انسان‏ها به‏غیر‏از خدا می‏خوانند، حتیّ صاحب پوست نازک میان خرما هم 
 نیستند. خداوند بدین‏ترتیب به انسان‏ها یادآور می‏شود که بت‏های بی‏ارزش هیچ‏گونه قدرت 
و مالکیتی در اختیار ندارند؛ به‏گونه‏ای که صاحب پوســت نازک میان خرما نیز نیستند. 
أسُْ شَيْباً وَلمَْ أكَُنْ بدُِعَائكَِ رَبِّ شَقِيًّا﴾ )مریم/ 4( ِّي وَهَنَ العَْظْمُ مِنِّي وَاشْتعََلَ الرَّ ﴿قاَلَ رَبِّ إنِ

در این آیه، هنجارگریزی معنایی در قالب کاربســت اســتعارۀ مکنیه، نمود یافته است. 
کاربســت استعارۀ مکینه سبب توجه مخاطب به اسرار کلام الهی شده است. آثار پیری به 
أسُْ شَيبْاً«،  شــعله‏ای همانند شده که همة سرِّ انسان را فرا می‏گیرد در عبارت »وَاشْتعََلَ الرَّ
استعارۀ مکنیه به کار رفته است. مستعار‏ٌمنه حذف شده و شیئی از لوازم آن، یعنی »اشْتعََلَ« 
بیان شده اســت. وجه مشترک میان پیری و شــعله، زود پخش‏شدن و فرا گرفتن است؛ 
چرا‏که شعلۀ آتش به‏زودی گسترده شده و هر‏چیزی که گرداگرد آن است را فرا می‏گیرد. 
در شــعله‏های آتش، درخشش خاصی مشاهده می‏شــود که از دور نیز توجه انسان را به 

خود جلب می‏کند.

1-1-2-3-4. مجاز
ئاَتكُِمْ  ُّكُمْ أَنْ يكَُفِّرَ عَنْكُمْ سَــيِّ ِ توَْبةًَ نصَُوحًا عَسَــى رَب َّذِينَ آمَنوُا توُبوُا إِلىَ اللَّهَّ ﴿يـَـا أَيُّهَا ال
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هن َّذِينَ آمَنوُا مَعَهُ نوُرُهُمْ  ُ النَّبيَِّ وَال وَيدُْخِلَكُــمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتهَِا الْأْأَنهَْارُ يـَـوْمَ لََا يخُْزِي اللَّهَّ
َّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾  َّناَ أَتْمِمْ لنَاَ نوُرَناَ وَاغْفِرْ لنَاَ إِن يسَْــعَى بيَْنَ أَيْدِيهِمْ وَبأَِيْمَانهِِمْ يقَُولوُنَ رَب

)تحریم/ 8(
در این آیه در عبارت »توَْبةًَ نصَُوحًا«، اسناد مجازی مشاهده می‏شود؛ چرا‏که اسناد »نصح« 
به »توبه« مجاز است و مجاز در اینجا بیانگر مبالغه در توبه است )درویش، 1992: 10/ 139(. 
همان‏گونه که مشــاهده می‏شــود در عبارت »توَْبةًَ نصَُوحًا«، هنجارگریزی معنایی در قالب 
مجاز تحقق یافته است. در این آیه، شرط آمرزش گناه، انجام توبۀ نصوح است؛ بدین‏ترتیب، 
گناهان انســان زدوده شده و وی به بهشــتی که نهرها از زیر درختان آن جاری است، وارد 

خواهد شد.

1-2-4. قاعده‏افزایی
قاعده‏افزایی )هنجارافزایی( یکی از شــیوه‏های برجسته‏سازی در زبان ادبی است. در این 
فرایند، قواعدی به زبان معیار افزوده می‏شود که منجر به برجستگی در ساختار ادبی و زبانی 
می‏شــود. وزن، ســجع، قافیه، ردیف و تکرار مجموعه عناصری هستند که در چارچوب 
قاعده‏افزایــی قرار می‏گیرند و موجب خلق نظم در کلام می‏شــوند )صفوی، 1390: 58/1؛ 
علوی‏مقــدم، 1377: 61(. یاکوبســن بر این باور اســت که »قاعده‏افزایــی یعنی توازن در 
گســترده‏ترین مفهوم خود که این توازن به‏وســیلة تکرار کلامی پدیدار می‏شود« ) صفوی، 
1390: 1/ 164(. شایان ذکر است که تکرار یکی از عناصر هنری در شعر به‏شمار می‏آید که 

موجب افزایش موسیقی زبان شعر می‏شود.

1-1-2-4. تکرار
عامل تکرار از مهم‏ترین ویژگی‏های سبک‏ســاز در آثار ادبی اســت. تکرار انواع متفاوتی 
دارد کــه عبارت‏‏اند از: تکرار صامت‏ها، مصوت‏ها، حروف، کلمه، عبارت، فعل و جمله که 
همه به‏گونه‏ای در آهنگ و موسیقی متن ادبی تأثیر‏گذارند. تکرار بیانگر پا‏فشاری نویسنده بر 

اهمیت موضوع موردِ‏نظر است.
تکرار از‏جمله عناصری به‏شمار می‏آید که منجر به رستاخیز واژگان و قاعده‏افزایی و توازن 
می‏شود )زارعی‏کفایت و محسنی‏نیا، 1392: 163(. صورت‏گرایان روسی بر واژه بسیار تأکید 
می‏کنند. از دیدگاه این گروه، واژه وسیله‏ای برای بیان معناها و مفاهیم نویسنده است. متن از 
واژگان به وجود می‏آید و زبان از همنشینی واژگان و نظام معنایی و آوایی پدیدار می‏گردد. 
آهنــگ درونی کلمات و هماهنگی آوایی میان آن‏ها، زمینه را برای رســتاخیز واژه‏ها فراهم 

می‏سازد. )علوی مقدم، 1377: 63(
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1-1-1-2-4. تکرار در سطح واج )توازن واجی(
یکی از روش‏‏های تکرار کلامی، تکرار در ســطح واج‏ها اســت که سبب توازن می‏شود؛ 
بنابراین، گونه‏ای از قاعده‏افزایی به‏شــمار می‏آید. برای تبیین این رویکرد، می‏توان به آیات 

زیر رجوع کرد:
ِ وَاليْوَْمِ  ﴿وَإذِْ قاَلَ إبِرَْاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بلََدًا آمِناً وَارْزُقْ أهَْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ باِللَّهَّ

هُ إلِىَ عَذَابِ النَّارِ وَبئِْسَ المَْصِيرُ﴾ )بقره/ 126( الْْآخِرِ قاَلَ وَمَنْ كَفَرَ فأَُمَتِّعُهُ قَلِيلًًا ثمَُّ أضَْطَرُّ
در این آیه، قاعده‏افزایی در قالب تکرارِ حروف »میم« و »الف« سبب برجستگی کلام شده 
است. حرف »میم« در این بخش از آیه ﴿مِنَ الثَّمَرَات مَنْ آَمَنَ مِنْهُمْ باِّهِللّه وَالیْوَْمِ الْْآخِرِ﴾، تکرار 
شــده است. این حرف بیانگر »امتداد و گستردن، هضم، محبت، انفتاح، جمع کردن و بستن 
اســت« )عباس، 1989: 71(. تکرا این حرف بیانگر امتداد و گستردن روزی و انواع برکات 
برای مؤمنان اســت. حرف »الف« نیز در بیشــتر واژه‏ها به کار رفته است. این حرف بیانگر 
»بروز و ظهور، بعُد، امتداد و شــدّت اســت« )همان: 93(. این مصوّت دارای ویژگی اوج، 
نهایت و غایت اســت که با محتوای آیه تناسب دارد. در این آیه تکرار حرف »الف« امتداد 
و شــدت عذابی الهی که شامل حال کافران می‏شود را بیان می‏کند. تکرار در این آیه، سبب 

افزایش بار موسیقایی شده است.
ِّي لََا أمَْلِكُ إلَِّاَّ نفَْسِي وَأخَِي فاَفْرُقْ بيَْننَاَ وَبيَْنَ القَْوْمِ الفَْاسِقِينَ﴾ )مائده/ 25( ﴿قاَلَ رَبِّ إنِ

در این آیه در واژه‏های »قاَلَ«، »فاَفْرُقْ«، »القَْوْمِ«، »الفَْاسِــقِينَ«، حرف قاف تکرار شــده 
اســت؛ همان‏گونه که پیش‏از این اشاره شد، این صامت نشــانة صوت، شدّت، صلابت و 
استواری و خشکی است و در واژه‏های »نفَْسِي«، »فاَفْرُقْ« و »الفَْاسِقِينَ«، حرف »فاء« تکرار 
شــده است. صامت فاء نیز بیانگر »گســتردگی، تباعد، قطع و فصل و حفر« است. )عباس، 
1989:131(. حــرف »فــاء« بر جدایی و تباعد دلالت دارد و در ایــن آیه، میان لفظ و معنا 
هماهنگی و انســجام کاملی وجود دارد. شایان ذکر است که دلیل درخواست ایجاد فاصله 
و جدایی حضرت موســی)ع( بدان سبب بود که آتش خشم الهی یاران وی را فرا نگیرد و 
تنها دشــمنان درگیر عذاب شوند. تکرار حروف »فاء« و »قاف« سبب طنین موسیقایی کلام 

شده است.
لُمَاتِ أنَْ لََا إلِهََ إلَِّاَّ أنَتَْ  ـونِ إذِْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فظََنَّ أنَْ لنَْ نقَْدِرَ عَلَيْــهِ فنَاَدَى فيِ الظُّ ﴿وَذَا النّـُ

المِِينَ﴾ )انبیاء/ 87(.  ِّي كُنْتُ مِنَ الظَّ سُبْحَانكََ إنِ
در این آیه، در واژه‏های »ذَا النُّونِ« و »إذِْ ذَهَبَ«، حرف »ذال« تکرار شده است. حرف »ذال« 
بیانگر »تندی، قطع، شــدّت، خشونت، تحرک سریع، انتشار، ویژگی‏های مردانه و اضطراب 
المِِينَ«،  لُمَاتِ« و »الظَّ «، »الظُّ اندک اســت« )عباس، 1989: 64(. همچنین در واژه‏های »ظَنَّ
حرف »ظاء« تکرار شده است. حرف »ظاء« بیانگر ظهور، شدت، زیبایی، احتکاک، قساوت 
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هن و فخامت اســت« )عبــاس، 1989: 121(. تکرار صامت »ذال« و »ظاء« در این آیه، ســبب 
برجستگی کلام شده است. تکرار این حروف در اینجا، بیانگر خشونت و فخامت است. بین 
لفظ و معنا پیوند و انسجام کامل وجود دارد. تکرار سبب افزایش جلوه‏های زیبایی‏شناسیک 

و موسیقایی شده است.
َّتيِ أنَعَْمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالدَِيَّ  مَ ضَاحِكًا مِنْ قوَْلهَِا وَقاَلَ رَبِّ أوَْزِعْنيِ أنَْ أشَْكُرَ نعِْمَتكََ ال ﴿فتَبَسََّ

الحِِينَ﴾ )نمل/ 19( وَأنَْ أعَْمَلَ صَالحًِا ترَْضَاهُ وَأدَْخِلْنيِ برَِحْمَتكَِ فيِ عِباَدِكَ الصَّ
َّتيِ أنَعَْمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالدَِيَّ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالحًِا﴾،  در عبارات ﴿رَبِّ أوَْزِعْنيِ أنَْ أشَْكُرَ نعِْمَتكََ ال
»عین« تکرار شــده اســت. واج آرایی صامت »عین« استفاده شده است. »این صامت بیانگر 
احاطه، علو، عیب‏های روحی و جســمی، رقت، احاطه، احساسات انسانی و صوت است« 
)عباس، 1989: 211(. در این آیه، تکرار افزون بر ایجاد توازن و طنین که سبب برجستگی 
کلام شــده است، از عوامل اصلی برای انتقال مفاهیم این آیه است. تکرار صامت »عین« در 
این آیه، موجب تأمّل و درنگ در خواننده می‏شــود. تکرار این حرف در اینجا، بیانگر علو 
درجات حضرت ســلیمان)ع( و نعمت‏های فراوانی است که خداوند به وی ارزانی داشت؛ 
چرا‏که آن حضرت علاوه بر اینکه از مقام پیامبری برخوردار بود، از توانایی فهمیدن سخنان 

حیوانات نیز بهره‏مند بود.
َّناَ آتهِِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ العَْذَابِ وَالعَْنْهُمْ لعَْناً كَبيِرًا﴾ )احزاب/ 68( ﴿رَب

در واژه‏هــای »ضِعْفَيْنِ«، »العَْذَابِ«، »لعَْناً« و فعل امر »وَالعَْنْهُمْ«، حرف عین تکرار شــده 
است. همان‏گونه که پیش‏از‏این اشاره شد، یکی از ویژگی‏های این حرف این است که بیانگر 
احاطه است. در این آیه، کرار این حرف بیانگر احاطه و چیرگی عذاب الهی است که شامل 
حال کســانی شد که اقدام به آزار حضرت موسی)ع( نمودند. می‏توان گفت منظور از لعنت 
بزرگ همان لعنتی اســت که در آیۀ 161 سورۀ بقره بدان اشاره شده است؛ چرا‏که اشخاص 
کافری که با کفر از دنیا رفتند، نفرین خدا، فرشــتگان و مردم شــامل حال آنان خواهد شد. 
کافرانی که خود اســیر گمراهی شدند و دیگران را نیز گمراه کردند، دچار عذابی مضاعف 
خواهند شد؛ از‏این‏رو، حرف »عین« در اینجا به‏درستی به کار گرفته شده است. در این آیه، 
تکرار »عین« شدّت و نهایت عذاب الهی که کافران دچار آن خواهند شد را در ذهن مخاطب 

مجسم می‏کند.
بيِلِ﴾ )قصص/ 22( هَ تلِْقَاءَ مَدْينََ قاَلَ عَسَى رَبِّي أنَْ يهَْدِينَيِ سَوَاءَ السَّ ا توََجَّ ﴿لمََّ

برجســتگی کلام در تکرار حرف »ســین« مشــاهده می‏شــود. تکرار این صامت سبب 
بیِلِ«،  قاعده‏افزایی و موســیقی دو‏چندان شده اســت. در واژه‏های »عَسَی«، »سَوَاءَ« و »السَّ
حرف ســین تکرار شده است. همان‏گونه که پیش‏از‏این اشاره شد، این صامت نشانة امتداد، 
استقرار، صوت، خفا، انتشار، استقرار، نرمی، نجوای پنهان، روانی و قطع ‏شدن است. در اینجا 
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کاربست حرف سین بیانگر نجوای پنهان و همراه با امیدواری حضرت موسی)ع( با خداوند 
اســت و هنگامی‏که آن حضرت به‏طرفِ مدین حرکت کرد، صورت گرفت؛ چرا‏که در آن 

لحظه، گفت: »امید است که پروردگارم مرا به راه راست هدایت فرماید.«
نمونه‏های دیگری از توازن واجی در قالب جدول ارائه می‏شود:

احِمِينَ﴾ )مؤمنون/ 118( تکرار صامت »راء«﴿وَقلُْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأنَتَْ خَيْرُ الرَّ

﴿رَبِّ اغْفِرْ ليِ وَلوَِالدَِيَّ وَلمَِنْ دَخَلَ بيَْتيَِ مُؤْمِناً وَللِْمُؤْمِنيِنَ وَالمُْؤْمِناَتِ 
یم/ 28( المِِينَ إلَِّاَّ تبَاَرًا﴾ )تحر وَلََا تزَِدِ الظَّ

تکرار صامت »لام«

َّناَ فاَغْفِرْ  ِّکُمْ فآَمَنَّا رَب َّناَ سَمِعْناَ مُنادِیاً ینُادي للِْْإِیمَانِ أنَْ آمِنوُا برَِب َّناَ إن ﴿رَب
لنَاَ ذُنوُبنَاَ وَکَفِّرْ عَنَّا سَیِّئاَتنِاَ وَتوََفَّناَ مَعَ الْأْأَبرَْارِ ﴾ )آل عمران/ 193(

تکرار صامت »باء« و 
»نون«

رُونَ في خَلْقِ  َّذِینَ یذَْکُرُونَ اللهَ قیِاَماً وَقعُُوداً وَعَلَی جُنوُبهِِمْ وَیتَفََکَّ ﴿ال
َّناَ مَا خَلَقْتَ هَذَا باَطِلًا سُبْحنکََ فقَِناَ عَذَابَ النَّارِ﴾  موَاتِ وَالْأْأَرْضِ رَب السَّ

)آل عمران/ 191(

تکرار صامت »قاف«

َ كَذِكْرِكُمْ آباَءَكُمْ أوَْ أشََدَّ ذِكْرًا فمَِنَ  ﴿فإَِذَا قَضَيْتمُْ مَناَسِكَكُمْ فاَذْكُرُوا اللَّهَّ
نيْاَ وَمَا لهَُ فيِ الْْآخِرَةِ مِنْ خَلََاقٍ﴾  َّناَ آتنِاَ فيِ الدُّ  النَّاسِ مَنْ يقَُولُ رَب

)بقره/ 200( 

تکرار صامت »کاف« و 
»ذال«

َّناَ لََا تجَْعَلْناَ مَعَ القَْوْمِ  ﴿وَإذَِا صُرِفتَْ أبَصَْارُهُمْ تلِْقَاءَ أصَْحَابِ النَّارِ قاَلوُا رَب
المِِنَ﴾ )اعراف/ 47( الظَّ

تکرار صامت »صاد«

ا کَشَفْناَ عَنْهُ  رُّ دَعَاناَ لجَِنْبهِِ أوَْ قاَعِداً أوَْ قاَئمِاً فلََمَّ ﴿وَإذَِا مَسَّ الْْإِنسَْانَ الضُّ
هُ  کَذَلکَِ زُیِّنَ للِْ مُسْرِفیِنَ مَا کَانوُا  َّمْ یدََعُناَ إلیَ ضُرٍّ مَّسَّ هُ مَرَّ کَأَنْ ل ضَرُّ

یعَْمَلُونَ﴾ )یونس/ 12(

تکرار صامت »ضاد« و 
»راء«

َّذِینَ کُنَّا  َّناَ هَؤُلََاءِ شُرَکَاؤُناَ ال َّذینَ أشَْرَکُوا شُرَکَاءَهُمْ قاَلوُا رَب ﴿وَإذَِا رَأی ال
َّکُم لکََاذِبوُنَ﴾ )نحل/ 86( ندَْعُو مِنْ دُونکَِ فأََلقَْوْا إلِیَْهِمُ إن

تکرار صامت »شین« و 
»کاف«

1-1-2-2-4. تکرار در سطح واژه
َّناَ لََا تؤَُاخِذْناَ إنِْ نسَِيناَ أوَْ  ُ نفَْسًــا إلَِّاَّ وُسْعَهَا لهََا مَا كَسَــبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتسََبتَْ رَب ﴿لا يكَُلِّفُ اللَّهَّ
لْناَ مَا لََا طَاقةََ لنَاَ  َّناَ وَلََا تحَُمِّ َّذِينَ مِنْ قبَْلِناَ رَب َّناَ وَلََا تحَْمِلْ عَلَيْناَ إصِْرًا كَمَا حَمَلْتهَُ عَلَى ال أخَْطَأْناَ رَب

بهِِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لنَاَ وَارْحَمْناَ أنَتَْ مَوْلََاناَ فاَنصُْرْناَ عَلَى القَْوْمِ الكَْافرِِينَ﴾ )بقره/ 286(
تکرار حرف »لام« سبب قاعده‏افزایی شــده است. حرف »لام« بر »مالکیت، التزام، نرمی، 
چسبیدن، خوردن، تماسک و کثرت« )عباس، 1989: 78( دلالت دارد. حرف سین نیز تکرار 
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هن شده اســت. »این صامت نشانة امتداد، استقرار، صوت، خفا، انتشار، استقرار، نرمی، نجوای 
پنهان، روانی و قطع‏شــدن است« )همان: 109(. »ربنّا« ســه مرتبه تکرار شده است. ضمیر 
لْنا«، »لنَا«،  »نا« در واژه‏های »ربنّا«، »تؤاخذنا«، »نسینا«، »أخطأنا«، »علینا«، »قبلنا«، »تحََمَّ
»عَنَّا«، »مَوْلََاناَ« و »انصُْرنا«، تکرار شده است. تکرار در آیۀ فوق، موجب توازن در کلام شده 
و با مضمون آیه نیز هماهنگ است. در این آیه، فعل‏های دعایی متعددی مانند »لََا تؤَُاخِذْناَ«، 
لْناَ«، »وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لنَاَ«، »وَارْحَمْناَ«، »فاَنصُْرْناَ«، به کار رفته  »لا تحَْمِلْ عَلَيْنـَـا«، »لََا تحَُمِّ
است. تکرار در این آیه، بیانگر اهمیت موضوع است. در این آیه، موضوع کلیدی مسئلۀ جبر 
و اختیار است و اینکه انسان مسئول اعمال خویش است و اعمالی که در اثر فراموش‏کاری 
و سهل‏انگاری مرتکب می‏شود، قابل‏ِمجازات است.  تکرار در این آیه، سبب قاعده‏افزایی و 

افزایش موسیقی شده است. 
َّناَ آتنِاَ  َ كَذكِْركُِمْ آبَاءكَُمْ أوَْ أشََدَّ ذِكْرًا فمَِنَ النَّاسِ مَنْ يقَُولُ رَب ﴿فَإذِاَ قَضَيْتُمْ مَناَسِكَكُمْ فَاذكُْروُا اللَّهَّ

نيْاَ وَمَا لهَُ فيِ الْْآخِرَةِ مِنْ خَلََاقٍ﴾ )بقره/ 200( فيِ الدُّ
در این آیه، واژۀ ذکر به شــکل‏های مختلف »اذْكُرُوا«، »كَذِكْرِكُمْ« و »ذِكْرًا« به کار رفته 
اســت. شایان ذکر است که ضمیر »كُمْ« نیز سه مرتبه تکرار شده است. تکرار ضمیر »كُمْ« 
و کاربســت واژۀ ذکر به شکل‏های متفاوت، ســبب قاعده‏افزایی شده است. این واژه در 
مفهوم آیه، نقش محوری ایفا می‏کند؛ چرا‏که مقصود از آن این است که پس‏از انجام مراسم 
حــج، مردم خداوند را ذکر گویند؛ همان‏طور که نیاکان و پدران خویش را ذکر می‏کردند؛ 
در‏واقع، خداوند بدین‏وســیله یادآور می‏شود که اگر نیاکان و پدرانِ این اشخاص به‏سببِ 
برخی از موهبت‏ها، شایان یادآوری هستند، چرا این گروه به سراغ خداوند که مالک عالم 
هستی است نمی‏روند. در این آیه، کاربست ذکر به گونه‏های متفاوت، سبب توجه و تعمق 

بیشتر مخاطب می‏گردد. 
نيْاَ حَسَنةًَ وَفيِ الْْآخِرَةِ حَسَنةًَ وَقنِاَ عَذَابَ النَّارِ﴾ )بقره/ 201( َّناَ آتنِاَ فيِ الدُّ ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يقَُولُ رَب

در این آیه، قاعده‏افزایی در قالب تکرار واژۀ »حَسَــنةًَ«، به کار رفته است. واژۀ »حَسَنةًَ« 
در این آیه، موجب برجستگی کلام شده است. این واژه در مفهوم آیه، تأثیر بسزایی دارد. 
بین دنیا و آخرت تفاوتی وجود ندارد، مشــروط بر اینکه انسان در دنیا و آخرت به‏دنبالِ 
نیکی باشــد. منظور از »حَسَنةًَ« در دنیا، مال و روزی و منظور از آن در آخرت، خشنودی 
خداوند اســت. کسی که نیکی در دنیا و آخرت نصیب وی گردد، از عذاب آتش در امان 

خواهد ماند.
ِّیطَْمَئنَِّ قَلْبي قاَلَ فخَُذْ  ﴿وَإذِْ قاَلَ إبِرَْاهیمُِ آَرِني کَیْفَ تحُيِ المَْوْتیَ قاَلَ أوََلمَْ تؤُْمِنْ قاَلَ بلََی وَلکِنْ ل
یْرِ فصَُرْهُنَّ إلِیَْکَ ثمَُّ اجْعَلْ عَلَی کُلَّ جَبلٍَ مّنْهُنَّ جُزءاً ثمَّّ ادْعُهُنَّ یأَْتنِکََ سَعْیاً وَاعْلَمْ  أرَْبعََةً مِنَ الطَّ

أنََّ اللهَ عَزیزٌ حَیکمٌ﴾ )بقره/ 260(
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 » «، »اجْعَلْ«، »ادْعُهُنَّ در این آیه، تکرار فعل‏های امر متعددی مانند »آَرِني«، »خُذْ«، »صُرْهُنَّ
و »اعْلَمْ«، مشاهده می‏شود. تکرار فعل امر در این آیه، بیانگر ربوبیتّ، توانایی و حکیم بودن 
خداوند است. کشف و شهود از اموری است که به افرادی اختصاص می‏یابد که مراتبی از 
ایمان، علم و اســتدلال را سپری کرده‏اند. اینکه حضرت ابراهیم)ع( از خداوند در خواست 
کرد زنده شدن مردگان را به وی نشان دهد، بیانگر این است که چنین درخواستی، تنها برای 
آن حضرت قابل پاســخگویی است نه برای هر‏کس دیگر. حضرت ابراهیم)ع( مقام ولایت 
« به کار رفته اســت. تکرار فعل‏های امر در این آیه،  دارد؛ بــه همین دلیل، فعل امر »ادْعُهُنَّ

سبب قاعده‏افزایی شده است.
ــاهَا حَمَلَتْ  ا تغََشَّ َّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ليِسَْــكُنَ إلِيَْهَا فلََمَّ ﴿هُوَ ال
ــاكِرِينَ﴾  َّهُمَا لئَنِْ آتيَْتنَاَ صَالحًِا لنَكَُوننََّ مِنَ الشَّ َ رَب ا أثَْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَّ تْ بهِِ فلََمَّ حَمْــاً خَفِيفًا فمََرَّ

)اعراف/ 189(
در این آیه، قاعده‏افزایی در قالب تکرار ضمیر، نمود یافته اســت. ضمیر »ها« در واژه‏های 
اهَا«، »زَوْجَهَا« و »إلِيَْهَا« تکرار شده است. تکرار ضمیر »ها« بیانگر این است  »مِنْهَا«، »تغََشَّ
که ازدواج موجب آرامش روحی انسان می‏شود. زندگی بر پایة الفت و انس است. آمیزش 
زن و مرد باید به شکل پنهانی صورت گیرد. مراحل رشد جنین تدریجی است. انسان پس‏از 
اینکه بارش ســنگین شود، به مسئولیت خویش پی خواهد برد. در این آیه، افزون بر تکرار، 
از تشبیه نیز استفاده شده است. مشکلات سبب شکل‏گیری حالت روحی و معنوی در انسان 
و نزدیکی او به خداوند می‏شود؛ همان‏گونه که زن باردار نیز به‏سببِ اینکه در نگرانی به سر 

می‏برد، هر‏گونه پند و اندرز و راهنمایی را می‏پذیرد.

نتیجه‏گیری
1- هنجارگریزی و آشــنایی‏زدایی، دو اصل مهم در نظریـــۀ فرمالیســـم، از مباحـــث 
چالش‏برانگیز در قرآن است. نسبی بودن آشنایی‏زدایی مبنی بر این نیست که با مـرور زمان 
از درجۀ بلاغت و زیبایی‏شناسی قرآن کاسته می‏شود، بلکه ادیب، بـــا پژوهش و بررسـی 
بـیش‏ازپـیش، بایـد بـه زیبـایی هر‏چـه‏بیشـتر کـلام الهـی پـی ببـرد. معیـار هنجارگریزی، 
زبان متعارف مردم جامعه است و زبان قرآن با پیـــروی از زبـان عقلایـی حاکم بر جامعۀ 

خود، برگرفته از همان زبان معیار بـا بیـانی متفـاوت اسـت.
2- از نتایج این جســتار آن اســت که در آیات دعا، هنجارگریزی و قاعده‏افزایی وجود 
دارد. در این آیات، هنجارگریزی آوایی، نحوی و معنایی به کار رفته است. عواملی که سبب 
هنجارگریزی آوایی در این آیات، شــده است، شــامل ادغام و حذف است. هنجارگریزی 

آوایی سبب آشنایی‏زدایی و توازن آوایی موجود در کلام الهی شده است. 
3- هنجارگریزی نحوی در قالب تقدیم و تأخیر، نمود یافته است. تقدیم و تأخیر، تکرار 
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هن و حذف در این آیات، بنا بر اقتضای حال و مفاهیم این آیات انجام شــده است. حذف‏های 
صورت‏گرفته در آیات دعا، بنا بر متنبّه ســاختن مخاطب، تعمیم، اختصار و تعظیم صورت 

گرفته است. 
4- هنجارگریزی معنایی در چارچوب استعاره، به کار رفته است. کاربست استعاره سبب 
توجه مخاطب به اســرار کلام الهی شده اســت. در آیات دعا، قاعده‏افزایی به شکل تکرار 
مشاهده می‏شود. تکرار سبب افزایش جلوه‏های زیبایی‏شناسیک و موسیقایی شده است. در 
این گونه از آیات، میان معنا و لفظ هماهنگی و انســجام کاملی وجود دارد و این هماهنگی 
نقش بسزایی در دریافت مضامین و پیام‏های موجود در آیات دارد. برجسته‏سازی در آیات 
دعا، سبب انحراف از اصل شده و این خروج نه‏تنها در معنای آیات خللی وارد نکرده، بلکه 

سبب زیبایی بیشتر آن‏ها شده است.
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Abstract 
The Noble Qur'an, as a text, can be studied through various linguistic disciplines. Stylis-
tics, a branch of linguistics, serves as a tool for understanding the structure and style of 
the Qur'an. The Biannual Journal of Qur'anic Stylistic Studies, affiliated with the Uni-
versity of Quranic Sciences and Education, focuses on the stylistic analysis of Qur'anic 
and exegetical texts and falls under the humanities category. This journal received its 
Scientific-research license in winter 2020 and in 2023 was indexed in the ISC (Islamic 
World Science Citation Center). One effective way to assess academic research journals 
is through content analysis and thematic categorization of the articles they publish. The 
present study aims to conduct a qualitative meta-analysis of the articles from volumes 
five to seven of this journal. Based on the findings, the Biannual Journal of Qur'anic 
Stylistic Studies has adhered well to the standards of scientific journals. It has shown 
commendable performance in terms of average processing time for articles, geographic 
diversity of authors, alignment with the journal's title, and diversity of published topics, 
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‏فراتحلیل مقالات دوفصلنامۀ علمی مطالعات سبک‏شناختی قرآن‌‏کریم
)دورۀ 5 الی 7(

کبری1 ، علیرضا حسینی2  فاطمه حاجی‏ا
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 2. استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین االمللی امام خمینی)ره(، قزوین، ایران.

a.hosseini@hum.ikiu.ac.ir :پست الکترونیک

چکیده
قــرآن ‌کریــم، به‏مثابــۀ یک متــن،  از طریق دانش‌های زبانــی می‌تواند مورد مطالعه قرار گیرد. سبک‏شناســی 
از زیر‏شــاخه‌های دانــش زبان‌شناســی اســت کــه ابــزاری برای فهم ســاختار و ســبک قــرآن به‏شــمار می‌رود. 
»دوفصلنامــۀ علمــی مطالعــات سبک‌شــناختی قــرآن کریــم«، متعلــق به دانشــگاه علــوم و معــارف قرآن 
کریم با محوریت حوزۀ‌ سبک‌شناســی متون قرآنی و تفســیری از زیرمجموعه‏های علوم انســانی اســت که از 
زمســتان 1399 موفق به اخذ مجوز علمی- پژوهشــی شــده و در ســال 1402 مجوز نمایه در پایگاه اســتنادی 
علوم جهان اســام، ISC را دریافت کرده اســت. یکی از راه‏های شناخت نشریه‏های علمی‏ـ پژوهشی تحلیل 
محتوا و دسته‌بندی موضوعی مقالات و شناخت نوع مطالب منتشر‏شدۀ‌ آن‏ها است. هدف از تحقیق حاضر، 
فراتحلیــل کیفــی مقــالات موجود در این دو‏فصلنامه، از دورۀ پنجم تا هفتم اســت. بر‏اســاسِ یافته‌های این 
پژوهــش، دو‏فصلنامــۀ مطالعات سبک‏شــناختی قرآن کریم در پای‌بنــدی و اجرای ضوابط نشــریات علمی، 
کندگی جغرافیایی نویسندگان،  به‏طور مطلوب عمل کرده است. از نظر میانگین زمانی پردازش مقالات، پرا
مرتبــط بــودن بــا عنوان دوفصلنامه و تنوع مقالات منتشر‏شــده عملکرد آن شایســتۀ تقدیر اســت و می‌تواند 

الگوی مناسبی برای سایر مجلات به‏شمار رود.
کلیدواژه‌ها: دو‏فصلنامۀ علمی سبک‏شناختی قرآن کریم؛ فراتحلیل؛ بنیان‌های نظری.
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مقدمه
نشــریات یکی از مهم‌ترین مراکز برای انتشار نتایج پژوهش‏های علمی پژوهشگران است. 
مقاله‌های منتشر‏شــده در نشــریات نیز به لحاظ تازگی مطالــب و تخصصی بودن محتوا و 
همچنین سهولت دسترســی، از ضروری‌ترین منابع موردِ پژوهش ‌است. )نیازی، 1380: 52( 
از‏این‏روی، هماره لازم اســت، این پژوهش‏ها از جنبه‌های گوناگون بررســی شــود. یکی از 
 راه‏های شناخت نشریه‌های علمی‏ـ پژوهشــی تحلیل محتوا و دسته‌بندی موضوعی مقالات 
و شناخت نوع مطالب منتشر‏شدۀ آن‏ها است. )قبادی و همکاران، 1395( بی‌تردید، فرا‏تحلیل 
محتوای مقالات یک نشریه از روش‌های معتبر برای ارزشیابی مقالات آن نشریه است و نتایج 

و یافته‌های آن می‌تواند دست‏اندرکاران نشریات را برای ارتقای محتوای نشریه یاری کند.
ســبک در اصطلاح ادبی، به‏معنایِ طرز خاصی از نظم و نثر اســت که معادل style اروپایی 
است. Style خود از ستیلوس یونانی گرفته شده است؛ به‏معنایِ آلتی فلزی یا چوبین که به‏وسیلۀ 
آن حروف و کلمات را بر روی الواح مومی نقش می‌کرده‌اند. امروزه نیز ایرانیان به »قلم« معنایی 

شبیه به سبک می‌دهند و می‌گویند: »فلان‏کس خوب قلمی دارد.« )بهار، 1349: مقدمه(
»دوفصلنامۀ مطالعات سبک‏شناختی قرآن کریم« با صاحب‏امتیازی دانشگاه علوم و معارف 
قرآن کریم و به زبان فارســی منتشر می‌شود. نشــریۀ علمی در ارزیابی سال 1400 وزارت 
علوم تحقیقات و فناوری، موفق به اخذ رتب ۀ»ب« گردیده و در سال 1402، مجوز نمایه در 
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، ISC را دریافت کرده است. دانشگاه علوم و معارف قرآن 
کریم )دانشکدۀ علوم قرآنی خوی( ناشر مجله است. حوزۀ تخصصی مجلۀ فوق به زبان و 
ادبیات عربی و علوم قرآن و حدیث اختصاص دارد. مطالعات علمی و رَوِشــمند در حوزۀ 
اعجاز ادبی قرآن کریم، مطالعات علمی و رَوِشــمند در حوزۀ سبک‏شناسی سوره‏های قرآن 
کریم، بررسی زبان ادبی تفسیری قرآن کریم و رَوِشمند‏سازی حوزۀ مطالعات سبک‏شناختی 

قرآن کریم، از‏جمله اهداف این دو‏فصلنامه بیان شده است.
برای اجرای روش ‏حلیل، نخست، منابع مشخص و شناسایی می‌شوند و در مرحل‌ۀ بعد، 
نتایج پژوهش‌های انتخاب‏شــده با هم ترکیب و مقایســه می‌شوند و در مرحلۀ آخر، نتایح 
فراتحلیل به‏منظورِ کاهش خطا، ارزشیابی می‌گردد. در این مقاله، فراتحلیل به‏صورت کیفی 
و توصیفی‏ـ تحلیلی به ارائۀ یافته‌ها می‌پردازد. قالب و نوع مادۀ پژوهش این مطالعه، مقالات 
علمی‏ـ پژوهشی چاپ‏شده از سال 1400 تا شمارۀ 7 در سال 1402 است. در جریان اجرای 
 این مطالعه، تمامی مقالات منتشر-شده در شماره‏های مذکور، از پایگاه دو‏فصلنامۀ مطالعات 
سبک‏شــناختی قرآن کریم استخراج شد. جامعۀ آماری این مطالعۀ نظام‌مند شامل تحقیقاتی 
اســت که در بازه زمانی 1400 تا 1402 چاپ شــده‌اند که در پیوســت شــمارۀ یک قابل 
مشــاهده‌اند؛ در‏حقیقت، این پژوهش بر‏آن اســت، با تحقیق بر روی پراکندگی موضوعات 

https://qcc.quran.ac.ir/data/jksl/news/b.jpg
https://qcc.quran.ac.ir/data/jksl/news/isc.jpg
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ف کار‏شــده در حوزۀ سبک‏شناســی در قران کریم، چشــم‏انداز و تصویر روشنی از داده‌ها و 

یافته‌هــای علمی در این حــوزه، ارائه دهد تا با اتکا بر این نتایج، علاوه‏بر ترســیم تصویر 
کلی از آن‏ها، دریچه‌های جدیدی در حوزه‌های پژوهشــی برای آیندگان گشوده و با مرور 

سیستماتیک، مانع از انجام کارهای تکراری در این موضوع شود. 
هدف اصلی فراتحلیل مقالات منتخب )61 مقاله دو‏فصلنامۀ سبک‏شــناختی قرآن کریم، 

پاسخ‏گویی به پرسش‏های زیر است:
- پژوهش‌های منتخب از نظر موضوع، اهداف، روش و چهارچوب نظری چه مؤلفه‌هایی 

دارند؟ 
- مقالات منتشر-شده در دو‏فصلنامۀ مطالعات سبک‏شناختی قرآن کریم، به‏لحاظِ محتوایی، 

چگونه‏اند؟

پیشینه
با‏توجه‏به بررســی‌های صورت‏گرفته دربارۀ فراتحلیل مقالات حوزۀ سبک‌شناختی قرآن 
کریم، نویسندگان پیشینه‌ای مرتبط با آن نیافته‌اند. این امر شاید بدین‏سبب باشد که تا‏کنون، 
در ایران، روش فراتحلیل بیشــتر در علوم اجتماعی، تربیتی و روا‏شناســی و پزشکی سابقۀ 
پژوهش دارد و هنوز در الهیات و ادبیات عربی پیشــینۀ قابل‏توجهی ندارد. امّا در‏خصوصِ 

روش فراتحلیل، برخی مقالات مهم خارجی عبارتند از:
- The concept of meta-analysis: (Kulik, 1989) 
- Primary, secondary and meta-analysis of research: ( Glass, 1976)
- Reference service evaluation and meta-analysis: ( Saxton, 1997)

همچنین در‏خصوصِ پیشینۀ مقالاتی که در مجله‌های علمی با روش فراتحلیل به موضوعات 
چاپ‏شده در همان مجله پرداخته‌اند، می‌توان به تحلیل محتوای مقالات زیر اشاره کرد:

- فراتحلیلی بــر روش و محتوای مقالات فصلنامۀ علوم اجتماعی، ) لطیفی و همکاران، 
1392(، فصلنامۀ علــوم اجتماعی ایران که به فراتحلیل مقالات 58 شــمارۀ فصلنام‏ۀ فوق 
با‏عنوان دومین فصلنام‏ۀ علوم اجتماعی ایران، پرداخته است و فراتحلیلی از علوم اجتماعی 

ایران ارائه داده است.
-   فراتحلیل مقالات فصلنامۀ علمی مطالعات میان ‏فرهنگی )دورۀ 10 الی 14( ) صابری و همکاران 
 1399(  که نویسندگان چارچوب  عملی مقالات فصلنامۀ  »مطالعات میان‏فرهنگی«  را در روش تحقیق، 

نمونه‏گیری، روش‏شناسی و جمع‏آوری داده‏ها پیگیری کرده‌اند.
- فراتحلیل پژوهش‏های انجام‏شــده دربارۀ مناظرات امام رضا)علیه‏السلام( در فصلنامۀ 
فرهنگ رضوی، )حاجی اکبری و حســینی، 1402( که به شیوۀ تمام‏شماری نمونه‏های در 

دسترس، به تحلیل و بررسی مطالعات در زمینۀ مناظرات رضوی پرداخته است.
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ادبیات نظری
پژوهش‌های علمی دانشــگاهی در سال‏های اخیر، رشد چشــم‌گیری در ایران داشته‏اند. 
مطالعه بر روی مقالات منتشر‏شده در فصلنامه‌های علمی، می‌تواند از مهم‌ترین رویکردهای 
شناخت رشد و توسعۀ علمی در کشور باشد. روش‌ها و شیوه‌های مختلفی برای این شناخت 

وجود دارد که روش فراتحلیل از آن جمله است.
   پژوهشگران علوم انســانی برای بازنگری پیشینۀ موضوع‌های پژوهشی و کشف روابط 
 Meta( جدید در میان تعداد زیادی از پژوهش‌هایی که قبلًا انجام شده، از روشی به‏نامِ فراتحلیل
analysis( استفاده می‌کنند. شواهد حاکی از آن است که اکنون فراتحلیل روش پذیرفته‏شده‏ای 
است و کاربرد آن در علوم انسانیف رو به فزونی است. )عابدی، 1385: 121( در دهۀ اول سال 
1980، وضعیت پژوهش‌های انجام‏شده در علوم اجتماعی و انسانی، موجب نگرانی دانشمندان 
گردید. پیشــرفت علمی این شاخه از علم، در مقایسه با علوم دیگر، کند بود. با‏توجه‏به آن‌که 
موضوع اصلی پژوهش‌های علوم انســانی، انسان اســت، از‏یک‏سو، تعریف پدیده‌های مورد 
پژوهش به سختی صورت می‌گیرد و از‏سوی‏دیگر، روش‌های مداخله از پژوهشی به پژوهش 
دیگر متفاوت بوده که این دو عامل در کنار یکدیگر سبب‏ساز افرایش حجم پژوهش‌ها در این 
علوم است؛ از‏این‏روی، پژوهشگران دهۀ اول 1980 به این نتیجه رسیدند که برای به‏کارگیری 
نتایج پژوهش‌های انجام‏شده، انتشار، تفسیر، ارزشیابی و شناخت نقاط ضعف آن‏ها، فقدان یک 
روش منظمِ محســوس به‏چشم می‌خورد؛ در‏حقیقت، تجزیه‏و‏تحلیل درست آنچه در گذشته 
انجام شده، گاهی اوقات ممکن است موجب بازنگری و حتی صورت‌بندی نظریۀ جدید شود. 
هدف فراتحلیل استنتاج تفاوت‏های موجود در پژوهش‌های انجام‏شده است تا بتوان به‏وسیلۀ 
آن به نتایج کاربردی دست یافت. )دلاور، 1391: 314( اصطلاح فراتحلیل را اولین بار گلاس1، 

رئیس انجمن تحقیقات آمریکا، در سال 1976 به کار برد. )همان، 315(
   در فراتحلیل دربارۀ کیفیت پژوهش و یا پژوهش‌های موردِ‏بازنگری‏شــده، پیش‌داوری 
صورت نمی‌گیرد. واحد تحلیل آن مطالعات انفرادی، پژوهشــگرانی است که در ارتباط با 
یک موضوع واحد انجام شــده است؛ در‏حقیقت، فراتحلیل را می‌توان یک بازنگری پیشینۀ 
پژوهشی در‏نظر گرفت که مبتنی بر انگارۀ ‌تراکمی دانش است؛ زیرا مهم‌ترین فرض این انگاره 
آن است که دانش حالت تراکمی دارد و پژوهشگران براساسِ آثار و یافته‏های پژوهشگران 
قبلــی، مطالعات خــود را پیش می‏برند. )هومن، 1398: 24( فراتحلیل با مقایســه و مقابلۀ 
مبانی بینشــی و روشی و یافته‌ها و نتایج توصیفی و تبیینی به‏دست‏آمده، دربارۀ هر‏موضوع، 
به‏نوعی بینش و روش تلفیقی منجر می‌شود و مبنایی محکم، مبتنی بر انباشت یافته‏ها، برای 
جلب توجه بیشتر به بینش‏ها و روش‏های چندگانه در ارتباط با تحلیل هر‏یک از پدیده‏های 

1) Glass



سال هشتم 
شمارة دوم
پیاپی: 15

پاییز و زمستان
1403

187

 � 
)7
ی 
5 ال

رۀ 
دو
م )

ری
ن‏‌ک

رآ
ی ق

خت
شنا

ک‏
سب
ت 

لعا
طا
ی م

لم
ۀ ع

نام
صل

دوف
ت 

الا
 مق
یل

حل
رات
ف اجتماعی، فراهم می‌سازد. )مشکینی و همکاران، 1398: 127(

فراتحلیل
مسائل پژوهشــی در علوم طبیعی، فیزیکی و زیست‏شــناختی، اغلب، به‏صورتِ شفاف 
تعریف می‌شوند و با بهره‌گیری از فنون و روش‌های درست و پذیرفته‏شده آزمون می‌شوند. 
این ویژگی‌ها در این علوم ســبب می‌شوند، پاســخ هایی که به پرسش‌های پژوهشی داده 
می‌شــود، سر‏راست و منظم بوده و به شیوه‌های منطقی و پیاپی بر روی هم انباشته شوند و 
در‏نهایت، منجر به درک تجربی در این علوم شــوند و در علوم اجتماعی و انســانی، تبیین 
رفتار انسان، غالباً، دشوارتر است، کنترل محیط پژوهش سخت بوده و تعاریف پذیرفته‏شدۀ 
عمومی، اغلب، در‏دسترس نیست؛ روش‌ها، فنون و خصوصیات نمونه‌گیری نیز از مطالعه‌ای 
به مطالعۀ دیگر متفاوت است. این امر سبب شده، انبوهی از پژوهش‌های این علوم بر روی 
هم انباشته شوند؛ بنابراین، پیش‏از زمانی، نیاز به ابزاری برای سر‏در‏آوردن و یک‏دست کردن 
این تلاش‌های عالمانۀ به‏درد‏نخور در علوم انسانی، احساس می‌شود. )انتظاری، 1392: 15(

فراتحلیل با دادن نما و تصویر کلی از موضوعات، ســبب تمرکز و دقت بیشــتر بر روی 
داده‏های پژوهش شده که زمینه‏ساز نتیجه‌گیری بهتر خواهد شد. مراحل اجرای فراتحلیل با 
رویکرد کلاســیک را می‌توان این‏گونه مرور کرد: طراحی پژوهش، نمونه‏گیری، جمع‏آوری 

داده‌ها، بحث و نتیجه‌گیری و جمع‏بندی از تحلیل یافته‏ها و ارائۀ پیشنهاد.
هدف در فراتحلیل، یکپارچه‏ســازی پژوهش‌های انجام‏شده و به‏دست آوردن یک نتیجۀ 
منسجم از آن‏هاست. و اینکه معلوم کند تا چه حد اصحاب پژوهش در یک موضوع خاص، 

انسجام اندیشه دارند. ) )قاضی طباطبایی و ودادهیر، 1389: 57 و رضایان، 1396: 37(
فراتحلیل، تحلیل تحلیل‏هاست؛ در‏حقیقت، فراتحلیل‏گر یک تصویر کلی از فعالیت‏های 
پژوهشــی در یک حیطۀ موضوعی را به پژوهشــگران نشان می‌دهد و با خواندن یک مقالۀ 
فراتحلیل به‏جایِ خواندن چندین مقاله، می‌توان نتیجۀ موردِ‏دلخواه را به‏دست آورد. این مرورِ 
نظام‌مند، سبب‏ساز تمرکز دقیق و منطقی به یک موضوع می‌شود و معلوم می‏کند تا چه حد 
اصحاب پژوهش در یک موضوع خاص، انســجام اندیشه دارند. موضوع سبک‏شناختی در 
قرآن کریم، از‏جمله موضوعاتی است که می‌تواند با ورود و تطبیق و تحلیل نظریه‏های جدید  

و مطرح حوزۀ زبان‏شناسی افق‏های جدید و نو را در قرآن ترسیم کند.

1.روش‏شناسی پژوهش‏های موردِ‏مطالعه

1.1.متدلوژی تحقیق
در یک مطالعۀ علمی و رَوِشــمند، گردآوری اطلاعات و تحلیل آن باید بر‏اساس روش و 
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ضابطه باشد. محقق بعد‏از‏آنکه توضیح داد، به‏طورِ مشخص قرار است، ضمن این پژوهش، 
پاســخ چه سؤالی را بیابد؟ لازم است روش خود را به وضوح تبیین کند. اگر این روش را 
دیگران قبلًا به کار برده‌اند، کافی است، پژوهشگر با نگارش حجمی، در‏حدودِ یک پاراگراف 
و ارجاع به منابعی که این روش را به‌وضوح تبیین کرده‌اند، مبنای کار خود را معین کند. بیان 
روش اگر قرار است حجمی در‏حدودِ یک پاراگراف داشته باشد، باید پاراگراف پایانی طرح 
مسئله را تشکیل دهد. اگر این روش از پیش، شناخته‏شده است، باید صریحاً از آن یاد شود 

و احیاناً منابعی که آن روش را پیش‌تر استفاده یا آن را تبیین کرده‌اند، معرفی شوند.
بررســی و دســته‌بندی متدلوژی به‏کار‏رفته در پژوهش‏های مرور‏شده، حاکی از آن است 
کــه 44 مقاله، یعنی 68% مقالات، از روش توصیفی‏ـ تحلیلی و یک مورد از روش تحلیل 
گفتمان، کیفی، تاریخی‏ـ تحلیلی و تحلیل مؤلفه‌ای استفاده کرده‌اند. در میان 61 مقالۀ منتخب، 
در 5 مقاله ) 8%(، اشــارۀ صریحی به روش پژوهش نشده است که در جدول شمارۀ 7  و 
نمودار شــمارۀ 6 قابل‏مشاهده اســت؛ بنابراین، ملاحظه می‌شود که در حوزۀ موردِ‏بررسی، 
روش توصیفی‏ـ تحلیلی، مانند اکثر پژوهش‏ها در حوزۀ الهیات و ادبیات، تســلط داشته و 
استفاده از روش پیمایشی‏ـ کمی و یا سایر روش‏های جدید در علوم انسانی، کم‌ترین فراوانی 
را داشته است؛ همچنین شایسته است در مقالات پژوهشی، روش گردآوری داده‌ها و داوری 
دربارۀ آنها )اگر ابهامی دارد(، صراحتاً تبیین گردند که متأســفانه اکثر مقالات منتخب، فاقد 

این توضیح بودند.
در مقاله‌ای به روش تحلیل مؤلفه‌ای اشــاره شده است؛ در‏حالی‏که تحلیل مؤلفه‏ای رویکرد 
اســت نه روش؛ همچنین عنوان تحلیلی‏ـ توصیفی برای روش، اشتباه است که در 7 مقاله به 
کار رفته است؛ روش توصیفی‏ـ تحلیلی صحیح است؛ همچنین در 4 مقاله به روش کتابخانه‌ای 

اشاره شده است؛ در‏حالی‏که گزینۀ فوق روش جمع‌آوری مطالب است نه انجام پژوهش.

 

تحلیلی_توصیفی
68%

توصیفی_ تحلیلی 
11%

کتابخانه ای
6%

تحلیل گفتمان
1%

تحلیلی_تاریخی
1%

کیفی
1%

تحلیل محتوا
تحلیل مؤلفه ای2%

2%

عدم اشاره به روش
8%

تحلیلی_توصیفی توصیفی_ تحلیلی  کتابخانه ای  تحلیل گفتمان تحلیلی_تاریخی

کیفی تحلیل محتوا تحلیل مؤلفه ای عدم اشاره به روش
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ف نمودار شمارۀ 6: روش پژوهش

فراوانی  روش پژوهشردیف

44توصیفی‏ـ تحلیلی1

7تحلیلی‏ـ  توصیفی2

4کتابخانه‌ای3

1تحلیل گفتمان4

1تاریخی‏ـ تحلیلی5

1کیفی6

1تحلیل محتوا7

1تحلیل مؤلفه‌ای8

5عدم اشاره به روش9

جدول شمارۀ 7 : روش‏تحقیق

1.2.پراکندگی موضوعی مقالات
با‏توجه‏به بررسی‏های صورت‏گرفته، مشخص شد که بیشتر مقالات ارسالی با‏عنوانِ مجلۀ 
سبک‏شــناختی قرآن کریم هم‏خوانی و تناسب دارد. از 61 مقالۀ جامعۀ آماری این پژوهش، 
26 مقاله، یعنی 43% مقالات، به سبک‏شناســی و علوم بلاغی مرتبط اســت. 18% دربارۀ 
معناشناسی، 11 درصد زبان‏شناسی، 10 درصد نقد و بررسی مفسران و 3% در سیاق نوشته 
شــده‏اند. و موضوعات دیگر شامل قرائات، واژه‏شناسی لغت، ترجمه، نقد و بررسی کتاب، 
قرآن و هنر، مفهوم‏شــناختی تاریخی، هر‏کدام، 2% را به خــود اختصاص داده‏اند. )نمودار 
شــمارۀ 6( همچینین به‏نظر‏می‏رسد، موضوع یک مقالۀ خارج از موضوعات، مرتبط با مجله 

است. موضوعات مقالات و فراوانی آنها در جدول شمارۀ 8  قابل‏مشاهده است.

درصدفراوانی  زمان ارسال تا پذیرشردیف

43 درصد26علوم بلاغی1

18 درصد11معناشناسی2

11 درصد7زبان‏شناسی3

10 درصد4نقد و بررسی مفسران4

5 درصد3سیاق5

3 درصد2نشانه‏شناسی6
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درصدفراوانی  زمان ارسال تا پذیرشردیف

قاسم سلیمانی7
قرائات

واژه‏شناسی لغت
 ترجمه

نقد و بررسی کتاب
قرآن و هنر

مفهوم‏شناختی تاریخی

1
1
1
1
1
1
1

هر کدام 2 درصد

جدول شمارۀ 8 : پراکندگی موضوعی مقالات منتشر‏شده

نمودار شمارۀ 7: پراکندگی موضوعی مقالات منتشر‏شده

2. مشخصات عمومی
در این بخش، داده‏ها بر‏اســاسِ ســال چاپ مقالات، مرتبۀ علمی و جنسیت نویسندگان، 
رشتۀ دانشــگاهی، مدت‏زمان پردازش مقاله و میزان مشارکت نهاد‏های علمی، استخراج و 

طبقه‏بندی شده است.

2.1. سال انتشار مقالات
این نشریه در هر‏سال، دو شماره منتشر می‌‏کند که جامعۀ آماری این پژوهش، شامل هفت 

دوره و 61 مقاله به شرح جدول زیر است:

 

ععللوومم  ببلالاغغیی  
4433%%

ممععننااششننااسسیی
ززبباانن  ششننااسسیی1188%%

1111%%

ننققدد  وو  ببررررسسیی  
……ممففسسرراانن

سسییااقق
55%%

ننششااننهه  ششننااسسیی
33%%

ققااسسمم  سسللییممااننیی
11%%

ققرراائئااتت
22%%

ووااژژهه  ششننااسسیی  للغغتت
تتررججممهه22%%

22%%
ننققدد  وو  ببررررسسیی  ککتتاابب

22%%

ققررآآنن  وو  ههننرر
22%%

ممففههوومم  ششننااخختتیی  تتااررییخخیی
22%%

علوم بلاغی 

معناشناسی

زبان شناسی

نقد و بررسی مفسران

سیاق

نشانه شناسی

قاسم سلیمانی

قرائات

واژه شناسی لغت

ترجمه

نقد و بررسی کتاب

قرآن و هنر

مفهوم شناختی تاریخی
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ف تعداد مقالات منتشر شدهسال انتشار                ردیف

140010   )دورۀ 5( شمارۀ اول                                          1

140014   )دورۀ 5( شمارۀ دوم                    2

140110 )دورۀ 6( شمارۀ اول                   3

140114  )دورۀ 6( شمارۀ دوم                    4

140213)دورۀ 7( شمارۀ اول                      5

جدول شمارۀ یک: سال انتشار و تعداد مقالات چاپ‏شده 

2-2. رتبۀ علمی نویسندگان
بر‏اساسِ نمودار شمارۀ یک، در میان مقالات منتخب، نویسندگان با درجۀ علمی استادیار 
بیشــترین و عناوین متفرقه، همانند مربی و طلبۀ حوزۀ علمیــه کمترین فراوانی را به خود 
اختصاص داده‌اند. پس‏از‏این مرتبۀ علمی، دانشیار 24 درصد و دانشجوی دکتری 13 درصد 
از این مجموعه را به خود اختصاص می‌دهند. بر‏اساسِ داده‌های جدول شمارۀ دو، دانشجوی 
کارشناسی ارشد با 5 و استاد با 4 درصد در کمترین درصد جدول قرار می‌گیرند. فراوانی این 

داده‌ها در نمودار شمارۀ یک قابل‏مشاهده است.

نمودار شمارۀ یک: مرتبۀ علمی نویسندگان

 

ااسستتاادد
44%%

ددااننششییاارر
2244%%

ااررااسستتااددیی
3377%%

ددااننشش‌‌آآممووخختتۀۀ‌‌ددککتترریی
33%%

ددااننششججوویی‌‌ددککتترریی
1133%%

ککااررششننااسسیی‌‌ااررششدد
1111%%

ددااننششججوویی‌‌ااررششدد
55%%

ععننااوویینن‌‌ممتتففررققهه
33%% استاد

دانشیار

استادیار

دانش‌آموختۀ‌دکتری

دانشجوی‌دکتری

کارشناسی‌ارشد

دانشجوی‌ارشد

عناوین‌متفرقه
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عناوین 
متفرقه

استاد دانشیار استادیار
دانش‏آموخته 

دکتری
دانشجوی 

دکتری
دانش‏آموختۀ 

ارشد
دانشجوی 

ارشد

4 5 33 50 4 18 15 6

3% 4% 24% 37% 3% 13% 11% 5%

جدول شمارۀ دو: داده‏ها و درصد مرتبۀ علمی نویسندگان

2-3. جنیست نویسندگان مقالات 
بر‏اساسِ داده‌های جدول شمارۀ 3 و نمودار شمارۀ دو که بیانگر جنسیت نویسندگان مقالات 
است، از میان 104 نویسنده، 23%  را خانم‏ها و 77% را آقایان تشکیل داده‌‏اند؛ از‏این‏روی، 
مشاهده می‌شود، میزان مشارکت آقایان بیشتر است که بنا بر تعداد بیشتر هیئت‏علمی بودن 

آقایان در دانشگاه‏ها، امری طبیعی است.

درصد                    فراوانی  جنیستردیف

 77                    104مرد1

23                     31زن2

جدول شمارۀ 3: جنسیت نویسندگان مقالات

نمودار شمارۀ دو: جنسیت نویسندگان مقالات

2.4.رشتۀ دانشگاهی نویسندگان
رشته‌های دانشگاهی نویسندگان مقالات عبارتند‏از: رشتۀ الهیات و معارف اسلامی با همۀ 
گرایش‌ها و زیر‏مجموعه‌ها، زبان و ادبیات عربی، زبان و ادبیات فارســی، مطالعات ترجمه. 
بنا بر اینکه موضوع مجله در حوزۀ سبک‏شناسی قرآن کریم است، با بررسی‌های انجام‏شده، 

 

مرد
77%

زن
مرد23%

زن

مرد
77%

زن
مرد23%

زن
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ف مشــخص گردید، رشته‌های دانشگاهی که ارتباط موضوعی با مجله دارند، نظیر علوم قرآن 

و حدیث و عربی، همکاری بیشــتری با مجلات داشته‌اند. این موضوع، نشان از آن دارد که 
مجله در زمینۀ میان‏رشــته‏ای، فعال و پویا بوده است. در نمودار شمارۀ 3 درصد رشته‏های 

پژوهشگران مقالات منتخب قابل‏مشاهده است.
‏‏

نمودار شمارۀ 3: رشتۀ دانشگاهی نویسندگان مقالات

2- 5. میزان مشارکت نهادهای علمی
از برررسی‌های به‏عمل‏آمده در جغرافیای نویسندگان، از دانشگاه‏های دولتی، آزاد، پیام نور 
و حوزۀ علمیه مشخص شد، بیشترین فراوانی مربوط به تهران، خراسان رضوی و آذربایجان 
شرقی بوده است و استان قم و مرکزی کم‌ترین سهم مشارکت را به خود اختصاص داده‌اند. 
جدول فراوانی میزان مشــارکت نهادهای علمی بر‏اســاسِ جغرافیای وابســتگی سازمانی 

نویسندگان مقالات، از بیشترین به کمترین، از این قرار است:

دانشگاه 
تعداد 
مقالات

دانشگاه 
تعداد 
مقالات

دانشگاه 
تعداد 
مقالات

5علوم قرآنی مراغه6رازی کرمانشاه10حکیم سبزواری

3علوم قرآنی تهران6مدنی آذربایجان8خوارزمی

2علوم قرآنی شیراز6گیلان. رشت 8پیام نور تهران

2علوم قرآنی بجنورد6خلیج فارس7تهران

2علوم قرآنی خوی4سمنان5فردوسی مشهد

2علوم قرآنی مشهد4یزد3علامه طباطبایی

 

ههممۀۀ  گگررااییشش  ههاا  وو  ززییرر    
ممججممووععهه  ههاایی  ررششتتۀۀ    االلههییااتت  وو  

ممععااررفف  ااسسلالاممیی
4422%%

ززبباانن  وو  ااددببییااتت  ععررببیی
5566%%

ییززبباانن  وو  ااددببییااتت  ففااررسس
11%%

ممططااللععااتت  تتررججممهه
11%%
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دانشگاه 
تعداد 
مقالات

دانشگاه 
تعداد 
مقالات

دانشگاه 
تعداد 
مقالات

1علوم قرآنی کرمانشاه4تربیت مدرس 3آزاد اردبیل

جامعة المصطفی 3آزاد تهران مرکز
مشهد

1کوثر تهران1

1شهید بهشتی1آزاد پارس‏آباد مغان3آیت الله بروجردی 

پژوهشگاه علوم 
انسانی

علوم اسلامی 3
محلاتی قم

1شاهد1

1علوم پزشکی شاهرود1امام صادق3علوم تحقیقات تهران

1حوزۀ علمیه خراسان1قم3میبد

1ولی عصر رفسنجان1اراک3گنبد

تربیت مدرس قرآن 1فرهنگیان سمنان2فرهنگیان تهران
مشهد

1

1علوم اسلامی رضوی2کوثر بجنورد

جدول شمارۀ 4:  مشارکت نهادهای علمی

بر‏اســاسِ داده‏های پژوهش، از زیر‏مجموعۀ دانشــکده‏های دانشگاه علوم و معارف قرآن 
کریم در اســتان‌های مختلف، 17 مقاله منتشــر شده است که بیشــترین فراونی را به خود 

اختصاص داده است.

درصدفراوانیاستانردیف

40 درصد41تهران1

20 درصد21خراسان رضوی2

9 درصد10آذربایجان شرقی3

8 درصد8البرز4

7 درصد7یزد5

6 درصد6سمنان- گیلان- بوشهر6

4 درصد4اردبیل- خراسان شمالی7

3 درصد3فارس-گلستان-لرستان8

2 درصد2آذربایجان غربی-کرمان9

1 درصد1قم-مرکزی10

جدول شمارۀ 5: پراکندگی جغرافیایی نویسندگان مقالات
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خخررااسساانن  ررضضوویی
2200%%

آآذذررببااییججاانن  ششررققیی
99%%

االلببررزز
88%%

ییززدد
77%%

ببووششههرر__  گگییلالانن__  سسممنناانن
66%%

خخررااسساانن  ششممااللیی__  ااررددببییلل
44%%

للررسستتاانن__گگللسستتاانن__ففااررسس
33%%

ککررمماانن__آآذذررببااییججاانن  غغررببیی
22%%

ممررککززیی__ققمم
11%%

تتههرراانن
4400%%

خراسان رضوی

آذربایجان شرقی

البرز

یزد

بوشهر_ گیلان_ سمنان

خراسان شمالی_ اردبیل

لرستان_گلستان_فارس

کرمان_آذربایجان غربی

مرکزی_قم

تهران

نمودار شمارۀ 4: میزان مشارکت نهادهای علمی

2- 6. مدت‏زمان پذیرش مقاله
بر‏اســاسِ میانگین حداکثر زمان ارســال تا انتشــار مقالات در دوفصلنامه، 4 ماه است. 
بر‏این‏اساس، روند رسیدگی و پاسخ‌گویی مجلۀ مطالعات سبک‏شناسی قرآن کریم به مقالات 
ارسال‏شده شایستۀ تقدیر و مناسب است و بازه زمانی مناسب از مراحل داوری تا چاپ را 
رعایت کرده است و این منظر می‌تواند الگویی برای سایر مجلات باشد. بر‏اساسِ داده‌های 
جمع‌آوری‏شــده، کمترین زمان ارسال مقاله تا چاپ آن دو ماه و بیشترین آن 9 ماه است که 

فراوانی آن در جدول شمارۀ 6  قابل‏مشاهده است:

درصدفراوانی  زمان ارسال تا پذیرشردیف

14 درصد  28 ماه1

36 درصد  321 ماه2

37 درصد  422 ماه3

10 درصد56 ماه4

3 درصد72 ماه5

2 درصد91 ماه6

جدول شمارۀ 6: مدت‏زمان رسیدگی به مقالات در مجله
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نمودار شمارۀ 5: مدت‏زمان چاپ مقالات

نتیجه
این پژوهش بر‏اساس 61 مقالۀ منتخب در »دو‏فصلنامۀ مطالعات سبک‏شناختی قرآن کریم« 
بــا روش فراتحلیل کیفی، به مرور نظامند این مقالات پرداخته اســت )مقالات منتخب از 
شــماره‌های دوفصلنامه انتخاب شده است که در دو پایگاه وزارت علوم و ISC، نمایه شده 

است(. نتایج مرور سیستماتیک مقالات منتخب در دوفصلنامۀ فوق  نشان داد:
1. »دوفصلنامۀ سبک‏شــناختی قرآن کریم« سبب شده اســت که پژوهشگران بتوانند در 

زمینه‌های بین‏رشته‌ای نیز به قرآن ورود کنند؛ از‏ آن جمله، رشتۀ هنر و قرآن.  
2. »دوفصلنامه ســبک شــناختی قرآن کریم« می‌تواند الگوی عملی مناســبی برای سایر 
مجلات در پای‏بندی به ضوابط نشریات علمی وزارت علوم در دوران حاضر، باشد. میانگین 
رسیدگی پروندۀ مقالات، از ارسال تا انتشار، 4 ماه است که بنا بر وضع کنونی اکثر مجلات 

مشابه، درخورِ توجه و شایستۀ تقدیر است. 
3. پراکندگی جغرافیایی نویســندگان نشــان از این دارد که به‏ترتیب، استان‌های تهران، 
خراســان رضوی و آذربایجان شرقی بیشتر موردِ‏توجه پژوهشــگران قرار گرفته است که 

به‏نظر‏می‌رسد، این پراکندگی بیشتر معطوف به دانشگاه‏های محل تحصیل آن‏ها است.
4. بر‏اساس پردازش داده‌های جمع‏شده، می‌توان محتوای مقالات منتخب را در موضوعات 
علوم بلاغی، معناشناسی، زبان‏شناســی، نقد و بررسی مفسران، سیاق، نشانه‏شناسی، قاسم 
سلیمانی، قرائات، واژه‏شناسی لغت، ترجمه، نقد و بررسی کتاب، قرآن و هنر و مفهوم‏شناختی 
تاریخی دسته‏بندی کرد که با‏عنوان و موضوعات پیشنهادی »دوفصلنامۀ مطالعات سبک‏شناختی 

قرآن کریم« تطابق دارد.
5. نابرابری ســهم جنسیتی نویســندگان مقالات را می‏توان با دغدغه‌های فکری افراد به 

 

ممااهه  22
1133%%

ممااهه  33
ممااهه  3355%%44

3377%%

ممااهه  55
1100%%

ممااهه  77
33%%

ممااهه  99
22%%
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ف موضوع موردِ‏مطالعه، مرتبط دانست؛ همچنین نسبت تعداد اعضای هیئت علمی آقا نسبت به 

خانم در دانشگاه‏ها در این موضوع، بی‌تأثیر نیست.
6.  از نظر روش پژوهش در تعداد قابل‏توجهی از مقاله‌ها، به ذکر ترکیب توصیفی‏ـ تحلیلی 
اکتفا شــده است؛ بی‏آنکه نویسندگان به علت انتخاب این روش یا ضعف‌های احتمالی آن 

اشاره کنند. 
7. اکثر مقالات منتخب بر موضوعات علوم بلاغی و سبک‏شناسی متمرکز است که با‏عنوانِ 
نشــریه تطابق دارد. در 5 دورۀ منتشر‏شــده، جامعۀ آماری این پژوهش،  موضوع یک مقاله 

ارتباط مستقیمی با نشریه ندارد.
8. از‏جمله نظریه‏پردازان طرح‏شده در مجموعه‏مقالاتِ منتخب می‏توان به موریس گرامون1، 
هالیدی‏ـ رقیه‏حســن2، ژرار ژنت3، پل گراین4، ایزوستو5، فوکو6، ریموند فرین7، یاکوبسن8، 
هابرماس9، بارت10 و... اشــاره کرد که از تنوع و پراکندگی خوب و مناســبی در دوفصلنامه 

برخوردار است.

1) Maurice Grammon. 

2) Holliday-Ruqieh Hassan.

3) Gerard Gennett.

4) Paul Grain.

5) Izotto.

6) Foucault.

7) Raymond Farrin.

8) Jacobsen.

9) Habermas.

10) Barthes.
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دورۀ 5، شمارۀ اول، 
شهریور 1400، 

صفح ۀ9-26

علی اصغر قهرمانی 
مقبل

آیات موزونْ افتادۀ قرآن کریم و نقش آن‌ها در 
افزودن عنصر »قصد و نیت« در تعریف شعر عربی

1

دورۀ 5، شمارۀ اول، 
شهریور1400، صفحۀ 

27-54

خلیل پروینی چیستی و چگونگی آموزش زبان قرآن )نقد 
گونه‏ای بر طرح و نظریۀ آموزش زبان قرآن دکتر 

محمد علی لسانی(

2

دورۀ 5، شمارۀ اول، 
شهریور 1400، صفحۀ 

55-79

زهره اخوان مقدم؛ 
علی محمدی وحدت

کارکردهای 12‏گانة سیاق در تعیین و تبیین معنای 
آیات و واژگان قرآن

3

دورۀ 5، شمارۀ اول، 
شهریور 1400، صفحۀ 

80-95

مهدی آریان‌فر؛ علی 
آهنگ

سبک‏شناسی واژگانی »وعده« در سور مکی و 
مدنی

4

دورۀ 5، شمارۀ اول، 
شهریور 1400، صفحۀ 

96-117

احد داوری چلقائی »تقدیم و تأخیر« در تفسیر احسن الحدیث 5

دورۀ 5، شمارۀ اول، 
شهریور 1400، صفحۀ 

118-138

خدیجه احمدی بیغش ارزیابی نظریه تفسیری علامه طباطبایی در 
رویکرد ناظر به مؤلف، بر‏اساسِ معیارهای 

کارآمدی

6

دورۀ 5، شمارۀ اول، 
شهریور 1400، صفحۀ 

139-164

صمد عبداللهی عابد؛ 
فهیمه ممی پورمتنق؛ 

سیدمجید نبوی

تناسب درونی در آیات سورۀ مائده با تأکید بر 
ضمانت اجرایی

7

دورۀ 5، شمارۀ اول، 
شهریور 1400، صفحۀ 

189-206

الهام خبیر؛ علی 
خضری؛ رسول بلاوی

دستیابی به‌ عکس پرترۀ افراد در صحنه‌های روز 
قیامت با کمک الگوهای چهره‏خوانی پل اکِمَن 

و والاس ویفریزن )مطالعه در واژگان مربوط به 
آیات قیامت(

8

دورۀ 5، شمارۀ اول، 
شهریور1400، صفحۀ 

165-188

مریم نساج سبک‏شناسی سورۀ شعرا )آوایی، واژگانی، بلاغی 
و دستوری(

9

دورۀ 5، شمارۀ اول، 
شهریور1400، صفحۀ 

207-226

اکرم سادات محمودی؛ 
سودابه مظفری

استلزام ارتباطی در گفتگوهای صورت‏گرفته در 
سورۀ آل عمران

10

دورۀ 5، شمارۀ دوم ، 
اسفند 1400، صفحۀ 

9-30

عبدالاحد غیبی؛ فرشته 
اصغری

تحلیل بلاغی سورۀ »قلم« با تکیه بر الگوی 
سبک‌شناسی گفتمانی میشل فوکو

11
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دورۀ 5، شمارۀ دوم ، 
اسفند 1400، صفحۀ 

31-54

محمد سبحانی یامچی؛ 
مریم گرمرودی

نگاه معناشناسانۀ مفسران به اسمای ذات الهی 
تک‏کاربردی در قرآن کریم

12

دورۀ 5، شمارۀ دوم ، 
اسفند 1400، صفحۀ 

55-80

مجتبی نوروزی؛ محمد 
مکفی رودی

معناشناسی تاریخی ادبی واژۀ »قسوره« 13

دورۀ 5، شمارۀ دوم ، 
اسفند 1400، صفحۀ 

81-102

زهرا رنجبر؛ حسین 
مهتدی؛ خداداد بحری

معناشناسی واژۀ زکاة و مشتقات آن با رویکرد 
همنشینی در قرآن کریم

14

دورۀ 5، شمارۀ دوم 
، اسفند 1400، 

صفح ۀ103-122

مریم طاوسی؛ احمد 
زارع زردینی

کاربست نظریه انسجام متن در سورۀ مبارکۀ 
حجرات

15

دورۀ 5، شمارۀ دوم ، 
اسفند 1400، صفحۀ 

123-141

سیدمهدی 
نوری‌کیذقانی؛ حجت 
اله فسنقری؛ پروین 
تیموری نصر آبادی؛ 

مسعود سلمانی حقیقی

تحلیل ساختار لایه‌ای سورۀ ملک از منظر 
سبک‌شناسی )آوایی، واژگانی، معنایی و بلاغی(

16

دورۀ 5، شمارۀ دوم ، 
اسفند 1400، صفحۀ 

142-163

امید جهان بخت 
لیلی؛ حسین تک تبار 

فیروزجائی؛ میلاد 
همتی

تحلیل سورۀ طور بر‏مبنایِ سبک‏شناسی گفتمانی 
میشل فوکو

17

دورۀ 5، شمارۀ دوم ، 
اسفند 1400، صفحۀ 

164-192

صمد عبداللهی عابد؛ 
ناصر حمزه پور؛ امیر 

مقدم متقی
تسامح و تساهل در ترجمۀ قرآن کریم )مطالعۀ 
موردی: ترجمۀ فعل‌ها و شبه‏فعل‌های ثلاثی مزید(

18

دورۀ 5، شمارۀ دوم ، 
اسفند 1400، صفحۀ 

195-210

جمال طالبی قره 
قشلاقی؛ عاطی عبیات

واکاوی مقایسه‌ای تناسب بیانی داستان حضرت 
آدم)ع( در سوره‌های اعراف و حجر، بر‏اساسِ 

بافت نظم قرآنی

19

دورۀ 5، شمارۀ دوم، 
اسفند 1400، صفحۀ 

211-239

سید مهدی رحمتی؛ 
فاطمه حاجی اکبری

کاربست علوم ادبی در فهم و تفسیر قرآن‌ کریم؛ 
مطالعۀ موردی: »تفسیر نیشابوری«

20

دورۀ 5، شمارۀ 
دوم، اسفند 1400، 
صفح ۀ240-273

زهرا رضائی؛ شهریار 
نیازی؛ عزت ملا 

ابراهیمی

بررسی دلالت‌های معنایی واژگان مرتبط با 
»زمان« در قرآن کریم )بر‏مبنایِ نظریۀ معناشناسی 

رابطه‌ای(

21

https://style.quran.ac.ir/article_156827.html
https://style.quran.ac.ir/article_156827.html
https://style.quran.ac.ir/article_156827.html
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دورۀ 5، شمارۀ 
دوم، اسفند 1400، 
صفح ۀ-274 295

مصطفی تراویده؛ 
مسعود فکری

دلالت تقدیم ‌وتأخیر در قرآن کریم ازنظر 
معناشناسی و کاربست آن در ترجمه به فارسی 

)مطالعۀ موردی: برخی آیات سورۀ آل‌عمران(

22

دورۀ 5، شمارۀ دوم، 
اسفند 1400، صفحۀ 

296-213

جواد رنجبر؛ اسماعیل 
نادری؛ فرشته مکاری 

زاده

سبک‏شناسی بلاغی و نحوی سورۀ مبارکْه حجر 23

دورۀ 5، شمارۀ 
دوم، اسفند 1400، 
صفح ۀ314-331

مهیار خانی مقدم معناشناسی واژۀ »إحصان« در قرآن، با تکیه بر 
روابط هم‌نشینی، جانشینی

24

دورۀ 6، شمارۀ اول، 
شهریور 1401، 

صفح ۀ9-32

وفاء محفوظی موسوی؛ 
سید حسین سیدی؛ 

امیر مقدم متقی

استعاره‌های هستی‌شناختی حوزۀ قیامت در جزء 
سی قرآن کریم

25

دورۀ 6، شمارۀ اول، 
شهریور 1401، 
صفح ۀ33-52

رضا امانی سبک‌شناسی »علی هدی« و »فی ضلال« در قرآن 
)با تأکید بر لایۀ فکری(

26

دورۀ 6، شمارۀ اول، 
شهریور 1401، صفحۀ 

53-78

حسن خرقانی اعجاز بیانی قرآن در سورۀ تکویر 27

دورۀ 6، شمارۀ اول، 
شهریور 1401، صفحۀ 

79-98

روح الله نجفی نقش »عربیت« در نقد قرائت حفص از عاصم 28

دورۀ 6، شمارۀ اول، 
شهریور 1401، صفحۀ 

99-118

مجید صادقی مزیدی؛ 
شهربانو قنبری

دیدگاه انتقادی علامه طباطبائی در لغت‏شناسی 
»المفردات« راغب؛ مورد مطالعه: سوره‏های مائده 

و انعام

29

دورۀ 6، شمارۀ اول، 
شهریور 1401، صفحۀ 

119-140

حسین خانی کلقای؛ 
فاطمه سواری

شیوۀ برخورد ترجمه‌های فارسی قرآن با برگردان 
ادوات »قد، ربّ، کم«، با‏تأکید بر ترجمۀ مشکینی، 

خرمشاهی، فولادوند و الهی‌قمشه‌ای

30

دورۀ 6، شمارۀ اول، 
شهریور 1401، صفحۀ 

162-184

فاطمه اطهرجو؛ مریم 
ولایتی کبابیان

معناداری گزاره‏های انشایی سورۀحج، پیرامون 
اخلاق

31

دورۀ 6، شمارۀ اول، 
شهریور 1401، صفحۀ 

185-206

علی احمدی؛ پریسا 
سادات

بررسی سبک‏شناسی بلاغی و نحوی سورۀ نوح 32

https://style.quran.ac.ir/article_156838.html
https://style.quran.ac.ir/article_156838.html
https://style.quran.ac.ir/article_156838.html
https://style.quran.ac.ir/article_156835.html
https://style.quran.ac.ir/article_156835.html
https://style.quran.ac.ir/article_160634.html
https://style.quran.ac.ir/article_160634.html
https://style.quran.ac.ir/article_160628.html
https://style.quran.ac.ir/article_160628.html
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Abstract 
Cognitive linguistics is a relatively new approach in the field of linguistics, focus-
ing not only on the theoretical aspects of language but also on its interaction with 
other phenomena such as the mind, rationality, environment, and social experiences. 
One of the central topics in cognitive semantics is the concept of "Conceptual meta-
phor." In this approach, metaphor is not merely a rhetorical device but rather a tool 
of thought—a phenomenon in which one conceptual domain is expressed through 
another. Religious and supplicatory texts are rich sources of cognitive metaphors, 
as they often deal with abstract and non-experiential concepts, which are structured 
using metaphorical systems. This study, using a descriptive-analytical method, seeks 
to explore the metaphor of the Arabic term "Raḥmat" in Ṣaḥīfah Sajjadiyyah and its 
Qur'anic origins, noting that many Qur'anic expressions are reflected throughout the 
supplications of this text. The research reveals that the abstract concept of the term 
"Raḥmat" in the epistemological system of Ṣaḥīfah Sajjadiyyah is shaped by expe-
riential cognition and conceptual metaphors. This systematization and embodiment 
in Ṣaḥīfah Sajjadiyyah closely align with the Qur'anic verses. The most prominent 
method of concretizing the concept of "Raḥmat" in Ṣaḥīfah Sajjadiyyah, similar to the 
Qur'an, is through existential conceptual metaphors of "substance" and "container." 
In this collection, "Raḥmat" is conceptualized through domains such as shelter, desti-
nation, rain, treasure, taste, and others. It is also occasionally depicted through spatial 
orientation, where divine mercy is symbolized as being in an elevated position, while 
divine punishment and affliction are associated with lower positions—emphasizing 
the precedence of mercy [Raḥmat] over punishment.
Keywords: Conceptual metaphors, Divine mercy, Ṣaḥīfah Sajjadiyyah, Qur'an, 
Cognitive semantics
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چکیده
مطالعــۀ شــناختی زبان یکــی از رویکردهای نوظهور در عرصۀ زبان‏شناســی اســت. در این رویکــرد، افزون بر 
 مطالعــۀ جنبه‏هــای نظــری زبان، تعامل زبان با مقوله‏هــای دیگری چون ذهن، قوّۀ تعقــل، رابطه با محیط 
و تجارب اجتماعی، بررســی می‏شــود. یکی از مباحث مهم معنا‏شناسی ‏شــناختی، مقولۀ »استعارۀ مفهومی« 
است. استعاره در این نگرش، صرفاً یک مبحث بلاغی نیست؛ بلکه ابزار اندیشه به-شمار می‏آید؛ پدیده‏ای 
 کــه بر‏اســاسِ آن، یــک حــوزۀ مفهومــی بنا بــر مقولۀ مفهومــی دیگر، بیــان می‌گردد. متــون دینــی و دعایی از 
عرصه‏های پُرظهور اســتعاره‏های شــناختی ا‏ســت؛ زیرا بســیاری از حوزه‏های انتزاعی و تجربه‏ناپذیر در این 
نــوع از متون، به مدد نظام‏های اســتعاری دیگر، ســامان می‏یابند. در جســتار حاضر تــاش گردید با تکیه بر 
روش توصیفی‏ـ تحلیلی، مفهوم اســتعاری »رحمت« در صحیفۀ ســجادیه و خاســتگاه قرآنی آن بررسی شود؛ 
چــه آن کــه بســیاری از گزاره‏های قرآنــی در تار و پود نیایش‏های صحیفه، بازتاب دارد. این پژوهش، نشــان 
می‏دهد مفهوم انتزاعی »رحمت« در نظام معرفتی صحیفۀ سجادیه در بستر شناخت تجربی و استعاره‏های 
مفهومی، تعیّن یافته اســت که این نظام‏یافتگی و تجســم در صحیفۀ ســجادیه با آیات قرآن تطابق فراوانی 
دارد. بیش‏تریــن راهــکار در عینی‏ســازی مفهــوم رحمت در صحیفۀ ســجادیه، مانند آیات قرآن، اســتفاده از 
اســتعارۀ مفهومــی وجــودی از نــوع »ماده« و »ظرف« اســت. »رحمــت« در این مجموعه بــا حوزه‏هایی چون 
پناهــگاه، مقصــد، بــاران، گنجینه، طعم و مزه و... مفهوم‏ســازی شــده اســت. گاه نیز بر مبنــای جهت‏گیری 
فیزیکی این مفهوم به تصویر درآمده است؛ یعنی رحمت الهی به مدد تجربۀ مکانی در موقعیت بالا و محنت 

کی از سبقت رحمت از عذاب الهی است. و سزای الهی در جایگاه پایین، مفهوم‏سازی شده که حا
واژگای کلیدی: استعاره‏های مفهومی؛ رحمت الهی؛ صحیفۀ سجادیه؛ قرآن کریم؛ معناشناسی شناختی.

پژوهشی

تاریخ دریافت:  1402/11/28   |    تاریخ اصلاح:  1403/03/01   |   تاریخ پذیرش: 1403/04/10   |    تاریخ انتشار آنلاین: 1403/08/01 

»رحمــت«  �  اســتعاره  قرآنــی  خاســتگاه   .)1403( علیرضــا.  اصغر,شــیخی,  علــی  شــهبازی,  فاطمــه,  زارعــی,  مقالــه:  ایــن  بــه  اســتناد 
.225-206 کریــم, 8)2(,  قــرآن  شــناختی  ســبک  شــناختی. مطالعات  معناشناســی  منظــر  از  ســجادیه  صحیفــه  نیایش‌هــای   در 

doi: 10.22034/sshq.2024.443027.1434
© نویسندگان   نوع مقاله: پژوهشی    ناشر: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

https://style.quran.ac.ir/
https://style.quran.ac.ir/
http://style.quran.ac.ir
https://orcid.org/0000-0002-4652-9140
https://orcid.org/0000-0002-5677-0229
https://orcid.org/0000-0002-5677-0229
https://doi.org/10.22034/sshq.2024.443027.1434


سال هشتم 
شمارة دوم
پیاپی: 15
پاییز و زمستان
1403

208

1. مقدمه
 صحیف‏ۀ سجادیه دربردارندۀ نيايش‏هاي ناب عارفانه و متعالی ا‏ست که از وحي الهي سرمشق گرفته 
و همواره زمزمۀ سالکان و عارفان حقّ بوده است. اين اثر گران‏بها در ميان ديگر متون ديني، با 
عناويني چون »زبور آل محمد«، »انجیل اهل بیت)ع(«، »أخت‏القرآن« و غيره شناخته مي‏شود. 
از‏آنجا‏کــه متون ديني، به‏طورِ عام و مناجات و نيايش‏هاي عرفاني، به‏طورِ خاص، از ســاز و 
کارهاي شناختي چون استعاره‏هاي مفهومي، طرح‏واره‏هاي تصوّري و مجازهاي مفهومي براي 
مفهوم‏ســازي امور انتزاعي و مجرد ديني بهره مي‏گيرند، نگاه به دعاهاي »صحيفۀ ســجاديه« 
در جایــگاه يک اثــر فاخر دینی از اين منظر، در ادراک فضاهــاي معرفتی و دریافت حقايق 
عرفانی و معنوي، مؤثرّ خواهد بود. در این مجموعه، علاوه بر مفاهيم متافيزيکي والا، مفاهیم 
 عرفانی چون »رضا«، »بلاء«، »تســلیم«، »توکّل« و غيره که ذاتاً ماهيتي انتزاعي و ذهني دارند، 
با مفاهیم عینی بازنمایی می‏شوند تا ضمن بسط انديشه و اقناع مخاطب، به مدد آن‏ها مفاهیم 
دور از دسترس تجربی نیز مفهوم‏سازي شوند. اغلب اين استعاره‏ها، سرچشمه و منشأ قرآنی 
داشته و از جهان‏بيني قرآنی تأثير پذيرفته‏اند؛ به بيانی ديگر، انديشۀ ديني و عرفاني موجود در 
این مجموعه از نیایش‏ها، ريشه در وحي آسمانی داشته و در ارتباط تنگاتنگ با آن قرار دارند. 
ايزوتسو1 در بخشی از کتاب خود در باب تأثیرپذیری متون دیگر از قرآن، می‏نویسد: »به اعتبار 
زبان وحی بودن، این امر کاملا طبیعی است که همۀ دستگاه‏های پس‏از قرآن، به‏صورتی ژرف، 
تحت تأثير و نفوذ آن قرار گرفته باشند. همۀ آن‏ها، از لحاظ زبان‏شناختی، به درجات گوناگون 

وابسته به واژگان قرآن و ساخته شده بر شالودۀ آن هستند.« )ايزوتسو، 1398: 52(
در زبان دعا، اســتعاره‏ها در مقامِ یکی از ابزارهــای تصویرگری مفاهیم معرفتی و نکات 
دقیق تربیتی و اعتقادی قرار گرفته اســت. اين ابزار شناختی، مفاهيم را از دايرۀ مجرد ذهني 
خارج ساخته و امکان ورود به فضاهاي فراحسي و غير‏عيني، چون مرگ و زندگی را فراهم 
مي‏ســازد )پورابراهيم، 1394: 45ـ 46(. به سخنی دیگر، استعاره‏ها با ايجاد »چشم‏اندازهاي 
تازه، قدرت توصيفي ما را به شــکلي توســعه مي‏دهند که ديگر عبارات زباني نمي‏توانند« 
)نورمحمــدي و همکاران، 1391: 162(. این مســأله به‏طورِ خاص در متون دینی، شــایان 
توجه اســت. زولتان کوچش2، از صاحب‏نظران حوزۀ استعارۀ شناختی، »مذهب« را يکي از 
حوزه‏هاي هدف، پراکنده و فاقد مرز بر‏مي‏شــمارد و معتقد است »جنبه‏های کليدي مذهب 
شــامل ديدگاه ما نســبت به خدا و روابط ما با خداست ]...[ ديگر جنبه‏های تجربۀ مذهبی 
شامل مفهوم‏سازی مقوله‏هایی چون ابديت، زندگي پيش و پس‏از مرگ و مانند آن‏ها است که 
آشــکارا استعاري‏اند. چون ما تجربه‏ای دربارۀ آن‏ها نداريم« )کوچش، 1398: 52(؛ بنابراين، 
نوع نگرش و ادراک امور تجربه‏ناپذیر شــالودۀ اســتعاره‏ها را تشــکیل مي‏دهد و نظامي از 

1) Toshihiko Izutsu.

2) Zoltan Kovecses.
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خا مفاهيــم را به فرهنگ عرضه مي‏دارد. گفتنی اســت خود دعا و نقــش آن در زندگي نيز به 

شــکل استعاري نمايان شده است. استعاره‏های »دعا اسلحه است«، »دعا ستون است«، »دعا 
برُنده است« و »دعا رد‏کننده اســت«، همگی برای انطباق بخشيدن قلمرو انتزاعی عملکرد 
دعا در زندگی انسان به قلمروهای حسی به خدمت گرفته شده‏اند و اين انطباق‏ها از طريق 

طرح‏واره‏های قدرت، انسداد و مانع نشان داده شده‏اند )نصرتي و رکّعي، 1399: 326(.
در نيايش‏هاي عرفانی امام ســجاد)ع(، سخن از »رحمت« و پناه آوردن به رحمت واسعۀ 
پروردگار بارها تکرار شــده است. موهبتي که موجبات شناخت فضل الهي را براي بنده‏اش 
فراهم مي‏آورد. تجسّم این آموزۀ عرفانی در زبان دعا، در چارچوب استعاری صورت پذیرفته 
اســت. بررسي اين مفهوم و ديگر مفاهيم انتزاعي در فرازهاي ادعۀي امام)ع( نشان‏‏دهندۀ آن 
است که چگونه با ســاز‏و‏کارهاي شناختي، چون قائل شدن ابعاد فيزيکي يا جاندارپنداري 
براي اينگونه از مفاهيم، درک آن براي مخاطبان بیش‏از گذشته فراهم‏ گشته است. تطبیق اين 

نمونه‏ها با آيات قرآنی، نشان از ارتباط و خاستگاه قرآنی آن‏ها دارد.
شایان توجه اســت، علمای واژه‏پژوه با‏توجه‏به بافت و موقعيت کاربرد »رحمت« در قرآن، 
معاني پرشماری برای آن ذکر کرده‏اند. اصل اين واژه به همراه مشتقات آن 344 مرتبه در قرآن 
به کار رفته است )عبدالباقي، بي‏تا: 304ـ 309(. در صحيفۀ سجاديه نيز اين کلمه به‏تنهايي 70 
مرتبه و همراه با ديگر ساختارهای صرفی آن 146 مرتبه تکرار شده است )ماجد و خيرالدين، 
2007: 212ـ 218(. يحيی‏بن ‏سلام )124ـ200ق( در کتاب »التصاريف« يازده دلالت و به‏تعبير 
وي »وجه« قرآنی برای »رحمت« برشــمرده اســت که عبارتند از: »دين اسلام، بهشت، باران، 
نبوت، نعمت، قرآن، رزق، نصر و گشایش، عافیت، مودت و ایمان« )ابن سلّّام، 2007: 198/1ـ 
202(. برخی ديگر از صاحبان کتب »الوجوه و النظائر« نيز دلالت‏های رحمت را تا هفده مورد 
دانسته‏اند و برآنند که گسترۀ معنایی رحمت در آیات قرآن عام و ابزارهای آن متعدد است و 
نباید هر‏یک از اين وســائط را مرادف با »رحمت« دانست )المنجد، 1999: 149ـ 150(؛ برای 
ِ هُمْ فيِهَا خَالدُِونَ﴾ )آل عمران/ 107(، ﴿ینَْشُرُ رَحْمَتهَُ وَهُوَ  مثال در اين آيات: ﴿فَفيِ رَحْمَةِ اللَّهَّ
الوَْلىُِّ الحَْمِیدُ﴾ )شوری/ 28( و ﴿يدُْخِلُ مَنْ يشََاءُ فيِ رَحْمَتهِِ﴾ )انسان/ 31(، به ترتيب »بهشت«، 
»باران« و »اسلام« جزئی از وجوه معانی رحمت به‏شمار مي‏آیند. صاحب »مفردات«، »رقتّ« و 
»احســان« را دو معنای اصلی رحمت می‏داند و معتقد است نسبت »رحمت« به خداوند فقط 
به‏معنایِ احسان و فضلی ا‏ست که در حقِّ بندگانش روا می‏دارد )راغب اصفهانی، بي‏تا: 191(. 

1ـ1. پرسش‏هاي پژوهش
در اين جســتار تلاش شــد پس‏از بررسي و تبيين اقسام اســتعار‏ۀ مفهومي »رحمت« در 
نيايش‏های صحيفۀ ســجاديه، خوانشــی روشن از بنيان و خاســتگاه قرآنی اين گزاره‏های 

استعاری بيان گردد. با‏توجه‏به اين مهم، پرسش‏های پژوهش حاضر به شرح ذيل است:
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الف( در نيايش‏هاي صحيفۀ سجاديه مفهوم انتزاعي »رحمت« چگونه بازنمایی شده است؟
ب( گونه‏های استعاري مفهوم »رحمت« در نيايش‏هاي صحيفۀ سجاديه چه میزان با آیات 

قرآنی انطباق دارد؟

1ـ2. پيشينۀ پژوهش
دربارۀ هري‏ک از کليدواژه‏هاي اساسي اين پژوهش، »صحیفۀ سجادیه«، »معناشناسی شناختي« 
و »استعاره‏های مفهومی«، به شکل مجزا و مستقل، پژوهش‏هاي فراواني در قالب پايان‏نامه، مقاله 
و کتاب به انجام رســيده که احصاء و ذکر تمامي آن‏ها از عهدۀ اين مختصر خارج است؛ امّا 

شماری از پژوهش‏هايي که در راستاي جستار حاضر قرار دارد، به شرح ذيل است:
پورابراهيم )1394( در جستاري با‏عنوانِ »سازوکارهاي شناختي و نقش آن‏ها در مفهوم‏سازي 
دعا«، سعی کرده است به اين پرسش پاسخ دهد که کدام شاخص‏های شناختی زبان دعا را از 
زبان عادی متمايز می‏کند؟ نتيجۀ اين جستار بيان‏گر آن است که به مدد ساز‏و‏کارهای شناختی 
سازماندهی تفکّر تسهیل می‏شود. همچنین بررسی شاخص‏های زبان ادبی در نظریه استعارۀ 
مفهومی، ابزار مناســب است تا نشــان دهد یک متن تا چه حد ادبی و خلاق و تا چه میزان 
قراردادی و معمول است. ستوده‏نيا و محققيان )1395( در مقاله‏اي با‏عنوانِ »بينامتنی قرآن کريم 
با صحيفۀ سجاديه«، معتقدند انواع روابط بينامتنی چون بينامتنی ترکیبی، واژگاني، مضمونی و 
آوايي و نيز بينامتنيت شخصيت‏هاي قرآني، ميان صحيفۀ سجاديه و قرآن کريم ملاحظه مي‏شود 
که بيشتر اين تعاملات آگاهانه و به‏صورتِ نفي متوازي است؛ يعني جوهرۀ آيات در دل ادعيه 
تغيير نکرده است. خلف )۱۳۹۶( در مقالۀ »کارکرد استعاره و تأثیر آن بر القای مفاهیم انتزاعی و 
حالات روانی در صحیفۀ سجادیه« به بررسی شماری از استعاره‏های مفهومي در تصویرسازی 
مفاهیم انتزاعی و مجرد دعاهای صحيفۀ ســجاديه پرداخته است. بهروزی و ‏شیرازی )1399( 
مفهوم »رحمت« را در پژوهشــی با‏عنوانِ »بررســی طرح‏واره‏های تصويري »رحمة« در قرآن 
بر مبنای رویکرد زبان‏شــناختی جانسون«، بررسی کرده‏اند. اين پژوهش بيان‏گر این است که 
»رحمت« حوزۀ معنایی مادی و ذهنی وســیعی در قــرآن دارد و طی طرح‏واره‏های تصویری 
و فرآیند حجمی‏شــدگی، حوزۀ معنایی خود را وسعت بخشــیده است. شادمان و همکاران 
)۱۴۰۰( نيز در پژوهشي با‏عنوانِ »نقش استعاره‏های مفهومی در ترجمۀ صحیفۀ سجادیه از منظر 
زبان‏شناسی شناختی و الگوی لیکاف و جانسون« عملکرد مترجمان »الهی‏قمشه‏ای« و »موسوی 
گرمارودی« را در چگونگي برگردان استعاره‏ها در زبان مقصد سنجيده‏اند. زارعي )1401( نيز 
در پایان‏نامه‏ای با‏عنوانِ »بررسي استعاره‏هاي مفهومي در صحيفۀ سجاديه با تکيه بر معناشناسي 
شناختي«، به استخراج و تحليل گونه‏های استعارۀ مفهومی در شماری از ادعیه صحيفه، پرداخته 
است. چنان‏که ملاحظه مي‏شود در اين جستارها و نمونه‏هاي مانند آن، خوانش شناختي مفهوم 
استعاري »رحمت«، يکي از مفاهيم اساسي در دعاهاي صحيفۀ سجاديه، به‏طور مستقل و مجزا 



سال هشتم 
شمارة دوم
پیاپی: 15

پاییز و زمستان
1403

211

 � 
تی

اخ
شن
ی 
اس
شن
عنا

ر م
نظ
ز م
ه ا
ادی

سج
فۀ 

حی
 ص
ای
ش‏ه

ياي
ر ن
« د

ت
حم

»ر
رۀ 
تعا

اس
ی 
رآن
ه ق
گا
ست
خا موردِ‏بحث نبوده است که اميدواريم اين مختصر گامي بسيار خرد در اين راستا باشد.

2. مبانی نظری پژوهش

2ـ1. چيستي معناشناسی شناختي 
زبان‏شناسان شناختی به مانند دیگر زبان‏شناسان، زبان را محور بحث‏هاي خود مي‏دانند. آن‏ها 
در پی توصیف نظام، ماهیت و نقش  زبانند و با‏توجه‏به اینکه زبان الگوهای اندیشه و ویژگی‏های 
ذهن انسان را منعکس می‏کند، برای آن اهمیتی بسیار قائلند. در رویکرد شناختي، مسألۀ استقلال 
زبان از دیگر قوای ذهني و همچنین حوزه‏های زبان مردود است. آن‏ها معتقدند که زبان بازتابی 
از فضای ذهن انســان است؛ یعنی بر‏اساسِ تجربیات خود و با تکیه بر تعامل با جهان خارج، 
مفاهیم مختلف را در ذهن خود می‏سازد و این مفهوم‏سازی در زبان منعکس می‏شود؛ بنابراین، 
در این رویکرد، زبان ابزاری برای ســامان بخشــیدن به اطلاعــات و تجربیات و انتقال آن به 
دیگران است )راسخ مهند، 1397: 23(. این نگاه به مفاهیم ذهنی و بازتاب عملکرد آن در زبان 
و ساخت مفهومی تجربیات، به‏تدریج در پژوهش‏های زبان‏شناختی قوّت گرفت و خود را در 
قالب نظریه‏هایی چون »استعاره‏های مفهومی«، »طرح‏واره‏های تصویری« و غیره، آشکار ساخت. 
نخســتین بار لیکاف در ســال ۱۹۹۰م، اصطلاح »معناشناسی شناختی« را مطرح و اذعان 
داشــت دانش زبانی جدا از اندیشیدن و شناخت نیست. این نظریه در تقابل با دیدگاه‏های 

فیلسوفانی چون جری فودر1 و زبان‏شناسانی مانند چامسکی2 بود.

2ـ2. ماهيت استعارۀ شناختي و اجزای آن
در مورد اســتعاره دو دیدگاه عمدۀ »کلاسیک« و »معاصر« وجود دارد. در دیدگاه کلاسیک، 
اســتعاره شیوۀ بیاني بدیع یا شاعرانه تعریف می‏شود که طی آن یک یا چند واژه، یک مفهوم 
را خارج از معنای قراردادی، برای بیان مفهومی مشابه به کار می‏گیرند؛ امّا در دیدگاه معاصر، 
استعاره را نگاشت بین حوزه‏ها در نظام مفهومی می‏دانند )لیکاف، 1992: 203-202()1992: 
Lakoff،203-202(. جانسون در کتاب بدن در ذهن مي‏نويسد: »استعاره يک ساختار شناختی 
عمده اســت که توسط آن مي‏توانيم تجربه‏های منسجم و منظمی داشته باشیم تا دربارۀ آن‏ها 
استدلال کنيم و از آن‏ها سر دربیاریم« )جانسون، 1396: 18(. بیش‏تر علمای زبان از ديرباز به 
تأسي از »بوطيقای« ارسطو استعاره را نوعی آرایۀ ادبی بر پایۀ مشابهت، می‏دانستند که مربوط 
به سطح زبان است )ارسطو، 1337: 145(. امّا در سال ۱۹۸۰م، »جورج لكياف«3 زبان‏شناس و 

1) Jerry Fodor.

2) Chomsky.

3)  George Lakoff.
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»مارک جانسون«1 فیلسوف با انتشار مقاله‏ای در کتاب »استعاره و تفکّر« و سپس انتشار کتاب 
اســتعاره‏هایی که به آن‏ها باور داریم2، با اتخاذ رویکرد شناختی در مطالعۀ این فرایند، نظريه 
معاصر اســتعاره را ارائه کردند که جایگاه استعاره را از زبان به ذهن منتقل می‏کرد. در نگرش 
آن‏ها، استعاره نه‏تنها ابزار انتقال انديشه، بلکه شيوۀ انديشيدن دربارۀ جهان پيرامون بود. عمده 
تلاش آن‏ها متمرکز بر اين بود که دريابند ذهن انســان چگونه حوزه‏های انتزاعی را بازنمایی 
مي‏کند و بر چه پايه‏اي اين حوزه‏هاي ناملموس و فاقد ساختار در ذهن سامان میي‏ابند؟ گفتنی 
است اگر‏چه نقطۀ آغاز استعاره در حوزۀ شناختی را ليکاف و جانسون مطرح کردند؛ ولی پس‏از 
ايشان، صاحب‏نظران ديگری چون سوييتزر3 )1990(، ترنر4 )1991( و کوچش5 )2002( ابعاد 
تازه‏ای از استعارۀ مفهومی نمايان ساختند )افراشي، 1397: 8(. مطابق با رويکرد معيار استعاره 
در چهارچوب نظرات ليکاف و جانسون، استعاره‏ها در تجارب جسمی بشر ريشه دارند؛ برای 
نمونه، ما بر‏اساسِ ارتباط بین تجارب دوران کودکی خود، از آغوش پر مهر والدين و گرماي 
آرام‏بخش جســم که آن را همراهمی مي‏کند، به‏صورتِ استعاری »محبت« را »گرما« در نظر 
مي‏گيريم. بر‏اساسِ اين تجربه، استعارۀ مفهومي »محبتّ گرما است« شکل مي‏گيرد. انديشيدن 
بر پاۀي اين استعاره و  صحبت کردن در‏موردِ محبتّ در لفظ گرما )برای مثال، ما رابطۀ گرمي 

داريم(، طبيعتاً از اين تجربه نشئت مي‏گيرد )کوچش، 1394: 19(.

2ـ2ـ1. حوزه‏های »مبدأ«6 و »مقصد«7 در نظام استعاری
در یک نگاه کلّی، اســتعارۀ نوين به‏صــورتِ فهم یک حوزۀ مفهومی بر‏حســبِ حوزۀ 
مفهومی دیگر، تعریف می‏شــود که حوزۀ مفهومی خود یک ســازمان منســجم متشکل از 
تجربه‏ها است )کوچش، 1398: 21(. بر اين پايه، استعاره الگوبرداری نظام‏مند بین حوزه‏های 
مفهومی، یعنی دو حوزۀ مبدأ و مقصد است که حوزۀ مقصد انتزاعی یا دور از تجربۀ آگاهانه 
اســت و قابلیت رؤیت ندارد؛ امّا حوزۀ مبدأ در حیطۀ تجربۀ تجربیات محســوس بشری 
اســت؛ برای مثال، استعار، »الف ب است« را در نظر بگیرید؛ در اینجا یک حوزۀ انتزاعی و 
 پیچیده، یعنی »الف«، با اســتفاده از حوزۀ عینی‏تر »ب« درک می‏شود. حوزۀ »ب« ساختاری 

ساده‏تر دارد و برای تجربۀ حسی راحت‏تر است )ليکاف و جانسون، 1397: 79(. 

1)  Mark Johnson.

2)  Metaphors We Live By.

3)  Sweetser.

4)  Turner.

5)  Kovecses.

6)  Domain Source.

7)  Target Source.
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خا 2ـ2ـ2. نگاشت و نام‏نگاشت

نگاشت1 )انگاره( یکی از مفاهیمی است که از ریاضیات وارد حوزۀ استعارۀ مفهومی شده و به تناظرهای 
میان دو حوزۀ مبدأ و مقصد اشاره دارد. وقتی یک مفهوم را براساسِ انطباقات ادراکی به مفهومی دیگر 
ارتباط می‏دهیم، این تناظرها را »نگاشت« و عبارت و جملۀ استعاری را »نام‏نگاشت« می‏نامند؛ به عبارت 
 ديگر، نگاشت مجموعه‏ای از تناظرهاست که شکل گزاره‏ای ندارد، ولی نام‏نگاشت‏ها معمولاً شکل 
گزاره‏ای و الگوي ثابتي دارند و بازنمود فرايند ذهنيِ استعاره به‏شمار مي‏آيند )افراشي، 1397: 11(. 

2ـ3. اقسام استعاره‏های مفهومی
الف( اســتعارۀ ساختاري2: اين قسم از اســتعاره زمانی ا‏ســت که فهمیدن یک مفهوم 
در قالب مفهوم دیگر شــکل ميي‏ابــد؛ در‏واقع، »حوزۀ مبدأ يک ســاختار غني از دانش را 
بــراي حــوزۀ هدف فراهم مي‏کنــد؛ به عبارت ديگر، نقش شــناختي اين اســتعاره‏ها اين 
اســت که گوينــدگان را توانا مي‏ســازند تا هدف »الــف« را از طريق ســاختار مبدأ »ب« 
 بفهمنــد. اين فهم از طريق نگاشــت مفهومي ميــان عناصر »الف« و عناصــر »ب« عملي 
مي‏شــود« )کوچش، 1398: 67(. برای مثال، در استعارۀ »وقت طلا است«، ما مفهوم وقت را 

در قالب مفهوم »طلا« می‏فهمیم.
ب( اســتعارۀ جهتي )فضايي(3: در اين قسم از اســتعاره، حوزۀ مقصد بر پاۀي جهات 
فيزيکي، مفهوم‏سازي مي‏شود. از نگاه لیکاف و جانسون )۱۹۸۰( استعاره‏های جهتی دو دسته 
از مفاهیم را ســازمان‏دهی مي‏کنند: دستۀ اول مفاهیم ساده‏ای همانند بالا، پایین، جلو، عقب 
و غیره هستند که ما آن‏ها را به‏طورِ مستقیم و در پیوند با کارکردهای بدنی هر‏روزۀ خودمان 
درک می‏کنیم. دستۀ دوم مفاهیمی هستند که به‏طورِ مستقیم و آشکارا مربوط به فیزیک بدن 
ما نیستند، بلکه ریشه در تجربۀ روزمرۀ ما که دارای جایگاه عظیمی در زمینۀ پیش‏فرض‏های 
فرهنگی ما اســت، دارند. این مفاهیم مربوط به قلمرو و قضاوت‏های ذهنی، احساســات و 

عواطف، عدالت و اموری مانند این‏ها می‏شوند )لیکاف و جانسون، 1394: 32-31(. 
ج( اســتعارۀ وجودي )هستی‏شــناختی(4: به استعاره‏هایی گفته می‏شــود که در آن‏ها 
حوادث، فعالیت‏ها، احساســات و اندیشه‏ها به‏مثابۀ هستي‏ها و مواد در‏نظر گرفته می‏شوند. 
نقش اين اســتعاره‏ها ایجاد یک مبنای هستی‏شناسانۀ جدید برای یک مفهوم است )افراشی، 
1397: 27(. اين قســم از اســتعاره خود به ســه نوع استعارۀ مادي )هســتومند(، استعارۀ 
ظرف و جاندارانگار تقســيم مي‏شود. اســتعاره‏هاي مادي، از‏جمله استعاره‏هايي هستند که 
 بر‏اســاسِ تجربه کردن اشياء مادي و فيزيکي شکل مي‏گيرند؛ يعني در آن‏ها مفاهيم انتزاعی 
1)  Mapping.

2)  Structurch metaphor

3)  Orientational metaphor

4)  Ontological metaphor
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به‏مثابۀ يک هســتومند يا موجوديت مجسم مي‏شوند. به مدد استعاره‏هاي ظرف، پديده‏های 
انتزاعي از حجم و ظرفيت مکانی برخوردار گشــته و امکان تجسم آنها فراهم مي‏گردد. در 
قسم سوم استعاره، يعني جاندارانگار، یک شیء مادی در جایگاه یک شخص لحاظ می‏شود. 
این امر به ما این امکان را می‏دهد که تعداد زیادی از هویت غیر بشری را در قالب انگیزه‏ها، 

اوصاف و فعالیت‏های بشری بفهمیم. 

3. منشأ قرآنی استعاره‏های »رحمت« در نيايش‏های صحيفۀ سجادیه 
به‏طور‏کلّی، رابطۀ اســتعاره‏پردازی و پایه‏های فکری و فرهنگی رابطه‏ای تعاملی اســت 
و پایه‏های تجربی و فرهنگی در مفهوم‏ســازی و توصيف مفاهيم انتزاعی نقشــی برجسته 
دارند. توجه به قلمروهای حســی به کار گرفته شده در دعاهاي صحيفه و تطبيق آن با نظام 
نگاشت‏هاي مفهومي »رحمت« در آيات قرآن مي‏تواند ريشۀ اين استعاره‏ها و خاستگاه قرآني 
آن‏ها را نمودار ســازد. در ادامه، تلاش مي‏شود ضمن خوانش استعاری شواهد »رحمت« از 

صحيفۀ سجاديه، رابطۀ آن با آيات قرآن تبيين گردد.

3ـ1. ظرف‏انگاری »رحمت«

3ـ1ـ1. »رحمت« پناهگاه است
يکي از حوزه‏های مبدأ که برای ترسيم مفهوم معنوی رحمت در نيايش‏های صحيفه به کار 
رفته، »پناهگاه« اســت. یعني رحمت الهي به شکل محيط فيزيکي »پناهگاه امن« و »ايستگاه 
آرامش« مفهوم‏سازی شده است که بندۀ خطاکار به آن پناه مي‏آورد يا برای رسيدن به محبوب 
مدتی در آن منزل مي‏کند؛ برای مثال در عبارات »اجْعَلْ لنَاَ نصَِیباً فیِ رَحْمَتکَِ« )دعای 5(، »نجَْتمَِعَ 
بِرأَفَْتِکَ فِی داَرِ کَراَمَتِکَ وَ مَحَلّ مَغْفِرتَِکَ وَ رحَْمَتِکَ« )دعای 24( و »لَائَذِاً برَِحْمَتکَِ، مُوقنِاً أنَهُّ لََا 
یجُِیرُنیِ مِنْکَ مُجِیرٌ« )دعای 47(، مکان‏شدگی »رحمت« در کانون استعاری »مَحَلّ مَغْفِرَتکَِ« و 
»برَِحْمَتکَِ« ملاحظه مي‏شود که در زیرساخت آن‏ها، مفهوم انتزاعی رحمت به‏صورتِ مکان 
امــن و دربردارندۀ ابعاد ظاهری و مادی در ذهن، تصوّر می‏شــود که بنده در آن آرام ميي‏ابد. 
وجود فعل‏ »نجَْتمَِعَ« و اسم فاعل »لََائذِ« تجربۀ مکان‏مندی رحمت را افاده مي‏سازد. جانسون 
)1987( معتقد است انسان‏ها به‏واسطۀ تجربۀ قرار گرفتن در اتاق، خانه و ديگر مکان‏هايي که 
حکم ظرف دارند، به برخی از مفاهيم انتزاعی و مجرد نيز حجمی در نظر مي‏گيرند که دارای 

داخل و خارجند و مي‏توان به آن وارد شد يا از آن خارج گرديد )همان: 21(. 

3ـ1ـ2. »رحمت« مقصد است
نمونۀ ديگری که در آن بعُدی از ماهيت مکان‏مند »رحمت« نمايان مي‏شود، اين بند از دعای 
بيست و يکم صحيفه است: »اجْعَلْ تقَْوَاکَ مِنَ الدّنیْاَ زَادِی، وَإلِیَ رَحْمَتکَِ رِحْلَتیِ، وَفیِ مَرْضَاتکَِ 
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خا مَدْخَلِی« )دعای 21( که در آن »رحمت« به‏مثابۀ مقصد و منزلگاه نهائي است که سفر سالک به 

آنجا منتهی مي‏شود و امام)ع( در نيايش خود در طلب رسیدن به آن است. »رحمت« و »مرضاة« 
در شاهد بالا به مدد حروف جاره به‏مثابۀ ظروفی مجسم شده‏اند که می‏توان وارد آن شد. با این 
توصیف این دو مفهوم مجرد، مبنای تجربی بر خود یافته‏اند. شايان توجه است که اين مطلب 
را در مفهوم‏سازی آمرزش و مغفرت در دعای بيستم صحيفه نيز شاهديم: »اللّهُمّ إلِیَ مَغْفِرَتکَِ 
وَفدَْتُ، وَ إلِیَ عَفْوِکَ قَصَدْتُ« )دعای 20( که مغفرت الهی متناظر با مقصد و مکانی اســت که 
بنده به سوی آن حرکت می‏کند؛ در‏واقع، تناظر قلمرو تجربي، يعني مکان، به‏عنوانِ حوزه مبدأ 
با قلمرو مقصد، در اينجا آمرزش خداوند، پایۀ شــکل‏گيري اين استعاره شده است تا غرض 

حرکت و سلوک عرفانی در بیان امام سجاد)ع( قابل انتقال باشد. 

3ـ1ـ3. »رحمت« آبشخور است
نگاشت استعاری بر مبنای جهت بیرون‏ـ درون نيز یکی از اقسام استعاره‏های وجودي از 
نوع »ظرف« است که در مفهوم‏سازی مقولۀ »رحمت« به کار رفته است. بر پایۀ این قسم از 
اســتعاره، انسان بر مبنای موقعیت فیزیکی خود به پدیده‏های جهان می‏نگرد. در نيايش‏هاي 
امام سجاد)ع(، »رحمت« به‏مثابۀ آبشخوری است که امکان ورود به آن وجود دارد: »أفَْرِشْنیِ 

مِهَادَ کَرَامَتکَِ، وَ أوَْرِدْنیِ مَشَارِعَ رَحْمَتکَِ« )دعای 41(
قابل ذکر اســت، ريشــۀ مکان‏وارگی »رحمــت« را باید در آيات قرآن جســتجو کرد و 
اســتعاره‏هاي صحيفه را محصول گفتمان قرآني و تأثيرات آن دانســت؛ آياتی که در آن‏ها 
»رحمت« متناظر با يک فضای فیزیکی مجســم گشته است که صالحان امکان ورود به آن 
 ِ َّذِينَ آمَنوُا باِللَّهَّ را دارند. این نوع از اســتعاره در قرآن فراوانی بالایی دارد. برای مثال: ﴿فأََمَّا ال
وَاعْتصََمُوا بهِِ فسََــيدُْخِلُهُمْ فيِ رَحْمَةٍ مِنْه‏﴾ )نســاء: 175(، ﴿قالَ رَبِّ اغْفِرْ ليِ وَلِِأَخِي وَأدَْخِلْنا 
الحِِينَ﴾ )انبیاء: 86(،  َّهُمْ مِــنَ الصَّ فيِ رَحْمَتكِ﴾‏ )اعــراف: 151(، ﴿وَأدَْخَلْناَهُمْ فيِ رَحْمَتنِاَ إنِ
ُّهُمْ فيِ رَحْمَتهِِ ذَلـِـكَ هُوَ الفَْوْزُ المُْبيِنُ﴾ )جاثیه: 30( و ﴿يدُْخِلُ مَنْ يشََــاءُ فيِ  ﴿فيَدُْخِلُهُــمْ رَب
رَحْمَتهِِ﴾ )انســان: 31(. وجود حرف جارۀ »فــي« و فعل »دخل« در اين آيات در ایجاد این 
تناظر، نقش‏آفرين است. ابن عاشور مي‏نويسد: »تعبیر »يدُْخِلُهُمْ فيِ رَحْمَةٍ« در برگيرنده اقسام 
کرامت و نعمتی است که ذهن آن را مجسم می‏سازد؛ چرا‏که »رحمت« خداوند به‏منزلۀ مکانی 
است که مؤمنان به آن وارد می‏شوند« )ابن عاشور، 1420: 25/ 385(. »رحمت« از نظر ادبی 
نیز در آيات بالا مجاز مرســل به علاقۀ حالیه بوده و مراد از آن رضوان و بهشت الهی است 
)درويش، 1415: 2/ 17(. يا در آۀي ديگر چنین آمده است: ﴿فضَُرِبَ بيَْنهَُمْ بسُِورٍ لهَُ بابٌ باطِنهُُ 
حْمَةُ وَ ظاهِرُهُ مِنْ قبِلَِهِ العَْذاب﴾‏ )حديد: 13(، در تفســير »الميزان« در توضيح اين آيه  فيِهِ الرَّ
آمده است: »اينكه ديوار مذكور داخلش كه به طرف مؤمنين است، طورى است كه مشتمل 
بر رحمت است و ظاهرش كه به طرف منافقين است، مشتمل بر عذاب است، با وضعى كه 
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ايمان در دنيا دارد مناسب است؛ چون ايمان هم در دنيا نظير همان ديوار آخرت، براى اهل 
اخلاص از مؤمنين نعمت و رحمت بود و از داشــتن آن شادى و مسرت مك‏ىردند و همين 
ايمان براى اهل نفاق عذاب بود، از پذيرفتنش شانه خالى مك‏ىردند و اصلًا از آن ناراحت و 

متنفر بودند.« )طباطبایی، 1374: ‏19/ 276(

3ـ4. »رحمت« دارای حجم است 
در برخی از شــواهد صحيفه، مفهوم »رحمت« در قالب يک ظرف دارای حجم فيزیکی، 
عينی‏سازی شده اســت که قابليت گســتردگی و افزايش دارد. در نگاه ليکاف و جانسون 
تجربه‏ای که انســان از وجود فيزيکي خود مبنی بر اشغال بخشی از فضا دارد، درک مفهوم 
انتزاعــی »حجم« و بازنمايي مفاهيم معرفتي از خــال آن فراهم مي‏گردد. در مثال‏های زير 

طرح‏وارۀ حجمي در تبيين نگرش به رحمت الهي حضور دارد:
»لمَْ یمَْنعَْکَ طُولُ عُکُوفهِِمْ عَلَی عَظِیمِ الجُْرْمِ أنَْ عُدْتَ عَلَیْهِمْ باِلرّحْمَةِ وَالمَْغْفِرَةِ. فیَاَ مَنْ رَحْمَتهُُ 

وَاسِعَةٌ، وَعَفْوُهُ عَظِیمٌ!« )دعای 48( 
»برَِأفْتَکَِ التّیِ لََا تنَْفَدُ، وَ فضَْلِکَ الذِّی لََا ینَْقُصُ.« )دعای 45(

»لمََغْفِرَتکُ وَ رَحْمَتکُ أوَْسَعُ مِنْ ذُنوُبیِ.« )دعای 48(
محبت و آمرزش الهی مفهومی انتزاعی و فاقد ابعاد فیزیکی اســت؛ امّا چنان‏که ملاحظه 
می‏شود، برای ترسیم آن در زبان دعا از حجم بهره‏مند گشته است. در شاهد نخست، تقابل 
مفهــوم »گناه« با مفهوم »رحمــت« از طریق طرح‏وارۀ حجمــی، از این حقیقت دینی پرده 
برمی‏دارد که با وجود بزرگی گناه، »رحمت« و احســان الهی شامل بندۀ خطاکار می‏گردد و 
وی از گســترۀ عظیم رحمت پروردگار بهره‏مند خواهد شد. خاستگاه اين استعاره را نيز در 
دستگاه قرآنی می‏توان مشاهده کرد. حجم فیزیکی رحمت در اين آيات نيز ملاحظه مي‏شود: 
ُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ﴾  ِّكَ إنَِّ فضَْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبيِرًا‏﴾ )اسراء/ 87(، ﴿فقَُلْ رَب ﴿إلَِّاَّ رَحْمَةً مِنْ رَب
)انعام/ 147(؛ باید دانست که گستردگى رحمت الهى، مانع از يكفر كردن او نيست؛ هرچند 
يكفر او نيز در مســير تربيت انســان و از رحمت و ربوبيتّ او سرچشمه م‌ىگيرد. قابل ذکر 
است يکي از نيروی‏هاي بازدارندۀ رحمت الهی در صحيفۀ سجاديه، گناه است که آن نيز به 
شکل استعاری مفهوم‏سازی شده است )زارعی، 1401: 62ـ 70(؛ برای مثال، امام عليه السلام 
در اين بند از دعاي شــانزدهم: »وَهَذَا ظَهْرِي قَدْ أثَْقَلَتْهُ الَخَْطَاياَ« )دعای 16(، با عيني‏ســازی 
مفهوم گناه و تجسّم حسی آن به پيامدهاي ناگوار آن هشدار مي‏دهد. در این آيات از سورۀ 
عنکبــوت نيز گناهان چون باری بر دوش فاعل آن حمل می‏شــود: ﴿وَلنْحَْمِلْ خَطاياكُمْ وَما 
هُمْ بحِامِلِينَ مِنْ خَطاياهُمْ مِنْ شَــيْءٍ﴾ )عنکبوت/ 12(، ﴿وَلیَحَْمِلُنَّ أثَْقالهَُمْ وَ أثَْقالًا مَعَ أثَْقالهِِمْ 

وَلیَسُْئلَُنَّ یوَْمَ القِْیامَةِ عَمّا کانوُا یفَْترَُونَ﴾ )عنکبوت/ 13(.
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خا 3ـ2. مفهوم‏سازی مادی »رحمت«

3ـ2ـ1. »رحمت« باران است
یکی از جلوه‏های تجسّــم مادی مفهوم »رحمت« در نيايش‏هاي امام ســجاد، مفهوم‏سازی 
لُ الغَْيْثَ مِنْ بعَْدِ مَا  َّذِي ينُزَِّ بر‏اســاسِ باران است که برگرفته از این نگرش قرآنی اســت: ﴿هُوَ ال
ياحَ بشُْراً بيَْنَ يدََيْ رَحْمَتهِِ﴾ )فرقان/ 48(،  َّذِي أرَْسَلَ الرِّ قنَطَُوا وَينَْشُرُ رَحْمَتهَُ﴾ )شوری/ 28(، ﴿هُوَ ال
ِ، كَيْفَ  اتٍ وَليِذُِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتهِِ﴾ )روم/ 46( و ﴿فاَنظُْرْ إلِى‏ آثارِ رَحْمَتِ اللَّهَّ ــرَ ياَحَ مُبشَِّ ﴿يرُْسِلَ الرِّ
يحُْيِ الْأْأَرْضَ بعَْدَ مَوْتهِا﴾ )روم/ 50(. از نگاه مفسران مراد از رحمت در اين آيات، بارانى است 
كــه از ابرها فرو م‏ىريزد و در پي آن نعمت‏هاي فراوان به وجود مي‏آيند. صاحب »الميزان« در 
تفسير آۀي اخير، مي‏نويسد: »در اينجا مراد از رحمت خدا بارانى است كه از ابرها فرو م‏ىريزد 
و يكفيت زنده كردن زمين از آثار رحمت خدا به شمار مي‏آيد. نباتات، اشجار و ميوه‏ها از آثار 
زنده شــدن زمين است، با اينكه خود آن‏ها نيز از آثار رحمت هستند« )طباطبايي، 1374: 16/ 
304(. نام‏نگاشت استعاری »رحمت باران است« در دو مورد از دعاهای امام سجاد)ع( ملاحظه 
مي‏شــود که با اثرپذيری از قرآن، رحمت مادی و قابل لمس مجســم شده و در ذيل استعاره، 
وجودي هستومند قرار مي‏گيرد. در عبارت‏های »انشُْرْ عَلَيْناَ رَحْمَتكََ بغَِيْثكَِ المُْغْدِقِ« )دعای 19( و 
»سَحَائبِِ نعَِمٍ أمَْطَرْتهََا عَلَیّ، وَ جَدَاوِلِ رَحْمَةٍ نشََرْتهََا« )دعای 49(، باهم‏آيي فعل »نشُْرْ« با »رحمت« 
در اين عبارات، بيان‏گر شمول »رحمت« پروردگار بر تمام هستی است؛ گویی »رحمت« الهي 

فيضی گسترده بر همۀ عوالم است که همۀ هستی را فرا مي‏گيرد )مصطفوی، 1385: 4/ 101(.

3ـ2ـ2. »رحمت« گنجينه است 
دٍ وَآلهِِ وَاجْعَلْ لنَاَ نصَِيباً فيِ رَحْمَتكَِ« )دعای 5( »ياَ مَنْ لََا تفَْنىَ خَزَائنُِ رَحْمَتهِِ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
»فإَِنّ فضَْلَکَ لََا یغَِیضُ، وَ إنِّ خَزَائنِکََ لََا تنَْقُصُ بلَْ تفَِیضُ، وَ إنِّ مَعَادِنَ إحِْسَانکَِ لََا تفَْنیَ« )دعای 45(

»وَ ابسُْطْ یدََهُ عَلَی أعَْدَائکَِ، وَ هَبْ لنَاَ رَأفْتَهَُ، وَ رَحْمَتهَُ وَ تعََطّفَهُ وَ تحََننّهَُ« )دعای 47(
در اين ســطور، »رحمت« الهی شيء ارزشمند و هدیۀ گران‏بهائی ا‏ست که انسان‏ها طالب 
آن هســتند و مالکیت آن نزد خداوند متعال است. تناظر میان »شيء گران‏بها« و »رحمت«، 
در تقریب حوزۀ مقصد به ذهن نقش‏آفرین بوده و ماهیت معرفت‏شــناختی این استعاره را 
بهتر جلوه می‏دهد؛ چنان‏که با کنار هم قرار دادن حوزۀ مبدأ »رحمت« و چگونگی ترســیم 
آن، ابعاد ناملموس این حوزه روشن می‏گردد. در تفسیر »المیزان« در باب کاربرد »رحمت« 
به‏جایِ »رزق« یا »شــيء گران‏بها«، آمده اســت: »افاضۀ حق‏تعالى ناشى از صرف رحمت 
اســت و بس، و توقع هيچ سود و كمالى براى خود ندارد، نه م‏ىخواهد از افاضۀ نعمت به 
بندگان سودى ببرد و نه كمالى به دست آورد« )طباطبایی، 1374: 17/ 17(. در عبارت‏ دوم، 
مفهوم انتزاعی فضل و »رحمت« به‏مثابۀ یک خانه در نظر گرفته شــده‏اند که در ادامه یکی 
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از ابزارآلات موردِ‏اســتفاده در خانه، به عبارتی کلید، برای عینی‏سازی این دو مفهوم به کار 
برده شــده است. در نيایش چهلم نيز این مفهوم‏سازی به گونۀ عینی‏تری آمده است: »اجْعَلْهُ 
باَباً مِنْ أبَوَْابِ مَغْفِرَتكَِ، وَمِفْتاَحاً مِنْ مَفَاتيِحِ رَحْمَتكَِ« )دعای 40(. با این توضیحات، مجموعه 

تناظرهای نگاشت بالا در شکل ذيل ملاحظه می‏شود:

شکل 2: رحمت گنجینه است

این برداشت مادی از مفهوم »رحمت« و عینی‏سازی آن به شکل شيء ارزشمند، سرمنشأ 
قرآنی دارد؛ مفسران در تفسیر این آیات: ﴿قلُْ لوَْ أنَتْمُْ تمَْلِكُونَ خَزائنَِ رَحْمَةِ رَبِّي إذِاً لََأَمْسَكْتمُْ 
ِّكَ العَْزِيزِ الوَْهَّاب‏﴾ )ص/ 109(،  خَشْــيةََ الْْإنِفْاق﴾‏ )اسراء: 100(، ﴿أمَْ عِنْدَهُمْ خَزائنُِ رَحْمَةِ رَب
اغلب »رحمت« را در دو معنای مجازی »رزق و مال« و معنای »رســالت و نبوت« آورده‏اند 
)طبرســي، 1408: 8/ 728(. در تفســير »التحرير والتنوير«، آمده است: »خزائن جمع خِزانۀ 
محلی است که دارایی یا غذا نگهداری می‏شود. جمع آن دلالت بر اين دارد که خداوند در 
مراتب عالم، خزينه‌هاى متعدّد دارد. رحمت نيز همانند شــيء نفيس ارزشــمندی است که 

انسان‏ها طالب آن هستند.« )ابن عاشور، 1420: 23/ 119(

3ـ2ـ3. »رحمت« طعم و مزه است 
یکی ديگر از حوزه‏های رایج مبدأ که به فهم مقوله‏های هدف ناشــی می‏شــود، تکیه بر 
حواس ادراکی اســت تا در بســتر آن، حوزه‏های ذهنی و مجرد مقصد نظام يابند. در اين 
ميان تکيه بر حس چشــایی از‏جمله مواردی است که در انتقال مقول‏ۀ انتزاعی »رحمت« در 

نيايش‏هاي صحيفه به کار رفته است؛ براي مثال در عبارت‏هاي زير:
»وَأوَجِدنيِ برَدَ عَفوِکَ وَحلاوَةَ رَحمَتکَِ وَرَوحِکَ وَرَيحانکَِ« )دعای 47(

»أذَِقْنیِ حَلََاوَةَ المَْغْفِرَةِ، وَاجْعَلْنیِ طَلِیقَ عَفْوِکَ، وَعَتیِقَ رَحْمَتکَِ« )دعای 16(
»وَأذَِقْنیِ حَلََاوَةَ الصّنْعِ فیِمَا سَأَلتُْ، وَهَبْ لیِ مِنْ لدَُنکَْ رَحْمَةً وَ فرََجاً هَنیِئاً« )دعای 7(

در ايــن مثال‏ها، برای مفاهيم ناملموس »رحمت« و »آمرزش«، »طعم« و »مزه« ذکر شــده 
است که از ويژگي امور مادی است تا لذت و حس بهره‏مندی از اين اوصاف، با محوريت 
مزۀ شيرين، برای مخاطبان، در‏کپذير گردد. صفت »شيرين« حوزۀ مبدأ و مفاهيم »رحمت« و 
»آمرزش« حوزۀ مقصد هستند که ترکيب استعاری آن‏ها حس خوشايندي را نمايان مي‏سازد. 

 
 
 

هدیه ارزشمندرحمت

مالک گنجینهخداوند

طالبان هدیهبندگان
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خا با دقت در اين شــواهد و نمونه‏هاي مشابه ديگر در صحيفه، ارتباط تنگاتنگ و تأثيرپذيری 

مســتقيم آن از قرآن را شاهديم؛ با اين تفاوت که تکيه بر مفهوم استعاری ذائقه در دعاهای 
صحيفه، فقط برای خير بوده، ولی در قرآن اغلب برای عذاب به کار رفته اســت )53 مرتبه 
عــذاب، 8 مرتبه رحمــت(؛ به عبارتی، اصل »ذوق« در کاربرد قرآنــي آن ادراک با يکي از 
حواس اســت؛ يعني ممکن است اين ادراک با زبان يا حس لامسه باشد، امّا کاربرد »ذوق« 
برای عذاب يا »رحمت« از آن روست که اولين و به تعبيري کم‏ترين مرتبه از دريافت جزاء 
است؛ چه آن که انسان تحمل و ظرفيت »رحمت« يا عذاب بالای الهي را نخواهد داشت و 
فقط چشــاندن طعم آن برای وی کافی است )مصطفوي، 1385: 3/ 376ـ 377(. در تفسير 
»المیزان« در توضيح اين واژه در آۀي نهم ســورۀ هود، آمده اســت: ﴿وَلئَنِْ أذََقْناَ الْْإنِسْانَ مِنَّا 
َّهُ ليَؤَُسٌ كَفُورٌ﴾ )هود: 9(. كلمۀ »ذوق« به معناى آن اســت كه چيزى  رَحْمَةً ثمَُّ نزََعْناها مِنْهُ إنِ
را براى اينكه بفهمى چه طعمى دارد در دهان بگذارى. اگر خداى سبحان در اين آيه حلال 
كردن لذت‏ها را براى انسان‏ها اذاقه و چشاندن خوانده، براى اين است كه بفهماند لذات دنيا 
مانند طعم غذاها ناپايدار اســت و به‏ســرعت از بين م‏ىرود و در اين آيه، »رحمت« به‏جاىِ 
نعمت به كار رفته است؛ با اينكه نعمت چشيدنى است نه »رحمت« و دليل کاربرد »رحمت«، 
براى اين اســت كه اشاره كند به اينكه هر‏نعمتى كه خدا‏ىتعالى به انسان م‏ىدهد، مصداقى 
از رحمت‏ خدا اســت، زيرا حاجتى از انسان را برطرف م‏ىســازد؛ در‏حالك‏ىه خود انسان 

استحقاق آن را ندارد و طلبكار از خدا‏ىتعالى نيست.‏ )طباطبایی، 1374: 233/10(

3ـ3. انسان‏انگاری »رحمت«
از مصاديق برجستۀ استعارۀ مفهومی »رحمت« در نيايش‏هاي صحيفۀ سجاديه، انسان‏انگاری1 
است که با تشکيل زيراستعاره‏های متنوع، در توصيف و تجسم‏بخشی قلمرو مبهم و انتزاعی 
»رحمت«، نقشی برجسته ايفا مي‏کند. در شواهد زير، عينيت مفهوم »رحمت« ناشی از پيوند 

آن با حوزۀ مبدأ، يعني تجربه‏هاي روزانۀ انسان، دارد:
»أنَتَْ الذِّی تسَْعَی رَحْمَتهُُ أمََامَ غَضَبهِِ« )دعای 16(

»فضَْلُکَ آنسََنیِ، وَإحِْسَانکَُ دَلنّیِ« )دعای 13(
»کَمْ قَدْ لحَِقَتْ رَحْمَتکَُ باِلمُْسِیئیِنَ، وَکَمْ قَدْ شَمِلَ عَفْوُکَ الظّالمِِینَ« )دعای 39(.

»لََا یرَُدّ سَخَطَکَ إلِّّا عَفْوُکَ، وَلا یجُِیرُ مِنْ عِقَابکَِ إلِّّا رَحْمَتکَُ« )دعای 48(
در مثال‏های بالا، ويژگی‏های انســانی، چون »راه رفتن«، »آرام کردن«، »مأنوس ساختن«، 
»مقابله کردن« و »پناه دادن«، راهگشــای درک مفهوم »رحمت« گشته است. لمس حقیقت 
»رحمت« و دیگر مقوله‏های عام انتزاعی هدف در بســتر جاندارپنداری، در گفتمان صحيفۀ 
سجاديه، به‏وفور ملاحظه می‏شود؛ پدیده‏هایی که در چارچوب فعالیت‏های انسانی عینی و 

1)  Personification.
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قابل تجســم گشته‏اند. چنان‏که در نمون‏ۀ سوم مشــاهده می‏شود، مقولۀ »رحمت« از نيروی 
حرکتی و در نمونۀ چهارم از نيروی مقاومت و بازدارندگی بهره‏مند است و بندۀ خطاکار به 
مدد این نیرو، از عقاب الهی در امان می‏ماند. قائل شــدن حرکت، نيرو، قدرت و غيره برای 
مفهوم »رحمت« در آيات قرآن نيز ملاحظه مي‏شود )کهف/ 10؛ حديد/ 13؛ آل عمران/ 8(. 
به‏طورِ مشخص، در قرآن مشاهده می‏شود که کارکرد مادی و ذهنی واژۀ »رحمة« تحت تأثير 
مؤلفه‏های حرکتی و هم‏نشيني با حروف مسیرنما و يا افعالی مشتمل بر جزء حرکتی، تغيير 

می‏کند. )بهروزی و شیرازی، 1399: 36(
در نمونه‏های زیر نیز با انتســاب ويژگی‏های انسانی به »رحمت«، درک این مفهوم مجرد 

ذهنی امکان‏پذیر شده است:
»اللَّهُمَّ ياَ مَنْ برَِحْمَتهِِ يسَْتغَيثُ المُْذْنبِوُنَ« )دعا/ ۱۶(، »وَالمُْعَافيَْنَ مِنَ البْلَََاءِ برَِحْمَتكَِ« )دعا/ 25(، 
فيِعَ الْأْأَعْلَي برَِحْمَتكَِ« )دعا/ 44(، »اللَّهُمَّ فكََمَا جَعَلْتَ قلُُوبنَاَ لهَُ  »وَاجْعَلْناَ فيِ نظَْمِ مَنِ اسْــتحََقَّ الرَّ

فْتنَاَ برَِحْمَتكَِ شَرَفهَُ وَ فضَْلَهُ« )دعا/ ۴۲(.  حَمَلَةً، وَعَرَّ
شایان توجه است که صفت »رحمت« در مقام يک صفت روحي و عاطفۀ فردی در انسان 
نيز وجود دارد. اين صفت »مانند ديگر استعدادها و فضائل در ضمير انسان نهفته است که توجه 
به مبدأ و آثار آن اين عاطفه را بيدار م‏ىسازد تا آنكه قلب سرچشمۀ رحمت مي‏گردد و از زبان 
و عمل به‏سوى ديگران جارى مي‏شود. اثر تكرار و تذكر همۀ صفات و نام‏هاى خداوند همين 

است كه معنا و حقيقت آن در انسان مستعد ظهور مي‏نمايد.« )طالقانی، 1362: 1/ 29(

3ـ3. مفهوم‏سازی جهتی )فضايي( »رحمت«

3ـ3ـ1. »رحمت« بالا است 
جهت‏مندی از جمله روش‏های ديگر مفهوم‏ســازی مفاهیم معرفتی و عرفانی در صحيفۀ 
سجادیه اســت. از نگاه صاحب‏نظران علوم شناختی، حرکت و جهت در تجربۀ فيزيکي و 
فرهنگي انسان ريشه دارند و بر مبنای جهت‏گیری مکانی سامان می‏یابند. این برهم‏کنش‏های 
طبیعی پیوســته در زندگی انســان رخ می‏دهند و بسیاری از مفاهیم انتزاعی ما را به‏صورتِ 

استعاری سامان می‏بخشند. 
»وَ أنَتَْ الذِّی عَفْوُهُ أعَْلَی مِنْ عِقَابهِِ« )دعای 16(

»مَجْدُکَ أرَْفعَُ مِنْ أنَْ یحَُدّ بکُِنْهِهِ، وَ نعِْمَتکَُ أکَْثرَُ مِنْ أنَْ تحُْصَی بأَِسْرِهَا« )دعای 44(
فيِعَ الْأْأَعْلَي برَِحْمَتكَِ« )دعای 44( »وَ اجْعَلْناَ فيِ نظَْمِ مَنِ اسْتحََقَّ الرَّ

»فهََبْ لیِ )یاَ إلِهَِی( مِنْ رَحْمَتکَِ وَ دَوَامِ توَْفیِقِکَ مَا أتَخِّذُهُ سُلّماً أعَْرُجُ بهِِ إلِیَ رِضْوَانکَِ« )دعای 49(
در دو مثــال اول ذکرشــده، لطف و آمرزش الهي به مدد تجربــۀ مکانی در موقعیت بالا 
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خا و محنت و ســزای الهی در جایگاه پایین، مفهوم‏سازي شــده که حاکی از سبقت رحمت 

از عــذاب الهی اســت و گویی یک فاصلــۀ طولی میان ایــن دو مفهــوم متقابل تداعی 
شــده اســت. از نگاه زعمای اســتعارۀ شــناختی »جهت‏گيري به ســوي بالا با ارزشیابي 
 مثبــت و به‏ســمتِ پايين با ارزش‏گــذاري منفي همراه اســت« )کوچــش، 1398: 72(؛ 
به‏این‏ترتیب، مکان‏مندی بخشــش خداوند در فرایند پردازش ذهنی در بالا قرار داشته و از 
باور »بالا خوب اســت«، سرچشمه یافته است. این مفهوم‏سازی را در باب عظمت خداوند 

در این بخش از دعا نیز شاهدیم: »لَکَ الْعُلُوّ الْأْأَعْلَی فَوقَْ کُلّ عَالٍ.« )دعای 46(

شکل 3: مکان‏مندی آمرزش و عقاب الهی

اين قســم از استعاره را در اين مثال نيز شاهديم: »أنََّ كَرَمَكَ لََا يضَِيقُ عَنْ سُؤَالِ أحََدٍ، وَأنََّ 
يدََكَ باِلعَْطَاياَ أعَْلَى مِنْ كُلِّ يدٍَ« )دعای ۱۳(. در این دعا، مقصود از »ید« قدرت خداوند متعال 
است و استفاده از کلمۀ »أعلی« نشان از بالا و برتر بودن قدرت خدا نسبت به همۀ قدرت‏ها 
اســت؛ بنابراین اینجا قدرت خداوند در بخشــش، بالاتر از قدرت سایر افراد است. قدرت 
و توانایــی پروردگار يک مفهوم مجرد و ذهنی‏ســت؛ به همین دلیل، از نقطۀ فیزیکی »بالا« 
که نشــان از برتر بودن دارد، برای عینی‏سازی این مفهوم انتزاعی استفاده شده است. در آیۀ 
ِ فوَْقَ أيَْدِيهِم‏﴾ )فتح: 10( نيز فضاسازی قدرت بر‏اساسِ بالا شکل يافته است. شریفۀ ﴿يدَُ اللَّهَّ
گفتنی است، استعارۀ نزدیک یکی از اقسام استعاره‏های جهت‏محور است که در مفهوم‏سازی 
فیزیکی عناصر انتزاعی در صحيفۀ ســجاديه، به کار رفته اســت؛ در‏واقع، نزدیک و دور از 
جهاتی هستند که برای مکانی کردن و در‏نتیجه درک سازماندهی ارتباط انسان و خدا به کار 
رفته‏اند و شــاید از مبانی مفهوم‏سازی دعا محسوب شوند. در نظام ارزشی اسلام، همه‏چیز 
نسبت به خداوند سنجیده می‏شود؛ بنابراین، خداوند محوری است که نزدیکی به او ارزش 
مثبت و دوری از او ارزشی منفی است )پورابراهیم، 1394: 36(. برخی از پيشگامان استعارۀ 
شناختي معتقدند »اين سمت‏گيري‏هاي فضايي اختياري نيستند و در تجربۀ فيزيکي‏ـ فرهنگي 
ما ريشه دارند. گر‏چه ماهيت زوج‏هاي مخالف بالا‏ـ پايين، داخل‏ـ خارج و جز اين‏ها فيزيکي 
است، استعاره‏هاي سمت‏گيري مبتني بر آن‏ها مي‏توانند از فرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوت 

 

 
 

آمرزش

عقاب
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باشــند. براي مثال، در برخي فرهنگ‏ها آينده پيش روي ماست، در‏حالي‏که در فرهنگ‏هاي 
ديگر آينده پشت ســر است« )ليکاف و جانسون، 1397: 24(. در نيایش‏های صحيفه آنچه 

موجبات نزول »رحمت« الهی است، دوری از معاصی و طهارت از زشتی‏ها است: 
»أنَْ نتَقََرّبَ إلِیَْکَ فیِهِ مِنَ الْأْأَعْمَالِ الزّاکِیةَِ بمَِا تطَُهّرُناَ بهِِ مِنَ الذّنوُبِ« )دعای 44(
»أوَْ تقََرّبَ إلِیَْکَ بقُِرْبةٍَ أوَْجَبتَْ رِضَاکَ لهَُ، وَعَطَفَتْ رَحْمَتکََ عَلَیْهِ« )دعای 45(

»جُودُکَ مُباَحٌ للِسّائلِِینَ، وَإغَِاثتَکَُ قرَِیبةٌَ مِنَ المُْسْتغَِیثیِنَ« )دعای 46(، 
در شاهد سوم، امداد الهی از نظر موقعيت مکانی در نزديک بازنمايي شده است. در قرآن 

کريم نيز این استعاره مشهود است: ﴿إنَِّ رَحْمَتَ الَلَّهّهِ قرَِيبٌ مِنَ المُْحْسِنيِنَ﴾ )اعراف/ 56(. 

نتيجه‏گيری
با بررسی مفهوم »رحمت« در نيايش‏هاي صحيفۀ سجاديه و منشأ قرآني آن بر پایۀ استعار‏ۀ 

شناختی، نتایج زير حاصل گرديد:
 ـ مفهوم انتزاعی و ذهنی »رحمت« در نظام معرفتی صحیفۀ سجادیه، در بستر شناخت تجربی 
و اســتعاره‏های مفهومی، تعينّ يافته است که اين نظامي‏افتگی و تجسم در صحيفۀ سجاديه 
با آيات قرآن تطابق فراوانی دارد و ريشــه و بنياد بســیاری از اين استعاره‏ها را می‏توان در 
آیات قــرآن ملاحظه کرد. مفهوم »رحمت« وارد حوزه‏هــای »مبدأ«، چون پناهگاه، مقصد، 
آبشخور، گنجينه، باران، انسان و جهت شده است و بر‏اساسِ الگوهاي شناختي، زنجيره‏ای 
از استعاره‏های »رحمت پناهگاه اســت«، »رحمت مقصد است«، »رحمت آبشخور است«، 
»رحمت گنجينه اســت«، »رحمت باران است«، »رحمت طعم و مزه است«، »رحمت ظرف 
است«، پديد آورده است که اگر‏چه ابداعي نيستند، ولي برای بيان تجارب معرفتي و تجسم 

انتزاعی اين مفهوم مؤثر بوده است. 
ـ حضور اقسام استعارۀ وجودی و جهتی در روشن ساختن مفهوم »رحمت«، ايفای نقش 
داشته و به‏نوعی موجب انتقال این مفهوم انتزاعی شده است. بیش‏ترین راهکار در عینی‏سازی 
مفهوم »رحمت« در صحيفۀ سجاديه، مانند آيات قرآن، استفاده از استعارۀ مفهومی وجودی 
است. »رحمت« در برخی از نیایش‏های امام به‏مثابۀ ماده و شیء در نظر گرفته شده است که 
از ابعاد فیزیکی بهره‏مند است و گاه مکانی است که بنده وارد آن می‏شود. گاه نیز بر مبنای 

جهت‏گیری فیزیکی این مفهوم به تصویر درآمده است.
ـ لطف و »رحمت« الهي به مدد تجربۀ مکانی، در موقعیت بالا و محنت و سزای الهی در 
جایگاه پایین، مفهوم‏سازي شده که حاکی از سبقت »رحمت« از عذاب الهی است و گویی 
یک فاصلۀ طولی میان این دو مفهوم متقابل تداعی شــده است. تأمل در شاکلۀ دروني اين 
نمونه‏ها، نشان می‏دهد چگونه بسیاری از اقسام استعارۀ »رحمت الهي« و مقوله‏بندي ذهن از 

اين مفهوم بر‏اساسِ آيات قرآن کريم، شکل يافته است.
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Abstract
One of the models for analyzing textual cohesion is the Semitic Rhetoric Model, which 
originates from studies of the Bible. Rhetorical analysis, based on the fundamental prin-
ciple of symmetry, seeks to explain the composition of a text and determine its structure. 
To achieve this, the text is first divided into various levels, and then the symmetry be-
tween these levels is identified. To determine the symmetrical relationships within the 
discourse, it is necessary to recognize the connections between the elements that con-
stitute the text. These relationships are limited to two types: correspondence and con-
trast, which are examined from four aspects: lexical, morphological, syntactical, and dis-
cursive. Michel Cuypers, a Belgian scholar, was the first to apply the Semitic Rhetoric 
Model to analyze the structure of Qur'anic Chapters [Sūrahs]. After applying the rules 
of symmetrical composition to various Meccan and Medinan Chapters [Sūrahs], he de-
scribed and interpreted their structures. In this study, the cohesion of Chapter 88 [Surah 
Ghāshiyah] is re-examined through the lens of Semitic Rhetoric Theory, with a focus on 
Cuypers' research. The findings indicate that the rules of symmetrical composition are not 
applicable at all levels of this Chapter [Sūrah]. Among the three levels of symmetrical 
composition—major, intermediate, and minor—the model is only effective at the minor 
level, where the structure follows a mirror and reverse pattern.  
Keywords: Semitic Rhetoric Model, Sūrah Ghāshiyah, Michel Cuypers, Mirror compo-
sition, Symmetrical composition
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‏بازخوانی انسجام سورۀ »غاشیه« در پرتو نظریه بلاغت سامی
)با تکیه بر پژوهش‌های میشل کویپرس(

، ساجده نبئی3 ، سهیلا جلالی کندری2 نصرت نیل‌ساز1
 1.  دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیّت مدرس، تهران، ایران )نویسنده مسئول(. 

  .nilsaz@modares.ac.ir :پست الکترونیک
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چکیده
یکی از الگو‌هایِ تحلیلِ انسجامِ متون، الگوی بلاغت سامی است که خاستگاه آن مطالعات کتاب مقدس 
است. تحلیل بلاغی مبتنی بر اصل بنیادین تقارن به تبیین تألیف متن و تعیین ساختار آن می‏پردازد. به 
منظور این مهم، ابتدا متن به ســطوح مختلف تقســیم و ســپس تقارن میان سطوح تعیین می‌شود. برای 
تعییــن تقارن‏‏هــای موجــود در کلام، باید روابط بین عناصر ســازندۀ متن را شــناخت. این روابط به دو نوع 
رابطــۀ تطابــق و تعارض منحصر و خود از چهار جنبۀ واژگانی، صرفی، نحوی و گفتاری ملاحظه می‏شــود. 
میشل کویپرس، پژوهشگر بلژیکی، برای اولین بار، الگوی بلاغت سامی را در بررسی نظم سوره‌های قرآن 
به کار گرفت و پس‏از تطبیق قواعد نظم متقارن بر ســوره‌های مختلف مکّی و مدنی، به توصیف و تفســیر 
آن ســوره‌ها پرداخت. در پژوهش حاضر، انســجام ســورۀ »غاشــیه« در پرتو نظریه بلاغت ســامی و با تکیه 
بر پژوهش‌های کویپرس، بررســی و بازخوانی شــد و مشــخص شد قواعد نظم متقارن در همۀ سطوح این 
ع و جزءِ قواعد نظم متقارن، تنها در سطح جزء  سوره قابلِ‏تطبیق نیست؛ زیرا از میان سه سطح مفصل، فر

کارآمد و نظم آن از نوع نظم آینه‌ای و معکوس است.   
کلیدی: الگوی بلاغت سامی؛ سوره غاشیه؛ میشل کویپرس؛ نظم آینه‌ای؛ نظم متقارن.  واژگان 
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1. مقدمه
اثبات انسجام و پیوستگی متن قرآن بر مبنای الگوهای ساختارشناسانه از رویکردهای نوین 
در مطالعات علوم قرآنی است که عمر آن به اوایل قرن بیستم می‌رسد؛ گرچه توجه به نظم‌ 
قرآن و تناسب آیات و سوره‌ها در مطالعات اسلامی، پیشینه‌ای دیرینه دارد و به قرون اولیۀّ 
ظهور اسلام و همراه با اثبات اعجاز قرآن بازمی‌گردد. از ابتدای قرن بیستم به‌منظور واکاوی و 
نمایش انسجام سوره‌های قرآن کریم که بار دیگر به اثبات اعجاز قرآن می‌انجامید و همچنین 
تفسیر صحیح‌تر آن را نتیجه می‌داد، الگو‌های متعددی طراحی شدند که در بیشتر موارد، به‏نامِ 
طراحان خود نامگذاری شــدند )برای اطلاعات بیشتر نک: نبئی و دیگران، 1401(. در میان 
این الگو‌ها، الگویی به میشل کویپرس1 منتسب است که مبتنی بر بلاغت سامی2 است و ریشه 
در مطالعات کتاب مقدّس دارد. کویپرس در ضمن تبیین و تشــریح الگوی بلاغت سامی، 
آن را بر چند سورۀ کوتاه و بلند قرآن تطبیق داده و در نتیجۀ مطالعات و پژوهش‌های خود، 
انسجام و پیوستگی متن قرآن را نمایش داده است که در همین مقاله، به‏تفصیل خواهد آمد. 
هدف در پژوهش حاضر، اثبات انسجام‌مندی و پیوستگی قرآن و پاسخ  به مخالفان نظم 
آن اســت. برای نیل به این مهمّ، ابتدا ســیر نگاه به نظم قرآن از ابتدای نزولِ آن تا به اکنون، 
ارائه خواهد شد. سپس الگوی بلاغت سامی، مبتنی بر پژوهش‌های کویپرس معرّفی و تبیین 
خواهد شــد تا بر سورۀ »غاشیه« تطبیق داده شود. پس‏از تطبیق آن بر سورۀ »غاشیه«، ضمن 
نمایش ســاختارمندی متن قرآن، کارآمدی الگوی یاد‌شده نیز در سطوح مختلف مشخص 

خواهد شد.         

2. پیشینه
پژوهش‌های معدودی مبتنی بر بلاغت ســامی و روش کویپرس در بررســی انســجام 

سوره‌های قرآن کریم، انجام شده است. 
- عظیمی و فتاحی‌زاده مقاله‏ای با‏عنوانِ »بازخوانی تناســب آیات سورۀ مجادله با تکیه بر 
بلاغت ســامی و نظریۀ نظم متقارن میشل کویپرس« در مجلۀ مطالعات سبک‌شناختی قرآن 
کریم در سال 1402 به چاپ رساندند. در این مقاله آیات سورۀ مجادله تنها در سطح مقطع 
بازخوانی و از بازخوانی ســوره در سطوح مفصل، فرع، جزء و قسم سطوح پیشین مقطع، 

صرف نظر شده است. 
- احمد‌یــار، ولوی و باقر مقاله‏ای با‏عنوانِ »بلاغت ســامی و قواعد نظم متقارن و نقد و 
بررسی آن در سوره صف« در مجلۀ پژوهش‌های ادبی‏ـ قرآنی در مهر 1401، منتشر کردند. 
در این پژوهش، پس‏از بررسی و نقد روش کویپرس در ادبیات نظم متقارن، الگوی یاد‌شده 

1) Michel Cuypers.

2) Semitic rhetoric.
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با را بر سورۀ صف تطبیق داده‏اند. بر‏اساسِ یافته‌های این پژوهش، قواعد نظم متقارن در سورۀ 

صف، تنها در سطح مقطع و سلسله کاملًا کارآمد است. از نویسندگان یاد‌شده مقالۀ دیگری 
با‏عنوانِ »بررسی و نقد روش کویپرس در ادبیات نظم متقارن و تطبیق آن در سورۀ اعلی« در 
مجلۀ پیشــین و در زمستان همان سال، انتشار یافته که طبق نتایج آن، قواعد نظم متقارن در 

سطح مفصل و مقطع سورۀ اعلی کارآمد است. 
- مقاله‏ای باعنوانِ »خوانش سورۀ )هل أتی( بر مبنای نظریه نظم متقارن کویپرس«، تألیف 
کاشانیدر مجله مطالعات تفسیری و معنا‌شناختی قرآنی در سال 1400 به چاپ رسیده است، 
نظریۀ بلاغت سامی را بر سورۀ انسان تطبیق داده است که البته در این پژوهش، نظریۀ بلاغت 
سامی ابداعِ میشل کویپرس معرّفی شده است؛ در‏حالی‌که قدمت این نظریه دو قرن است.  

- مقالۀ »بازخوانی انســجام متن قرآن در پرتو نظریۀ نظم متقارن با تأکید بر دیدگاه میشل 
کویپرس« نوشتۀ مکوند و شاکر که در 1394 در فصلنامۀ پژوهش‌های قرآنی به چاپ رسیده 
اســت، تنها به توضیح و تشــریح الگوی بلاغت ســامی با تأکید بر اندیشه و پژوهش‌های 

کویپرس پرداخته و آن را بر هیچ سوره‌ای تطبیق نداده است.
در پژوهــش حاضــر تطبیــق الگــوی بلاغت ســامی بر ســورۀ »غاشــیه« تا ســطح 
جــزء پیــش خواهد رفــت. به منظــور نیل به ایــن هدف، ابتــدا نظریه بلاغت ســامی 
 و روش کویپــرس در به‌کار‌گیــری ایــن نظریه در کشــف انســجام متن قــرآن، تبیین 
و تشریح می‌شود. پس‏از آن سورۀ »غاشیه« معرّفی و سپس به سطوح مختلف تقسیم خواهد 
شد. ذیل هر‏سطح، پیوند ســاختاری و محتوایی آیات بررسی و مبنای تقسیم‌بندی توضیح 

داده می‌شود. 

3. مبانی نظری پژوهش
مســئلۀ تناسب و ارتباط آیات و سوره‌ها با یکدیگر از مباحث موردِ‏توجه در حوزۀ علوم 
قرآنی است که عالمان بسیاری از قرن‏های نخستینِ ظهور اسلام تا‌کنون بدان پرداخته‏اند. از 
همان سده‏هاي نخستين ظهور اسلام و به مجرّد آشنایی مسیحیان با اسلام و قرآن و همچنین 
گســترش این آشــنایی از طریق یادگیری زبان عربي و ترجمۀ متون عربي به زبان لاتين در 
قرن 2 )9م( ، دانشــمندان مسیحی ســعی کردند با تکذیب الهی بودن مصدر قرآن و اعجاز 
آن، از مســیحیت دفاع کنند و چهرۀ اسلام را مخدوش ســازند )الحاجّ، بی‌تا: 37/1-48 با 
تلخیص(؛ همچنين ، جدلي كه به‌طورِ معمول در محیط کلیسا پديدار مي‏شد، در ادبيات، بر 
انســجام قرآن خرده وارد شد. علّت عمدۀ آن هم مأنوس بودن ذهن غربیان به نظم تاریخی 
کتاب مقدس بود. به اعتقاد آن‏ها ســبک و سیاق قرآن شبیه هیچ‏یک از متون کتاب مقدس 
نبود )شیرازی و دیگران، 1398: 178(. دانشمندان مسلمان برای پاسخ‏گویی به این شبهات 
كه چه‏بسا در ذهن مسلمانان ابهام ایجاد میك‏رد و نيز تقویت مبانی دین، بار دیگر در اعجاز 
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قرآن اندیشیدند و در جهتِ اثبات معجزه بودن آن به دلایل متعدّدی، از‏جمله وجود ارتباط 
و تناســب بین آیات و سوره‌های قرآن و نظم و پیوستگی آن، استناد کردند )مارتین، 1391: 
136-145(. در اولین آثاری که دربارۀ اعجاز قرآن نوشته شده، به‏نوعی به نظم قرآن پرداخته 
شــده اســت. از‏جملۀ این آثار می‏توان به »نظم القرآن« جاحظ )255 ق(، کردش )312 ق(، 
سجســتانی )316 ق(، ابوزید بلخی )322 ق(، ابن‌اخشید )326 ق( اشاره کرد )مهدوی‌راد، 
بی‌تا: 33-41(. در اواخر قرن سوم، اولین کتاب با عنوان »اعجاز القرآن، فی نظمه و تألیفه« را 

واسطی معتزلی )306 ق( به رشتۀ تحریر درآورد )بنت‌الشاطی، بی‌تا: 20-19(. 
در قرن 14ق )20م(، بار دیگر گروهی از مستشرقان با استناد به پراکندگی آیات قرآن در 
بیان تاریخ انبیا و اقوام پیشین و سایر موضوع‌ها، عدمِ ‌انسجام و ارتباط آیات قرآن را مطرح 
کردنــد )حرّی، 1389: 78(؛ برای مثال، ریچارد بــل1 در کتاب »درآمدی بر تاریخ قرآن« به 
رویکرد نولدکه2 مبنی بر تلقّی اغلب ســوره‏ها در مقامِ یک واحد کامل، انتقاد می‏کند )بل، 
بی‏تا: 171(. او همچنین در مقدمۀ ترجمۀ انگلیسی خود از قرآن، یکی از ویژگی‌های اصلی 
ســبک قرآن را پراکندگی و عدم انســجام معنایی در بخش عمدۀ سوره دانسته و گسست 
سوره‏ها را بیش از وحدت آنها، مشهود می‌داند و معتقد است هیچ موضوعی به‏نحوِ منسجم 
در یک سوره مطرح نشده است )بل، 1953: 72(. گروه دیگری، چون شوالی3 و گلدتسیهر4، 
گســیختگی و عدم تناسب آیات را در قرآن کنونی، موجب عدم ‏درک مفهوم آن می‏دانند و 
به جابه‏جایی برخی آیات در مصحف اعتقاد دارند و پیشنهادهایی را نیز برای این جابه‌جایی 
ارائه می‏دهند )بلاشــر، بی‏تا: 217( )برای اطلاعات بیشتر نک: شیرازی و دیگران: 1398(. 
پیرو نقد‌های غربیان بر انســجام متن قرآن، برخی از نویسندگان مسلمان درصدد برآمدند تا 
تصوّر ناپیوستگی قرآن را از بین ببرند. به همین دلیل، بار دیگر قرآن‌پژوهان مسلمان به نظم 
قرآن توجه کردند. البته این‌بار توجه به نظم قرآن وارد مرحلۀ نوینی شد که با سبک گذشته 
کاملًا متفاوت بود. یکی از جلوه‏های این تفاوت، تلقّی ســوره‏های قرآن در مقامِ واحدهای 
پیوســته است. در این رویکرد، نویسندگان، نخست، سوره را به بخش‏هایی تقسیم می‏کنند 
و آن‏گاه روابط میان آن بخش‏ها را به اثبات می‏رســانند؛ زیرا در این صورت است که نقش 
ســیاق در تفســیر، اهمیتّ خود را پیدا می‌کند و از قرآن برای نخستین و اصلی‌ترین منبع 
تفسیر و مقدّم بر منابع دیگر استفاده می‌شود. از میان این گروه از مفسّران، می‏توان به فراحی، 
اصلاحی، ســید قطب، علّّامه طباطبایی و دروزه اشــاره کرد )میر، 1386: 443(. البته به‏نظر 
می‌رســد، پیشگام این اندیشه برهان‌الدین بقُاعی )885 ق( در »نظم الدّرر فی تناسب الآیات 

و السور« است )نک: البقاعی، بی‌تا(. 

1) Richard Bell.

2) Theodor Noldeke.

3) Friedrich Schwally.

4) Gnaz Isaak Yehuda Goldziher.
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با در مقابلِ مستشــرقانِ مخالفِ پیوســتگیِ متنِ قرآن، گروهی دیگر از خاورشناسان نگاهی 

ســاختارگرایانه به متن قرآن دارند و در پژوهش‏های خود، انســجام و هماهنگی میان آیات 
و ســوره‏های قرآن را اثبات کرده‏اند. میشــل کویپرس از‏جمله قرآن‏پژوهان غربی است که با 
بهره‏گیری از برخی نظریات ادبی جدید و شیوه‏های به‏کار‏رفته در تفسیر کتاب مقدس در جهت 
اثبات ساختار خاصّ سوره‏های مدنی، تلاش کرده است. او در اثر معروف خود با‏عنوان »مائده، 
خوانشــی از پنجمین سورۀ قرآن1« به بررسی ساختار و نظم سورۀ مائده پرداخته است )نک: 
کویپرس، 2008(. او در این اثر به ساختار‌مندی سوره‌های بلند قرآن در کنار سوره‌های کوتاه 
آن اذعان کرده و میان ســوره‌های مکّی و مدنی قرآن از لحاظ وجود انسجام و ساختارمندی 
تفاوتی قائل نیست. کویپرس در مقدمۀ کتاب خود، »مائده«، همچنین در مصاحبه‏ای با منوچهر 
دین‏پرست در ماهنامۀ کتاب »ماه دین«، علت پرداختن به کیفت انسجام سورۀ مائده را این‏گونه 
عنوان می‏کند: »خواستم با اثبات نظام‏مندی سوره‌های پایانی وحی، انسجام و ساختارمندی را به 
کلِّ قرآن نسبت دهم و ثابت کنم که چینش سوره‏های پایانی وحی نیز همانند سوره‏های آغازین 
است« )کویپرس، 2008: 29؛ دین‌پرست، 1388: 9(. کویپرس حتیّ به رویکرد ساختارگرایانی 

چون نویورت2 که خود را به سوره‌های مکّی محدود کرده‏اند، خرده می‏گیرد )همان، 27(.

4. روش کویپرس در کشف انسجام متن قرآن  
کویپرس برای نخستین بار، روش تحلیل بلاغی3 را به‌منظور بررسی انسجام متن قرآن، مطرح 
کرده و برای توضیح رویکرد خود از نظریۀ نظم متقارن4 و بلاغت سامی یاد می‏کند که با بلاغت 
یونانی5 تفاوت دارد. بلاغت یونانی متکی بر منطق خطی متن است؛ درحالی‏که بلاغت سامی 
به ساختار کلّی یک متن می‏پردازد. در بلاغت سامی که در مشرق زمین بیشتر استفاده می‏شود، 

بلاغت، هنر تألیف و چینش کلام است، نه تزیین کلام. )کویپرس، 2008: 30(
خاســتگاه بلاغت سامی به نیمۀ دوم قرن هجدهم میلادی بازمی‌گردد؛ زمانی که نخستین 
تلاش‌های نظام‌مند در بررسی پیوستگی و همچنین ترکیب‌بندی متون کتاب مقدّس توسط 
رابرت لوث6، پژوهشــگر انگلیســی‌تبار کتاب مقدّس، صورت گرفت. او در سال 1753م، 
کتابی را با‏عنوانِ »خوانش‌هایی در باب شــعر کتــاب مقدّس عبرانیان«7 تألیف کرد و در آن 
کتاب نشان داد مزامیر و دیگر متون منظوم کتاب مقدّس از آیات موازی ترکیب شده و رابطۀ 
بین آن از جنس تشابه، تضاد و تکمیل است )همان، 2011: 3(. بلاغت سامی در ابتدا با‏عنوانِ 

1) The Banquet. A Reading of the fifth Sura of the Qur’an.

2) Angelika Neuwirth.

3) Rhetorical analysis.

4) Symmetrical order. 

5) Greek rhetoric.

6) Robert Lowth. 

7) Readings on the scared poetry of the Hebrews.



سال هشتم 
شمارة دوم
پیاپی: 15
پاییز و زمستان
1403

232

بلاغت کتاب مقدّس1 شناخته می‌شد؛ امّا از‏آنجا‌که این اواخر بر دیگر متون سامی تطبیق پیدا 
کرد، به بلاغت سامی مشهور شد )همان(. ‏کویپرس با تکیه بر بلاغت سامی به منظور تفسیر 

متن چهار مرحله زیر را دنبال می‏کند.

4-1. نگارش دوبارۀ متن بر‏اســاسِ مجموعه‏ای از تقارن‏ها که در سطوح مختلف بنا شده و 
ارائۀ آن به‏صورت نمودار

این ســطوح به‏ترتیب، عبارت‌اند از: مفصل2، فرع3، جزء4، قسم5، مقطع6، سلسله7، شعبه8، 
کتاب9. تحلیل بلاغی مبتنی بر اصل بنیادین تقارن10، به تبیین تألیف متن و تعیین ســاختار 
آن می‏پردازد. برای تعیین تقارن‏‏های موجود در کلام، باید روابط بین عناصر سازندۀ متن را 
شناخت. این روابط به دو نوع رابطه منحصر می‏شوند: الف( تطابق یا هم‏خوانی ب( تعارض 
یــا ناهم‏خوانی. ایــن تطابق‏ها و تعارض‏ها خود از چهار جنبــۀ واژگانی، صرفی، نحوی و 
گفتاری ملاحظه می‏شوند؛ مثل تکرار عین واژه، ترادف، تضاد، هم‏نامی، هم‏آوایی، هم‏ریشگی 
و ساختار نحوی یکسان. تحلیل بلاغی با تشخیص روابط موجود میان عناصر سازندۀ متن، 
علاوه‏بر اثبات پیوســتگی کلام، اساساً به دنبال تعیین اشَکال گوناگون تقارن است. سه نوع 
تقارن وجود دارد : الف( توازی یا ساختار موازی؛ وقتی واحدهای یک متن به همان ترتیب 
نخســت بازظهور یابند )ABC/A`B`C`(. ب( ترکیب دایره‏ای یا حلقوی؛ وقتی واحدهای 
کوچک به صورت دایــره‏ای متحدالمرکز مرتبّ شــوند )ABC/X/A`B`C(  .11  ج( نظم 
آینــه‏ای یا معکوس؛ وقتی عنصر مرکزی وجود ندارد و واحد‌های یک متن به‏ترتیبِ عکس 
ظاهر شــوند )ABC/C`B`A( )کویپرس، 2011: 4(12؛ برای نمونه، کویپرس آیات 19-15 
سورۀ مائده13 را در سطح یک مقطع قرار داده که خود متشکّل از سه قسم و شکل تقارن آن 

1) Biblical rhetoric.  

2) Member.

3) Segment.

4) Piece.

5) Part.

6) Passage.

7) Sequence.

8) Section.

9) Book.

10) Symmetry.
11( مطابق با نظریه نظم متقارن، عنصر مرکزی نقش مؤثر و تعیین‌کننده‏ای در تفسیر متن دارد. )کویپرس، 2011: 4( 

12( این اشَکال می‏تواند معادل لفّ و نشر مرتب و مشوّش در بلاغت کلاسیک عربی باشد )سیوطی، 1367: 322-320/3(. 
ِ نوُرٌ وَ كِتابٌ مُبيِنٌ )15(  ا كُنْتمُْ تخُْفُونَ مِنَ الكِْتابِ وَ يعَْفُوا عَنْ كَثيِرٍ قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللَّهَّ 13( يا أهَْلَ الكِْتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولنُا يبُيَِّنُ لكَُمْ كَثيِراً مِمَّ
 َ َّذِينَ قالوُا إنَِّ اللَّهَّ لُماتِ إلِىَ النُّورِ بإِِذْنهِِ وَ يهَْدِيهِمْ إلِى‏ صِراطٍ مُسْتقَِيمٍ )*(لقََدْ كَفَرَ ال لامِ وَ يخُْرِجُهُمْ مِنَ الظُّ ُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوانهَُ سُبلَُ السَّ يهَْدِي بهِِ اللَّهَّ
ماواتِ وَ  ِ مُلْكُ السَّ ِ شَيْئاً إنِْ أرَادَ أنَْ يهُْلِكَ المَْسِيحَ ابنَْ مَرْيمََ وَ أمَُّهُ وَ مَنْ فيِ الْأْأَرْضِ جَمِيعاً وَ لِِلَّهَّ هُوَ المَْسِيحُ ابنُْ مَرْيمََ قلُْ فمََنْ يمَْلِكُ مِنَ اللَّهَّ
بكُُمْ بذُِنوُبكُِمْ  ِ وَ أحَِبَّاؤُهُ قلُْ فلَِمَ يعَُذِّ ُ عَلى‏ كُلِّ شَي‏ْءٍ قَدِيرٌ )*( وَ قالتَِ اليْهَُودُ وَ النَّصارى‏ نحَْنُ أبَنْاءُ اللَّهَّ الْأْأَرْضِ وَ ما بيَْنهَُما يخَْلُقُ ما يشَاءُ وَ اللَّهَّ
ماواتِ وَ الْأْأَرْضِ وَ ما بيَْنهَُما وَ إلِيَْهِ المَْصِيرُ )18( يا أهَْلَ الكِْتابِ قَدْ  ِ مُلْكُ السَّ بُ مَنْ يشَاءُ وَ لِِلَّهَّ نْ خَلَقَ يغَْفِرُ لمَِنْ يشَاءُ وَ يعَُذِّ بلَْ أنَتْمُْ بشََرٌ مِمَّ
ُ عَلى‏ كُلِّ شَي‏ْءٍ قَدِيرٌ )*(. سُلِ أنَْ تقَُولوُا ما جاءَنا مِنْ بشَِيرٍ وَ لا نذَِيرٍ فقََدْ جاءَكُمْ بشَِيرٌ وَ نذَِيرٌ وَ اللَّهَّ جاءَكُمْ رَسُولنُا يبُيَِّنُ لكَُمْ عَلى‏ فتَْرَةٍ مِنَ الرُّ



سال هشتم 
شمارة دوم
پیاپی: 15

پاییز و زمستان
1403

233

 � 
س(

پر
وی
ل ک

ش
 می
ای
ش‌ه

وه
 پژ
 بر
یه
تک
)با 
ی 
سام

ت 
لاغ

ه ب
ری
 نظ
تو
 پر
در
ه« 

شی
غا
ۀ »

ور
 س
ام
سج

ی ان
وان
زخ
با حلقوی است )15-17/16-19/18(؛ هر قسم نیز متشکّل از دو جزء است )همان، 12-10(. 

4-2. توصیف متن 
این توصیف ذیل هر‏نمودار و جهت بیان ویژگی‏های صوری متن و مبنای تقســیم‏بندی آن 
به اجزای کوچک‏تر اســت. برای مثال، ذیل نمودار قســم نخستین )مائده/ 15-16( از مقطع 
پیشــین توضیحاتی را دربارۀ تقسیم این قسم به دو فرع و همچنین مبنای این تقسیم‏بندی را 
ارائه می‏دهد. او در این راستا به عبارت )قدَ جاءَکُم( در آیۀ 15 و 19 سورۀ مائده که در بخش 
آغازین هر‏دو فرع به ‏کار رفته، اشاره کرده و آن را ساختار نحوی یکسان که مبنای تقسیم‏بندی 
قرار گرفته، معرفی می‏کند. البته به‏جز ساختار نحوی، او به ساختار واژگانی، مثل هم‏ریشگی، 
تطابق واژگانی و به‏ویژه تکرار و همچنین محتوا، توجه کرده است. )کویپرس، 2011: 12-7(

4-3. تفسیر متن 
هدف غایی تحلیل بلاغی تفسیر متن است. کویپرس در برخی مواضع در تفسیر عبارات 
و واژه‏ها به تفاسیر اســامی، مثل تفسیر طبری، مراجعه کرده است. )مکوند، 1394: 19 به 

نقل از کویپرس(

4-4. توجه به بینامتنیت
کویپرس معتقد است که خود قرآن مشوّق یک مطالعه بینامتنی است؛ بنابراین او به‏ دنبال 
متونی اســت که با متن قرآن در زمینۀ مباحث مختلف، دارای اشتراک باشد. او حتیّ معتقد 
است که متن قرآن برخی از قسمت‏های متون کتاب مقدس را بازنویسی می‏کند )بویس لیوه، 
1388: 48-52(؛ در‏حقیقت او در تفسیر قرآن و بررسی ساختار سوره‌های آن، بینامتنیت قرآن 
و عهدین را نیز در نظر می‏گیرد؛ برای مثال، او در تفســیر عبارت »سُــبلُ السّلام« در آیۀ 16 
سورۀ مائده1 به کتاب مقدس مراجعه کرده است؛ زیرا این اصطلاح در سرود زکریا )انجیل 

لوقا(، به‏ کار رفته است )مکوند، 1394: 24 به نقل از کویپرس(. 

5. تحلیل سورۀ غاشیه 
»غاشــیه«، سورۀ ‌88 قرآن است و 26 آیه دارد. این سوره در مکّه نازل شده )قمی، 1363: 
417/2( و با توصیف روز قیامت، در مقام انذار و تبشــیر مخاطبان اســت )طباطبایی، بی‌تا: 
273/20(. این ســوره به سه سطح مفصل، فرع و جزء تقسیم می‌شود و از‏آنجا‌که متن ‌نسبتاً 

کوتاهی دارد، تحلیل آن از سطح جزء فراتر نمی‌رود. 

لُماتِ إلِىَ النُّورِ بإِِذْنهِِ وَ يهَْدِيهِمْ إلِى‏ صِراطٍ مُسْتقَِيمٍ. لامِ وَ يخُْرِجُهُمْ مِنَ الظُّ ُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوانهَُ سُبلَُ السَّ 1( . يهَْدِي بهِِ اللَّهَّ
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5-1. سطح مفصل
مفصل، اولین ســطح تحلیل بلاغی و واحدی کوچک از یک جمله است که معمولاً یک 
زنجیره را شــامل می‌شود؛ امّا گاه یک واژه یا دو واژه است )کویپرس، 2011: 7((؛ بنابراین 
در ســوره‌هایی با آیات کوتاه، هر‏آیه حکم یک مفصل را دارد. در سورۀ »غاشیه« نیز نظر به 
کوتاه بودن آیات، هر‏آیه معادل یک مفصل است؛ بنابراین سورۀ »غاشیه« 26 مفصل دارد که 

از قرار ذیل است: 
هَلْ أتَاكَ حَدِيثُ الغْاشِيةَِ )1( 

وُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ خاشِعَةٌ )2( 
عامِلَةٌ ناصِبةٌَ )3( 

تصَْلى‏ ناراً حامِيةًَ )4(
تسُْقى‏ مِنْ عَيْنٍ آنيِةٍَ )5(

 ليَْسَ لهَُمْ طَعامٌ إلِاَّ مِنْ ضَرِيعٍ )6( 
لا يسُْمِنُ وَ لا يغُْنيِ مِنْ جُوعٍ )7( 

وُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ ناعِمَةٌ )8(
 لسَِعْيهِا راضِيةٌَ )9(

فيِ جَنَّةٍ عاليِةٍَ )10( 
لا تسَْمَعُ فيِها لاغِيةًَ )11( 

فيِها عَيْنٌ جارِيةٌَ )12(
 فيِها سُرُرٌ مَرْفوُعَةٌ )13(

 وَ أكَْوابٌ مَوْضُوعَةٌ )14( 
وَ نمَارِقُ مَصْفُوفةٌَ )15( 

وَ زَرابيُِّ مَبْثوُثةٌَ )16( 
أَ فلَا ينَْظُرُونَ إلِىَ الْْإبِلِِ كَيْفَ خُلِقَتْ )17( 

ماءِ كَيْفَ رُفعَِتْ )18(  وَ إلِىَ السَّ
وَ إلِىَ الجِْبالِ كَيْفَ نصُِبتَْ )19(

وَ إلِىَ الْأْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ )20( 
َّما أنَتَْ مُذَكِّرٌ )21(  فذََكِّرْ إنِ
لسَْتَ عَلَيْهِمْ بمُِصَيْطِرٍ )22( 
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با َّى وَ كَفَرَ )23(  إلِاَّ مَنْ توََل

ُ العَْذابَ الْأْأَكْبرََ )24( بهُُ اللَّهَّ فيَعَُذِّ
إنَِّ إلِيَْنا إيِابهَُمْ )25(

ثمَُّ إنَِّ عَلَيْنا حِسابهَُمْ )26(

5-2. سطح فرع
فرع، سطح دوم از تحلیل بلاغی است که شامل یک، دو یا سه مفصل است؛ امّا نمی‌تواند 
بیش از سه مفصل باشــد )کویپرس، 2011: 4(. سورۀ »غاشیه« شامل یازده فرع است که با 

خطی با اندازۀ متوسط از یک دیگر جدا شده است. 

فرع اول )تک‌مفصلی(
هَلْ أتَاكَ حَدِيثُ الغْاشِيةَِ )1( 

فرع اول تنها مفصل اول را شــامل می‌شــود؛ زیرا ساختار نحوی آن با آیات پس‏از خود، 
متفاوت است. این آیه که در قالب استفهام مطرح شده، در پی تشویق به آگاهی از این خبر 
بزرگ است )ابن‌عاشور، بی‌تا: 261/30(. به همین دلیل برخی معتقدند حرف استفهام »هَل« 
در این آیه، به‏معنایِ »قَد« به کار رفته است؛ زیرا معنای آن تعجّب و تشویق به گوش فرادادن 
به ســخن از »غاشیه« است )درویش، 1415: 457/10(. منظور از »غاشیه« روز قیامت است 
و از‏این‏جهت، »غاشیه« نامیده می‌شود که اهوال آن مردم را می‌پوشاند و به آن‌ها احاطه دارد 
)طبرســی، 1372: 726/10(. همچنین در این فــرع ضمیر متصّل منصوبی »کَ« به کار رفته 
)أتَاکَ( که مخاطب آن حضرت رســول)ص( اســت و کاربست آن در فروع دیگر مشاهده 
نمی‌شود. واژۀ »غاشیه« نیز که نام سوره از آن گرفته شده، تنها در این فرع به کار رفته است؛ 
بنابراین فرع اول  تابلویی در معرّفی ســوره عمل می‌کند و استهلال و آغازی برای ورود به 
موضوع اصلی سوره است. موضوع اصلی سوره دعوت مخاطب به تدبرّ و تأمِّل و همچنین 
ایجاد خوف و رجا در او نسبت به روز حساب است و این توجّه را به دو حوزۀ آخرت و 
دنیا معطوف می‌ســازد. سپس حتمیتّ وقوع روز حساب و بازگشت را تذکّر می‌دهد. مطلع 
سوره استفهامی است که بر عظمت آن روز حتمی دلالت دارد )سیدّ‌قطب، 1412: 3896/6(؛ 
بنابراین آغازی نیکوست که مخاطب را به شنیدن ادامۀ سخن حریص و راغب می‌کند و این 

همان »براعت استهلال« است1.  
____________________________________________

1( »براعت استهلال« آن است که ابتدای کلام مشتمل بر جزئی است که متناسب با حال مخاطب است و به سیاق کلام و مقصود 
آن اشاره دارد )سیوطی، 1367: 363/1(.
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فرع دوم )سه‌مفصلی(
وُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ خاشِعَةٌ )2( 

عامِلَةٌ ناصِبةٌَ )3( 
تصَْلى‏ ناراً حامِيةًَ )4(

فرع دوم شــامل سه مفصل یا سه آیه می‌شــود. این فرع که با واژگان »وجوهٌ« و »یومئذٍ« 
آغاز می‌شود، در مقام تصویرگری جایگاه اخروی اهل عذاب است. در این فرع، چهار واژۀ 
»خاشــعة«، »عاملة«، »ناصبة« و »حامیة« یک وزن دارند و در ساختار اسم فاعل به کار رفته 
اســت. اشتراک در وزن، به‏نوعی، هم‌آوایی1 ایجاد کرده که در الگوی بلاغت سامی یکی از 
انواع ارتباط میان کلمات است )کویپرس، 2011: 4(. کاربست این چهار واژه که ساختمان 

اسمی و آوای مشترک دارد، فرع دوم را از فروع دیگر متمایز می‌کند. 
____________________________________________

فرع سوم )سه‌مفصلی(
تسُْقى‏ مِنْ عَيْنٍ آنيِةٍَ )5(

 ليَْسَ لهَُمْ طَعامٌ إلِاَّ مِنْ ضَرِيعٍ )6( 
لا‌يسُْمِنُ وَ لا‌يغُْنيِ مِنْ جُوعٍ )7(

فرع ســوم سه مفصل را شامل می‌شود. این فرع نیز به مانند فرع پیشین در مقام توصیف 
عــذاب اخروی جهنمّیان اســت؛ امّا تفاوت آن با فرع قبلی اختصــاص عذاب اخروی به 
عذاب‌های خوردنی و نوشیدنی است. به همین دلیل در این فرع، واژگان و افعالی با مشابهت 
معنایی2 به کار رفته که همگی مربوط به یک حوزه اســت؛ برای مثال، فعل »تسُقی« و واژه 
»عین« به حوزۀ آشــامیدن مربوط می‌شــود. واژۀ »طعام« نیز با واژۀ »ضریع« ارتباط معنایی 
دارد؛ زیرا » "ضریع" نوعی گیاه ناگوار و تهوّع‌آور اســت که هیچ حیوانی آن را نمی‌خورد« 
)طبرسی، 1372: 726/10(. از طرفی این دو واژه با افعال »لا‌یسُمِنُ«، »لا‌یغُنی« و واژۀ »جوع« 
در آیۀ 7 ارتباط معنایی دارد که همگی به حوزۀ تغذیه اختصاص دارد. همین واژگان متشابه 
در معنا و مختص به یک حوزۀ معنایی، معیاری برای جداســازی فرع سوم از فروع پیشین 
و پســین است. »مشابهت معنایی یکی از انواع ارتباط میان واژگان در الگوی بلاغت سامی 
است« )کویپرس، 2011: 4(. علاوه‏بر آن، فرع حاضر با فعل مجهول آغاز می‌شود )تسُقی(. 
این درحالی‌ست که فرع پیشین با فعل معلوم پایان می‌پذیرد )تصَلی( و این تفاوت در معلوم 

و مجهول بودن فاعل، فرع دوم و سوم را از یکدیگر جدا می‌کند. 

1) homophony.

2) synonymy.
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با فرع چهارم )سه‌مفصلی(

وُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ ناعِمَةٌ )8(
لسَِعْيهِا راضِيةٌَ )9(

فيِ جَنَّةٍ عاليِةٍَ )10( 
فرع چهارم ســه مفصل دارد و مانند فرع دوم با واژگان "»وجوهٌ« و »یومَئذٍ« آغاز می‌شود. 
البته با این تفاوت که واژۀ »وجوهً« در این فرع به چهرۀ بهشــتیان و متنعّمان اشــاره دارد؛ 
در‏حالی‌کــه در فرع دوم، چهرۀ جهنمّیان و معذّبان را توصیف می‌کند. در این فرع نیز مانند 
فرع دوم، واژگان هم‌وزن و هم‌آوا به کار رفته اســت. واژگانــی چون »ناعمة«، »راضیة« و 
»عالیة« که همگی در وزن فاعل اســت و البته علاوه‏بر اشــتراک در ساختمان اسمی، حوزۀ 

معنایی آن نیز مشترک است. 
____________________________________________

فرع پنجم )سه‌مفصلی( 
لا تسَْمَعُ فيِها لاغِيةًَ )11( 

فيِها عَيْنٌ جارِيةٌَ )12(
فيِها سُرُرٌ مَرْفوُعَةٌ )13(  

فرع پنجم ســه مفصل را شامل می‌شــود. این فرع نیز مانند فرع سوم با فعل مضارع آغاز 
می‌شود )لا‌تسَمَعُ(. در هر‏سه مفصل از این فرع، عبارت جار و مجرور »فیها« به کار رفته که 
مرجع آن واژۀ »؛« )الطوســی، بی‌تا: 335/10( از مفصل پایانی فرع پیشین است. »این‌همانی1 
یــا تکرار عین یک واژه یکی از انواع روابط میان واژگان در نظریه بلاغت ســامی اســت« 
)کویپرس، 2011: 4(. تکرار ســه‌مرتبه‌ای واژG »فیها« در فرع پنجم آن را از فروع پیشین و 
پســین متمایز می‌کند؛ زیرا در هیچ‏یک از فروع این عبارت، به کار نرفته است؛ چه رسد به 

سه تکرار. 
____________________________________________

فرع ششم )سه‌مفصلی( 
وَ أكَْوابٌ مَوْضُوعَةٌ )14( 
وَ نمَارِقُ مَصْفُوفةٌَ )15( 

وَ زَرابيُِّ مَبْثوُثةٌَ )16( 

1) identity.
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فرع ششم، سه مفصل دارد. در این فرع، واژگانی با ساختار اسمی یکسان و هم‌وزن به کار 
رفته که هم‌آوایی را نتیجه می‌دهد. ســه واژۀ »موضوعة«، »مصفوفة« و »مبثوثة« که در مقام 
توصیف نعمت‌ها و لذّت‌های بهشــتی است، همگی بر وزن مفعول است. همچنین حرف 

عطف »واو« در ابتدای هر‏سه مفصل، تکرار می‌شود و آنها را به هم پیوند می‌زند. 
____________________________________________

فرع هفتم )تک‌مفصلی(
أَ فلَا‌ينَْظُرُونَ إلِىَ الْْإبِلِِ كَيْفَ خُلِقَتْ )17( 

     فرع هفتم، مانند فرع اول، یک مفصل دارد. در این فرع نیز ساختار نحوی متفاوت با 
مفاصل دیگر به کار رفته است. در مفصل 17 یا همان آیۀ 17، استفهامی مطرح می‌شود که 
»از نوع استفهام انکاری است؛ زیرا نظر کردن اهل جهنمّ به نمود‌های آفرینش و ظرافت‌های 

صنع الهی را انکار می‌کند.« )ابن‌عاشور، بی‌تا: 270/30( 
____________________________________________

فرع هشتم )سه‌مفصلی( 
ماءِ كَيْفَ رُفعَِتْ )18(  وَ إلِىَ السَّ
وَ إلِىَ الجِْبالِ كَيْفَ نصُِبتَْ )19(

وَ إلِىَ الْأْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ )20( 
این فرع شــامل ســه مفصل می‌شود که هر‏سه مفصل، ســاختار نحوی یکسانی دارد که 
می‌تواند مبنایی برای جدا‌ســازی یک سطح از سطح دیگر باشد. فرمول نحوی )وَ + إلی + 
اسم + کَیفَ + فعل مجهول ماضی( در هر‏سه مفصل با اسامی و افعال مجهول متفاوت تکرار 
شده است. این فرع پیوند معنایی و ساختاری محکمی با فرع پیشین دارد و در‏حقیقت، عطف 
به محتوای آن است؛ زیرا به دیگر مظاهر خلقت که اهل شقاوت به آن بی‌توجه بودند، اشاره 
می‌کند. البته ساختار نحوی )وَ إلی + اسم + کَیفَ + فعل مجهول ماضی( در فرع پیش نیز به 
کار رفته؛ امّا قالب استفهام در فرع پیشین کامل است و در فرع فعلی عبارت »أ فلَای‌نظُرون« 
به قرینه فرع پیشین حذف شده است. نکتۀ قابل‏ِتوجه اینکه واژگانی که به‏وسیلۀ فعل مجهول 
به آن اشاره شده، همگی مؤنثّ است. به همین دلیل، فعل مجهول آن نیز به شکل مؤنث و 

مختوم به »تای« تأنیث به کار رفته که موجب هم‌آوایی و ایقاع شده است.
____________________________________________

فرع نهم )دو‌مفصلی(
َّما أنَتَْ مُذَكِّرٌ )21(  فذََكِّرْ إنِ
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با لسَْتَ عَلَيْهِمْ بمُِصَيْطِرٍ )22( 

فرع نهم دو مفصل دارد و با »فاء« تفریع آغاز می‌شود؛ بنابراین نتیجه‌ای بر محتوای پیشین 
سوره از ابتدا تا به اینجاست و پیامبر)ص( را بر تداومِ یادآوری و تذکّر فرمان می‌دهد و فعل 
َّما أنَتَْ مُذَكِّرٌ« تعلیل می‌کند )ابن‌عاشــور، بی‌تا: 272/30(؛ بنابراین  امر »فذکّر« را با جملۀ »إنِ
مصدر »تذکیر« در این فرع، دو مرتبه و در دو قالب، به کار رفته است. »هم‌اشتقاقی1 یکی از 
انواع ارتباط میان واژگان در الگوی بلاغت ســامی است«)کویپرس، 2011: 4(. همچنین دو 
واژه »مُذکّر« و »مُصیطِر« با یکدیگر هم‌آواست؛ زیرا هر‏دو اسم فاعل از صیغۀ ثلاثی مزید و 

هم‌وزن است. 
____________________________________________

فرع دهم )دو‌مفصلی(
َّى وَ كَفَرَ )23(  إلِاَّ مَنْ توََل

ُ العَْذابَ الْأْأَكْبرََ )24( بهُُ اللَّهَّ فيَعَُذِّ
فرع دهم دو مفصل دارد و با حرف »إلّّا«‌ی اســتثنا آغاز می‌شود. »این دسته ‌آیات افرادی 
را که از تذکّر رسول خدا)ص( اعراض می‌کنند و بر کفر خویش اصرار می‌ورزند، از تذکّر 
مداوم اســتثنا می‌کند؛ یعنی خطاب به حضرت رسول)ص( می‌فرماید تذکّر تو برای کسانی 
کــه از آن روی‌ گردانند، کار عبث و بیهوده‌ای اســت؛ بنابراین آن‌ها را به حال خویش رها 
کن تا خداوند ایشــان را عذاب دهد« )طباطبایی، بی‌تا: 276/20(. به‏این‏ترتیب، فرع دهم از 
لحاظ محتوا از فرع نهم متمایز اســت. علاوه‏بر آن، دو فعل »توََلیّ« و »کَفَر« که در این فرع 
به کار رفته، حوزۀ معنایی مشترکی دارد. به -علاوۀ مشابهت معنایی، هم‌اشتقاقی نیز در این 
فرع مشــاهده می‌شود. فعل »یعَُذّبه« و واژۀ »عذاب« از یک ریشه مشتق شده که تأکیدی بر 

حتمیتّ وقوع عذاب است. 
____________________________________________

فرع یازدهم )دو‌مفصلی( 
إنَِّ إلِيَْنا إيِابهَُمْ )25(

ثمَُّ إنَِّ عَلَيْنا حِسابهَُمْ )26(
فرع آخر یا همان فرع یازدهم، دو مفصل دارد که بازگشتی به ابتدا و سرآغاز سوره است؛ 
در‏حقیقت این فرع به بازگشــت به سوی خدا و حسابرسی در روز قیامت اشاره دارد. یکی 
از نام‌های قیامت نیز »غاشــیة« است که سوره با ســخن از آن آغاز می‌شود؛ بنابراین فاتحه 

1) paronymy.
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و خاتمۀ سوره متناســب و هماهنگ با یکدیگر است. در این فرع، ادات »إنّ« که از ادوات 
آغاز‌گر جمله است، دو مرتبه و در هر‏دو مفصلِ فرع، تکرار شده است. »تکرار "إنّ" تأکیدی 
بر وقوع این امر است« )درویش، 1415: 462/10(. »همچنین ضمیر متکلّم "نا" یک مرتبه به 
حرف "إلی" و بار دیگر به حرف "علی" اضافه شده است که وجوب بازگشت و حسابرسی 

را می‌رساند؛ زیرا خداوند آن را به خود نسبت داده است.« )الزّمخشری، 1407: 745/4(
____________________________________________

5-3. سطح جزء
ســطح جزء سوّمین سطح از تحلیل بلاغی است که شامل یک، دو یا سه فرع می‌شود نه 
بیشــتر )کویپرس، 2011: 4(؛ بنابراین ممکن اســت یک جزء معادل یک فرع باشد. سورۀ 
غاشــیه شش جزء را شامل می‌شود که در ادامه خواهد آمد و هر‏جزء با خطی طولانی‌تر از 

سطح فرع، از یکدیگر جدا می‌شود. 

جزء اول )تک‌فرعی(
هَلْ أتَاكَ حَدِيثُ الغْاشِيةَِ )1( 

جزء اول شامل فرع اوّل می‌شود و از‏آنجا‌که فرع اوّل نیز تک‌مفصلی بود، جزء اول شامل 
آیۀ آغازین سوره است. پیش‏از‏این، آمد که آیۀ ابتدایی سوره، مقدمه و تمهیدی به‌منظور ورود 
به موضوع و غرض اصلی سوره است )نک: فرع اول از همین نوشتار(؛ بنابراین هم ساختار 

و هم محتوای آن از دیگر آیات متمایز است.  
____________________________________________

جزء دوم )دو‌فرعی(
وُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ خاشِعَةٌ )2( 

عامِلَةٌ ناصِبةٌَ )3( 
تصَْلى‏ ناراً حامِيةًَ )4(

_______________________________
تسُْقى‏ مِنْ عَيْنٍ آنيِةٍَ )5(

 ليَْسَ لهَُمْ طَعامٌ إلِاَّ مِنْ ضَرِيعٍ )6( 
لا يسُْمِنُ وَ لا يغُْنيِ مِنْ جُوعٍ )7( 

جزء دوم شــامل فرع دوم و سوم اســت. این جزء به‌طورِ کامل در مقام توصیف جایگاه 
اخروی افراد شقی و عذاب آن‌هاست. »چهره‌هایی که در روز قیامت از شدّت غم و عذاب، 
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با شرمســار و ذلیل است و سعی و عملشان بهره‌ای جز خستگی برایشان نداشته است. آن‌ها 

ملازم آتشی هستند که در نهایتِ حرارت است و از چشمه‌ای نوشانده می‌شوند که آب آن 
بی‌نهایت داغ است. غذای آن‌ها نوعی تیغ است که پست‌ترین نوع غذاست؛ به‌گونه‌ای که نه 
از آن فربه می‌شوند و نه سیر« )طباطبایی، بی‌تا: 274/20(. بنا بر آنچه گذشت، جزء دوم به 
توصیف حالات و عذاب‌های جهنمّیان اختصاص دارد و همین اختصاص آن را از جزء‌های 

دیگر متمایز می‌کند. 
____________________________________________

جزء سوم )سه‌فرعی(
وُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ ناعِمَةٌ )8(

 لسَِعْيهِا راضِيةٌَ )9(
فيِ جَنَّةٍ عاليِةٍَ )10( 

_______________________________
لا تسَْمَعُ فيِها لاغِيةًَ )11( 

فيِها عَيْنٌ جارِيةٌَ )12(
 فيِها سُرُرٌ مَرْفوُعَةٌ )13(

_______________________________
وَ أكَْوابٌ مَوْضُوعَةٌ )14( 
وَ نمَارِقُ مَصْفُوفةٌَ )15( 

وَ زَرابيُِّ مَبْثوُثةٌَ )16(
جزء ســوم فرع چهارم، پنجم و ششم را شامل می‌شود. این جزء نیز مانند جزء پیشین، با 
عبارت »وجوهٌ یومَئذٍِ« آغاز می‌شــود؛ البته با این تفاوت که در تقابل با جزء پیشین، جایگاه 
اخروی بهشتیان و نعمت‌های ایشان را توصیف می‌کند. »چهره‌هایی که اثر نعمت و سرور در 
آن هویدا و نورانی و درخشان است و از‏آنجایی‌که در مقابل سعی و عملشان به ایشان بهشت 
عطا شده، راضی و خشنود هستند. آن‌ها در بهشتی ساکن هستند که هم از لحاظ شرافت و 
شــکوه و هم از لحاظ مکان و منزلت، بلند‌مرتبه و رفیع اســت. در آن بهشت، سخن گزاف 
و بیهوده نمی‌شنوند. در آن بهشت، چشمه‌هایی از شراب بهشتی جاری است و تخت‌هایی 
مرتفع که مؤمنان بتوانند از آن کلِّ محیط اطراف خود را ببینند. همچنین در کنار چشمه‌ها و 
نهرها، ظرف‌ها و قدح‌هایی قرار داده شــده است که هر‏زمان مؤمنان ارادۀ نوشیدن می‌کنند، 
آن را مملو می‌یابند. بهشتیان بر پشتی‌هایی تکیه می‌زنند که به‌هم‌پیوسته و متصّل است و زیرِ 
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پاهایشــان فرش‌های قیمتی و فاخر، پهن و گسترده شده است« )طبرسی، 1372: 727/10(؛ 
بنابراین جزء سوم با عنایت به محتوایش از جزء دوم جدا می‌شود. 

____________________________________________

جزء چهارم )دو‌فرعی(
أَ فلَا ينَْظُرُونَ إلِىَ الْْإبِلِِ كَيْفَ خُلِقَتْ )17( 

_______________________________
ماءِ كَيْفَ رُفعَِتْ )18(  وَ إلِىَ السَّ
وَ إلِىَ الجِْبالِ كَيْفَ نصُِبتَْ )19(

وَ إلِىَ الْأْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ )20( 
جزء چهارم فرع هفت و هشت را شامل می‌شود. پیش‏از‏این، آمد که مفاصل فرع هفتم و 
هشتم، ساختار‌های نحوی تقریباً یکسانی دارد. علاوه‏بر آن، اتحّاد مفهومی نیز دارد؛ زیرا در 
قالب استفهام انکاری به مظاهر خلقت و نعمت‌های دنیوی و عدم ‌توجه اهل عذاب و کفر 

به این نمود‌ها اشاره دارد. 
____________________________________________

جزء پنجم )دو‌فرعی(
َّما أنَتَْ مُذَكِّرٌ )21(  فذََكِّرْ إنِ
لسَْتَ عَلَيْهِمْ بمُِصَيْطِرٍ )22( 

_______________________________
َّى وَ كَفَرَ )23(  إلِاَّ مَنْ توََل

ُ العَْذابَ الْأْأَكْبرََ )24( بهُُ اللَّهَّ فيَعَُذِّ
جزء پنجم فرع نهم و دهم را شامل می‌شود. پیش‏از‏این، آمد که خطاب این فروع متوجه 
حضرت رســول)ص( است و ایشــان را به تداوم در تذکّر فرمان می‌دهد؛ البته این تداوم 
و اســتمرار را شــامل حال اعراض‌کنندگان و کافران نمی‌داند، بلکه آنان را به عذاب بزرگ 
الهــی وعده می‌دهد؛ بنابراین همین تفاوت در خطاب یــا در اصطلاح التفات در خطاب1، 

دستمایه‌ای برای جداسازی جزء پنجم از باقی جزء‌هاست.   
____________________________________________

1( اصل التفات، به‏معنایِ انتقال کلام از اسلوبی به اسلوب دیگر است؛ برای مثال، انتقال فعل از ماضی، مضارع و امر به صورت‏های 
دیگر یکی از انواع صنعت التفات است )سیوطی، 1367: 295-289/3(.
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إنَِّ إلِيَْنا إيِابهَُمْ )25(
ثمَُّ إنَِّ عَلَيْنا حِسابهَُمْ )26(

جزء ششم تک‌فرعی است و تنها فرع یازدهم را شامل می‌شود. فرع یازدهم که متشکّل از 
دو مفصل است، با ذکر مصدر »إیاب« و »حِساب« به بازگشت و حسابرسی در روز قیامت 
اشــاره دارد که البته با حرف »إنّ« مؤکّد شــده است. به همین دلیل، جزء ششم از جزء‌های 

پیشین خود متمایز است؛ زیرا به‌صراحت از معاد و حسابرسی سخن می‌گوید.  
____________________________________________

به نظر می‌رســد، قواعد نظم متقارن در ســورۀ »غاشیه« در ســطح جزء، کارآمد است و 
ABC/( تناظر‌هــای موجود میان اجزاء از نــوع نظم آینه‌ای یا همان نظم معکوس اســت

C`B`A`(. بــا این توضیح میان جزء اول )A( و جزء ششــم )A`( ارتباط محتوایی برقرار 
اســت؛ به‌گونه‌ای که »إیاب« و »حساب« یا همان بازگشت و حسابرسی به اعمال مهم‌ترین 
و اصلی‌ترین شــاخصۀ »غاشیه«؛ یعنی قیامت است. ســوره نیز با اشاره به این روز مهمّ و 
سرنوشت‌ســاز، آغاز و پایان می‌پذیرد. جزء دوم )B( نیز با جزء پنجم )B`( تناظر دارد. به 
این صورت که جزء دوم جایگاه اخروی و عذاب جهنمّیان را توصیف می‌کند و جزء پنجم 
علّت جهنمّی شــدن این افراد را تبیین و آن را اعراض، کفر و بی‌توجهی به تذکر فرســتادۀ 
خدا معرّفی می‌کند که در‏نهایت، عذاب بزرگ الهی را به دنبال دارد. جزء سوم )C( و چهارم 
)C`( نیز در تناظر با یکدیگر اســت؛ زیرا جزء سوم نعمت‌های اخروی را متذکّر می‌شود و 
جزء چهارم به برخی از نمود‌های آفرینش یا همان نعمت‌های دنیوی اشاره می‌کند. نمودار 

ذیل نمایشگر تناظر‌های موجود میان اجزای سورۀ غاشیه است.  

آیه 1 جزء اول: توجه دادن به روز قیامت  A

آیات 2-7 جزء دوم: توصیف عذاب اهل جهنمّ B
آیات 8-16 جزء سوم: توصیف نعمت‌های اهل بهشت C

آیات 17-20 جزء چهارم: توجه دادن به نمود‌های خلقت و نعمت‌های دنیوی C`
آیات 21-24 جزء پنجم: تعلیل عذاب اهل جهنمّ B`
آیات 25-26 جزء ششم: تأکید بر بازگشت و حسابرسی  A`
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نتیجه‌گیری
نظر به روابط نحوی و محتوایی آیات ســورۀ »غاشــیه« که الگوی بلاغت سامی مبتنی بر 
پژوهش‌های کویپرس بر آن تطبیق داده شد، این سوره به 26 مفصل، یازده فرع و شش جزء 
تقسیم شد و با‏توجه‏به متن نسبتاً کوتاه سوره، تحلیل آن از سطح جزء فراتر نرفت. هر‏آیه از 
این ســوره معادل یک مفصل قرار گرفت. در سطح فرع، سوره به یازده قسمت تقسیم شد؛ 
شش فرع سه‌مفصلی، سه فرع دو‌مفصلی و دو فرع تک‌مفصلی. در این سطح، کیفیتّ پیوند و 
ارتباط میان آیات یک فرع بیشتر از نوع ارتباط نحوی و ساختاری بود؛ مثل اشتراک در وزن، 
هم‌آوایی، این‌همانی و ساختار‌های نحوی یکسان. البته در عین حال، ارتباط مفهومی نیز مثل 
مشابهت معنایی واژگان، میان آیات مشاهده می‌شود. در سطح جزء، سورۀ »غاشیه« به شش 
قســمت تقسیم شد؛ یک جزء سه‌فرعی، ســه جزء دو‌فرعی و دو جزء تک‌فرعی. در سطح 
جزء نیز عمدۀ ارتباطات میان فروع از نوع ارتباط ساختاری و شکلی است. مثل هم‌اشتقاقی، 
تکرار عبارات و واژگان و ساختار‌های نحوی مشابه. نکتۀ قابل‏ِتوجه آنکه قواعد نظم متقارن 
تنها در ســطح جزء کارآمد اســت و تناظر اجزاء از نوع نظم آینه‌ای یا همان نظم معکوس 
است )ABC/C`B`A`(. جزء اول )A( با جزء ششم )A`( پیوند محتوایی و معنایی دارد؛ زیرا 
هر‏دو جزء بر اصل برپایی قیامت و بازگشت انسان به سوی خدا و حسابرسی او تأکید دارد. 
جزء دوم )B(  با جزء پنجم )B`( مرتبط است؛ زیرا یکی در مقام توصیف عذاب‌های جهنمّ 
و دیگری در مقام تعلیل آن اســت. جزء ســوم )C( نیز با جزء چهارم )C`( پیوند محتوایی 
و معنایی دارد. به این صورت که جزء ســوم نعمت‌های بهشتی را توصیف می‌کند و جزء 
چهارم به نعمت‌های دنیوی با‌عنوانِ مظاهر آفرینش، اشاره دارد. با عنایت به مطالعۀ موردی 
این پژوهش، به‌نظر می‌رسد، قواعد نظم متقارن در همۀ سطوح یک سوره، قابل تطبیق نباشد. 
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Abstract
Imagery of mental, tangible, and sensory concepts, as well as the materialization of spiri-
tual matters through concrete phenomena, is prevalent throughout the Holy Qur'an. Most 
of these images are conveyed through conceptual metaphors. The Almighty God has 
depicted key Qur'anic concepts that play a significant role in the Islamic worldview and 
the understanding of the universe for the audience through cognitive metaphors. Among 
these spatial representations, certain verses approach the topic of body parts. Body parts 
possess various meanings and applications, which are employed to provide specific 
meanings for the conceptualization of abstract ideas. Consequently, the authors of this 
study utilize a descriptive-analytical method to examine these verses based on cogni-
tive metaphors. The findings reveal that the Holy Qur'an employs various body parts, 
including the heart, face, feet, mouth, and hands—concrete and material concepts—to 
conceptualize abstract and mental ideas, thereby conveying its intended message to the 
audiences.  
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چکیده 
تصويرســازی مفاهیــم ذهنــی و ملموس و محســوس ســاختن امــور معنــوی در قالب پديده‏هــای عینی در 
جای‏جای قرآن کریم به چشــم می‏خورد. اغلب این تصویرســازی‏ها از طریق استعاره‏های مفهومی بوده و 
خداوند تبارک و تعالی کلیدی‏ترین مفاهیم قرآنی را که نقش بســزایی در جهان‏بینی اســامی و فهم عالم 
برای مخاطب داشــته اســت، از طریق اســتعاره‏های شناختی برای او به‏تصویر کشــیده است. از‏جملۀ این 
فضاســازی‏‏ها در آیاتــی با رویکرد اعضای بدن نمود یافته اســت. اعضای بــدن دارای معانی و کاربردهای 
گونی اســت که برای ارائۀ معنایی خاص برای مفهوم‏ســازی مفاهیم انتزاعی به کار گرفته شده است؛  گونا
از‏ایــن‏رو، نگارنــد‏گان در پژوهش حاضر با روشــی توصیفی تحلیلی به بررســی این دســته از آیات بر‏اســاسِ 
اســتعاره‏های شــناختی، پرداخته‏اند. یافته‏‏های پژوهش نشان داده است که قرآن کریم، اعضای مختلف 
بدن، از‏جمله قلب، وجه، پا، دهان و دســت که مفاهیمی عینی و مادی بوده، برای مفهوم‏ســازی مفاهیم 

انتزاعی و ذهنی به کار گرفته است و از این طریق پیام مد نظر را به مخاطب ارائه داده است.
کلیدی: استعاره‏های شناختی، اعضای بدن، سبک‏شناسی، قرآن کریم. کلمات 
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1- مقدمه 
زبان و مفاهیم بدن در قرآن کریم، بسامد فراوانی دارد؛ خداوند متعال به‏وسیلۀ اعضای بدن 
)دســت، پا، چهره، قلب و...( از اندیشه، ایده، هیجانات، انفعالات و ارزش‏ها و هنجارهای 
تربیتی و اخلاقی سخن می‏گوید؛ در‏حقیقت، »بازخوانی و بررسی آیات قرآن کریم، به‏روشنی، 
گویای این موضوع اســت که خداوند در موارد متعددی با اســتفاده از زبان بدن و حالات 
متنوع آن همچون نگاه، حرکات دست و پا، اشارات چشم و سر و ابرو و مانند این‏ها، پیام‏ها 
را در موقعیت‏های مختلف به‏نحوی رمزگونه به‏تصویر کشــیده است« )پورعابد و دیگران، 

 .)129 :1400
این مفاهیم رمزگونه، در‏حقیقت، مفاهیم استعاری و مجازی از مفاهیم بدن است. استعاره، 
شیوه‏ای ادبی است که در آن، یک مفهوم یا ایده به‏صورت غیرمستقیم و تشبیهی بیان می‏شود 
تا به خواننده کمک کند تصویر قابل‏فهمی را از مفهوم مورد نظر ادراک نماید. از زمان ارسطو 
تاکنون، دیدگاه‏های مختلفی در‏خصوص استعاره ارائه شده است. در بلاغت سنتی، استعاره 
اغلب ابزاری بلاغی و شــاعرانه و از جهت زیبایی‏شناســی موردِ‏توجه بوده است. »ارسطو 
نیز اســتعاره را شگردی برای هنر‏آفرینی می‏دانست و معتقد بود که استعاره ویژۀ زبان ادب 
اســت« )صفوی، 1392: 368(. امّا در دهۀ هشــتاد میلادی، دیدگاه‏های جدید و نوظهوری 
اتخاذ شــد که نظریه‏های کلاسیک زبان در‏خصوص استعاره را مورد هدف قرار داد و آن‏ها 
را به چالش کشــید. جورج لیکاف، زبان‏شناسِ شناختی معاصر آمریکایی، در مقالۀ »نظریۀ 
معاصر استعاره«، دیدگاه کلاسیک استعاره را به نقد کشید؛ او ادعا کرد که بسیاری از مفاهیمی 
که ما در زبان عادی و روزمره به کار می‏بریم، اســتعاری هســتند؛ حال آنکه در نظریه‏های 
کلاســیک زبان، استعاره موضوعی زبانی تلقی می‏شد نه موضوعی مربوط به اندیشه. فرض 
بــر آن بود که بیان اســتعاری و قلمرو زبانِ روزمره و معمــول، دو دنیای کاملًا متفاوت و 
سلب‏کنندۀ یکدیگرند: زبانِ روزمره عاری از استعاره است و استعاره از سازوکارهای بیرون 
از قلمــرو زبانِ معمول روزمره بهره می‏گیــرد. او همچنین به نقد دیدگاه‏هایی می‏پردازد که 
زبان روزمره و متعارف کاملًا حقیقی است نه استعاری؛ همه چیز را می‏توان با زبان حقیقی 
و بدون استعاره درک کرد؛ فقط زبان حقیقی می‏تواند مشروط بر صدق و کذب باشد؛ همۀ 
تعریف‏هایی که در »واژگان« یک زبان داده شده است، حقیقی هستند نه استعاری؛ مفاهیمی 
که در دســتور زبان مورد استفاده قرار گرفته‏اند همه حقیقی‏اند و هیچکدام استعاری نیستند 

)لیکاف، 1383 : 196-200(. 
زبان‏شناسان شــناختی با نقد و به چالش کشیدن چنین دیدگاه‏هایی و تأکید بر استعاری 
بودن زبان چشــم‏اندازی تازه فراروی استعاره گشــودند. آن‌ها استعاره را »درک یک حوزۀ 
مفهومی در قالب حوزۀ مفهومی دیگر« تعریف کردند و معتقد بودند که »استعارۀ شناختی، از 
دو حوزۀ مفهومی تشکیل می‏گردد که در آن، یک حوزه در چارچوب یک حوزۀ دیگر درک 
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م می‏شــود؛ آن حوزۀ مفهومی که از آن عبارات استعاری استخراج می‏شود تا حوزۀ مفهومی 

دیگری درک شــود، حوزۀ مبدأ و آن حــوزۀ مفهومی که بدین روش درک می‏گردد، حوزۀ 
مقصد نامیده می‏شود« )کوچش، 14:1393(. 

در تحلیل اســتعارۀ شناختی، »مجموعه‏ای از تناظرهای نظام‏مند میان مبدأ و مقصد وجود 
دارد که عناصر مفهومی سازه‏ای حوزۀ مبدأ را بر عناصر حوزۀ مقصد منطبق می‏کند. به این 

تناظرهای مفهومی در بیان فنی انطباق گفته می‏شود.« )همان:75(
اســتعاره‏های مفهومی از جهات گوناگون طبقه‏بندی می‏شــوند؛ »از نظر قراردادی بودن 
به قــراردادی و غیر‏قراردادی. از نظر نقش: به ســاختاری و هستی‏شناســی )ماده‏انگاری، 
جاندار‏پنداری و ظرفی( و جهتی و از نظر ماهیت به گزاره‏ای و تصویری« )نصرتی و رکّعی، 
1399: 131(. استعارۀ مفهومی در قرآن کریم، از‏آن‏جهت که از سویی کتابی آسمانی و سخن 
خداونــد تبارک و تعالی و دارای معانی و مفاهیم عمیق بــوده و درک آن‏ها برای مخاطب 
ســخت است و از ســویی دیگر، هدف آن هدایتگری و ایجاد تحول در اندیشۀ بشر است، 
بسامد بالایی دارد. خدای متعال به مقتضای حال بشر و به مقتضای نحوۀ نگرش او به عالم، 
با نظمی خاص، معانی ژرف و فرا ذهنی را با به وجود آوردن فضاهای اســتعاری مناســب 
به مخاطب نمایانده و با مفهوم‏ســازی و در‏آمیختن فضاهای ناآشــنا و انتزاعی با فضاهای 
محسوس و ملموس، مفاهیمی نو و جدید را به وجود آورده است که تأثیر بسزایی در فهم 
جهان‏بینی اســامی و فهم عالم برای مخاطب داشته اســت؛ از‏این‏رو، نگارنده در پژوهش 
حاضر، بر آن اســت تا با شیوه‏ای توصیفی‏ـ تحلیلی به بررسی استعاره‏های مفهومی اعضای 

بدن در قرآن کریم با تکیه بر دو پرسش زیر بپردازد:
1-استعاره‏های مفهومی اعضای بدن در قرآن کریم، چگونه تجلی یافته است؟

2-حوزۀ مبدأ و حوزۀ مقصد اســتعاره‏های مفهومی بــدن در قرآن کریم به چه مفاهیمی 
گرایش داشته است؟

1-1.پیشینۀ پژوهش
پژوهش‏های زیادی در‏موردِ مفاهیم، ســاختار و سبک قرآن انجام شده است، امّا تاکنون 
پژوهش مســتقلی که به بررسی استعارۀ مفهومی در جایگاه ابزاری شناختی در مفهوم‏سازی 
اعضای بدن بپردازد نگاشــته نشــده و موضوع در نوع خود بدیع و تازه است. در ادامه، به 
برخی از مهم‏ترین آثاری که در‏موردِ اســتعارۀ مفهومی در متون دینی نگاشته شده‏اند، اشاره 

می‏کنیم:
قائمی و دیگران )1398( در مقالۀ »بازکاوی سورۀ بقره بر‏اساسِ نظریۀ آمیختگی مفهومی«، 
معنی حقیقی و مفهومی برخی از آیات ســورۀ بقره را با استفاده از نظریۀ آمیختگی مفهومی 

تحلیل کرده و مسائل انتزاعی و ابعاد پنهان احکام قرآنی را تشریح نموده‏اند.
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سلیمی )1398( در مقالۀ »تحلیل شناختی استعاره در نهج‏البلاغه بر پایۀ نظریۀ فوکونیه و 
ترنر«، کارکرد فضــای تخیلی نظریۀ آمیختگی مفهومی را در زایش معانی نوین نهج‏البلاغه 

تبیین نموده‏ است.
اورکی و دیگران )1396( در مقالۀ »بررســی زبان‏شــناختی ساختار معنایی نمونه‏هایی از 
آیات قرآن بر پایۀ نظریۀ آمیختگی مفهومی«، ســاختار مفهومی زبان قرآن را در آیات تبین 
نموده و به این نتیجه رسیده‏اند که خداوند حکیم با بهره‏گیری از زبان عربی و محدویت‏های 
خاصّ آن، معارف بی‏کران وحی را در قالب مفهوم‏ســازی متناســب و هماهنگ با اندیشۀ 

بشری در قرآن، بیان کرده است. 
صباحی گراغانی و دیگران )1395( در مقالۀ »بررسی استعارۀ مفهومی در سورۀ بقره«، استعارۀ 
مفهومی را ابزاری نو در تحلیل اندیشه‏های قرآنی از طریق واکاوی متن، مورد استفاده قرار داده 
اســت و به این نتیجه دست یافته که استعاره در سرتاسر گفتمان قرآن در سورۀ بقره، حضور 

دارد و ابزاری است که به کمک آن مفاهیم انتزاعی مفهوم‏سازی شده است.
قائمی نیا )1390( در کتاب »معناشناســی شناختی قرآن«، فصلی را به فضاهای ذهنی در 
قرآن و نقش تلفیقی مفهومی در معناشناســی قرآن اختصاص داده و به‏طورِ اختصار و کلی، 
نظریۀ آمیختگی مفهومی فوکونیه و ترنر را در برخی از آیات قرآن کریم اجرا نموده است. 

پورابراهیم و همکاران )1391( پژوهشــی با‏عنوانِ »مفهوم‌ســازی‌های استعاری مبتنی بر 
مفاهیم ایســتادن و نشســتن در زبان قرآن«، انجام دادند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان 
می‌دهد که استعاره‌های ایستادن و نشستن برای مفهوم‌سازیِ مفاهیم قرآنی به شکلی منسجم 
به کار رفته است؛ به‏طوری‏که کوتاهی در امور دینی، مانند جهاد، با استفاده از مفهوم »نشستن« 
مفهوم‌سازی شده‌ و جهاد مقاومت در راه خدا و نماز با مفهوم »ایستادن« انگیخته شده ‌است. 

1-2. ضرورت و اهمیتّ پژوهش
امروزه، دو تقسیم مختلف برای مادیتّ زبان در علوم شناختی، قائل شده‏اند: یکی بدن‏مندی 
زبان و دیگری طرح‏واره‏های تصویری ): قائمی‏نیا، 1401: 216(. مراد از بدن‏مندی زبان این 
اســت که ممکن است گاهی معنا بر پایة ادراک حسّی و تجارب حرکتی‏ـ بدنی1 و تجارب 
عاطفی اســتوار شده باشد. بر همین قیاس، شناخت2 بدن‏مند است. آیات کلام وحی نیز از 
این موضوع اســتثنا نیست و گاهی معانی در قرآن، در بستر بدن‏مندی زبان شکل می‏گیرد؛ 
در‏حقیقت، نقش تعبیرهای برآمده از مفاهیم بدن در قرآن، هنوز آن‏طور که شایســته است، 
مورد بررســی قرار نگرفته و نقشِ استعاری‏شــناختی آن در نظر بسیاری از مفسّران مغفول 

مانده است. 

1) Motoric Experiences.

2) Cognition.
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یکی از رویکردهای زبان‌شناســی شناختی استعارۀ شناختی اســت. دیدگاه زبان‏شناسی 
شناختی در‏خصوصِ استعاره، این است که استعاره نه‏تنها در زبان، بلکه در افکار نیز وجود 
دارد. طبق این دیدگاه »نظام مفهومی )شــامل استعاره‏های مفهومی( برگرفته از جسم و مغز 
اســت. در رابطه با استعاره، نظر اصلی آن است که افکار انتزاعی برگرفته از همبستگی‏های 
تجارب جسمانی هستند که منجر به روابط عصبی خوش‏ساخت در مغز می‏شود.« )انتظام، 

 )45:1394
در زبان‏شناسی شــناختی، اســتعاره مجموعه‏ای از مطابقت‏های مفهومی یا در اصطلاح 
دقیق‏تر، نگاشت بین دو حوزۀ مفهومی مبدأ و مقصد است. تطابق بین یک حوزۀ مبدأ با یک 
حوزۀ مقصد یک استعارۀ مفهومی را ایجاد می‏کند. این امر، بر مبنای این تعریف شناختی از 
استعاره است که اگر‏چه بیشتر استعاره‏های مفهومی در گفتار روزمره، نمود زبانی پیدا می‏کنند 
)یعنی به کمک اصطلاحات استعاری زبانی بیان می‏شوند(، برخی نیز به این صورت نیستند 
)همان:45(. زبان‌شناسی شــناختی معتقد است علاوه‏بر شباهت‏های عینی از پیش موجود، 
»اســتعاره‏های مفهومی بر پایۀ مجموعه‏ای از تجربیات بشر شــکل گرفته‏اند؛ از آن جمله، 
می‏توان به روابط تجربی، انواع مختلف شــباهت‏های انتزاعی، بنیان‏های زیستی و فرهنگی 

اشاره کرد.« )پورابراهیم، 122:1393(
در پرکاربردترین طبقه‏بندی، اســتعاره‏های مفهومی به سه دستۀ »جهتی، هستی‏شناختی و 

ساختاری« تقسیم شده است: 

2-1. استعارۀ جهتی 
در استعاره‌های جهتی، نظامی از مفاهیم در ارتباط با یک نظام دیگر از مفاهیم سازمان‌بندی 
می‌شوند؛ در‏واقع در این استعاره، فرد میان مفاهیم انتزاعی و جهـت فیزیکـی ارتباط متقابـلی 
برقـرار می‌‌کنـد. استفاده از جهت‌های مکانی برای مفهوم‏سازی، از این مسئله ناشی می‌شود 
که ما جســمی با کارکرد خاص در محیط فیزیکی داریم. استعاره‌های جهتی بـــه مفاهیم 

غیرمکانی جهت مکانی می‌بخشد )پورابراهیم و دیگران، 1392: 108(.
ازآنجاکه مفاهیم با جهت‌های فضایی مانند بالا و پایین، جلو و عقب ، نزدیک و دور، عمیق 
و غیرعمیق، مرکز و حاشــیه و داخل و بیرون در ارتباط هستند، آن‌ها را استعاره‌های جهتی 
می‏نامند؛ برای‌ مثال، این استعاره که شادی بالا در غم پایین قرار دارد، این عبارات‌ را ناشی 
می‌شــود: از خوشحالی بال درآورده‌ام؛ از شــادی از جایم پریدم؛ کمرش از غصه خم‌ شده 
اســت. پر درآوردن در جملۀ اول، نوعی حرکت به سوی بالا را نشان می‌دهد. از جا پریدن 
نیز در جملۀ دوم حرکت سریع به سمت بالا را در خود دارد. در جملۀ آخر، خم شدن کمر 
با غم و غصه هم‌خوانی دارد؛ برای نمونه‏ای دیگر از این استعاره می‌توان به این مورد اشاره 
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نمود که خوابیدن پایین و بیدار شــدن بالا اســت. این استعاره یک مبانی طبیعی و فیزیکی 
دارد که انسان‌ها و حیوانات جهت خوابیدن دراز می‌کشند. که عبارت‌های استعاری متناظر 
با آن عبارتند از: دراز به دراز افتاده اســت؛ خوابی خرت راه می‌رود؛ بلند شــو کافی است 
خوابیده‌ای؛ ملت ما بیدار شده‌اند. نمونۀ دیگر، تسلط بالا و ضعف پایین است: شانه‌هایت را 

بالا بگیر؛ شانه‌هایش فروافتاده است. )خصلتی و همکاران، 1401: 261( 

2-2. استعاره‌های هستی‌شناختی
استعاره‌های هستی شناختی، شیوه‌ای از دیدن مفاهیم انتزاعـــی بـــه‏مثابۀ اجسام یا مواد 
است. اساس این استعاره، تجربۀ انسان از برخورد بـــا پدیده‌های جهان خارج است و این 
نوع استعاره را می‌توان روش درک و دریافت رخدادها، عقاید، فعالیت‌ها و احساسات به‏مثابۀ 

اشیا و اجسام دانست. )عباسـی و دیگران، 1395: 170( 
در اســتعاره‌های هستی‌شــناختی با به‌کار بردن عناصر و پدیده‌های فیزیکی مثل اجسام، 
اشــیاء و تمامی مواردی که با نام مواد شناخته می‌شوند، برای توصیف مفاهیم انتزاعی، در 
نظر می‌گیریم. اســتعاره‌های هستی‌شناختی، ممکن است مفاهیم انتزاعی را به‌صورت انسان 
یا جاندار دیگر از حیوانات گرفته تا گیاهان برایمان توصیف کند. لیکاف و جانســون ذیل 
استعاره‌های هستی‌شناختی از سه نوع استعارۀ »هستومند و ماده«، »ظرف« و »انسان‌پنداری یا 

تشخیص« نام‌ برده‏اند. )خصلتی و همکاران، 1401: 262( 

2-3. استعارۀ ساختاری
در اســتعارۀ ساختاری، یک مفهوم نا‏مشخص یا یک موقعیت با مفهوم مشخص یا مفهوم 
دیگر، فهمیده می‌شود و از یک امر مشخص و دارای ساختار منظم، برای ساختن چارچوب 
مفهومی نامشخص، استفاده می‌گردد. در این نوع استعاره، ساختار دقیقی از مبدأ به ساختار 
مفهوم انتزاعی منتقل می‌شود )حسینی، 1396: 42(. در این استعاره، سازوکار و چارچوب‌هایی 
از عناصر قلمروی منبع به عناصر قلمروی مقصد نسبت داده می‌شود که از این طریق، توانایی 

درک بهتر عناصر حوزۀ مقصد و اندیشیدن دربارۀ آن مفهوم را پیدا می‌کنیم. 

3. بهره‏برداری و برجسته‏سازی استعاری
مفاهیــم را در کلِّ )چه مبدأ چه مقصد( وجوه مختلف آن رقم می‏زنند. »برجسته‏ســازی 
استعاری« در‏موردِ حوزۀ مقصد و »بهره‏برداری استعاری« در‏موردِ حوزۀ مبدأ به کار می‏رود. 
وقتی یک حوزۀ مبدأ به یک حوزۀ مقصد متصل می‏شــود، تنها بر بخشــی از )و نه همۀ( 

جنبه‏های آن مقصد تمرکز می‏شود )پورابراهیم، 137:1393(.
وقتی یک اســتعاره بر یک یا چند جنبه از مفهوم مقصد متمرکز می‏شــود، می‏گوییم آن 
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م جنبه یا جنبه‏ها را برجســته کرده است. لازم است برجسته‏سازی با پنهان‏سازی همراه باشد. 

این بدان معناست که وقتی یک مفهوم چند جنبه دارد و استعاره صرفاً بر یک یا چند جنبه 
تمرکز می‏کند و ســایر جنبه‏ها اصولاً پنهان می‏شوند، یعنی از کانون تمرکز خارج می‏شوند، 

برجسته‏سازی و پنهان‏سازی مستلزم یکدیگرند. )همان: 138(  

4. بررسی استعاره‏های بدن در قرآن کریم 
به اعتقاد جانســون و لیکاف ،تجربه‏ای که انســان از وجود فیزیکی خود مبنی بر اشغال 
بخشی از فضا دارد، درک مفاهیم انتزاعی مفهوم را برای او امکان‏پذیر می‏سازد؛ بنابران انسان 
می‏تواند خــود را مظروف ظرف، تخت، اتاق، خانه و مکان‌هایــی که دارای حجم بوده و 
می‏تواند نوعی ظرف تلقی شود بپندارد و این تجربۀ فیزیکی را به مفاهیم دیگری که به لحاظ 
جوهری یا مفهومی حجم‏ناپذیرند، تعمیم دهد و در‏نتیجه طرح‏واره‌ای انتزاعی از حجم‏های 

فیزیکی در ذهن خود پدید آورد. )لیکاف و جانسون،272:1980(
یکــی از مفاهیــم عینی و ظاهری که در متون مختلف، جهت مفهوم‌ســازی اســتعاری 
مفاهیم انتزاعی موردِ‏اســتفاده قرار می‏گیرد، اعضای بدن است. قرآن کریم نیز از این مفاهیم 
جهت شفاف‏ســازی و روشن‌سازی مفاهیم دینی برای مخاطب، بهره جسته است؛ در‏واقع، 
»پژوهش‏گــران که به پژوهش در زبان بدن از منظر قرآن کریم پرداخته‏اند، به اهمیت آن در 
روابط انســانی و انتقال پیام کلام وحی به شــنونده یا خواننده تأکید داشته و بیان نموده‏اند 
کــه حدود 72 درصد از آیات قرآن دربردارندة ارتباط غیرلفظی، از‏جمله زبان بدن، اســت« 

)موسی، 2003: 18(. در ادامه به بررسی مفاهیم بدن در قرآن ‌کریم می‏پردازیم:

4-1.  قلب
قَلب یا دل، یک اندام ماهیچه‌ای توخالی و مخروطی‌شــکل در انسان‌ها و دیگر جانوران 
اســت که خون را از طریق رگ‌های خونی در دســتگاه گردش خون به گردش درمی‌آورد. 
خون اکسیژن و مواد مغذی لازم را برای بدن، مهیا و همچنین به از بین رفتن مواد زائد ناشی 
از سوخت‌وســاز آن، کمک می‌کند. قلب در قرآن بســيار استفاده شده و از اهميت ویژه‌ای 
برخوردار است؛ امّا منظور از قلب، همين جسم صنوبري‏شكل كه در طرف چپ بدن انسان 
قرار گرفته و حيات حيواني را برای او تداوم مي‌بخشد، نيست )زرسازان، 1384: 8(. مفهوم 
قلب از‏آن‏جهت که تجلی‏گاه انواع احساســات، از قبیل عشق، خشم، نفرت و محبت است، 
دارای اهمیت بســیاری است. در مفهوم‌سازی اســتعاری، مفاهیم معنوی و انتزاعی کاربرد 

ویژه‏ای دارد و به‏دلیلِ ظرفیت بالای آن، مظروف چیزهای زیادی واقع می‏شود: 
﴿فيِ قلُُوبهِِمْ مَرَضٌ﴾ )بقره/ 10( 
)در قلب‏هایشان بیماری است.(
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در نمونۀ فوق، دل‏های کافران به‏مثابۀ ظرفی قلمداد شده است که بیماری را در خود جای 
داده است؛ بنابراین، این استعارۀ مفهومی در شمار استعارۀ هستی‌شناسی از نوع ظرفی واقع 
می‏شــود. در این آیه، خدای متعال قلب‏های کافران را به‏مثابۀ ظرفی به‏شمار آورده است که 
مرض کفر را در خود جای داده است. تناظر این استعاره این‏گونه است: »قلب ظرف است«؛ 

قلب در حوزۀ مقصد و ظرف در حوزۀ مبدأ واقع گشته است. 
َ بقَِلْبٍ سَليِمٍ﴾ )شعراء/ 89( ﴿أتَىَ اللَّهَّ

 )مگر کسى که دلى سالم نزد خدا بیاورد.(
َّهُ بقَِلْبٍ سَليِمٍ﴾ )صافات/ 84(  ﴿إذِْ جاءَ رَب
)با قلبی سالم نزد پروردگار خود باز آید.(

در نمونه‏های فوق، قلب به‏مثابۀ انســان قلمداد شده اســت و استلزام سلامت و بیماری 
برای آن در نظر گرفته شــده است؛ بنابراین، می‏توان گفت که این استعاره، استعارۀ مفهومی 
هستی‏شناختی از نوع انسان‏پنداری است که قلب که مفهومی انتزاعی است، با مفهوم عینی 
انسان متناظر گشته اســت. انطباق این استعارۀ مفهومی این‏گونه است: »قلب انسان است«؛ 

قلب در حوزۀ مقصد و انسان در حوزۀ مبدأ جای می‏گیرد.
ُ عَلى كُلِّ قَلْبِ مُتكََبِّرٍ جَبَّارٍ﴾ )غافر/ 35(  ﴿يطَْبعَُ اللَّهَّ
)خداوند بر هر قلب متکبر و جباری مهر می‏نهد.(

ُ عَلی قلُُوبهِِمْ وَ عَلی سَمْعِهِمْ وَ عَلی أبَصْارِهِمْ غِشاوَةٌ وَ لهَُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ﴾ )بقره/ 2(  ﴿ختمََ اللَّهَّ
)خداوند بر دل‌ها، گوش‏ها و چشم‏هایشان پوششی می‏افکند و برای آنان عذابی دردناک 

است.(
﴿وَ قالوُا قلُُوبنُا غُلْفٌ ...﴾ ) بقره/ 88(

 )گفتند دل‏های ما در حجاب و غلاف است.(
در نمونه‏های فوق نیز قلب، گوش و چشــم به‏مثابۀ ظرفی دارای حجم و ظرفیت قلمداد 
شــده‏اند؛ به‏گونه‏ای که گویی خداوند با پوششــی سخت دهانۀ آن ظرف را پوشانده است؛  
چنان که هیچ‏گونه نفوذی بدان راه نمی‏یابد. بنیان این استعارۀ مفهومی شباهت میان دو حوزه 
اســت؛ بدین صورت، همان‏گونه که ظرفی که بر آن مهر و پوشش افکنده شده است، هیچ 
چیــزی به درون آن راه نمی‏‏یابد. قلب و گوش و چشــم کافران نیز که مفاهیمی انتزاعی و 
ذهنی هستند، به‏مثابۀ آن ظرف قلمداد شده که هیچ معجزه و سخنی در آن‌ها اثر ندارد. این 
استعاره استعارۀ هستی‏شناختی و از نوع ظرفی است و حوزۀ مقصد آن قلب و گوش و چشم 

و حوزۀ مبدأ آن ظرف است.   
حْمنَ باِلغَْيْبِ وَ جاءَ بقَِلْبٍ مُنيِبٍ﴾ )قاف/ 33(  ﴿مَنْ خِشِيَ الرَّ
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م )همان کس که از خداوند رحمان در نهان بترســد و با قلب ىپر انابه در محضر او حاضر 

شود.(
در عبارت فوق نیز قلب با مفهوم‏سازی استعاری و از نوع استعارة مفهومی هستی‏شناختی 
به کار گرفته شده است؛ بدین صورت که هم می‏توان آن را در شمار جاندارپنداری قلمداد 
کرد؛ بدین معنی که قلب با مفهوم انسانی متناظر گشته است که در‏حالِ انابه در پیشگاه خدای 
متعال است که مفهوم آن چنین می‏شود )قلب انسان است( و قلب در حوزۀ مقصد و انسان 
در حورۀ مبدأ جای دارد؛ و هم می‏توان آن را در شمار استعارۀ ظرفی قلمداد نمود که قلب 
همچون ظرفی با ظرفیت و حجم در نظر گرفته شــده است که انابت و خشیت خدا را در 
خود جای داده است؛ بنابراین استعارۀ آن این‏گونه می‏شود: »قلب ظرف است«؛ قلب حوزۀ 

مقصد و ظرف حوزۀ مبدأ است.
﴿إذِِ القُْلُوبُ لدََی الحَْناجِرِ كَاظِمِينَ﴾ )غافر/ 18(.

 )هنگامى که دل‏ها از شدت وحشت به گلوگاه م‏ىرسد، مملو از اندوه م‏ىگردد.(
در عبارت فوق نیز یک استعارۀ شناختی به چشم می‏خورد که در خلال آن، حالت کافران 
در روز قیامت به‏تصویر کشیده شده‏ است. در این آیه، ترس و وحشت دل‌های کافران که به 
گلوگاه رسیده است، به‏سانِ انسانی مفهوم‌سازی شده است که از شدت ترس، از جای خود 
کنده شده است و به جای دیگری پناه برده است؛ به همین جهت، این مفهوم‏سازی در شمار 
استعارۀ هستی‏شناختی و از نوع جاندارپنداری به‏شمار می‏آید و چنین تناظری را خلق کرده 

است: »قلب انسان است«؛ قلب مقصد این مفهوم‌سازی و انسان مبدأ آن به شمار می‏رود.
﴿ثمَُّ قَسَتْ قلُُوبکُُمْ مِنْ بعَْدِ ذلكَِ فهَِيَ کَالحِْجارَةِ أوَْ أشََدُّ قَسْوَةً﴾ )بقره/ 24( 

)پس با این معجزه باز چنان سخت دل شدید که دل‏هایتان چون سنگ یا سخت‌تر از آن 
شد.(

در نمونۀ فوق، خداوند متعال آن‏سان که اثرناپذیری درون منافقان و مشرکان را به‏تصویر 
کشیده است، جهت حاضر ساختن آن در ذهن مخاطب، از مفهوم عینی و قابل فهم »سنگ 
ســخت« استفاده کرده است؛ بدین صورت که قلب‏های مشرکان و کافران و منافقان به‏مثابۀ 
سنگ مفهوم‏سازی شده است. این استعارۀ مفهومی هستی‏شناختی بوده و از نوع ماده‏پنداری 
به‏شمار می‏رود که نگاشت آن چنین می‏شود: »قلب‏های کافران سنگ است«؛ دل‌های کافران 
در حوزۀ مقصد این اســتعارۀ مفهومی جای می‏گیرد و ســنگ سخت نیز در حوزۀ مبدأ آن 

قرار دارد.

4-2. وجه/ صورت 
بسط‌های مجازی و استعاری دربارۀ صورت انسان، از واقعیت‌های بیولوژیکی این عضو 
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بدن ناشــی می‏شود. صورت انسان مشخص‏ترین عضو بدن است؛ از‏این‏رو، بین صورت و 
شــخص رابطۀ جزء و کل برقرار است؛ همچنین صورت در طرف تعامل‏گر و جلوی بدن 
شــخص قرار دارد. وقتی می‏خواهیم با کســی تعامل داشته باشــیم، صورت ما به سوی او 
می‏چرخد و بالعکس وقتی نخواهیم، روی خود را از وی برگردانیم و آن شــخص را پشت 
ســر خود می‏گذاریم؛ در‏واقع، صورت انسان کانون تعامل اوست و صورت عضو خارجی 

بدن شخص است )یو،2001 :1-4(.
ِّها ناظِرَةٌ﴾ )قیامه/ 22-23(. ﴿وُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ ناضِرَةٌ﴾ ﴿إلِى رَب

)در آن روز چهره‏هایی شاداب است و به پروردگارش نظر می‏افکند.(
﴿وُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ ناعِمَةٌ﴾ )غاشیه/ 2(.

)ترجمه: در آن روز چهره‏‏هاىي با طراوت‏اند.(
﴿تعَْرِفُ فيِ وُجُوهِهِمْ نضَْرَةَ النَّعِيمِ﴾  )مطففین/ 24(.

)در سیمای‏شان طراوت تنعم مشاهده می‏شود.(
صورت یکی از اندام‏های بدن است. این عضو از‏آن‏جهت که اعضای دیگری چون چشم، 
گوش، بینی، دهان و... را در خود جای داده اســت، به‏طور‏کلی مفاهیم مربوط به دانســتن، 
فهمیدن و درک کردن را در خود جای می‏دهد؛ به همین جهت، از لحاظ شــناختی، دارای 
کارکردهای فراوانی است. همان‏طور که در نمونه‏های فوق می‏بینیم، چهرۀ مؤمنین در حوزۀ 
مقصد به‏مثابۀ گل و گیاه با طراوت در حوزۀ مبدأ، مفهوم‏ســازی شــده است. همان‏طور که 
گل هنگامی که به اوج زیبایی و مراقبت برســد، طراوت و شــادابی آن به حداکثر می‏‏رسد؛ 
به همین جهت، برای مفهوم‏ســازی رضایت، سیمای مؤمنین برگزیده شده است. طراوت و 
زیبایی مفهومی عینی و مادی بوده و رضایت مفهومی ذهنی و انتزاعی است؛ به همین جهت، 
برای شفاف‌سازی بیشــتر در حوزۀ مقصد، از حوزه مبدأ مادی و عینی استفاده شده است. 
این اســتعاره )رضایت سیمای مؤمنین گل و گیاه باطراوت است( استعارۀ هستی‏شناختی و 

از نوع ماده‏پنداری است. 
﴿وُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ خاشِعَةٌ﴾ )غاشیه/ 2(.

)در آن روز چهره‏‏هاىي زبونند.(
در نمونۀ فوق نیز چهرۀ کافران به‏ســانِ انسانی زبون مفهوم‏سازی شده است. این استعاره 
نیز هستی‏شــناختی بوده و از نوع جاندار‏پنداری اســت که تناظر و نگاشت آن چنین است: 
»چهرۀ کافران، انســان زبون است«؛ چهرۀ کافران حوزۀ مقصد بوده و انسان زبون نیز حوزۀ 
مبدا است؛ از آن جهت که انسان خوار و زبون سر‏افکنده و سر به زیر است؛ به همین دلیل، 

برای چهرۀ کافران در روز قیامت، استعاره گرفته شده است. 
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م المِِينَ ذُوقوُا ما كُنْتمُْ تكَْسِبوُنَ﴾ )زمر/ 24( ﴿أَ فمََنْ يتََّقِي بوَِجْهِهِ سُوءَ العَْذابِ يوَْمَ القِْيامَةِ وَ قيِلَ للِظَّ

)پس آیا کسی که روز قیامت دست‏هایش در غل و زنجیر است و به‏ناچار صورتش را سپر 
آن عذاب سخت قرار می‏دهد با کسی که از عذاب ایمن است، یکسان است؟ آن روز به این 

ستمکاران گفته می‌شود: آتش دوزخ را که خود فراهم می‏آوردید بچشید.(
همان‏گونه که در معرض چیزی واقع شدن، نخست، از طریق چهره صورت می‏گیرد، در 
آیۀ فوق نیز روبرو شدن با عذاب جهنم با مفهوم چهره مفهوم‌سازی شده است. در این آیه، 
صورت به‏مثابۀ سپر مفهوم‏سازی شده است. این استعاره نیز هستی‌شناسی از نوع ماده‏انگاری 

است. 
در آیه‏ای دیگر آمده است:

﴿ألَمَْ يأَْتكُِمْ نبَأَُ الذَِّينَ مِنْ قبَْلِكُمْ قـَـوْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثمَُودَ، وَالذَِّينَ مِنْ بعَْدِهِمْ  لََا يعَْلَمُهُمْ إلََِّاّ الَلَّهّهُ 
وا أيَْدِيهَُمْ فيِ أفَْوَاهِهِمْ﴾ )إبراهیم /9(. جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ باِلبْيَنِّاَتِ فرََدُّ

)آیا اخبار بسیاری از پیشینیان شما مانند قوم نوح و عاد و ثمود و اقوام بعد‏از اینها که جز 
خدا کسی بر احوال‏شان آگاه نیست، به شما نرسیده که پیغمبران‏شان آیات و معجزات روشن 

بر آنها آوردند و آنها )از تعجب و خشم( دست به دهان فرو بردند.(
در این آیه )دست‏هایشان را به دهان فرو بردند(، از طریق مفهوم‏سازی استعاری- کنایی، 
بیانِ اجبار به ســکوت و ســخن نگفتن اســت؛ گویا آنها »دســت انبیاء را می‏گرفتند و بر 
دهان‏هایشــان می‏گذاشتند و به این وسیله اعلام می‏کردند که باید از سخن حق، صرف نظر 

کنند.« )طباطبائی، 1374: 32/12(

4-3. پا
پا یا لنِگ یا اندام تحتانی، قســمتی از بدن جاندارن اســت که بدن را بالاتر از زمین نگه 
می‌دارد و برای حرکت اســتفاده می‌شــود. این عضو از‏آن‏جهت که برای انتقال و پیمودن 
اســتفاده می‏شود، در نظام‏های استعاری نیز برای مفهوم‌سازیِ رفتن، روی آوردن و گرایش 

پیدا کردن به چیزی به کار گرفته می‏شود: 
﴿اليْوَْمَ نخَْتمُِ عَلى أفَْواهِهِمْ وَ تكَُلِّمُنا أيَْدِيهِمْ وَ تشَْهَدُ أرَْجُلُهُمْ بمِا كانوُا يكَْسِبوُنَ﴾ )یس/ 65(

)ترجمه: امروز بر دهان‌هاى آنان مهر م‏‏ىنهيم و دست‌هاي‏شــان با ما ســخن م‌‏ىگويند و 
پاهايشان بدانچه فراهم م‌ىساختند گواهى م‌‏ىدهند.(

در آیۀ مبارکۀ فوق، پای انســان‏ها در روز قیامت، به‏مثابۀ انسان ناطقی مفهوم‏سازی شده 
اســت که علیه او شهادت می‏دهند. این استعاره از‏آن‏جهت که پا به‏مثابۀ انسان مفهوم‏سازی 
شــده است، در شمار استعارۀ هستی‏شناسی، جای می‏گیرد که از نوع جاندار‏پنداری قلمداد 

می‏شود. پا در حوزۀ مقصد و انسان در حوزۀ مبدأ جای گرفته است.
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ِّكَ يوَْمَئذٍِ المَْسَاقُ﴾ )قیامه/ 29-30(. اقِ﴾ ﴿إلِىَ رَب اقُ باِلسَّ ﴿وَالتْفََّتِ السَّ
)و ]از ســختی جان کندن[ ساق به ساق به هم پیچد آن روز؛ روز سوق و مسیر به سوی 

پروردگار توست.(
آیات فوق، صحنۀ احتضار روح و مرگ را به‏تصویر می‏کشــد که در آن انسان‏ها به جهان 
آخرت راه می‏یابند. این آیه به‏طورِ ضمنی، اســتعارۀ مفهومی ساختاری »زندگی سفر است« 
را در خود گنجانده است که تناظرات آن عبارتند از زندگی سفر است؛ انسان مسافر است؛ 
اعمال زاد و توشه هستند؛ مشکلات زندگی موانع سفر است؛ خدا مقصد است. این استعاره 
از نوع ساختاری است که مفاهیم حوزۀ مقصد آن عبارتند از زندگی، انسان، مشکلات، اعمال 
و خدا که همگی مفاهیمی انتزاعی ‏است و به‏واسطۀ مفاهیم مادی و عینی حوزۀ مبدأ، یعنی 

سفر، مسافر، موانع و مقصد مفهوم‏سازی شده‏اند. 

4-4- دهان 
عضو دهان از‏آن‏جهت که ابزاری برای صحبت کردن و تکلم به کار گرفته می‏شــود، در 
مفهوم‏ســازی‏های استعاری، غالباً ظرف به کار گرفته می‏شود. در ادامه به نمونه‏ای از آن در 

قرآن کریم اشاره می‏کنیم:
﴿اليْوَْمَ نخَْتمُِ عَلى أفَْواهِهِمْ وَ تكَُلِّمُنا أيَْدِيهِمْ وَ تشَْهَدُ أرَْجُلُهُمْ بمِا كانوُا يكَْسِبوُنَ﴾ )یس/ 65(.

)امروز بر دهان‏هاى آنان مهر م‏‏ىنهيم.(
﴿يرُِيدُونَ ليِطُْفِئوُا نوُرَ الَلَّهّهِ بأَِفْوَاهِهِمْ وَالَلَّهّهُ مُتمُِّ نوُرِهِ وَلوَْ كَرِهَ الكَْافرُِونَ﴾ )صف/ 8(.

)می‌خواهند نور خدا را با دهان‌هایشان ]که پرُ از یاوه‏گویی و حرف پوچ است[ خاموش 
کنند؛ درحالی‏که خداوند کامل‏کنندۀ نورِ خود است؛ گرچه کافران خوش نداشته باشند.(

همان‏گونــه که در آیات فوق می‏بینیم، دهان که ابزاری برای تکلم اســت، به‏مثابۀ ظرفی 
مفهوم‏ســازی شده است که داری ظرفیت و گنجایش اســت. در آیۀ نخست، دهان کافران 
همچون ظرفی اســت که داری درپوش اســت که خدا بر آن مهر خاموشی نهاده است که 
محتوای درون آن تراوش نکند؛ بنابراین، می‏توان گفت که تناظر آن این‏گونه اســت: »دهان 
ظرف اســت«؛ دهان حوزۀ مبدأ و ظرف حوزۀ مقصد اســت. این استعارۀ مفهومی استعارۀ 
هستی‏شناســی و از نوع ظرفی اســت. در آیۀ دوم نیز قرآن به این مســئله اشاره می‏کند که 
دشــمنان ســعی دارند با حرف‏های یاوه‌گویانه و گفتار باطل، جلوی هدایت مردم به‏وسیلۀ 

آیات وحی، یعنی کلمات خداوند را بگیرند. 

4-5. دست 
دست قسمتی از بدن جاندارن است که در انسان از مچ به پایین قرار گرفته و قادر به انجام 
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م حرکات مختلف ارادی و لمسی است. بیشتر کارهای روزمرۀ انسان با دست انجام می‏گیرد. 

به همین جهت در نظام‌های استعاری نیز برای مفهوم‏سازی اراده، به کار گرفته می‏شود: 
﴿إنَِّ الذَِّينَ يبُاَيعُِونكََ إنِمََّا يبُاَيعُِونَ الَلَّهّهَ يدَُ الَلَّهّهِ فوَْقَ أيَْدِيهِمْ فمََنْ نكََثَ فإَِنمََّا ينَْكُثُ عَلَى نفَْسِهِ وَمَنْ 

أوَْفىَ بمَِا عَاهَدَ عَلَيْهُ الَلَّهّهَ فسََيؤُْتيِهِ أجَْرًا عَظِيمًا﴾ )فتح/ 10(.
)همانــا مؤمنانی که )در حدیبیهّ( با تو بیعت می‌کننــد، به‏حقیقت، با خدا بیعت می‌کنند. 
دست خداست بالای دست آن‌ها؛ پس‏از‏آن، هر‏که نقض بیعت کند، بر زیان و هلاک خویش، 
به‏حقیقت، اقدام کرده و هر‏که به عهدی که با خدا بســته است وفا کند، به‏زودی خدا به او 

پاداش بزرگ عطا خواهد کرد.(
آیۀ۱۰ از ســورۀ فتح، بیعت با پیامبر)ص( را بیعت با خدا توصیف کرده و دست خداوند 
را بالاتر از همۀ دست‌ها معرفی می‌کند. در اینجا »دست استعاره از اراده و خواست خداوند 
است که بر خواســت و ارادۀ همگان برتری دارد و با هشدار به نقض عهد و پیمان‌شکنی، 

ضرر آن را متوجه خود شخص دانسته است.« )طباطبایی، 1378: 275(
در آیۀ 26 از سورۀ آل عمران نیز از استعارۀ مفهومی دست بدین‏گونه استفاده شده است: 
نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ وَتذُِلُّ  ﴿قلُِ اللَّهُمَّ مَالكَِ المُْلْكِ تؤُْتيِ المُْلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ المُْلْكَ مِمَّ

مَنْ تشََاءُ  بيِدَِكَ الخَْيْرُ  إنِكََّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ )آل عمران/ 26(.
)بگو )ای پیغمبر(! بار خدایا، ای پادشاه ملک هستی، تو هر‏که را خواهی ملک و سلطنت 
بخشــی و از هر‏که خواهی ملک و سلطنت بازگیری و هر‏که را خواهی عزت دهی و هر‏که 

را خواهی خوار گردانی. هر‏خیر و نیکویی به دست توست و تنها تو بر هر‏چیز توانایی.(
در این آیه از قرآن، خداوند پادشاه ملک هستی و صاحب عزت معرفی شده و تمام خیر 
و نیکی در دست خداوند قرار دارد؛ بدین معنی که تمام خیر و نیکی به خداوند تعلق دارد. 
همان‏گونه که در آیات فوق می‏بینیم، دست به‏مثابۀ ظرفی مفهوم‏سازی شده که داری ظرفیت 
اســت. در این آیه، دســت خداوند همچون ظرفی است که تمام خوبی‌ها و نیکی‌ها در آن 

قرار گرفته است.  

4-6. گوش و چشم 
گوش و چشــم دو رکن اساسی تفکر و معرفت در انسان‌ها هستند. سخن گفتن بر مبنای 
شــنیدن و تصور اشیاء بر‏اساسِ مشاهده امکان‏پذیر اســت؛ از‏این‏رو، گوش و چشم اهمیت 
ویژه‌ای در بدن انسان دارند. قرآن کریم 19 مرتبه به مسئلۀ شنیدن و دیدن اشاره دارد. به همین 
جهت در نظام‌های استعاری نیز برای مفهوم‏سازی تفکر، معرفت و درک، به کار گرفته می‏شود. 
حس شنوایی از‏جمله حواســی است که بلافاصله، پس‏از تولد، شروع به کار می‌کند. در 

بسياري از آيات قرآن، واژة »سَمْع« به معناي فهم و تدبرّ به كار رفته است:
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ا عَرَفوُاْ مِنَ الحَْقِّ يقَوُلوُنَ  مْعِ مِمَّ سولِ ترََي أعَْينُهَُمْ تفَِيضُ مِنَ الدَّ ﴿وَإذَِا سَــمِعُوا مَآ أنُزِلَ إلِيَ الرَّ
اهِدينَ﴾ )المائده/ 83(. َّناَءَ امَنَّا فاَكْتبُْناَ مَعَ الٌشَّ رَب

)و چون آياتي را كه به رسول فرستاده شد بشنوند، اشك از ديدة آنها جاري مي‌شود؛ ‌زيرا 
حقانيت آن را شناخته و گويند؛ بار الها ما )به رسول تو،‌ محمد صلي الله عليه و اله و سلم و 

كتاب آسماني او، قرآن( ايمان آورديم؛ ما را در زمرة گواهان صديق او بنويس.(
در آیۀ 83 از ســورۀ مائده، منظور از شنیدن آیات، فهم و تدبر و تعقل است و به صورت 

مفهوم استعاری از درک و فهمیدن به کار رفته است )الطبرسی، 1436: 123/4(. 
مَتْ يدََاهُ  إنِاَّ جَعَلْناَ عَلَى قلُُوبهِِمْ أكَِنةًَّ  نْ ذُكِّرَ بآِياَتِ رَبهِِّ فأََعْرَضَ عَنْهَا وَنسَِيَ مَا قَدَّ ﴿وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ

أنَْ يفَْقَهُوهُ وَفيِ آذَانهِِمْ وَقْرًا  وَإنِْ تدَْعُهُمْ إلِىَ الهُْدَى فلََنْ يهَْتدَُوا إذًِا أبَدًَا﴾ )کهف/ 57(.
)ســتمکارتر از کسی که به آیات پروردگارش پندش دهند و او از آن‏ها رویگردان شود و 
دستاورد پیشین خود را فراموش کند کیست؟ ما بر دل‌هایشان پوشش‌هایی نهاده‌ایم تا قرآن 
را نفهمند و در گوش‌هایشــان ســنگینی؛ اگر آنان را به هدایت دعوت کنی، هرگز هدایت 

نیابند.(
در آیۀ 58 از سورۀ کهف، گوش‌های سنگین استعاره از عدم توانایی در درک و فهم آیات 
است و گوش استعاره‌ای مفهومی از درک و فهم است. ستمکاران قادر به درک و فهم آیات 
پروردگار نبوده و هنگامی که دعوت به هدایت می‌شوند، گویی گوش‌هایشان سنگین است؛ 

یعنی توانایی تفکر و تعقل در‏موردِ آیات قرآن و هدایت پیامبر را ندارند.
یکی دیگر از نعمت‌هایی که خداوند ابزار شناخت انسان قرار داده، چشم است؛ از‏این‏رو، 

برای مفهوم‌سازی استعاریِ درک، فهم ، شناخت و بصیرت به کار می‌رود.
﴿وَلقََدْ ذَرَأنْاَ لجَِهَنَّمَ كَثيِرًا مِنَ الجِْنِّ وَالْْإنِسِْ  لهَُمْ قلُُوبٌ لََا يفَْقَهُونَ بهَِا وَلهَُمْ أعَْينٌُ لََا يبُْصِرُونَ بهَِا 

وَلهَُمْ آذَانٌ لََا يسَْمَعُونَ بهَِا  أوُلئَكَِ كَالْأْأَنعَْامِ بلَْ هُمْ أضََلُّ  أوُلئَكَِ هُمُ الغَْافلُِونَ﴾ )اعراف/ 179(.
)بســیاری از جنیّان و آدمیان را  برای دوزخ پدید آوردیم؛ زیرا آنان دل‌هایی دارند که به 
کار نمی‌گیرند و چشم‌هایی دارند که با آن نمی‌بینند و گوش‌هایی دارند که با آن نمی‌شنوند؛ 

اینان مانند چهارپایانند، بلکه گمراه‌تر؛ اینان گروه بی‌خبرانند.(
همان‏گونه که در آیۀ 179 از ســورۀ اعراف مشاهده می‌شود، چشم که ابزاری برای دیدن 
است، با مفهوم استعاری، در معنای درک، فهم و شناخت به کار رفته است. قرآن بسیاری از 
گروه جنیان و آدمیان را که از داشــتن قدرت تعقل و درک و فهم آیات عاجز هستند، مانند 
چهارپایان گمراه دانسته و آن‌ها را سزاوار دوزخ می‌داند. چشم حوزة مبدأ و فهم و شناخت 

حقیقت حوزۀ مقصد است.
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یافته‏های پژوهش حاکی از آن است که:
1- یکی از مفاهیم عینی و ظاهری که در متون مختلف جهت مفهوم‏ســازی اســتعاری 
مفاهیم انتزاعی موردِ‏اســتفاده قرار می‏گیرد، اعضای بدن است. قرآن کریم نیز از این مفاهیم 
جهت شفاف‏سازی و روشن‌سازی مفاهیم دینی برای مخاطب بهره جسته است. تجربه‏ای که 
انسان از وجود فیزیکی خود، مبنی بر اشغال بخشی از فضا، دارد، درک مفاهیم انتزاعی مفهوم 
را برای او امکان‌پذیر می‏سازد؛ پس انسان می‏تواند خود را مظروف ظرف تخت، اتاق، خانه 
و مکان‌هایی که دارای حجم بوده و می‏تواند نوعی ظرف تلقی شــود، بپندارد و این تجربۀ 
فیزیکــی را به مفاهیم دیگری که به لحاظ جوهری یا مفهومی حجم‏ناپذیرند، تعمیم دهد و 

در‏نتیجه طرح‏واره‏های انتزاعی از حجم‏های فیزیکی در ذهن خود پدید آورد.
2- یکی از مهمترین مفاهیم اعضای بدن جهت مفهوم‏سازیِ مفاهیم انتزاعی در قرآن کریم، 
مفهوم قلب و دل است. این مفهوم، از‏‏آن‏جهت که تجلی‏گاه انواع احساسات، از‏قبیل عشق، 
خشــم، نفرت و محبت، است در مفهوم‌سازی اســتعاری مفاهیم معنوی و انتزاعی، کاربرد 

ویژه‏ای دارد و به‏دلیلِ ظرفیت بالای آن، مظروف چیزهای زیادی واقع می‏شود.
3- قلب، گوش و چشــم نیز گاه به‏مثابۀ ظرفی دارای حجم و ظرفیت قلمداد شده‏اند که 
خداوند از آن برای توصیف کافران و منافقان استفاده کرده است؛ به‏گونه‏ای که گویی دهان، 
گوش و چشــم آنها ظرفی اســت که خداوند با پوششی سخت دهانۀ آن ظرف را پوشانده 
اســت؛ به‏گونه‏ای که هیچ گونه نفوذی بدان راه نمی‏یابد. بنیان چنین استعاره های مفهومی 
شــباهت میان دو حوزه است؛ بدین‏ترتیب که همان‏گونه که ظرفی که بر آن مهر و پوشش 
افکنده شده است، هیچ‏گونه چیزی به درون آن راه نمی‏‏یابد، قلب و گوش و چشم کافران نیز 
که مفاهیمی انتزاعی و ذهنی هستند، به‏مثابۀ آن ظرف قلمداد شده که هیچ معجزه و سخنی 
در آنها اثرپذیری ندارد. این اســتعاره استعارۀ هستی‏شناختی و از نوع ظرفی است و حوزۀ 

مقصد آن قلب و گوش و چشم و حوزۀ مبدأ آن ظرف است.   
4- صورت یکی از اندام‏های بدن است. این عضو از‏آن‏جهت که اعضای دیگری از‏جمله 
چشــم، گوش، بینی، دهان و... را در خود جای داده اســت، به‏طور‏کلی، مفاهیم مربوط به 
دانستن، فهمیدن و درک کردن را در خود جای می‏دهد؛ به همین جهت، از لحاظ شناختی، 
دارای کارکردهای فراوانی است و خداوند آن را برای بندگان خود مفهوم‏سازی کرده است. 
5- پا اندامی از بدن است که برای ایستادن و حرکت از آن استفاده می‌شود؛ از‏این‏رو در نظام‏های 
استعاری، برای مفهوم‌سازی رفتن، روی آوردن و گرایش پیدا کردن به چیزی به کار گرفته می‏شود. 
6- دســت یکی از اندام‌های بدن انسان است که انسان را  قادر به انجام حرکات مختلف 
ارادی و لمســی می‌کند و انسان به‏وسیلۀ آن کارهای روزمرۀ خود را با اراده انجام می‌دهد؛ 

ازاین‏رو، نظام‌های استعاری نیز برای مفهوم‌سازی اراده به کار گرفته می‏شود.
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